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 محمد مالجو 

ی آقای مسعود پزشکیان  ی رأی اعتماد مجلس به کابینه خصوصاً از زمان جلسه

ایم چندان که این کابینه اصلاً به دولت وفاق وفور شنیده تاکنون اصطلاح وفاق را همه به

ملی معروف شده است. بر بستر همین معروفیت است که من در بحث امروزم تلاش 

ای که در ترین مختصات مصالحهاصلی  کنم مشخصاً به سه پرسش پاسخ دهم. یکم، می 

اش های متعاقب و هفته  1403جمهوری  ی سیاست ایران طی انتخابات ریاستصحنه 

سوم،  و  چیست؟؛  مصالحه  این  نظری  خاستگاه  دوم،  چیست؟؛  گرفته  شکل  تاکنون 

 ای چیست؟های اقتصادی فعلی با تکیه بر چنین مصالحهانداز امکان مهار بحرانچشم

ترتیب به  کنم. در سه بخش اول به بحثم را بر این مبنا در چهار بخش ارائه می 

پرسش  سههمین  می های  پاسخ  فرض گانه  برخی  اما،  چهارم،  بخش  در  و  های دهم 

گیرم کنار خواهم گذاشت و تصویری  ای را که در طول بحث مفروض می کننده ساده 

 دهم. تر از برخی اجزای بحثم به دست می گرایانهواقع

اجازه دهید طبق تعریف از بخش اول بحثم شروع کنم، یعنی پاسخ به این پرسش 

اصلی  مصالحه که  مختصات  بحث ترین  موضوع  طرفین  ی  حیث  از  اگر  چیست؟  مان 

گرا قرار  ای از بخشی از نیروهایی اصول یک طرفِ مصالحه مجموعه  مصالحه نگاه کنیم،

نیز  گرفته  مصالحه  دیگر  طرف  در  و  دارد  جای  مرکزشان  در  رهبری  مقام  که  اند 

اصلاحمجموعه محافظهی  دارند.  طلبان  جای  دامنهکار  حیث  از  شمول  اگر  ی 

ی سیاسی حاکم رخ داده نه در درون مصالحه در درون طبقه  گران نگاه کنیم،مصالحه 

حال چنین نیست که کنندگان. درعین شوندگان و حکومتکلیت جامعه یا بین حکومت 

ی سیاسی حاکم  های طبقهی جریانهای هیئت حاکمه و نیز همه ی گروهمصالحه همه 

ی سیاسی مسلط  هایی درون هیئت حاکم و نیز درون طبقهرا دربربگیرد. هستند گروه 

ی شمول مصالحه جای دارند، یعنی  که به دلایل متفاوت با یکدیگر در بیرون از دامنه 

گروه برخی  سو  یک  اصولاز  جریان های  صدرشان  در  و  حاکم  هیئت  درون  گرای 

ی طلب رادیکال، که هر دو درون طبقههای اصلاحچی و از سوی دیگر نیز جریانپایداری 

ی مصالحه جای دارند. این هر دو سر طیفِ سیاسیِ مسلط هستند، عمدتاً بیرون از دامنه

ی تکوین مصالحه، ولو ناخواسته، در خدمت  کم در این مراحل اولیهسیاسی از قضا، دست 

ای شان با چنین مصالحهرغم مخالفت یم مصالحه بین طرفین مصالحه قرار دارند و بهتحک
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نهایتاً اگر از   اند.بخش برای این مصالحه را ایفا کردهکم عجالتاً نقش عامل ثباتدست

گرایی که های اصولیکی از طرفین آن، یعنی جریانحیث محتوای مصالحه نگاه کنیم،  

ی کار در قوه طلبان محافظهمقام رهبری را در مرکز خودشان دارند، عملاً حضور اصلاح

کار، نیز  طلبان محافظه اند و طرف دیگر مصالحه، یعنی جریان اصلاحمجریه را پذیرفته

قاعده  پذیرا شدهرعایت  را  اما کلیدی  کلی  قلمروهایی که ای  تغییر در  اند: مجازبودن 

داند و، برعکس، نامجازبودن تغییر ها را مقام رهبری هم لازم هم مجاز میتغییر در آن

 شمرد.مجاز نمی ها را رهبری در قلمروهایی که تغییر در آن

ی سیاست ایران را مفروض بگیریم، پرسش  ای در عرصهاگر وقوع چنین مصالحه 

ی یکی گیری این مصالحه چیست. نیروی محرکهی شکلاین است که نیروهای محرکه

مرکزیت در  رهبری  مقام  که  نیروهایی  یعنی  مصالحه،  طرفین  از از  دارد،  جای  شان 

مسئلهآن با  مسئله جاکه  و  جانشینی  انرژی هسته ی  تنشی  و  سیاست  زداییای  های 

پایداری  سیاسی  نیروی  مهار  موضوع  نیز  و  بدنهچیخارجی  در  نظام ها  سیاسی  ی 

جا قرار دارد. جمهوری اسلامی در پیوند است، اصولًا خارج از دستورکار بحث من در این

این  می برعکس،  مصالحه  دیگر  طرف  به  من  اصلاح جا  طرف  به  یعنی  طلبان پردازم، 

آنمحافظه  همهکار،  به  نه  محرکههم  نیروهای  مجموعهی  که  اصلاحای  طلبان ی 

کار را به مصالحه سوق داده بلکه فقط به خاستگاهی نظری که، به سهم خودش، محافظه 

گرایش به مصالحه را نزد این طرفِ مصالحه پدید آورده است. دلیلم برای تمرکز بر این 

تر در میان نیروهای سیاسی و افکار ی قضیه تاکنون کم بحث نیز این است که این جنبه 

 عمومی برجسته شده است. 

نظریه داد، مشخصاً  که شرح خواهم  قراری  به  نظری،  توسعهاین خاستگاه  ی  ی 

اش در ایران دهنده ترین مروج و اشاعه داگلاس نورث اقتصاددان نوبلیست است و کلیدی 

ی پزشکیان نیز، باز به قراری که توضیح خواهم داد، آقای احمد میدری وزیر کار کابینه 

ی و نه  داخل  استیس  دراست که از این منظر، تا جایی که به استراتژی سیاسی کابینه  

ی پزشکیان ترین عضو ستاد پزشکیان و اکنون کابینه گردد، کلیدی سایر مسائل برمی

نظریه از  کوتاهی  ابتدا شرح  به دست می است. من  نورث  از ی  دهم و سپس شرحی 
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مصالحه تکوین  برای  میدری  آقای  امثال  خوانش  بر  بنا  نظریه  این  ی کاربست 

 مان. حکومتی موضوع بحث درون

برنده نهادگرای  اقتصاددان  نورث،  جایزهداگلاس  سال  ی  در  که  اقتصاد،  نوبل  ی 

ی متمایز اما نه متعارضِ فکری اش پنج مرحلهفوت کرد، در طول حیات فکری   2015

ی پنجم جا موضوع بحث من نیست اما در مرحلهی اول اینرا داشت که چهار مرحله

ی ای دربارهاش به همراه دو همکارش، جان جوزف والیس و باری وینگاست، نظریه فکری 

های اخیر خاستگاه نظریِ  توسعه عرضه کرد که، به قراری که توضیح خواهم داد، در ماه 

نوعی مصالحه سیاسی در ایران را شکل داده است. این نظریه را نورث و همکارانش ابتدا 

با کتاب   2013و سپس در سال    های اجتماعیخشونت و نظم با کتاب    2009در سال  

 به دست دادند.  ی خشونتدر سایه

 به  جوامع اولیه  وضعیت  از  جوامع  تحول سیر    اند تانورث و همکارانش تلاش کرده 

کنند. بر این مبنا، دو نوع کلی از جوامع را   تبیین  را  ی امروزی پیشرفته جوامع    وضعیت

دسترسی محدود به حقوق مالکیت و قانون که   کنند. یکی جوامعِ بااز هم متمایز می

ها گروه کوچکی از افرادْ قدرت را در دست دارند و با ایجاد انحصار  اند که در آنجوامعی

کنند. دیگری نیز کوشند خشونت را مهار  و محدودکردن دسترسی دیگران به منابع می 

ها رقابت آزاد  اند که در آنجوامعِ با دسترسی باز به حقوق مالکیت و قانون که جوامعی

شود. یت قانون و برابری مهار می سیاسی و اقتصادی وجود دارد و خشونت از طریق حاکم

است. جوامعِ    خشونت  مهار  اجتماعی  نظام  هر  اصلی  باور نورث و همکارانش، هدف به

 مقابل،   کنند. درمی   مهار  را  خشونت  رانت است که   و  انحصار  ایجاد  با   محدود  دسترسی

 معتقدند کهو همکارانش    دارند. نورث  تأکید  برابری   و  آزاد  رقابت   بر  باز  جوامعِ دسترسی 

بستگی   بازدسترسی    جوامعِ  به  محدود  جوامعِ دسترسی  از  گذار  به  جوامع  یافتگیتوسعه

ی نظریه  مجموع، است. در  اعتمادقابل   و  قوی   نهادهای   ایجاد نیز مستلزم    گذار  این  ودارد  

  جوامع  ی توسعه  و  تاریخ  تحلیل  ای برای گسترده  مفهومی  نورث و همکارانش چارچوب

 دهد. می ارائه

نظریهنو در  همکارانش  و  شکلرث  و  وفاق  کلیدی  نقش  به  خودشان،  گیری ی 

ی جوامع تأکید دارند. به باور الگوهای ائتلاف مسلط در تبیین تحولات تاریخی و توسعه
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ی جوامع است. وفاق به ترین عوامل پایداری و توسعهنورث، وفاق اجتماعی یکی از مهم

ی توزیع منابع است. این توافق است  ها و نحوهمعنای توافق نسبی بر سر قوانین و ارزش

های ناشی از تعارض و خشونت را کاهش داده و با کاهش میزان خشونت در که هزینه

اصلی  سرمایهحکم  امکان  عملاً  توسعه  مانع  فراهم  ترین  را  اقتصادی  رشد  و  گذاری 

ترین کند. درواقع، از نگاه نورث و همکارانش، وفاق است که خشونت همچون اصلی می 

 دارد. مانع توسعه را از سر راه توسعه برمی

دهد که وفاق و ائتلاف مسلط و  ی نورث و همکارانش نشان می در مجموع، نظریه

شرط گیری و تحول جوامع هستند. وفاق همچون پیشنهادها سه عنصر کلیدی در شکل 

نوبه شکل به  مسلط،  ائتلاف  است.  مسلط  ائتلافِ  نهادها گیریِ  طراحی  به  خود،  ی 

کنند.  تر از جامعه کمک میای وسیع پردازد، و نهادها نیز به تقویت وفاق در گسترهمی 

از نگاه نورث و همکارانش، جوامعِ دسترسی محدود باید مراحل گوناگونی را طی کنند 

نمی  محدود  دسترسی  جوامعِ  در  و  برسند  باز  دسترسی  جوامع  به  طریق  تا  از  توان 

جوامع    الگوبرداری از نهادهای جوامعِ دسترسی باز به این هدف رسید و الگوبرداری از

 انجامد. پیشرفته به فروپاشی جوامعِ دسترسی محدود می 

ی نورث بود که برای اولین بار متوجه شدم با تکیه بر نظریه  1395در سال    شخصاً

شکل به شاهد  احتمالًا  از تدریج  برخی  میان  اصلاحات  برای  جدیدی  گفتمان  گیری 

نشریهاصلاح در همین سال،  پویااندیشهی  طلبان هستیم.  ویژه  ی  دربارهبخش  ی ای 

تازگی به فارسی ترجمه نورث و همکارانش تهیه کرد که به  ی خشونتِدر سایهکتاب  

کار  به  نورث  داگلاس  الگوی  که »آیا  بود  این  ویژه  بخش  این  اصلی  بود. سؤال  شده 

ی کنندگان در این بخش ویژه دربارهآید؟« مواضعی که مشارکت اصلاحات در ایران می

درباره امروز  که  است  مواضعی  عین  زیادی  بسیار  تا حد  کردند  اتخاذ  موضوع  ی این 

اتخاذ می حکومتی موضوع بحث ی درونصالحه م این بخش  مان  اولین مقاله در  کنند. 

نظریه معرفی  ضمن  که،  بود  میدری  آقای  قلم  به  جانانهویژه  دفاع  نورث،  از  ی  ای 

کاربردش در ایران به عمل آورد. مطلب بعدی به میزگردی اختصاص یافته بود با شرکت  

علی و  عبدی  عباس  علوی آقایان  مواضع  رضا  عین  عبدی،  آقای  من.  خود  نیز  و  تبار 

به پروپاگاندیستی  انتخابات،  از  بعد  و  انتخابات  خلال  در  اماواگرهای اش  برخی  رغم 
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علوی فرمی  آقای  کرد.  استقبال  بسیار  ایران  در  نظریه  این  کاربرد  از  درواقع  تبار  اش 

سرجمع با این نظریه همدلی داشت گرچه نقدهایی نیز مطرح کرد، تقریباً مثل سکوت 

درباره همدلانه که  کابینه ای  استراتژی سیاسی  است. خود من،  ی  پزشکیان داشته  ی 

ای سیاسی تبدیل خواهد دانستم این نظریه بعدترها به پروژهضمن این که هنوز نمی

اش در سطح جهانی را نداشتم بلکه ی نورث را که صلاحیت ارزیابی شد، نه خود نظریه

بربادده معرفی کردم. آقای محسن میردامادی، ای مملکتکاربردش در ایران را نظریه

ی کتاب نوشت  اره، یادداشتی تأییدآمیز درب ی خشونتدر سایه یکی از مترجمان کتاب  

ی پزشکیان دانم موضع ایشان در قبال استراتژی سیاسی کابینه و البته امروز من نمی 

ی کار نورث چیست. نهایتاً نیز آقای سعید حجاریان در یادداشتی که نوشت از ترجمه

ی رغم نقدهای معقولی که به نظریهاش را یک اتفاق برشمرد و بهاستقبال کرد و ترجمه

غیرخشونت  رشد  راه  را  ایران  در  کاربردش  سرجمع  داشت  آن نورث  با  و  نامید  آمیز 

همدلی داشت. قدری که گذشت دو ترجمه از کتاب دیگر نورث و همکارانش نیز به 

  در جستجوی سعادت عمومینیز کتاب دوجلدی  1400بازار کتاب ایران آمد. در سال  

ی ی توسعهکاربست نظریهی  به سرپرستی آقای میدری منتشر شد که عمدتاً درباره

ی  ی توسعهبود که من نظریه  1400آورم در زمستان  نورث در تاریخ ایران بود. به یاد می

بینی کردم که این  ای معرفیِ انتقادی کردم و پیشنورث را در جمع کوچک دوستانه 

سال  در  اصلاحنظریه  میان  مسلط  گفتمان  به  آینده  شد.  های  خواهد  تبدیل  طلبان 

یک از دوستانم در آن جمع اصلاً این حرف را جدی نگرفتند. وقتی امروز  گمانم هیچبه

نظریه حقیقتاً  سال  سه  از  در بعد  مصالحه  تکوین  اصلی  نظری  خاستگاه  به  نورث  ی 

تعجب  عرصه در  بسیار  تحولی  از سرعت چنین  تبدیل شده شخصاً  ایران  ی سیاست 

همین  اهستم.  آقای  از  اگر  که  کنم  تأکید  باید  در جا  ایشان  سهم  و  میدری  حمد 

کنم و نگاهی انتقادی به محصول کارش مان یاد می ی موضوع بحثگیری مصالحهشکل

ی پزشکیان برای  دارم موضوع بحثم فقط استراتژی سیاسیِ ابتدا ستاد و حالا کابینه

ها و عملکرد میدری در مقام وزیر تعاون و کار و مبادرت به مصالحه است و نه برنامه

 طلبد.رفاه اجتماعی که بحثی متفاوت و مجزا را می
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ی نورث توسط برخی ای به دست بدهم از خوانش نظریهجا خلاصهاجازه بدهید این

حکومتی ی درونکار از جمله آقای میدری که در تکوین مصالحهطلبان محافظهاصلاح

ها و نهادهای هیئت حاکم  اخیر، به سهم خودشان، نقش داشتند. مهار خشونت سازمان 

اصلی دارند، همچون  اِعمال خشونت  برای  نهادینه  برهم که قدرت  ثبات زننده ترین  ی 

حل ی امروزِ پزشکیان است. راه اجتماعی، استراتژی سیاسی اصلی ستادِ دیروز و کابینه 

ها در اجتناب از رویکرد تقابلی با جناح  سلبی برای مهار خشونت هیئت حاکم را این

طلب  های اصلاحای که دولتهم مبتنی بر تجربهجویند، آنمند هیئت حاکم می قدرت

از دوم خرداد  و میانه  را در تاکنون داشته  76رو  ایجابی مهار چنین خشونتی  راه  اند. 

های قدرت سیاسی در هیئت  ترین کانون جویند، مصالحه با اصلی برقراری مصالحه می 

ی مجریه عبارت کار به قوهطلبان محافظه حاکمه. شرط اصلی مصالحه و ورود اصلاح

ها از منظر بوده است از اولًا تمرکز کابینه بر ایجاد تغییر در قلمروهایی که تغییر در آن

شود و ثانیاً اجتناب از تغییر در قلمروهایی که رهبری مجاز بلکه ضروری شناخته می 

شود. قلمروهای مجاز برای تغییر عمدتاً ها از منظر رهبری مجاز دانسته نمیتغییر در آن

هایی که و قلمروهای نامجاز برای تغییر عمدتاً در پهنه   ی اقتصادی جای دارنددر پهنه 

های المقدور کمابیش محمل سیاست تاکنون، به شرحی که جلوتر خواهم گفت، حتی 

 اند.برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی بوده 

با چنین خوانش نورثی است که مثلاً تلاش برای انتخابات آزاد در این چارچوب  

تواند نظم اجتماعی شود. از منظر این خوانش، انتخابات آزاد میاصلاً مفید محسوب نمی

به حذف گروه  انتخابات آزاد  بزند، زیرا  بر هم  از قدرت میرا  به هایی  انجامد که قادر 

کنند و اجازه  ها انتخابات آزاد را تحمل نمی ایجاد خشونت در جامعه هستند. این گروه

شان به قدرت سیاسی کاهش یابد. بنابراین توصیه برای حرکت به  دهند دسترسی نمی

آزاد زیان انتخابات  الزامات  ی بسیاری بخش است. همین استنتاج درباره سوی تحقق 

ارت استصوابی؛ الغای نظام  دیگر از امور نیز معتبر است: الغای حجاب اجباری؛ الغای نظ

تضعیف شورای  نظام؛  انتصابی  بخش  اقتصادی  نهادهای  انحلال  ایدئولوژیک؛  گزینش 

نگهبان؛ انحلال نهادهای موازی انتصابی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ممانعت از 

دخالت سپاه در امور غیردفاعی و غیرنظامی؛ الغای انحصار حقوقی صداوسیما؛ تمهید 
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ی رهبری؛ آزادی احزاب؛ تحقیق و تفحص مجلس شورا بر تمامی نهادهای زیرمجموعه

یاب های حقیقت های مستقل دانشجویی؛ تشکیل کمیتهی تشکلتمهید فعالیت آزادانه

و امثالهم؛    67های  و جنبش مهسا و اعدام  98و آبان    96ی حوادثی چون دی  درباره

ی وفاق و مصالحه به  زننده ها برهم بازنگری در قانون اساسی؛ و غیره. تمامی این نمونه

شوند و از منظر این خوانش از نورث آیند و عین تشبث به تقابل محسوب می شمار می 

 عملاً سد راه توسعه.

ی سیاست  ای که شکل گرفته است ما در صحنهحکومتی ی درونبر مبنای مصالحه

ایران با دولتی مواجه هستیم که اساساً با دولت اصلاحات دوم خردادی و حتی دولت  

در  بحثی  چنین  ماندن  محبوس  برای  دلیل  یک  است.  متفاوت  نیز  روحانی  اعتدالی 

بسا اختفای همین نکته است. تأکید بر این که، اگر قرار ها و محافل محدود چهدانشگاه

گفته بنا نیست در دستورکار بر رعایت مفاد مصالحه باشد، هیچ نوعی از اصلاحات پیش

ی پزشکیان  ی اجتماعی کابینه ازپیشِ پایهی پزشکیان قرار گیرد، به ریزش بیش کابینه 

داند جزئی ر می منجر خواهد شد. الزامات خوانش نورثی که چنین اصلاحاتی را اصلاً مض

های نظری تکوین چنین  ترین ریشهحکومتی در ایران است و از اصلی ی دروناز مصالحه 

 ای. مصالحه 

ای در  حال، من قصد ندارم با چنان شدت و حدتی بر نقش چنین نظریهبااین 

ی سیاسی موضوع بحث تأکید کنم که عملاً به دام ایدئالیسم بیفتم. این  تکوین مصالحه 

ی ست اما یگانه نیروی محرکهای بسیار مهم بوده انظریه برای تکوین چنین مصالحه

بوده طلبان محافظهاصلاح نبوده است.  و اند پرشمار جریانکار  افراد پراگماتیست  و  ها 

مشتاقان کسب مناصب سیاسی و معتقدان به حفظ نظام سیاسی مستقر که بدون تکیه 

اند. اما از نقش این نظریه و نوع خوانشی ای به سوی مصالحه سوق یافتهبر چنین نظریه

 اش نیز نباید غافل بود. که از آن به عمل آمده و الزامات سیاسی 

انداز امکان ی موردنظرم: چشمگانههای سهرسم به سومین پرسش از پرسش می 

حکومتی چیست؟ ی درونهای اقتصادی فعلی با تکیه بر این نوع مصالحه مهار بحران

با موضوع بحث که مصالحه حکومتی اخیر ی دروندر پاسخ به این پرسش، متناسب 

مطالعه واحد  برنامه است،  نه  است  دولت  سیاسی  استراتژی  مشخصاً  من  و ی  ها 
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اجراییسیاست  نتایج  و  دولت  برنامه های  نه  پس  سیاستشان.  و  بلکه ها  دولتی  های 

آیا استراتژی سیاسی دولت موضوع پرسش من است. درواقع می  بررسی کنم  خواهم 

تواند در همان قلمروهایی محور می ی پزشکیان با این استراتژی سیاسیِ مصالحهکابینه 

ی داند تغییراتی چنان محسوس پدید بیاورد که زمینهکه مقام رهبری تغییر را مجاز می 

 های اقتصادی را مهیا کنند یا خیر. مهار بحران

های ی سیاست ی پاسخ من به این پرسش این است که مادامی که سایهخلاصه

سیاست   نیز  و  داخلی  سیاست  و  فرهنگ  قلمروهای  سر  بر  سیاسی  اسلام  از  برآمده 

کم  گشایشخارجی  امکان  نشود،  مهار رنگ  برای  ایران  اقتصاد  در  محسوس  هایی 

های برآمده از ایدئولوژی سازی سیاست رنگهای اقتصادی کنونی وجود ندارد. کم بحران

اسلام سیاسی از قضا مستلزم ایجاد تغییرات بنیادی در همان قلمروهایی است که در 

مان قلمروهای تغییرممنوع محسوب حکومتی موضوع بحث ی درونچارچوب مصالحه

جا به اختصار توضیح بدهم که تأکیدم بر نقش اسلام سیاسی شوند. لازم است همین می 

ها در ادبیات موضوع تقریباً هیچ سنخیتی ندارد. یک دسته از از نظریه  با دو مجموعه

کنند. بحث من حامل هیچ موضع  داری تمرکز میی اسلام و سرمایهها بر رابطهنظریه

شود. من فقط  گرایانه تلقی می ای نیست که غالباً هم ذاتی چنین رابطه نظری درباره 

به این   1390ی  ی تجربی اسلام سیاسی و سپهر تولید اقتصادی از اوایل دههبر رابطه 

ها نیز، مثلاً از نوعی که آقای مهرداد وهابی ی دومی از نظریهسو متمرکز هستم. دسته 

اخیر مطرح کرده مان در سال شده اقتصاددان شناخته بر مفهوم سرمایه های  داری اند، 

داری در ه با سرمایهتنید کنند. من اسلام سیاسی را نه درهمسیاسی اسلامی تمرکز می

داری ایران لحاظ ترین بازیگران خصوصاً غیراقتصادی در سرمایهایران بلکه یکی از اصلی

داری در ایران به همراه ی فراوانی برای حیات سرمایهآمدهای ناخواسته کنم که پی می 

 آورد.می 

تکیه  اسلام سیاسی مشخصاً  ایدئولوژی  از  مسند  مرادم  بر  مسلمان  ی حکمرانان 

خط اِعمال  و  سیاسی  پهنه مشیقدرت  در  موردنظرشان  سیاست  های  گوناگون  های 

با ابزار زور انحصاری حکومتی از قضا در  داخلی و سیاست خارجی و فرهنگ داخلی 

شان به طرزی تصاعدی رو به کاهش دارد. به این شرایطی است که مقبولیت سیاسی
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معنا اگر حاکمان مسلمان بر مسند قدرت سیاسی تکیه نزده بودند یا اگر هم زده بودند 

کردند شان را با اتکا بر زور انحصاریِ حکومتی از بالا به پایین تحمیل نمیهای خواسته

داشتند، در این صورت استفاده از ی اجتماعی میکردند مقبولیت گستردهیا اگر هم می 

به تلاش حکومت  اصطلاح اسلام سیاسی از نظر من دیگر هیچ محلی از اعراب نداشت. 

هایش در قلمروهای سیاست خارجی و فرهنگ و سیاست داخلی با برای تحقق خواسته

به پایین و  به  بالا  از  و  انحصاری حکومتی  بر زور  مقاومت گسترده اتکا  بدنهرغم  ی ی 

می  سیاسی  اسلام  من  که  است  خیلاجتماعی  که  معنایی  اکثر گویم،  از  محدودتر  ی 

 شود.ی سیاسی از اسلام سیاسی به دست داده می تعاریفی است که در ادبیات اندیشه

های غیراقتصادی  های برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی در پهنه اجرای سیاست 

ادعای من این  ای برای قلمروهای اقتصادی دارد.  ی گستردهآمدهای ناخواسته عمدتاً پی 

های برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی که به شکل سیاست داخلی و  است که سیاست 

سیاست خارجی و سیاست فرهنگیِ نظام جمهوری اسلامی تجلی یافته است موجب  

گذاری مجدد زایی در اولًا تولید ارزش و ثانیاً تحقق ارزش و ثالثاً کاهش سرمایهلاختلا

های تولید ارزش و تحقق ارزش و در جغرافیای ایران شده است و بر این مبنا بحران

 شدت بخشیده است.   1390ی زدایی در اقتصاد ایران را طی دههانباشت 

گیرند که طبق  های برآمده از اسلام سیاسی از قضا قلمروهایی را دربرمیسیاست 

درونمصالحه  آنی  در  تغییر  اخیر  محسوب حکومتی  مجاز  رهبری  مقام  منظر  از  ها 

های . اتفاقاً این مصالحه بر سر حفظ اسلام سیاسی به افزایش غلظت سیاست شودنمی

 نولیبرال در سپهر بازتولید اجتماعی خواهد انجامید. 

کننده را مفروض هایی سادهجا به دست دادم فرضدر چارچوبی تحلیلی که تا این

های برخی نیروهای سیاسی و کننده، فاعلیت های سادهگرفته بودم. بر مبنای این فرض

اجتماعی را که بیرون از شمول مصالحه جای دارند نادیده گرفته بودم. به همین دلیل  

ها از ام که تغییر در آن ناپذیر از قلمروهایی به دست دادهنیز تصویری ایستا و انعطاف 

کننده را کنار بگذاریم های سادهشود. اگر این فرضمنظر مقام رهبری مجاز شناخته نمی

فاعلیت  احتساب  برای  جا  بررسی  اولًا  در  اجتماعی  و  سیاسی  نیروهای  انواع  های 

نامجاز برای تغییر نیز تصویری شود و ثانیاً از قلمروهای  ها باز می انداز دگرگونی چشم
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می حتی داده  دست  به  پویا  نحوهالمقدور  احتساب  طریق  از  من  را  کار  این  ی شود. 

دهم سوی تغییرات در قلمروهایی انجام می وشش عامل کلیدی بر سمت تأثیرگذاری  

آن در  تغییر  می که  حساب  به  نامجاز  رهبری  منظر  از  پیشرفت ها  یکم،  های آید: 

های برآمده از اسلام سیاسی؛ سوم، تکنولوژیک؛ دوم، مقاومت مردمی در برابر سیاست 

ی در برابر تغییرات در قلمروهای تغییرممنوع؛ چهارم، درجه   چیمقاومت جریان پایداری 

هسته خود  پنجم،  عزم  تغییرممنوع؛  قلمروهای  در  تغییرات  برابر  در  قدرت  اصلی  ی 

انواع چانه های خود کابینه سوگیری  با هسته زنیی پزشکیان و کارایی  ی اصلی هایش 

های های گروه آفرینیقدرت بر سر تغییرات در قلمروهای تغییرممنوع؛ و ششم، نوع نقش 

 نفع اقتصادی در استمرار وضع موجود در قلمروهای تغییرممنوع.ذی 

ی بحثم من عمدتاً ساختارها را دیدم اما در این بخش چهارم  در سه بخش اولیه

فاعلیت  احتساب  مصالحهضرورت  شمول  از  بیرون  عمدتاً  که  برشمردم  را  ی  هایی 

انداز و نوع و میزان تغییر در ادوار پیشارو هم از آن حکومتی جای دارند. چشمدرون

تر و های گوناگون که بررسی دقیق ساختارها تأثیر خواهند پذیرفت و هم از این فاعلیت

 شان نیاز به تحقیقات مفصل دارد. تفصیلی 
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انجامد دیگر خطا نیست؛ جنایت است. وقوع  می   تکرار خطایی که به مرگ دیگران 

در   هابیشترآنکشته، که    62تر از شش ماه با بیش از  معدنی در کم   ی دوازده حادثه

مل و تحقیق بسیار دارد. آخرین حادثه از أاند، جای تبستر و با دلایل همانندی رخ داده

شهریور   31شامگاه    ی ]تا این لحظه[ این زنجیربلکه آخرین حلقه  ، این دست که نه

نماید ولی با گذشت چند روز همچنان می  رخ داده است. در ظاهر خبر تکراری   1403

جو باختگان معدن زغال سنگ معدندهنده است. شمار قطعی جان شدت تکانتازه و به 

کند؛ گرفتن  می   کار حکایتمعدن   49واقع در طبس تا زمان نگارش این متن از کشتن  

ی شریفِ زحمتکش و مظلوم در اعماق سیاه معدن؛ و چند پیکر پاک که هاجان انسان

آوار پنهان   سپس سوزاندن و زیر  کشتار انتشار گاز متان،  ی اند. شیوه هنوز پیدا نشده 

ناکافی برای گذران هاکردن تن به امید دریافت مزدی  ی خسته و رنجوری است که 

عمق  معیشت   به  گذشته   700خانواده  به  نگاهی  با  بودند.  رفته  زمین  نه  هامتری  ی 

 43( با  1396)  ی بزرگ دیگری از این زنجیره را در زمستان یورتهاچندان دور حلقه

)  کشته، نیزو،  ( هشت کشته1392یال شمالی طبس  با  1388)  باب    و...   کشته  12( 

 ی این زنجیر گوناکون و پرشمارند. هاتوان دید. حلقهمی 

 چیست؟  هاچه کسان یا نهادهایی هستند و انگیزه ای  عاملان این کشتار زنجیره 

 گویند؟ببینیم منابع رسمی چه می

رئیس کانون شوراهای اسلامی خراسان: برخی   زاده؛علی مقدس •

مکانیزه هستند، اما نه به لحاظ ایمنی.    و ابزارها در معدنجو نسبتاً  هاقسمت

برداری. حتا یک سنسور تشخیص بلکه ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره 

گاز متان نداریم. اگر مانند معدن مرکزی یک سنسور گاز متان داشتیم این  

 افتاد. نمی اتفاق

اسلامی • جمهوری  حادثهخبرگزاری  در    ی ،:  متان  گاز  تصاعد 

طبس،   پروده  سنگ  زغال  داشت. 1403شهریور    8معدن  مصدوم  چهار   ،  

  52توجهی به این مشکل و درس نگرفتن از آن بیست روز بعد در معدنجو  بی 

 گذارد.می   کشته بجا
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اتحادیه • جامعه  یرئیس  این کارگری  یپیشکسوتان  علت   :

واسطه  به  است.  روز  تکنولوژی  به  ما  دسترسی  عدم    ها تحریم  ی حوادث 

داشته باشیم که تا ده دقیقه قبل  ای  ی هشداردهنده هانتوانستیم تکنولوژی 

از حادثه به کارگر اخطار بدهد. آمارها آنقدر زیاد است که حوادثی که یک یا 

 شود.نمی دهد ارزش خبری ندارد و خبر آن منتشرمی  دو کشته

ربیعی • اسبق  ،علی  کار  سالیانه  وزیر  توسط    هزار12؛  بازرسی 

 .شودانجام می  معدن فعال کشور 6000بازرسان کار از حدود 

، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: علت  زهرا سعیدی •

انفجار معدن رعایت نشدن مسایل ایمنی است. آژیر مرکزی معدن   یحادثه

وجود نداشته، به همین دلیل حتا کارشناسان ایمنی معدن    خراب بوده یا اصلاً

اند. معادن کوچک به دلیل مشکلات مالی ]یا به  جان خود را از دست داده 

هزینه  ی گفته  کاهش  و  کارفرما  سودجویی  به  هادیگر  قادر  و  حاضر   ]

 ی ایمنی نیستند و این شرایط ایمنی را خطرناکهاسازی برخی سیستم پیاده 

طرح کوچکترین انتقاد و   ی کند. کارگران معادن و مشاغل سخت اجازهمی 

 اعتراضی ندارند. 

روابط کار،    ی اولین اقدام دولت چهاردهم در حوزه  :1403مرداد  12 •

به کنوانسیون  در مورد ایمنی کار بوده است. علی   155رغم پیوستن ایران 

بین  بخشنامه سازمان  پزشکیان  دولت  اول  معاون  کار،  کار   ی المللی  وزارت 

کند. براساس این می  و اجرایی  ییدأت  روابط کار را    ی دولت سیزدهم در حوزه

آورِ احراز و اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از  الزام  یییدیه، مصوبه أت

 شود.  می  ی پیمانی حذفهاقانون برگزاری مناقصه 

متوالی • مشابه    انفجارهای  بلوچستان، و  خراسان،  معادن  در 

ی مشترک این ها و ریشه  ها دهد اما علتمی  سمنان، دامغان و آذربایجان رخ

ی ناشی از رخدادهای مشابه  هامنظور پیشگیری یا کاهش آسیب انفجارها به 

 گیرند. نمی و دقت قرار مورد بررسی



 


 

 الهیکاظم فرج

مانده بر پای پیکر یکی از جانباختگان  ی  ی کهنه و پارههاکفش •

داستان و راز و    ی ویژه حمل خاک و سنگ به بالا آورده شد،هاکه با واگن

 کند. می  رمزهای بسیاری را بازگو

 

 پاسخ:  ی بی هاپرسش

بازرسی، - بازرسیِ تیم  نتایج  از اعلام  بر    چرا وزیر کار پیش 

 یت مدیرهأ تقصیری مدیرعامل و هیانفجار معدن و بی  حادثه بودن 

 دهد؟ می  شرکت معدنجو حکم

تهویه - سیستم  م  یچرا  عوامل  و  بوده  خراب  در ؤمعدن  ثر 

انفجار   ضد  معدن  داخل  تجهیزات  چرا  بود؟  نشده  برطرف  احتراق 

کشی در این معدن نصب  اند؟ چرا با این عمق حفاری سیستم زهنبوده

 نشده؟ چرا گازسنجی انجام نشده است؟

تبصره - ماده  یمطابق  از  اجرایی    ینامهآیین   102  ییک 

مجوز صلاحیت از نظام مهندسی    جوشرکت معدن   معادن، آیا اساساً

بردار این معادن چگونه  ی بهرههارا داشته است؟ اهلیت شرکت   معادن 

گونه حوادث و انفجارها و فزونی شود؟ آیا پرشمار بودن اینمی  احراز

این    تلفات جانی و همچنین درستی  در  اهلیت  تشخیص  درستیِ  معادن 

برد. این حد از آسانگیری  نمی  الؤی لازم را زیر سهایید دارا بودن مجوزأروند ت

ی اجتماعی است و هزینه و هادر رعایت موازین به نفع کدام طبقات و لایه

 پردازد؟  می  صدمات ناشی از آن را کدام طبقه 

ماده  - آیین   104  ی مطابق  کارگران  همین  تعداد  به  توجه  با  نامه، 

صلاح به عنوان مسئول ایمنی معدن و شاغل آیا الزام به حضور یک نفر ذی 

 رعایت شده است؟ای یک مسئول بهداشت حرفه 
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ی پیشین، بدون توجه به کیفیت  های وزیرکار دورههامطابق گفته  -

دو فقره بازرسی در   صرفاًال بسیار دارد، آیا  ؤو دقت بازرسی که خود جای س

 سال برای معادنی این چنین خطرناک کافی است؟

و میزان   هاکارشناسان، به دلیل نوع دیواره  ی این معادن، به گفته  -

لایه در  محبوس  متان  محسوبهاگاز  خطرناک  بهرهمی  ،  از  شوند؛  برداری 

صرفه نیست یا نیازمند فراهم بودن سرمایه و به یی این چنین مقرونهامعدن

ی ویژه است. در شرایط تحریم و هابرای تهیه تجهیزات و آموزشمنابع لازم  

نبود این منابع و تجهیزات با کدام انگیزه و با هدف حمایت از کدام طبقات و  

بهره هاگروه به  معادن  این  نظارتی  چگونه  با  و  اجتماعی  )بخش   بردار ی 

 شوند؟می  ارذخصوصی( واگ

آور  الزام  ی دولت حاضر و گذشته دال بر حذف مصوبه   ی بخشنامه  -

برگزاری  قانون  از  پیمانکاران  ایمنی  صلاحیت  گواهی  اخذ  و  احراز  بودن 

کند؟ می   مینأدارد و منافع کدام طبقات را تای  ی پیمانی چه انگیزه هامناقصه 

آسیب  خود  سطور  این  حادثهنگارنده  از  از   ی دیده  یکی  در  کار  از  ناشی 

( که شرکت پیمانکار پیش از اخذ 1384سال  در  است )  گبزرهای  هکارخان

ی لازم و رسمی شدن قراردادِ مناقصه، کار و کارگاه را تحویل گرفته  هامجوز

بیمه پوشش  برقراری  بدون  قرارداد  ای  و  نداشتن  دلیل  ]به  کارگران  برای 

به   اقدام کرده بود؛ از قضای روزگار  ی زیادی از کارهارسمی[ به اجرای بخش 

آسیب  بودن  زیاد  از مرخصی    هادلیل  استفاده  ناگزیریِ  و  و جراحت حادثه 

محاسبه  در  بازنشستگی،  از  پیش  طولانی  بازنشستگی    ی استعلاجی  حقوق 

 اجحاف قرار گرفته است.    پردازی، نیز موردبرحسب میانگین دو سال آخر بیمه

مطابق فصل چهارم قانون کار امر نظارت بر حفاظت فنی و بهداشت کار در تمامی 

کارگیری ه کل بازرسی وزارت رفاه، کار و اموراجتماعی، با ب  ی اداره  ی به عهده   هاکارگاه 

و  کار  بازرسان  بودن شمار  ناکافی  از  است. گذشته  کار،  بازرسان  و محدود  شمار کم 

، دو عامل مهم دیگر نیز بر های عمدی نقایص ایمنی موجود در کارگاه ها نادیده گرفتن 

 ار است.  ذاثرگ هاو در نتیجه ناایمن بودن یا شدن کارگاه  هاپایین بودن کیفیت بازرسی 



 


 

 الهیکاظم فرج

و ترس از   هادر تمامی کارگاه   قراردادهای موقت کارنخستین عامل حاکمیت  

که است  کار  قراردادهای  نشدن  تمدید  یا  هرگونه  می   سبب   اخراج  از  کارگران  شود 

اعتراض و انتقاد به نقایص موجود یا گزارش کردن این نقایص به بازرسان کار خودداری 

ناگفته پیداست  ست.  ی مستقل و کارآمد کارگری هانبود تشکلکنند. عامل دوم  

ترین نظارت بر امور ایمنی و بهداشت محیط کار فقط و فقط توسط  که بهترین و دقیق

ی هاگیرد. سندیکاها و دیگر تشکلمی  نفعان اصلی هستند صورتخود کارگران که ذی 

 واقعی کارگری در ساختارهای خود بخشی را به آموزش و حفاظت و ایمنی کار اختصاص 

دهند که در امر نظارت و بازرسی و همچنین بهداشت کار و سلامت کارگران بسیار می 

متؤم کار دوأ ثر و حیاتی است.  تمامی وزرای  به منظور هالتسفانه  ی حال و گذشته 

،  «حمایت از تولید»اران با شعارهای  ذگتامین منافع و خدمت به کارفرمایان و سرمایه

و در    «بهبود روابط کار»و    «ایجاد رونق در بازار کار»،  «کاروبهبود فضای کسب»

ی مزدی که فقیر و فقیرتر هازدایی از روابط کار اضافه بر اعمال سرکوبراستای مقررات

گسترش دفاع کردن کارگران بر تحکیم و  شدن کارگران را در پی دارد، به منظور بی 

کار موقت  همزمان    قراردادهای  تشکلو  فعالیت  و  برپایی  از  ی هاجلوگیری 

 اند.  نیز سنگ تمام گذاشته  مستقل کارگری

ترین پرسش: وزارت کار و مسئولان این وزارتخانه با فراهم کردن بستر یا و مهم 

برداران معادن، در نادیده گرفتن اصول و تسهیل شرایط و همراهی با کارفرمایان و بهره 

موازین حفاظت و ایمنی محیط کار و همچنین رعایت نکردن حقوق و منافع نیروهای 

کشتارهای کار یا زنجیره ی    زنجیره ی حوادثکار شاغل در معادن، در کجای این  

 ، قرار دارند؟ جمعی کارگران 

و معادن مختلف است. ثروتی بسیار بزرگ   هاجای سرزمین ما سرشار از کانی جای 

و طبیعی نهفته در دل خاک و متعلق به تمامی باشندگان این سرزمین. ثروتی که در 

محیطی و عدالت اجتماعی[  ی زیستهاجامع ]مبتنی بر سویه ای  صورت داشتن برنامه

ی و همین طور برای مصرف و توزیع منطقی و عادلانه  برداری،برای استخراج و بهره 

تواند رفاه و آسایش همگانی و عدالت اجتماعی به ارمغان آورد. می  عواید حاصل از آن
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بوده  شاهد  تاکنون  آنچه  که  افسوس  و اما  استخراج  مجوز  یا  امتیاز  واگذاری  ایم 

)دارندگان سرمایه و رانت(، طی روندی غیر کارشناسی،   برداری به بخش خصوصیبهره 

ترین  کم  یبوده است و سپس در سایه  مبهم و آلوده به فسادِ سرمایه و خویشاوندسالاری 

برداران برای استخراج هرچه بیشتر به هر شکل  ترین نظارت، تلاش بهره و غیرکارشناسی 

ترین تکنولوژی، ترین و ارزاندستبا استفاده از دم  و به هر قیمت! استخراجی که عموماً

ترین موازین ایمنی و استثمار هرچه بیشتر کارگران معدنکار و نادیده گرفتن ابتدایی

شیوه  این  است.  گرفته  صورت  معدنی  کار  محیط  معادن بهره  ی بهداشتی  از  برداری 

ناپذیری در دو عرصه به بار آورده است:  ی بزرگ و گاه جبرانهاتاکنون تبعات و خسارت

و   طبیعت  به  زدن  آسیب  زیستهاتخریبنخست  نوشته  ی  این  موضوع  که  محیطی 

که ای ، پیری زودرس و کشتار پرشمار و فزایندههاانواع معلولیت و بیماری   نیست. دوم:

شود. با آگاه  می  دفاع ترین بخش کارگران ایرانترین و بی از این رهگذر نصیب محروم

محیطی و عمومی  و متشکل شدن کارگران بطور حتم این حد از تخریب و آسیب زیست

 تواند ادامه یابد. نمی و این حد از استثمار و کشتار کارگران
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 :گرا فمینیسم جامعه 

 1بدیلی برای قرارداد نااجتماعی

 

 فاطمه صادقی

 



 


 

 فاطمه صادقی 

پاسخ   ی ران امروز چگونه است؟ برایاست قدرت در ایسم و سینیان فمیم  ی رابطه

ا ایبه  در  پرسش  تحلین  نخست  بحث  »قرارداد    یلین  عنوان  تحت  موجود  وضع  از 

زنان به   یاسیو س  یاثر آن بر طرد اجتماع  ینم. سپس با بررسکی « ارائه مینااجتماع

خواهم  یا اشاره  موضوع  استراتژکرد  کن  ق  یستینیفم   ی ه  از  ژیپس  چه یام  از  نا 

 برخوردار است. ییهایژگیو

 

 ی قرارداد نااجتماع
د تن به اطاعت بدهند، از  یها باباشد و چرا انساند  یومت چرا باکه حکن پرسش  یا

ن یه به اک  ییهااز پاسخ   یکیاست. در عصر مدرن    یاسیس  ی ن فلسفهی ری د  ی هاپرسش 

رد.  یگی مل  کها شان انسان یومت بر اساس قرارداد مکه حکن است یپرسش داده شده ا

نند،  ک محافظت    یرونیت خود در برابر دشمن بیاز امن  یی تنهابه توانند  یان چون نمیآدم

ت از آنها اطاعت  ین امنیه در قبال تأم کگذارند یقدرت برتر م یک ی ار را برعهدهکن یا

 یی هاه در آن انسانکد  یگوی سخن م  یقرارداد اجتماع  یکمثال هابز از    ی طلبد. برای م

قدرت   یک، اقتدار خود را به  ین جانی نند، در قبال تأمکیست میجامعه ز  یکه در  ک

 سپارند.  ی م « اتان یلو»ا یبرتر 

ا در  یدر  تدراما  ر  یاخ  ی هاسالران  انعقاد  نااجتماع»  یک  یجیشاهد    «یقرارداد 

نااجتماعیابوده  قرارداد  از  منظور  س   یک  یم.  اجتماع  ی اسینظم  آن کاست    یو  در  ه 

به آن داشته باشند.    یتیه رضاکآنی ل شده بیجانبه بر مردم تحمیکبه صورت    یتیوضع

گرفته و از جامعه منتزع شده است و در   ی شتر وجه قدسیروز بهن نظم قدرت روزبیدر ا

اجتماع  ینت دیجه  جمهور  چندانیا  نقش  مشروع  ی گر  مردم یدر  ندارد.  قدرت  ت 

مفی»ضع تصور  تشخی العقل«  قدرت  فاقد  و  مهمچنین  ص.  یشوند  ه کشود  ی گفته 

 ت مردم هم مشروع است.یبدون رضا ینیومت دکح

قرارداد    یکتر  ش ی ه پکست  ین نیمنظورم ا  یاربرد لفظ قرارداد نااجتماعکالبته از  

 ی ا هیت دو پایمشروع  یاسلام  ی قت در نظام جمهوری ر، در حقیم. خی اداشته  یاجتماع

ناشیاز مشروع  یبوده است: بخش از خدا   یر است و بخش یناپذشود و پرسش ی م  یت 

تر بخش  ش ی تفوق داشته است. پ  یهمواره بر دوم  یاول  ، هرچندجانب مردمگر ازآن از  ید
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ر نقش بخش  یاخ  ی هابود. اما در سال ثر  ؤم  ی تا حد  ی ریگم یتصم  ی ندهایدر فرا  ی انتخاب

تر شده  مرنگکروز  هتر و نقش انتخاب روزب پررنگ  ی ری گم یتصم  ی ندهایدر فرا  یانتصاب

ل شده و یطرفه تحمیکه به صورت  کاست    یقرارداد  ی م امضاکن تحول درحیاست. ا

 دادن به آن است.  ناچار از تن یاز آن ندارد ول یتیت جامعه رضایثرکه اکنیبا ا

سطوح بوده است: اقتصاد،    ی گسترده در همه  ین قرارداد طرد اجتماعیا  ی جه ینت

ن قرارداد شامل یا ی . وجه اقتصادیخصوص  ی در حوزه یحت یاست و روابط اجتماعیس

به آنها »مستضعف« گفته   یه زمانکجه فقرا  یبود. در نت  یرفاه  ی هااست ینارگذاشتن س ک

ت از آنها تعریف کرده یت خود را رفع محرومیمأمور  یاسلام  ی شد و نظام جمهوری م

 ی اس یس  ی ن قرارداد در حوزهیومت تبدیل شدند. اکدوش ح  ی بر رو  ی بود، به بار اضاف

ب هر چه  مشاریبا محدودشدن  در سکشتر  مردم  از طریت  ازجمله  مهندسیاست   یق 

 یارذگاست یس  ییجاه جاب  یعنین دو  یر آنها همراه بوده است. اما ایانتخابات، تقلب و نظا

س  ی اقتصاد تن  یاسی و  بوده یدرهم  خصوص  ی عنیاند.  ده  با  و ی همزمان  آموزش  شدن 

شدن قلمرو ی خصوص  ی معناه به  کم  یااست هم بوده ی س  ی سازی بهداشت شاهد خصوص

شوند در پشت پرده بوده ی ه به سرنوشت همگان مربوط مک  یماتیو اتخاذ تصم  یعموم

ا ی  ی ت رهبریاعم از ب   -ت«یهمچون »ب  پربسامدی   شدن در واژگانین خصوص یاست. ا

 ابد. ییران نمود م یاست ای آنها بر س ینندگ کن ییو تع -ات عظامیوت آیب

ارول  کهم بوده است.    ی تیقرارداد جنس  یکقت  ی در حق  ینااجتماعن قرارداد  یاما ا

فیپ سیتمن  نام  ینی فم  یاس یلسوف  به  کتابی  در  خوبی  به   Sexual Contractست 

را یبوده است، ز  یتیقرارداد جنس  یکهمواره    یاستدلال کرده است که قرارداد اجتماع

اند و طرف  نداشته   ی راهان به آن  کود کاند و زنان و  ی اصلی در آن مردان بودهسوژه 

 یق اولیبه طر  ین موضوع در مورد قرارداد نااجتماعیرسد ای اند. به نظر مقرارداد نبوده 

ان یگذارد. البته شای نار مکش زنان را  ین قرارداد از پیا  به تعبیر دیگرند.  کی صدق م

مشمول قرارداد  ه  کنیشدند و با ای ده میانقلاب زنانْ خواهر نام  ی ه در ابتداکر است  کذ

نم  یکدرجهنبودند و شهروند    یاجتماع اما دست یمحسوب  و   ی کم داراشدند،  شأن 

ر ی اخ  ی هامرور آن منزلت را از دست دادند. در سالبهه  کیمنزلت حداقلی بودند. در حال

اد  یترین کارکردشان ازده مهم کردند  کدا  ینقش پ   تحولِ  یجنسزنان به موجوداتی تمام
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از  یجمع شاهد  نقش  تحول  این  با  همراستا  است.  بسیکاربکت  زنان،   ی اریارشدن  از 

فرصتی ارکثباتی ب محدودشدن  تشدیشغل  ی ها،  تبعی،  در   یتیجنس  ی هاضید 

در حجاب و پوشش زنان و   ی ریگقراردادن مردان و البته سخت  تیاستخدام و در اولو

بودهتر  پررنگحضور   ارشاد  معنای ه در حقکایم  گشت  به  شدن خشونت  روزمره  ی قت 

نژاد به بعد زنان در ی احمد  ی ر و مشخصاً از دورهیاخ  ی هاه زنان بوده است. در سال یعل

امن  ی ارزارهاکمعرض   از جمله  اجتماعی متعدد  بوده   یت  ارشاد  در  و گشت  و    یکاند 

 نند.  کی م  یزندگ یدائم ی ت اضطراریوضع

 

 گیری قرارداد نااجتماعی دلایل شکل
 شمرم:می در زیر سه دلیل عمده را برست؟ یچ  ین قرارداد نااجتماعیا  ی هاشهیر

ت  یگاه حمایشدن پاکوچکن چرخش، یا ی ریگلکل شیاز دلا  یکیرسد ی به نظر م

 یارهاکدرسازو  ی ن تحول لزوم بازنگری ت بوده است. ایومت و بحران مشروعکح  یمردم

د آورد. به نظر یاصلاحات را پد  ی ژه پس از دورهیوبهپس از جنگ    یو اجتماع   یاس یس

ا یه در اول انقلاب  کاز مردم    ی ادیه بخش زکرسد نظام با این واقعیت مواجه شد  می 

د  60  ی دهه بودند،  نظام  نیهوادار  موجود  مدافع وضع  جایگر  به  لذا  اصلاح    ی ستند. 

 ی ه لزوم کمتمایل شد    ،به این مسیر  ی ت مردمیجلب رضا  ی های خود در راستااست یس

نافرمان   تِیند. برعکس، آن جمعک   یرسان ستند، خدمت یه مدافعش ن ک یندارد به مردم

شدند ی تر مصروف رفاه مش یه پک  ییهانه یه هزکن بدان معنا بود  ینترل بود و اکازمند  ین

با از  یحال  تبلیکد  مصروف  ا ی سو  از سو   یک دئولوژیغات  مصروف  ید  ی و  و کگر  نترل 

مکسر بدی وب  ما  ن یشدند.  تحولسان  سازوبرگ  یشاهد  ن کسر  ی هادر  و  ز یوبگرانه 

ما،  ی، گسترش صدا و سیغاتیتبل  ی هاش بودجهیه در افزاکم  ی دولت هست  یکدئولوژیا

 ر آنها نمود داشته است.  یو نظا ی و مذهب ینید کو مناسگسترش فضاها 

اهش درآمدها و هم در  که هم در اثر  کمبود منابع بود  کل دوم،  یرسد دلبه نظر می 

اعتراضات   ی ریگلکن روند خود منجر به ش یت و فساد و غارت رخ داد. ایریاثر سوءمد

در  به ی  عموم اخیرسال خصوص  ز  های  ،  ی ع یبازتوز  ی هااست یشدن سکوچکرا  یشد، 

، محروم   ن منابعیبه ا  ی از دسترس  جامعه بخصوص زناناز    ی ادیز  ی هاموجب شد بخش 
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های تیخود به جابجایی در اولو  ی به نوبه  یاعتراضات مردم  ی ریگلک شالبته  بمانند.  

تقومنجر  نظام   و  قیمت  هر  به  نظام  آن حفظ  و طی  و یشد  رفاه  با  قیاس  در  آن  ت 

 در اولویت قرار گرفت.  یرسانخدمت 

زان نظارت خود یبر م  ومت که حک م  یسو شاهد آن هستیکهای اخیر از  لذا طی دهه

زندگ سو  یبر  از  و  است  افزوده  رفاه ید  ی شهروندان  خدمات  گرفته ک  یگر  اند.  استی 

شود و ی ها در سطح شهر افزوده منیزان دوربیه بر م ک  یموازاتبه بزنم:    ید مثال یبگذار

تر و دچار الاها و خدمات گرانکند، کی دا میها حضور پابانیس در خی گشت ارشاد و پل

ن  ی ه اکن است تصور شود  کشود و ... ممی ن بدتر مکت مس ی شوند، وضعی م  یفکی افت  

 یو بودجه  ینیغات دیتبل  ی نهیست. هرقدر بر هزین نی اند. اما چنربط یب دو پدیده به هم  

مزندان اضافه  بودجه یها  نسبت  همان  به  هزشود،  و  مصروف خدمات ک   ییهانهیها  ه 

رند و هر قدر جامعه بیشتر سر نافرمانی در پیش  یگیم   ی استکشود  یعمومی م   یرفاه

گرسنه می  و  فقیر  و  فیزیکی  شامل خشونت  خود  تنبیهی  رویکرد  بر  حکومت   گیرد، 

های داشتن جامعه افزوده است. جا دارد اضافه کنم که برخلاف تصور غالب، تحریمنگه 

نشینی ها نه تنها عقب اند. این تحریمالمللی بر ضد ایران برای حکومت نعمت بوده بین 

سیاست از  رفاهی حکومت  بودجه  های  که  توجیه  این  با  ندارد، را  اختیار  در  کافی  ی 

اند، بلکه با فقیرترکردن جامعه امکان بقا و توان سازماندهی جمعی آن را توجیه کرده

 اند.  تحلیل برده و از این رهگذر برای حکومت در حکم نعمت بوده 

وجود داشته است هرچند   یقرارداد نااجتماع  ی ریگلکه در شک  ی تر ل مهم یاما دل

ر یاخ   ی هاه در دههک زنان بوده    یاسیس  یشود، سوژگی به آن اشاره م  یلیمتر تحلکدر  

است.   گرفته  دیگراوج  تعبیر  پ  به  برابرش یاگر  و  صرفاً حقوق  زنان  را   یتیجنس  ی تر 

م سال کی مطالبه  در  اصلیاخ  ی هاردند،  فاعلان  به  س ییتغ  یر  ا  یاسیر  تبدیدر  ل یران 

اشده  عاملیاند.  سبز  ین  جنبش  از  پررنگبه ت  نمودبعد  مهسا  جنبش  در  و  شد    ی تر 

ر نیز  یاخ  ی هابر زنان در سال   ی ریگت، سختین عاملی ا  ی واسطهبه ار یافت.  کانرقابل یغ

تبعیب پ  ینوع بهه زنان  یعل  یکستماتیض س ی شتر شده است. در واقع  ه آنها  یتنب   ی در 

ت زنانه  یعامل  ی مختلف، اثرگذار  ی هاتیجاد محدودیاست و هدف آن این بوده که با ا 

 اسی را به حداقل برساند.  یدر تغییر س
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چرخش به راست همراه    ی با نوع  یذکر این نکته هم لازم است که قرارداد نااجتماع

طلبانه، ارانه )اصلاحک به خود گرفته و گاه محافظه   یستیل پوپولکش  یه گاه کبوده است  

است.   بوده  اصولگرا(  یا  معنا اعتدالی  به  تصد ک  ی درهرحال  نبوده   ی گری اهش  دولت 

ژه زنان به  یوبهشهروندان    یومت در زندگکشتر حیدخالت ب  ی ه صرفاً به معناکاست. بل

 بوده است.   یاز خدمات رفاه ینینشعقب  ی نهیهز

 

 قرارداد جنسیتی 
نااجتماع نول   ی اقتصاد  ی هااستیازمنظر س   یقرارداد  برال مورد یبا عنوان چرخش 

زنان ازجمله  ی خاص آن برا ی امدهای آن و پ  ی تینقد چپ واقع شده است، اما بُعد جنس

شدن فقر چندان مورد توجه واقع نشده  ردن زنان و زنانه کر ی، فقیتیجنس  ی د نابرابریتشد

 ی به خود  یتیجنس  ی ، نابرابری سنتیست یونومکا  ی هالیه در تحلکم  یاست. در پرانتز بگو

ن  یل آن ایشود. دلی ول مکمو  یطبقات  ی شدن منازعهت ندارد و به حل ی خود موضوع

زکاست   اقتصاد  م یه  فرض  هر چیربنا  و  ایغ  ی زی شود  در  روبنا.  آن  از  رویر  رد، یکن 

شود. در دانسته می   ییروبنا  ی ه امرک فرهنگ است    ی شتر متعلق به حوزهیت ب یجنس

اینت تلقیجه  منازعه ک  ی ادر جامعهه  کرد  یگی ل مکش  ی ن  نداشته    یطبقات  ی ه  وجود 

است.  بوده  ن  یر از ایت غ یز حل خواهد شد. اما واقعین  ی تی اف جنسکخود شه باشد، خودب

ست و مناسبات یل به طبقه نیردم، قابل تقلکشتر اشاره  یه پکت چنانی موضوع جنس

ه مناسبات کنیهستند. از جمله ا  یمستقل  ی ارهاکت تابع سازویبر جنس  یقدرت مبتن

رد، در یگی را دربر م  یخصوص  ی تا حوزه  ی اسیس  ی ت از حوزه یبر جنس  ی قدرت مبتن

امریب   ی ض طبقاتیه تبعکیحال نت  یاجتماع  ی شتر  نابرابر  یجه حت یاست. در  از   یاگر 

ان زن یم   یتیجنس  یمناسبات پدرسالار و برابر  ی استه شود، ضرورتاً به الغاک  یاجتماع

 و مرد منجر نخواهد شد.  

نکته حال می  این  را مطرح کرد که: شبا ذکر  این پرسش  قرارداد    ی ریگلک توان 

 ت زنان داشته است؟ یبر وضع ی ریچه تأث ینااجتماع

از جمله خانواده   یست اجتماعیز هر نوع زیو ن  یاجتماع  ی نهادها  یقرارداد نااجتماع

از   ی اریها بساست ین سیا  ی جه یقرار داده است. در نت  یران در معرض فروپاشیرا در ا 
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دهند، توان ی ل مکیخانواده تش  یوقت  ی ل خانواده را ندارند و حتکیگر توان تشیافراد د 

 یاما بار اقتصاد  ر توان داشتن فرزند را ندارند.یطبقات فق   ی هاحفظ آن را ندارند. خانواده 

ز  یو ن  ی ت، حجاب اجبارینند از رهگذر قانون جمعکین وضع را زنان تحمل م یا  یو روان

 ی هایت و جراحیریفساد، سوءمد  ی نهیزنان، هز  ی برا  یشغل  ی هاردن فرصت کمحدود

مدافع آن بوده است.    ی دادن و حفظ نظام و طبقه لکه در خدمت ش ک  ی مخرب اقتصاد

ن چرخش بر زنان، آن یا  یمنف  ی امدهایردن پکپنهان  ی هاسم یانکن میتراز مهم  یکی

نند کیت نمیه حجاب را رعاکرا    یخصوص زنان بهومت زنان  که حک  یه در حالکبوده  

ند کی داند و دائماً آنها را متهم میها م خانواده  یپاشهمازاز جمله    ییهاده یمسئول پد

به دلک اند، در در جامعه شده   یاخلاقت حجاب و عفت موجب بحران  یل عدم رعایه 

و    ی ت اقتصادیرین غارت و فساد و سوءمدیه اکند  کیتمان مکن موضوع را  یقت ایحق

از د  یاس یس استفاده  افت اخلاقیه موجب فقکن است  یو سوء  و  ات یرترشدن جامعه 

   ن خود مقامات شده است.ی خصوص در ببه

ابعاد    ی ه دارا کاند بلداشته   یاسیو س   یاجتماع  ی امدها یها نه تنها پاست ین سیا  لذا

ه وانمود ک  ی. در حالاستگشت ارشاد    استین سیبارز ا  ی اند. نمونه هم بوده  یتیجنس

ارتقاکشود  ی م اما در حق  ی اخلاق  ی ه گشت ارشاد در صدد  قت حضور یجامعه است، 

ارشاد در خ معناابان یگشت  به  تنها  نه  بل  ی ها  به معنا کخشونت روزمره   یه همزمان 

 ها است.  شت خانوادهیت معیزنان و بدترشدن وضع ی برا یرفاه ی هانه یاهش هزک

 

 نمایندگی، شناسایی، و بازتوزیع 
 ها چه بود؟است ی ن سیها به است ینی پاسخ فم

به دلیها در استی ن یاز فم  ی اریبس خود  ه ، خودبیاسیاز اسلام س   یزدگ ل دل یران 

ن  یتر بود. امک  ی ریگقائل به سخت   یعموم  ی ه در عرصهکشدند    یاست یجذب آن س

طلبان منجر شد. اما  ها و اصلاحستی نیان فمیم  یائتلاف  ی ریگلکبه شدر مقطعی  ل  یتما

ا  رویدر  ائتلاف  اقتصادیکن  گروه  یرد  و  مخرباصلاح  ی هااحزاب  اثر  و  ه ک  یطلب 

د  یداشت، مورد نقد واقع نشد. البته با  یتیجنس  ی آنها بر نابرابر  ی اقتصاد  ی هااست یس

با آنچه امروز شاهد آن  ی دوم خرداد  یطلبه جنس اصلاح کر شد  کته را هم متذکن نیا
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بسیهست اصلاحیم  آن  در  است.  مسأله  ی اسیس  ی توسعه  یطلبارمتفاوت  و   ی و  زنان 

 یطلب اصلاح ه  کیت داشت. در حالیاولو  ی مدن  ی ان، و جامعهیرانیا  ی ران برا یجوانان، ا

 ی امروز   یطلبن، در اصلاح یشده است. افزون بر ا   یاز آن وجوه خال  یلکبهباً  یتقر  ی امروز

 ینابرابر  ی م. مسأله ی هست  یاس یبر تحول س  یراستدست   ی اقتصاد  ی هاشاهد تفوق برنامه

 ی اس یدو زن در مناصب س  یکیبه خود گرفته و به نصب    ی اتوریکارک  یل کهم ش  یتیجنس

 محدود شده است.  

ران نبوده یتنها مختص ا  یدست راست  ی هااست یها با س ست ینیان فمیالبته اتحاد م

ن  یزر ایفر  یگر هم اتفاق افتاده است. نانسیه در جوامع دکاست    ی اه تجربه کاست. بل

سم توسط  ینیفم  ی ا منجر به مصادره یکه در آمرکنامد  یسم بازارگرا« مینیاتحاد را »فم

و متعاقب    تیهو  ی زر معتقد است غلبه یشد. فر  یاجتماع  ی سم و عدول از برابریبرالینول

س شناسایآن  بر  ک  ییاست  و   یجنس  ی شدهوبکسر  ی هاتیهوشناختن  رسمیت به ه 

نابرابرمکد داشت به دست کیتأ  ی تیجنس  یع یبازتوز  های است یو س   ی اقتصاد  ی گرفتن 

ستم یآخر قرن ب  ی ها جه دههیداد. در نتی قرار مر را هدف  یخصوص زنان فق ه ه بکد  یانجام

جاد شد و آنها احساس یا  یرتر اجتماعیفق  ی هاها و زنان از گروه ست ین ی ن فمی ب  یافکش

 هستند.   یندگیه فاقد نماکردند ک

است: نخست،   یاست اصل یسه س  ی رنده یاو دربرگ  ی شنهادیپ  یِستینیفم  ی استراتژ

، ی ، نژادیتی ، جنسیاعم از جنس  شده وبکسر  ی هاتیشناختن هو تیبه رسم  و  یی شناسا

 ی و اجتماع  یاس یه عمدتاً بر حضور در سطوح مختلف سک  یندگیو ... دوم، نما  یقوم

 ی درنظرگرفتن نابرابر  یعنیع  ی، و سوم، بازتوزیاس ید دارد و نه صرفاً در مناصب سکیتأ

تشد  ی اقتصاد در  آن  نقش  و  فقر  نابرابریو  دی تیجنس  ی د  عبارت  به  ای.  با  ه کنیگر، 

 ند.  ک دا یل پید به آن تقلینبا یست ینیفم ی ت مهم است، اما استراتژ یهو ی مسأله

 م. یران برگردیبه ا

ع و اتحاد  یت بر بازتوزیاست هویس  ی ا با غلبه یکه در آمرک  یرسد اتفاقی به نظر م 

ن  یو اتحاد ب  یندگی سیاست نما  ی ران با غلبهیسم رخ داد، در ا یبرالیسم و نولینی ن فمیب

ع یگرفتن بازتوزدهیناد  ی ن به معنایان رخ داده است. ایها و بازارگراستین یاز فم  یبرخ

شتر یو طرد هرچه ب  یگانگیگر بود و منجر به بید  ی ت از سویهو  ی سو و مسألهیکاز  
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شده مثل  وبکسر  ی ها ت یدست و دوم، زنان متعلق به هویدو گروه شد: نخست زنان ته

 .  رهاییوک ورد و بلوچ و عرب کزنان 

نادیده هم این  نظری  رویکردهای  در  می   انگاری  مثال  برای  دارد.  نقد وجود  توان 

نقد س   ینیشان دینواند مثال زد که ضمن  ز در سیاست و دین،  یستزن  ی هااستیرا 

مسأله  به  نابرابریهو  ی نسبت  و  تأث  یاجتماع  ی ت  وضعیو  بر  آن  زنان  یر   ی لکبه ت 

 ی های ارذگاست یسمحور با  میان فمینیسم نمایندگی  یو همدست  ی ارکاند. همتوجهبی 

ن  ی منجر شده است. در ب  یتیاف جنسکد شیبه تشد  در عملنیز    ی و اقتصاد  یاجتماع

است  یه همراستا با س کن فرض جا افتاده  یمحور ایندگ ینما  ی هاستی نیاز فم  ی اریبس

 یاری جه بسینار گذاشت. در نتکرا    یاجتماع  ی د هر نوع صحبت از نابرابریبا  یدست راست

ار  کن یه اکیهستند. در حال یرفاه ی هااست یاز س ین ی نشاز آنها در واقع موافق با عقب 

گر در یر دیت شده است. به تعب یجنس  ی در حوزه   یقبل   ی شدن دستاوردهای باعث خنث

ن  یو به نظر من ا -نند کی طلبان و همفکران آنها از گشت ارشاد انتقاد مه اصلاحکیحال

ار کرا در دستور  ی گرید  ی هااست یهمزمان س  -نندکیتظاهر نم  یعنیاست    یموضع واقع

 ی مصادره  ی ن به معنایشود. ای ت زنان شده و میه منجر به بدترشدن وضعکاند  قرار داده

 است.  یست ینیاست ضد فمیس یک ی و قراردادن آن در راستا یستینیفم ی مطالبه 

را یده است. زیانجام  یندگیقت به سوءنمایدر حق  یندگ یاست نمایگر سید   ی از سو

ابند، تنها  یاند به قدرت راه  توانسته  - هم به مدد رأی مردمآن  -طلبانه اصلاح کهربار  

اند و رده ک  یندگیند، نماکیت میا از آنها حمایه آنها است  یه شبکاز جامعه را    یبخش

است«   ی ن تندرویست«، »ایه »الان وقتش نکن عنوان  یگر صداها با ایاس دکمانع از انع

 اند.  ر آنها شده یو نظا

جاد شد شاهد یطلبان ان جامعه و اصلاحیه بک  ی ا ل فاصله یر به دلیاخ  ی هادر سال

فمیدایپ فاصله کم  یابوده  ی مستقل  گرای جامعه  ی هاسمین یش  راست  با  ائتلاف  از  ه 

فمگرفته  خلاف  بر  مسأله ک طلب  اصلاح  ی هاست ین یاند.  بر  به    یندگینما  ی ه  هم  آن 

تا محدود  مکیصورت  جامعه نند،  کی د  س   گرافمینیسم  با   یْت یهو  ی هااست یهمراستا 

شنال همچون کنترسیا  ی هاتیها و هوت یاقل  ی ، بازشناسیتیجنس  ی هاشتر بر خشونت یب

ت در یاست هویالبته سد داشته است.  کیرد و بلوچ و ... تأکوب زنان  کرها، و نیز سرییوک
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 ی هات احزاب و گروهی از حما   یگرفتن خواست اجتماعبا وجود قوت  یندگیسه با نمایمقا

پوز  یاس یس از  اپوزیسیاعم  و  همیسیون  به  است.  نبوده  برخوردار  ق یون  اس ین 

 یکرا هدف  یست. زی هم متصور ن   یطلبو سلطنت   یستی نی است فمین س ی ب  ی ای همپوشان

ا ینم  یستی نیفم  ی گرایانهجامعه  ی استراتژ باشد  یتواند  دست  کن  از  را   یکی ه شلاق 

 بدهد. مسألهْ بر سر اصل شلاق است.   ی گریرد و به دست دیبگ

ت بازتوزیع در یاست. اهم  یعیرد بازتوزیکرو  یکمرنگ بوده  کان  ین میاما آنچه در ا

ط  تب مربر اساس طبقه    یض اجتماعی تبع  اقاً بیت عمی وب هوکسر  ی ه مسألهکآن است  

تعب  به  د یاست.  زنانیر  اقتصادک  ی گر  فقر  بی ه دچار  سیاند،  در معرض   ی هااست یشتر 

و  کسر دارند  قرار  تبعیرد  کزن    یکوبگرانه  با  بلوچ همزمان  تبع  یاس یض سیا  ض یاز 

 هستند.   ی ندگیباً فاقد نمایه تقریکهم در رنج است در حال ی و اقتصاد یاجتماع

ذ به  است  کلازم  سکر  از  منظور  بازتوزیه  توتال  یعیاست  به  ا یسم  یتاریبازگشت 

است درست در   ی رد یکست. بازتوزیع روین   ی دستور  ی ا دفاع از اقتصادهایسم  یلین استا

 ی طهیدر ح  ی گری دولت از تصد  ین ینشم و به معنای عقب یتقابل با آنچه امروز شاهد

فرودستان است.    ی خصوص براه ب  یش خدمات رفاهیشهروندان و در عوض افزا   یخصوص

ا تغیالبته  آن   ی ر یین  مستلزم  و  است  اولوکراهبردی  در ستیه  است جابجا شود.  یها 

د اتخاذ شود یجد  یاست یو منتزع از جامعه، س  یت قدسیمکردن حاکفربه  ی جابه   یعنی

از جامعه در  ک اکت آن دفاع  یلکه  به  یند.  است  یها در س تیاولو  ییجاهجاب  ی معنا ن 

شتر  یها موجب درد و رنج بمیتحر  ی ه به واسطهک  یاستیس ی هم هست. به جا یخارج

ه صلح کانه اتخاذ شود  یجویآشت  ی رد یکن شده است، رویی طبقات پا  ی خصوص برابه

 در آن اصل باشد نه جنگ. 

ها است  امروز بر سر زبانه  ک«  یتوان به موضوع »وفاق اجتماعیه م ین زاو یاز هم

نمکاشاره   نظر  به  ایآیرد.  به  ید  بتواند  وفاق  اجتماع  یکن  و    یکراتکدمو  یقرارداد 

تبدهمه نم یشمول  همگان  شامل  چون  شود.  بسیل  و  اجتماع  ی اریشود  آحاد    یاز 

ها،  مثال در انتصاب   ی رد. برایگی ها، و فقرا را در بر نمت ی زنان، اقلاکثریت  خصوص  هب

 یا معتقد، دارایاز مردان و زنان )محجبه    یان گروه مطلوب ینش از میفقط گز  کملا

...( بوده است. در حالی ، عمدتاً شیاستخدام  ی ه و سابقه یلات عالیتحص  یکه  یکعه و 



  


 

 : بدیلی برای قرارداد نااجتماعی گراجامعهفمینیسم 

  یستند اما دارایت نی ثرکه متعلق به اک رد  یرا هم در بربگ   یسانکد  یشمول بااست همهیس

 به مناصب هستند.   ی ا دسترسیاز منابع  ی سان در برخوردار یکحق 

ند،  کد  کیتأ  یندگیت، بر نمایع و هویبازتوز  ی اگر به جا  یستینیفم   ی استراتژ   یک

ب است. در شرایبه  رفته  فرودستک  یطیراهه  فرودست  یتیجنس  ی ه  با  ،  یاسیس  یزنان 

اجتماع  ی اقتصاد تن  یو  نمایدرهم  است،  معنا  یندگ یده  ا چشم  ی به  بر  ن یفروبستن 

باری است که گسترده و کارزارهای خشونت   یتجاهل نسبت به طرد اجتماعت و  یوضع

ت و قانون حجاب و یهای مختلف از گشت ارشاد گرفته تا قانون جمعزنان را به صورت

 آموزان دختر در مدارس هدف قرار داده است.  کردن دانشمسموم

 نم: ک ی بندجمع

م دو کمؤثر باید دست   یستینیرسد پس از جنبش مهسا استراتژی فم ی به نظر م

ا  یژگیو نخست  باشد:  داشته  نظر  در  روکنترسیرا  باشد.  بر ک  ی ردیکشنال  فقط  نه  ه 

رد. امروز یت را در نظر بگ ی ت، طبقه، قومی ه تلاقی میان جنسکاست بل  یت مبتنیجنس

 یکت و طبقه سخن گفت. جنبش مهسا ضرورت  یت مستقل از قومیتوان از جنسینم

ع و یسیاست بازتوز  ی دگیتنخصوص درهمه ه بکرد  کرا برجسته    یستینیفم  ی استراتژ

  ی مبتن   یاستراتژ  یکن آن دو را در نظر داشته باشد.  یب   پوشانیهمو    ییسیاست شناسا

  ی ریگم ی ه در مناصب تصمک  یفاقد این ظرفیت است. گفتنی است که زنان  یندگیبر نما

گرفته شده درجه به خدمت  برنامه دو  تبعیضاند،  کاهش  برای  ارائه ای  های جنسیتی 

 در کار باشد.  اساساً ای اند و بعید است چنین برنامهنداده

طور که رد، همانی است را دربربگیت س یل ککه یک استراتژی فمینیستی باید  این  مدو

اخ سال  چند  در  دایزنان  از  زنانه   ی رهیر  مطالبات  شده تنگ  خارج  صرف  به  ی  و  اند 

دیدگاه    ی ت، از خُردنگری د بر جنسکیه ضمن تأکاند  آورده  ی رو   یای گرنش کنظرورزی و  

د. این رویکرد بر نرا در نظر دار  یاسیتر سلانکانداز  صرف فراتر رفته و چشم  یِ تیجنس

با ساخت   ایران  نابرابری جنسیتی در  اساس این درک تاریخی شکل گرفته است که 

آن  سیاسی  در  زنان  که  است  تنیده  هم  در  می درجهای  محسوب  س دو  است  یشوند. 

سم را به صرف حضور زنان آن هم در ینی، قصد دارد فمین اثربخشیار اکبا ان  یندگینما

 به شمات: »اس نیچن ی عاد زنان به نسبت آنها خطاب ند.کمحدود اثر ی چند موضع ب
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 م یخواه ی گریپ را تانمطالب  ما از یندگینما به و م ی هست نجایا ما!  دیبرو تانیهاخانه

 شکاف کردنکم  نه هدفْ که زندیم  دامن شائبه نیا به تنها خطاب نیا اما.«  کرد

زیرا  ،معناداراست راتییتغ جاد یا  از  ی ر یجلوگ و  ی عاد زنان قدرت مهار بلکه ،یتیجنس

احزاب    یمنف  ی هااستینقد س  ی طلب حتی فاقد توان و اراده برااصلاح   ی هاست ینیفم

 .  اندبودهشود،  ی ت مربوط میماً به جنسیه مستق ک  ییهادر حوزه  یپدرسالار خودشان حت

م  ه مقوّکست، بلی ن   یستمیس   یتیجنس  ی نابرابر  ی گو تنها پاسخ نه   یندگ یسیاست نما

ی بنا دارد سررشته  80  ی با بازگشت به دهه است. لذا رویکردی که    یقرارداد نااجتماع 

همانک از  را  بگیرد    ییجاار  سر  حقکاز  در  برود،  پیش  »نگذاشتند«  نوع یه   ی قت 

دو دهه اتفاق   یکین  یه ظرف اکاست    یقیفروبستن بر تحولات عمو چشم  ی نگرواپس

 هم منسوخ شده بود. 80 ی در همان دهه یافتاده است، بگذریم که آن سیاست حت

وقت یس میاح  یاست  آزاد کشود  ی ا  در  مردم  مسألهیْ ه  باشند.  برابر  در   یاصل  ی  

وب که مقابله با آن سرکوبگر، بلکسر  یرونیقدرت ب   یکنارزدن  کتنها  نه ران  یاست ایس

دست کاست    یدرون از  مانع  آزاد  ی اب یه  می ی م  ی به  نظر  به  استراتژی شود.  یک  رسد 

ت با  ی ن جنسی، باید نه تنها تلاقی ب مترقی و روبه آینده باشد نگر که  دموکراتیک زنانه 

بلکه تلاقی میان جنسیت و قدرت سیاسی را در کلیت آن   یاجتماع  ی های گر نابرابرید

 رد.  یدر نظر بگ 

ه اولًا قرارداد باشد،  کاست    یقرارداد اجتماع  یکنگر  زنانه  یراسکدمو   یستون اصل

شمول باشد  همه  یعنی  گراجامعهه  کنی طرفه نباشد. دوم ا  یکو    یمکو ح  ی دستور  یعنی

رد و یرا در بر بگ  ینیو د  ی، قومی، جنسیتیمطرود از جمله جنس  ی هاتیهو   ی و همه

 رد. یفاصله بگ یرخودیغ/یخود ی سازیاز دوقطب
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پیشرو کس در اهمیت تفکر و آگاهی در جریان یک جنبش  هیچ  یادداشت مترجم:

راند می های رزمنده را پیش  بدنبیش از هر چیز  پیش و  بسا  تردید ندارد، اما آنچه چه

 فدریچی  سیلویا   گیرند. می تر مورد توجه و بحث جدی قرار  شورها و عواطفی باشد که کم 

 سیاسی   فعالیت  مولد، درمانی و شفابخش  های جنبه   به  را  ما  توجه  رو  پیش  جستار  در

 قدرت  دانش،  کسب  در  شهامت  و  پیوندها  شادمانی،  تقویت  اهمیت  از  و  کندمی  جلب

.  خواندمی   شادمانه«  »رزمندگی  را  آن  او  آنچه.  گویدمی   یافتن  تغییر  و  دادن  تغییر

 خود  که  ای شادمانی .  کند می   میل  مبارزه   سوی   به  که  فعال  شوری   مقام   در  شادمانی

 به   مسلط  های قدرت  گوید،می  دلوز  که ژیل  طورهمان.  است   مبارزه  و  مقاومت  همانا

 روهمین  از: »یابند  سیطره  هاآن  بر  تا  اندغمگین  های بدن  خواستار  و  نیازمندند  اندوه

 .«  است مقاومت شادی 

 در  هگا  ما  که  کندمی  اشاره  رایجی  اشتباهات  به  جستار همچنین  این  در  فدریچی

 زدن  زانو  به  عمل  در  تواندمی   که  اشتباهاتی  شویم،می مرتکب  مبارزه  و  مقاومت  جریان

  حد،   از  بیش   و  زیاد  فعالیت   تقبل:  بینجامد  سلطه   به   دادن   تن نهایتاً    و  اندوه   پیشگاه   در

و تمرکز مفرط بر آینده، تعیین    حال  زمان  از  شدن  غافل  نتیجه،  به  دستیابی  در  تعجیل

 ناامیدی    ناکامی،  به  منجر  که  ی دیگردلایل    از   شماری   دسترس، وغایت دور از  اهداف به

 برای  را  خود  که  است  کنشگرانی  نیازمند  راستین  آزادی   اگر.  شودمی   کشیدن   پس  پا  و

 از نقش حیاتی  توان در این فرایندنمی کنند،می   آماده  «فعالیت  به  العمرمادام  تعهدی »

 ربکا  کهچنان   میانه   این   در.  شد   غافل  پویایی  و  شادمانی   شکیبایی،   همچون  شورهایی

  ها، تلخی  و  هاناکامی   موانع،  با  ههمواج  عین  در  باید  کند،می   تأکید  درستیبه   سولنیت نیز

 ناامیدی  دلسردی،  نه  و  مبارزات،  و  هامقاومت   ها،جنبش   مدد  به  که  باشیم  داشته  یاد  به

مبارزاتیجنبش.  ایمآمده  پیش   کجا  تا  پیشاپیش  اندوه،  و و   تغییرات   ایجاد  به  که  ها 

 و  اندازهاچشم  تصورات، تخیلات،  در  اساسی  و  عمیق  های دگرگونی  و  ای ریشه  اجتماعی

 از .  است  شده  منتهی  مردم  از  وسیعی  های بخش  نزد   عملی  و  فکری   هایچارچوب

 که   باشیم  داشته  باور  انتقادی،  عمل  ـ  تفکر  و  شادمانی  امید،  اتکای   به  باید  روهمین

 که  مبناست  همین  بر.  زیست  آزادانه  و  شادمانه  و  راند  عقب   را  ترس و اندوه  توانمی 

لذا، .  باشد   داشته  «شفابخش »  و  درمانی  اثری  باید  سیاسی  کنش  که  دارد  باور  فدریچی
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 همبستگی  حس  ببخشد،  بصیرت  و  قدرت  ما  به  باید  راستین  سیاسی  کنش  نهایت،  در

وادارد، با شناسایی ماهیت و اثرات شورها و عواطف اندوهناک و   را  ما  و  دهد  ارتقا  را  ما

   .در برابر آنها بایستیم ی رایج،کننده تضعیف

*** 

 

تعیین  و  اساسی  رزمندگیکننده اصل  ]دوگانه[  ی  این    یا   که  است  شادمانه طرح 

  دهد، می   تغییر  ایجابی  ای گونه   به  را  ما  و زندگی  شودمی  رهایی  ما منجر به  های سیاست 

 .دارد وجود هاآن در مشکلی جدی  یا بخشد،می شادی  ما  به و شودمی رشدمان باعث

خصوص  آمیزمبالغه   احساس  از  اغلب  اندوهبار  های سیاست  ناشی    کارهایی  در 

  زیاده  بار  تقبل  عادت  به  منجر  که  دهیم، احساسی  انجام  تنهاییبه   توانیممی  که  شودمی 

 کتاب   در  نیچه  ی های مورد اشارهدگردیسی  یاد  به  اینجا  در.  شودمی   ماندوش  بر  حد  از

 روح   مظهر  بارکش،   حیوانی   ی مثابه به  را  شتر   او  که  جایی.  افتممی   زرتشت  گفت  چنین 

 بر  زیادی   بار  همواره  که  است  مبارزانی  الگوی   نخستین  شتر.  کند می  توصیف  جاذبه،

 مبارزان .  دارد  بستگی  آنها  به  جهان  سرنوشت  که  کنندمی  فکر  زیرا  کشند،می  دوش

انجاممی  چون  اند،اندوهگین   همیشه  1استخانوف   سبک  به  مآبقهرمان  به   کوشند 

 هرگز  نیستند؛ آنها  شانانجام  ی آماده   کامل  طوربه  هرگز  که  بزننددست    زیادی   کارهای 

  یکننده دگرگون  امکانات  توانندنمی همچنین    و  شوند نمی  رویارو  شانزندگی  با  تمامیبه

  پردازیم،می   به فعالیت  شیوه  بدین   وقتی.  دریابند  را  خودشان  سیاسی   فعالیت  در[  نهفته ]

 و   سازیمنمی   دگرگون  را  خود  دهیممی  انجام  که  کاری   با   زیرا  شویم،می  دچار ناامیدی 

 . فعالیتیم، محروم هستیم  مشغول  آنها  با  که  افرادی   با  مانروابط  تغییر  لازم برای  زمان  از

این   و نیز  یابیم  دست  آنها  به  توانیمنمی   که  اهدافی  ناشی از تعیین  مزبور  اشتباه

 این .  جنگیم می  آن  « علیه»  چیزی،  ساختن  برای   تلاش  عوضِبهخطاست که همواره  

 شادمانه  سیاست   که   حالی   در  شویم،می   رانده  آینده  به  همیشه  که  معناست   بدان

  اند شده   قضیه  این  متوجه  بیشتری   افراد  امروزه.  شودمی  ساخته  حال  زمان  در  پیشاپیش 

روی و  پس  حال  دائماً در  که  دهیم  قرار  ای آینده   مبنای   بر  را  خود  اهداف  توانیمنمی  که

  به   حال  زمان  در  حدی   تا  بتوانیم  که  کنیم   تعیین  را  اهدافی  باید.  ماست  دور شدن از
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 اشتغال به کنش سیاسی .  باشد  ترگسترده  آشکارا  باید  ما   افق  هرچند  یابیم،   دست  آنها

  به   زمانی   اندوه .  دهد  تغییر  ایجابی  مسیری   در  را  ماناطرافیان   با  ما   روابط  و  زندگی   باید

  کنیم می   موکول  ای آینده  به  آوریم  دست  به  باید  که  را  آنچه  پیوسته  که   آیدمی  وجود

 در  که  مانیمناتوان می  چیزی   آن  دیدن  از  نتیجه  در  و  دید،  نخواهیم  را  آمدنش   هرگز  که

 . است ممکن  حال زمان

  باید   که  معناست  بدان  اگر  فداکاری   به  من.  دارم  نقد  نیز  فداکاری   مفهوم  به  من

کارهایی  سرکوب  را  خودمان و   و   امیال  نیازها،  برخلاف   که  دهیم  انجام  کنیم 

 تحمل  به  منجر  سیاسی  فعالیت  که  نیست  این  منظور.  ندارم  اعتقادی   باشد  هایماناییتوان

 تصمیم  که  کاری   زیرا  بردن،رنج   بین  سو،یک  از  دارد،  وجود  تفاوتی  اما. شد  نخواهد  رنج

 سرکوب،  با  رویارویی  همانند  ــ  دارد  پی  در  دردناکی  عواقب  ایمگرفته  انجامش  به

 فداکاری   دیگر،  سوی   از  و،   ــ  دارند  اهمیت  برایمان  که  افرادی   دیدنآسیب   ی مشاهده 

  کنیم می  تصور  که  رو ایناز  فقط  مان،خواست  و  میل  برخلاف  است  چیزی  انجام  که

  کنش.  خوردمی   ازخودناراضی  و  غمگین  افراد  درد   به  کار صرفاً  این.  ماست  ی وظیفه 

کنش.  باشد  شفابخش  باید  سیاسی   حس   ببخشد،  بصیرت  و  قدرت  ما  به  باید  این 

 توانایی.  دریابیم  را  مانمتقابل   وابستگی  وادارد که  را  ما  و  دهد  ارتقا  را  مانهمبستگی 

  افراد   دیگر  به  را  ما  که  چیزی   به   شناخت،  منبع  به  آنها  تبدیل  دردهایمان،  سازی سیاسی 

»توان  .دارند  شفابخش   قدرتی  اینها  ی همه:  کندمی   متصل  امر  است این    بخش« 

 پسندم(. )اصطلاحی که البته چندان نمی 

ی جنبه  به  زیرا.  است  خورده  شکست  مردم  جذب  در  اغلب  رادیکال  چپ  من  باور  به

 سوژه   حس  که  هاییآهنگ   شدن،  جمع  هم  دور:  کندنمی  توجه  سیاسی  فعالیت  مولد

را  جمعی ما  بودن    وجود  به   خودمان  بین  که  ای عاطفی   روابط  و  کند می  تقویت  در 

  آیینی   های جشن  که  آموزندمی   ما  به  آمریکا   ی قاره   بومی  مردم  مثال،   عنوان  به.  آوریممی 

  همبستگی،   ایجاد  در راستای   همچنین  بلکه سرگرمی،  برای   ای وسیله  حکم  در  صرفاً  نه

 را هاییفعالیت  اهمیت آنها . انداهمیت  واجد اندازه چه  ما  در متقابل مسئولیت  و محبت

  همبستگی   گرمای   شودمی   باعث  کند،می   جمع  هم  دور  را  مردم   که  شوندیادآور می  ما به

 را   آیینی  های جشن  سازماندهی  آنها  لذا،.  بپردازیم  اعتماد  ایجاد  به  و  کنیم   احساس  را
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گذشته،  های سازمان.  گیرندمی   جدی   بسیار در   ی همه  رغمبه   کارگری 

می  را  مراکزی .  دادندمی  انجام  را  کارکرد  این  هایشان،محدودیت وجود    که   آوردندبه 

 رفقایشان  کنند،  تر لبی   کهاین  برای . کردندمی   رجوع  جابدان   کار   از  بعد(  مرد)  کارگران

  سیاستْ   شیوه  بدین.  شوند  مطلع  فعالیت  های برنامه   و  اخبار  آخرین  از  و  ببینند  را

  تضمین   مختلف  های نسل   بین  را  دانش  انتقال  آورد،می  وجود  به  گسترده  ای خانواده

 نزد   ی مازمانه  در  حداقل  رویهاین  .  یافتمی   متفاوتی  معنای   سیاست  خودِ  و  کردمی 

است  چپ نداشته  رواج    فعالیت.  گیردمی   نشئت  جاهمین  از  اندوه  تاحدی   و  چندان 

 و  کند  تقویت  دیگران را  به  ما  اتصال  دهد،  تغییر  دیگر افراد را  با  ما  ی رابطه  باید  سیاسی

نیستیمبه   که  ببخشد  دانشی  کسب  جهت  شهامتی  ما  به  با  برخورد  در  تنهایی حاضر 

 با آن رویارو شویم. جهان

(  joy)  شادمانی   از  (،happiness)  خوشحالی  جای   به  که  دهممی   ترجیح  من

 ایستایی   حالت  شادمانی.  است  فعال  شوری   زیرا  دهممی  ترجیح  را  شادمانی.  کنم  صحبت

 احساس   شادمانی.  دهدنمی  رضایت  چیزها   کنونی  وضع  به  شادمانی.  نیست  وجود  از

  افراد   در  هم  و  ما  نزد   هم  که  ماست  در  هاییظرفیت   ی مشاهده   و  داریم  که  قدرتی

. گیردمی   نشئت  دگرگونی  فرایند  از  که  است  احساسی  این.  است   رشد  حال  در  ماناطراف

  کنیم می  درک  داریم  قرار  آن  در  که  را  موقعیتی  اسپینوزا،  تعبیر  به   که،   معناست  بدان  این

 احساس  بنابراین.  کنیممی   حرکت  شودمی   خواسته  ما  از  لحظه  آن  در  آنچه  با  مطابق  و

همراه  تغییریافتن،  و   تغییردادن  قدرت  از  کنیم می  امر .  برخورداریم  دیگران،  به   این 

 .گیردقرار می  موجود وضع  به دادن تمامی در تقابل با تنبه

.  گیردمی   نشئت  فهم  و  عقل  از  که  گویدمی   سخن  امری   مقام  در  شادمانی  از  اسپینوزا

که با خود به   بسیاری   های زخم  با  ما  که  است  نکته  این  درک  اینجا  در   مهم  گام  یک

می   داریم  همراه جنبش  درون  به   ای جامعه  در  زندگی   علامت   ما  ی همه.  گذاریمپا 

 جهان   تغییر  و  مبارزه  به  خواهیممی   دلیل   همین  به  واقع  در.  داریم  تن  بر   کاپیتالیستی را

 هایی انسان   جامعه  این  در  پیشاپیش   اگر  بودنمی  چنین چیزی   به   نیازی   هیچ.  دست بزنیم 

 تصور  زیرا  شویممی   دلسرد  اغلب  ما   ولی .  بودیم  ــ  تصوری معنای قابل   هر   به  ــ  کامل
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 عوض   در و  شویم،  روبرو  آمیزمسالمت  روابط  با  فقط  باید  جنبش جریان  در  که  کنیممی 

 .  شویممی  مواجه  قدرت نابرابر روابط و همدیگر، از بدگویی ها،حسادت با اغلب

 واقع،  در.  دارد  وجود  ناامیدکننده  و  دردناک  ی روابطتجربه  امکان  نیز  زنان   درجنبش

 دردها   و  هاناامیدی   ترینعمیق  زیاد  احتمال   به  که  است  زنان  های سازمان  و  هاگروه  در

 را  مانپشت  مردان  که  نباشد  انتظارمان  از  چندان دور  بساچه  زیرا.  کنیممی  تجربه  را

در مقام   کنیمنمی  تصور   و   نداریم  انتظاری   چنین  زنان  از  اما.  کنند  خیانت  ما  به  و  خالی

می   آسیب   یکدیگر  به   توانیممی  زن احساس  توانیمبزنیم،  ایجاد    ارزشی،بی  مسبب 

 گاهی   است   بدیهی.  شویم  زنان  دیگر  در  دست  این  از  هاییاحساس  و  شدنگرفته نادیده

 بسا چه  که  دارد  وجود  ای نشدهاقرار  سیاسی  اختلافات  شخصی،  های درگیری   پس  در

نباشد   آنها   بر   غلبه   و  کنیم  خیانت   احساس  که  دارد  وجود  نیز   امکان  این  اما .  ممکن 

 در  همه  از  بالاتر  و  رادیکال  جنبشی  در  حضور   که  کنیممی   تصور  زیرا  شویم،  شکستهدل

مان نقش  روح   و  جسم  بر  که   است   هاییزخم  ی همه  از  رهایی  ضامن   فمینیستی  جنبشی

 در  یا  مردان  با  شخصی  روابط  مانی رایجبرخلاف رویه  از خود  دفاع  از  بنابراین  و  بسته؛

برداریم  مختلط،  های سازمان    تصمیم   که  دواندمی  ریشه  چنان  اندوه   گاهی.  دست 

با.  بکشیم  کنار  گیریممی    ها، حسادت  ها،فرومایگی  که  یابیمدرمی  زمان  گذشت  اما 

اغلب    شویم،می   مواجه  آنها   با   زنان  های جنبش   در  که  حدی   از  زیاده  هایپذیری آسیب 

 ایجاد  داری سرمایه  ی جامعه  در  زندگی  که  است  هاییکژدیسگی  از خود همان  بخشی

شناسایی این دست مسائل و ایستادگی در   یادگیری   ما  سیاسی  رشد  از  بخشی.  کندمی 

   نابودی به دست آنهاست.برابر 

 

 مشخصات مأخذ:
-Silvia Federici, 'On Joyful Militancy', in Beyond the Periphery of the Skin, 
2020, pp, 125-128 . 

 



  


 

 در باب رزمندگی شادمانه 

 

1  .:Stakhanovite   ،از  که  اشاره دارد   کارگرانی   به  که   شوروی  جماهیر   اتحاد   در   جنبشی   استاخانویت  

  و  غرور  کارگران   طبق تبلیغات رایج، این .  گرفتندالگو می   استاخانوف  الکسی   نام   کوش بهکارگری سخت 

 دانستند. می  نیاز حد  از بیشوقفه، سختکوشانه و بی  تولیددر توانایی در  را  خودشان افتخار
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 »باید مطلقاً مدرن بود« 
 مناسبت درگذشت فردریک جیمسونیادداشتی به

 

 فرهاد محرابی

 



 


 

 فرهاد محرابی 

 درونی   تبیین  (آمریکایی  و)  جهانی   مدرنپست  فرهنگ  این   …»

  بر   آمریکا   اقتصادی  و   نظامی  یسلطه  از  ایتازه  موج   فراساختاریِ  و

 تاریخ   سراسر  همانند  فرهنگ،  پنهان  ینیمه  نظر  این  از  :است  جهان

   .«است وحشت  و مرگ  شکنجه،  ریزی،خون طبقاتی،

 

  روشنفکر  و  فرهنگی  پردازنظریه  فیلسوف،   (2024-1934)  جیمسون  فردریک

 ترینبرجسته  از  یکی  درگذشت  سالگی  نود  سن  در  یکشنبه  که  آمریکایی  مارکسیست

 و  چندگانه   آثار  که  بود   انتقادی   شناسیزیبایی  و  فلسفه  اجتماعی،علوم فضای   در  صداها

 شمار  به   انتقادی   مطالعات  ی حوزه  پژوهشگران   از  نسل  چندین  بخشالهام  درخشانش

 آشنایی   نخستین  شاید  (جهان  دیگر نقاط   بسیاری   در  البته  و)  ایران  در  ما  برای   .رودمی 

  یعنی   او  ی روشنگرانه   و  بلند  ی مقاله   خوانش  مجرای  از  اش اندیشه  و  جیمسون  با  جدی 

  ابتدای  قولنقل   که  شد  میسر  «متأخر  داری سرمایه  فرهنگی  منطق  یا  مدرنیسمپست»

 در   جیمسون  که  ای مقاله   .است   نوشتار  همان  آغازین  صفحات  از  برگرفته  یادداشت  این

 یجامعه  تاریخ  سیر  از   ایمرحله  در  «فرهنگی  سیستم»  یک  را  مدرنیسم اپس  آن

 کلان، مالی  سازوکارهای  فراگیر ی سلطه و شدنجهانی  که  کندمی  تعریف داری سرمایه

 به   تا  دریابد  را  عصر  این  غالب  فرهنگی  عنصر  تا  بود  آن  پی  در  او  .است  آن  ی همشخص

 برای   مشخصی  «منطق»  هیچ  که  مطلق  آنارشی  از  ای ملغمه  در  را  آن  تاریخ  خود،  زعم

   .واننهد شود،نمی  ترسیم آن سازوکار واکاوی 

  به   بعدها  بود  آمده  مقاله  آن  در   موجز  شکلی  به   که  تئوریکی-فکری   های هسته

 باب  در  گفتاری   : تکین  ی مدرنیته »  یعنی  او  درخشان  کتاب  در  ترجامع   شکلی

  مهم  اثر  کنار در  که  کتابی  شد؛  پرورده  ):Verso 2002(  «حال  زمان  شناسی هستی 

  ماهیت  از   بدیع  تصویری   ):Verso 2005(  «آینده  های شناسی دیرینه»  یعنی  او   دیگر

 هاینقد   ظهور  های سال )  90  و  80  های دهه  از   متأخر  داری سرمایه  تحولات

 جیمسون   که  آثاری   .دادمی   نشان  را  یکموبیست   قرن  آغازین  های سال   تا   (پسامدرنیستی

)of Poetics   «اجتماعی  صور   بوطیقای »  تحلیل  در  خود  کلان  ی پروژه   آنها  در



  


 

 »باید مطلقاً مدرن بود«

)Forms Social  جامع  تاریخی  تا  بود  آن  دنبال  به  آن  مجرای   از  که  دادمی  شرح  را  

 تاریخ   این  چگونه  دهد  نشان  توأمان  شکلی  به  و  کند  ترسیم  را  شناسانهزیبایی  های فرم  از

 سرتاسر  در  او  .شود  فهمیده  اقتصادی   و  اجتماعی  های صورتبندی   با  وثیق  نسبتی  در  باید

 های فرم  میان  نسبت   فهم  در  که   کند می  تکرار  را  هشدار  این  «تکین  ی مدرنیته »  کتاب

 و  مدرنیته  میان  پیوند  محوری   جایگاه  نباید  شناسانه زیبایی  های فرم  و  اجتماعی

  اختی نشروش  تذکاری   منظر  این  از  کتاب  .گرفت  کم   دست  قیمت   هیچ  به   را  داری سرمایه

  است؛  شناسانه زیبایی  اشارات  و  تاریخی  های دوره  میان  تشابه  و  افتراق  نقاط  فهم  در

 سازوکار درک برای  که لاحاتیطاص و  مفاهیم میان تمایزات به آن در دائماً  که تذکاری 

 ی پیگیرانه   اهتمام  .شودمی  داده  ارجاع  روند،می  کارهب  متأخر  داریسرمایه  فرهنگی

  ماهیت  نیز  و  مدرناپس  امر  و  مدرن  امر   میان  تمایزات  از  اشنظری   پرداخت  در  جیمسون

  تاریخی،   های بندی دوره   تدقیق  اهمیت  و  فکری   تعیّنات  نیز  و  مدرنیزاسیون  فرآیند

 اندرسون  پری   حدی   تا  شاید  یا  و  برمن  مارشال  ی پروژه  به  جهات  بسیاری   از  را  او  ی پروژه

 . کندمی نزدیک

 آغاز   سارتر  اگزیستانسیالیسم  در  پژوهش  از  جوانی  در  را  اشفکری   کار  جیمسون

 در  بعدها   او  .بود  هم  جیسمون   دکتری   ی نامه پایان   موضوع  اشاندیشه  که  فیلسوفی  کرد؛

 را  گفتمان  و   زبان  آن  دیگر  اما   دانممی  "سارتری "  یک  عمیقاً  را  خود»   که   گفت   جایی

 اهتمام   و  تعهد  سارتری   روح  آن  متأخر  ی مدرنیته   بر  اما  او  نقد  .«برمنمی  کارهب  چندان

 . داشت خود در همواره را تغییر برای 

  هایروایت  البته  که)  .بود  او  در  بینانه واقع  ایبدبینی   .بود  بدبین   جیمسون

  به   گونهاین »  که  قولنقل   این  به  استناد  با  اغلب  اشفکری   ی کارنامه   و  او  از  ژورنالیستی

 ترنآسا   طبیعت  و  خاکی  ی کره  این  کامل  نابودی   تصور  ما  برای   امروزه  که  رسدمی   نظر

  دهند؛می   آن  به  آخرالزمانی  و  سطحی وجهی  ،«باشد  متأخر  درای سرمایه  پایان  تصوّر  از

  کالیفرنیا  دانشگاه  در  گفتارهایشدرس  سلسله  در  نود  یدهه  های میانه   در   او  که  ای جمله

  ،مدرنیسماپس  از  تاریخی  درکی  ی ارائه  با  تا  بود  آن  دنبال  به  او  حال  عین  در  اما  .(بود  گفته

  کلی   عنوان  ذیل  معاصر  فکری   -  فرهنگی  های ساحت  تمامی  درآمدناستعمار  به  از

 و  تئوریک  ی مبارزه   ابزارهای   تمامی  که   سازی نسبی   منطق   قالب  در  نیز  و  مدرنیسم اپس



 


 

 فرهاد محرابی 

  این او کند؛ اجتناب  برده،  محاق به «روایت -کلان» کلی عنوان تحت را اجتماعی تغییر

 ی اندیشه  در  دیالکتیکی   تحلیل  ساحت  در  قصور   نوعی  از  ناشی   بحرانی  را   تئوریک  بحران

 بر  مدرن  گفتمان  در  دیالکتیکی  تفکر  میراث  به  رجعتی  با  توانمی   که  دانستمی   معاصر

   .آمد فائق آن

  احیا   متأخر  داری سرمایه   عصر   در   را  مدرنیته  انتقادی   روح  تا  بود  آن  دنبال   به  او

 همیشگی   آیرونی  همان  با  البته  و  صراحتبه   «تکین  ی مدرنیته »  کتاب  در   روایناز  و  دکن

  مدرنیته مضامین که است این نیازمندیم بدان حقیقاً ما آنچه» :بود گفته هایش،نوشته 

  [که   روآناز ]…کنیم  جایگزین  تمام  و  تام  شکلی  به  اتوپیا   نام   به  )desire(  میلی  با  را

 در   آنچه  پیشگویی  نه  است،  آینده   شناسیدیرینه  نیازمند   حال،  زمان  شناسیهستی 

 پیشی  همقطارانش  از  بسیاری   از  جبهه  دو  در  او  کار  روایناز  «…داده  رخ   گذشته 

 رنگی  رغمعلی  آثارشان  که  نولیبرالی  فرهنگی-ادبی  پردازاننظریه  از  سو  یک  از  .گیردمی 

 نسل  در  که)  روند،نمی  فراتر  انضمامی  وضعیت  ی گونهتأیید  توصیف  از   هرگز  انتقادی 

 یک   از  اشطرح  در  هم   و  ؛(است  هایشچهره  ترینمهم  از  یکی  راباته  میشل  ژان  جدید

  مقام   در  مدرنیته)»  هابرماس  چون  کسانی  ی اندیشه  از   «آلترناتیو  و  انتقادی   مدرنیسم»

 ی پروژه  ی بسته   و  تنگ   های چارچوب  از  نتوانسته  شانفکری   نظام  که  «( ناتمام  ای پروژه

  .رود فراتر روشنگری 

  هایمدرنیست   از  تربخش رهایی  بسیار  معنایی  در  .است  مدرنیست  جیسمون

  است  مدرنیته   ی تجربه  بطن   در  امکاناتی  پروارسازی   و  کشف  دنبال  به  کهچرا  کلاسیک

 تغییر  برای  سیاسی  پتانسیلی مقام در و خود شکل ترینانتقادی   در را  سوبژکتیویته که

 در  که )  سوبژکتیو  امر   بحران  تئوریک-فکری   های تکانه   او  کند؛می   بازتعریف  انضمامی

 تا   زند می  کنار  را  (بود  شده  پیکربندی   بازنمایی  چالش  حول  مدرنیستیاپس  های گفتمان 

 آن   جای  به  را  انتقادی   ای سوبژکتیویته   و  سازد  آشکار  راآن   انقلابی-سیاسی  های اشارت

 گفتمان   همچون  کهآن  از  بیش   «بودن  مدرن»  جیمسون  برای   رو  این  از  .کند   معرفی  مابه

 . است «فلسفه در قطعی الزامی»  باشد،  شناسانهزیبایی ای پروژه آدورنویی-رمبویی

 عین   در  بود  کنش  به  معطوف  تعیّنی  بر  مبتنی  که  جیمسون  بخشیرهایی  ی پروژه

  کس   هر  .بود  خالی  نیز  غربی  پردازاننظریه  ی جانبدارانه   و  محورانهاروپا  های انگاره   از  حال



  


 

 »باید مطلقاً مدرن بود«

  مثابهبه   را  غرب  هنر  و   ادبیات  هرچند  داشت   آشنایی  جیسمون  ی اندیشه  و  کار  با  که

 که  دریابد  روشنیبه  توانستمی   حال  این  با  دیدمی  او  تفکر  اساسی  ی کارمایه

  . زندمی   موج  آثارش   سرتاسر  در  «فرهنگی  دیگری »  از  او  ی نگرانهژرف  نظری   های پرداخت

 عرفات  یاسر  با  دیدارش  .بود  همراه  نیز  کنشگرانه  التفاتی  با  حالعین   در  نظری   التفات  این

  مارتینز   بورخه  توماس با  معروفش  ی مصاحبه   نیز  و  1981  در  بیروت  در   احمد  اقبال  و

  لفت   نیو   ی نشریه  برای   نیکاراگوئه   در  ساندینیستا  ملی  بخشآزادی   ی ه جبه  رهبران  از

  چین،   در  تحولات  به  اشویژه  توجه  نیز   و  داشت،  همکاری   آن  با   هاسال  او  که  ریویو

 بود  ساخته  پردازی نظریه  و  روشنفکر  او  از  همه  و  همه  جنوبی  آمریکای   و  کوبا  روسیه،

   . گرفتمی  پی نیز  عمل در که اندیشه در فقط نه را چپ یستیانترناسیونال روح که

  به  بازگشت  برای   هاراه  ترینبدیع  آن  از  یکی  جیمسون  خوانش  و  دریافت  و  درک

 مطلق  مدرنیسمی  به  تعهد  برای   ست؛سیاسی   ی مدرنیته   ساحت  در  غیردگماتیک  سنتی

 و   تغییر  برای   اهتمامش  و  خواست  که  مدرنی  امر  .متکثر  و  دموکراتیک  حال  عین  در  و

  تماماً   زایشی  بر  التفات  با   که  محصورکننده  و  صلب   ایانگاره   به   اتکا  با  نه   دیگر  جهانی 

  برای  دموکراتیک  حقیقتاً  سیاست  یک  .شودمی   طرح  تجدیدشونده  دم  هر  و  دیالکتیکی

 در  اتوپیایی  و  ناتمام  ذاتاً  امری   مثابهبه   را  مدرنیته   انتقادی   روح  که  بود  سیاستی  او

 مدرن   مطلقاً   باید»  کهاین   بر  اشارتی  کرد؛می   ترسیم  انضمامی  امر  اکنونِ  مرزهای   فراسوی 

   .متصلّب ای ته یسوبژکتیو شرطوقید بی پذیرش برای  الزامی هیچبی  «بود

 

 
 
 





 

 

 

 
 رنایا  -یتوکل اکبر  بلوچستان و ستانیس استان  در کوچو یروستا آموزاندانش
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 از آموزش عمومی طبقاتی 

 تا دانشگاه طبقاتی
 

 محمد دارکش 

 



 


 

 محمد دارکش

برتر کنکور و سهم ناچیز مدارس دولتی های  رتبهطی چند سال اخیر، با اعلام نتایج  

از   ارائه شده است.  ، تحلیل آنعادی    عمدتاً ها  این تحلیل های مختلفی در این زمینه 

شود و بر همین مبنا اغلب می  متمرکزی  شیآزمانفر برتر در هر گروه    30  ی رتبه بر    تنها

مواردی همچون   آموزشی  به  عدالت  دولتی    ونبود  مدارس  در  آموزش  پایین  کیفیت 

که بایست مورد توجه یا چنان   ها غایب است تحلیل . آنچه در این  ند مامحدود می عادی  

است. این نوشته تلاشی   و آموزش عالی  طبقاتی به آموزش عمومی  ه ، نگاقرار نگرفته

مقدماتی عمومی  است  آموزش  نظام  بررسی  آموزش  برای  منظر    عالی  و  از  ایران  در 

   .طبقاتی 

 

به تصویب رسید و بدین ترتیب   1367تأسیس مدارس غیرانتفاعی در سال    ی لایحه

پای بخش   های پس از انقلاب دولت  ای بود که در سالعنوان نخستین حوزهآموزش به

باز  را  خصوصی   آن  مقدمه کربه  قانون،  این  تصویب  در د.  عمده  تغییرات  بر  ای 

وپرورش بود. تحولات اساسی و مهمی که پس از دوران جنگ و با  های آموزشسیاست 

برنامه نشان استیلای  پیوست،  وقوع  به  ساختاری  تعدیل  این  دهنده های  آغاز  ی 

های نولیبرالی، آموزش عمومی ها بود. از آن زمان به بعد، تحت تأثیر سیاست دگرگونی 

که به متعددی  قوانینی  و  مصوبات  لوایح،  شد.  تغییرات  دستخوش  چشمگیری  طور 

ترین  شبرد تحولات نولیبرالی در آموزش عمومی بود، به اجرا درآمدند. مهم شان پیهدف 

 .ستا شده  این موارد در جدول زیر نشان داده

 

 ی نولیبرالیسم در آموزش عمومیبرندهمصوبات و قوانین پیش –جدول یک 

 مرجع تصویب  محتوا 

 مجلس شورای اسلامی 1367تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در سال 

اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاق موادی لایحه 

 (: 1383) به آن
 مجلس شورای اسلامی

https://www.mehrnews.com/news/192645/پيشنهاد-اصلاح-قانون-تاسيس-مدارس-غيرانتفاعي-و-الحاق-موادي-به-آن
https://www.mehrnews.com/news/192645/پيشنهاد-اصلاح-قانون-تاسيس-مدارس-غيرانتفاعي-و-الحاق-موادي-به-آن


  


 

 از آموزش عمومی طبقاتی تا دانشگاه طبقاتی 

 مرجع تصویب  محتوا 

  توسعه و  غیردولتی  مدارس  سازمان  تأسیس 

 های مردمیمشارکت

   کند طبق قانون ظف میوهای کشور را مبانک ،10ماده

وپرورش عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش

( از نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز  % 50درصد ) پنجاه

وپرورش که از کارکنان آموزش  - پرورشی غیردولتی را  

تهیه  -هستند   و    ی جهت  پرورشی  و  آموزشی  فضای 

به موردنیاز  امکانات  و  تجهیزات  وام تأمین  صورت 

منابع قرض دیگر  از  اشخاص  سایر  برای  و  الحسنه 

 اعتبارات بانکی تأمین نمایند.

   می  11ماده موظف  را  دولت  همهنیز  که  ساله کند 

مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین،   ی یارانه 

حدود  در  غیردولتی  مدارس  تعمیرات  و  ساختمان 

کل کشور   ی سالانه  ی بودجه  ی امکانات خود در لایحه

 .بینی نمایدپیش

   شود وپرورش اجازه داده میبه وزارت آموزش  12ماده

های مازاد بر مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان

صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس نیاز خود را به 

 غیردولتی واگذار نماید.

  مدارس غیردولتی   ی تأسیس صندوق حمایت از توسعه 

   مدارس غیردولتی در برخورداری از تخفیفات  19ماده« :

های مالیاتی و عوارض در معافیت  ی ، ترجیحات و کلیه

 « .حکم مدارس دولتی هستند

توسعه هیئت و  غیردولتی  مدارس  سازمان  اساسنامه  وزیران 

 های مردمی را به شرح زیر تصویب نمود:مشارکت

وزیران، جلسه هیئت

 25/5/1388مورخ 



 


 

 محمد دارکش

 مرجع تصویب  محتوا 

تبصره  به  استناد  با  اساسنامه  این  )   ی تصویب  قانون  1ماده   )

اداره و  پرورشی   یتأسیس  مراکز  و  آموزشی  مراکز  مدارس، 

منظور صورت گرفت. این سازمان به 1387غیردولتی ـ مصوب 

آموزش  ی توسعه در  مردم  از  مشارکت  حمایت  وپرورش، 

زمینهسرمایه ایجاد  و  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  های  گذاری 

توسعه جهت  مراکز،  کمّ   ی لازم  و  مدارس  کیفی  ارتقای  و  ی 

کلیه انتقال  از  معاونت   ی سازمان  اعتبارات  و  امکانات  وظایف، 

 .شودهای مردمی وزارت تشکیل میمشارکت ی توسعه

) هیئت ماده  تبصره  استناد  به  و  13وزیران   تأسیس  قانون   )

مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب   ی اداره

توسعه  ی اساسنامه  1395 از  حمایت  مدارس   ی صندوق 

 غیردولتی را تصویب کرد.

وزیران، جلسه هیئت

   19/9/1396مورخ 

هزینه مالی  بار  پارهکاهش  انتقال  طریق  از  دولتی  از های  ای 

 وظایف موجود به بخش غیردولتی 

اول توسعه؛  ی برنامه

بخش بودجه و وضع 

، 3مالی دولت، ماده  

 .3-1-6تبصره 

کاهش سطح پوشش خدمات دولتی آموزش )عمومی، فنی و  

بخش  حرفه به  آن  از  قسمتی  انتقال  طریق  از  عالی(  و  ای 

منابع صرفه از  استفاده  و  ارتقاغیردولتی   یجویی شده جهت 

شده به دانش آموزان و دانشجویان تحت کیفیت خدمات ارائه

 پوشش

اول توسعه؛  ی برنامه

 ها مشیخط

فعالیت از  قسمتی  در  انتقال  دولتی  بخش  خدماتی  های 

آزادسازی زمینه و  غیردولتی  بخش  به  اجتماعی  های خدمات 

منابع دولت جهت ایجاد امکان بهبود کیفیت خدمات دولتی با  

 قانون اساسی 44رعایت اصل 

دوم توسعه،  ی برنامه

های بخش سیاست

ای ذیل عنوان هزینه

های جاری در  سیاست

 بخش »د«



  


 

 از آموزش عمومی طبقاتی تا دانشگاه طبقاتی 

 مرجع تصویب  محتوا 

اماکن و    ی وپرورش اجازه داده شد که با اجارهبه وزارت آموزش

کند  ها استفاده نمیهایی که از آنفضاهای آموزشی در فرصت

 از طریق انعقاد قرارداد، درآمد کسب کند.

 ی سوم، ماده ی برنامه

149 

های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت  ب( وظایف امور تصدی 

( قانون اساسی با 30ام ) ( و سی29)  نهم وبیستبا رعایت اصول  

 گردد:های ذیل انجام میاستفاده از شیوه

 بخش غیردولتی   ی های لازم برای توسعهاعمال حمایت

 مجری این وظایف.

  .خرید خدمات از بخش غیردولتی 

   غیردولتی از طریق اجاره و واگذاری مشارکت با بخش

 امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.

چهارم توسعه،   ی برنامه

 136ماده 

شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی  مردمیمنظور  به

اقتصاد و به افزایش بهرهدر  ارتقای سطح کیفی منظور  وری و 

ی یاجراهای  تمامی دستگاههزینه به  ی خدمات و مدیریت بهینه

عهده از  که  خدماتی هستند  و  فرهنگی  اجتماعی،  وظایف  دار 

و  بهزیستی  مراکز  درمانی،  و  بهداشتی  واحدهای  قبیل 

بخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز توان

پروری اجازه های کشاورزی و دامخدمات و نهاده  ی دهندهارائه

می که  داده  خدمات  کیفی  استانداردهای  چهارچوب  در  شود 

گردد، نسبت به خرید خدمات ربط تعیین میتوسط دستگاه ذی 

)به  تعاونی  و  خصوصی  بخش  اقدام  از  خدمات(  تولید  جای 

 نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است

ششم توسعه،   ی برنامه

 25 ی ماده 4بخش 

آموزش مهموزارت  رسمی وپرورش  تربیت  و  تعلیم  نهاد  ترین 

همه در  تربیت  و  تعلیم  فرآیند  متولی  های  ساحت  ی عمومی، 

بخش جامعه بخش فرهنگ عمومی و تعالیتعلیم و تربیت، قوام

سند تحول بنیادین 

 وپرورشآموزش



 


 

 محمد دارکش

 مرجع تصویب  محتوا 

خانواده،  مشارکت  با  اسلامی،  معیار  نظام  اساس  بر  اسلامی 

 های دولتی و غیردولتی معرفی کرده است.سازماننهادها و 

جلب مشارکت ارکان سهیم و مؤثر و بخش عمومی و غیردولتی  

 در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی

سند تحول بنیادین 

 وپرورشآموزش

های بخش دولتی و غیردولتی در انجام امور مشارکت  ی توسعه

در  آموزشی  منابع  و  مواد  توزیع  و  چاپ  تولید،  به  مربوط 

سیاست آموزشچارچوب  سیاست  های  بر  تأکید  با  وپرورش 

های  های آموزشی و سیاست چند تألیفی در کتابتولید بسته

 درسی

سند تحول بنیادین 

 وپرورشآموزش

هدف  ی ماده بیستمِ  بخش  بر  هفتمِ  کاربردی  و  عملیاتی  های 

آموزش در  عمومی  مشارکت  حفظ  تقویت  با  وپرورش 

سیاست تسهیل کارکردهای  طریق  از  نظام  نظارتی  و  گذاری 

فعالیت از  حمایت  و  غیردولتی  مدارس  آموزشی تأسیس  های 

 آنان

سند تحول بنیادین 

 وپرورشآموزش

تاریخ   حالت   1395/ 15/10در  از  غیرانتفاعی  مدارس  طرح 

 شده است.  شده و به قانون تبدیلآزمایشی چندساله خارج
 مجلس شورای اسلامی

 امنایی مجوز فعالیت مدارس هیئت
شورای عالی  

 وپرورشآموزش

جلسه  ی نامهآیین در  مدارس  عالی    ی اجرایی  شورای 

 :20/5/1379وپرورش در تاریخ آموزش

شده است   نامه به مدیر مدرسه اجازه دادهاین آیین  6در ماده  

کمک از  اداره تا  برای  اختیاری  شکل  به  البته  مردمی    یهای 

 مدرسه استفاده بکند.

شورای عالی  

 وپرورشآموزش

ریزی نظام تأمین و تخصیص مالی نظام تعلیم  برنامه  ی مصوبه

 و تربیت رسمی:

شورای عالی  

 وپرورشآموزش



  


 

 از آموزش عمومی طبقاتی تا دانشگاه طبقاتی 

 مرجع تصویب  محتوا 

 چشم از  آموزشیکی  اصلی  افزایش اندازهای  وپرورش 

حداقل   به  غیردولتی  مدارس  از  25سهم  کل   درصد 

 مدارس کشور عنوان شد.

 سپاری، خرید سازی منابع با برونکار بهینهوطراحی ساز

 خدمات آموزشی 

 کرد  هزینه احسن کردن و فروش املاک مازاد و    به   تبدیل

آن در توسعه و تأمین فضا و تجهیزات آموزشی، تربیتی 

 و ورزشی
 ( 1402)منبع: دارکش و فیروزآبادی، 

  یآموزش عموم یِبرال یتحولات نئول یانتقاد ۀ(. مطالع1402احمد )   دیس ،یروزآبادیف  ،محمد ،دارکش

  .24-1 ،(1)12 ،رانیدر ا  یاجتماع قاتیپس از انقلاب. مطالعات و تحق رانِ یدر ا
https://jisr.ut.ac.ir/article_90731.html 

 

دهد که رویکرد کلی در این سه دهه، شانه خالی کردن دولت  جدول بالا نشان می 

سازی هرچه ها و کالاییدر تأمین آموزش و سپردن بار مالی آموزش بر دوش خانواده

های مهم در این راستا، ایجاد مدارس تر آموزش عمومی بوده است. یکی از سیاستبیش 

بوده است. مدارسی که هدف    متعدد اسامی مختلف در کنار مدارس دولتی عادی  با 

آموزان به این مدارس و واگذاری آموزان، سوق دادن دانشاصلی آن جداسازی دانش

 ها است. خانواده بر دوش آموزش  ی هزینهتر هرچه بیش 

نوع   ست یاز ب   شی مختلف مدارس، ب  ی هاگونه   ی ه دربار  هاگزارشیکی از  اساس    بر

 یهاوپرورش کشور شکل گرفته است )مرکز پژوهش مدرسه در چارچوب نظام آموزش

 یه چند مدرسباید به    ،ی عاد  یجز مدارس دولتمدارس، به  نیا  انیم  در(.  1395مجلس،  

مدارس    ،یردولتی: مدارس غاشاره کردشان  توجهقابل   ی آموزدانش   تیجمع  لیبه دل  مهم 

ها و مدارس شاهد که از آن  ییامنائت یمدارس نمونه، مدارس ه  ،)سمپاد(  زهوشانیت

خاص،   ی ه مدارس غیردولتی این چهار مدرس  رازیغ. به شودی م  ادیعنوان مدارس خاص  به

 دارستنها م  ،یکنون   طیدر شراگیرند.  آموزان شهریه میرغم مالکیت دولتی از دانشعلی

https://jisr.ut.ac.ir/article_90731.html


 


 

 محمد دارکش

حت کنند ی نم  افتیدر   هیشهر  ی عاد  یدولت البته،  ا  ی.  ن  نیدر  عنوان   زیمدارس  تحت 

 ی ها مدارس از روش  رانی. مدشودیم  افتیدر  یآموزان مبالغ»کمک به مدرسه« از دانش

آموز. دانش  ی ازجمله ندادن کارنامه   کنند، ی مبالغ استفاده م  نیا  افتیدر   ی برا  یمختلف

  گر، ی دعبارتشده است. به   لیتبد  ی اجبار  یبه پرداخت زی»کمک به مدرسه« ن   جه،یدرنت

 .وجود ندارد گانیآموزش راعملاً  رانیگفت که در ا توانی م

  33، حدود 1399-1400وپرورش در سال تحصیلی آماری آموزش ی طبق سالنامه 

ای )مدارس غیردولتی و ی متعلق به همین مدارس شهریهآموزدانش درصد از جمعیت  

ی این مدارس نشان آموزدانش مدارس خاص( هستند. در نمودارهای زیر روند جمعیت  

 داده شده است. 

 

 مدارس غیردولتی
 ی رشد مثبت   وسته یها(، پ جز معدود سال در طول سه دهه )به   یردولتیمدارس غ  تیجمع

 ن یدر طول ا   تیکل جمع  به  یردولتیمدارس غ  تیکه نسبت جمعداشته است، چنان

داشته    شافزای  1399  سال  دردرصد    9/14  به  1370  سال  در  درصد  4/0  سه دهه از

است    نیسه دهه، ا  این  در طول  برابر شدن جمعیت مدارس غیردولتی  37  لیدل  .است

به   یرانتفاعیآموزان غ»نسبت دانش   پرورش افزایشوهمواره یکی از اهداف آموزشکه  

 2آموزان« بوده است. کل دانش 

  



  


 

 از آموزش عمومی طبقاتی تا دانشگاه طبقاتی 

 آموزان آموزان مدارس غیردولتی از کل دانشدانشروند تغییرات نسبت    -نمودار یک  

 
 وزارت  یآمار  یهاسالنامه  اساس  بر  محقق  محاسبات:  منبع

 وپرورشآموزش

 

 

سال  از  پیش  مدارس  این  تفکیکی  آمار  نبود  علت  به  خاص  مدارس  رشد    روند 

است با توجه به   گفتنیاز این سال مورد بررسی قرار گرفته است.    ،1388-89تحصیلی  

جمعیت   فقط  پژوهش  این  متوسطه آموزدانش هدف  مقطع  به  مربوط  دوم   یی 

بررسی    ،)دبیرستان( مورد  مدارس  دانش  گرفته  قراراین  جمعیت  آمار  این و  آموزی 

 اول )راهنمایی( مورد بررسی قرار نگرفته است.  ی مدارس در مقطع دبستان و متوسطه

 
  



 


 

 محمد دارکش

آموزان در  آموزی مقطع متوسطه دوم به کل دانشنسبت جمعیت دانش -نمودار دو 

 )درصد(  هر سال تحصیلی

 وزارت یآمار یهاسالنامه اساس بر محقق محاسبات: منبع

وپرورشآموزش  



  


 

 از آموزش عمومی طبقاتی تا دانشگاه طبقاتی 

ی این مدارس در طی یک آموزدانشوضوح مشخص است روند رشد جمعیت  آنچه به

اخیر است. یعنی در کنار رشد مدارس غیردولتی، در درون نظام دولتی نیز این    ی هده

متعلق  عمدتاًای رشد کردند. این مدارس خاص از نظر ترکیب جمعیتی مدارس شهریه

 به دانش آموزان ثروتمند هستند به چند دلیل: 

باید از منابع    حتماًبرای قبولی در  آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه   (1

صرف  آموزشکمک به  نیاز  که  کرد  استفاده  و...  تست  کلاس  خصوصی،  معلم  ی، 

کارگر و فرودستان از پس چنین مبالغی   ی آموزان طبقه دانش  عمدتاًمبالغی است که  

 بر نخواهند آمد.  

مدارس   (2 این  طرفی  می   رغمیعلاز  دریافت  شهریه  بودن  کنند،  دولتی 

بین  شهریه تیزهوشان  مدارس  و شهریه  30تا    20های  تومان  مدارس    ی میلیون 

های ثابت  تومان در سال است. علاوه بر این شهریهمیلیون    20الی    10نمونه بین  

سال تحصیلی   طولشود، در  آموزان دریافت می نام از دانشکه در همان زمان ثبت 

به عناوین مختلفی   به  مبالغی دریافت می   برنامهفوقهای  کلاس  ازجملهنیز  شود. 

 هستند. تر های مرفهیا گروهمتعلق به ثروتمندان  عمدتاًاین دلایل این مدارس 

ثروتمند نیستند که بتوانند به مدارس غیردولتی    چنانآنآموزانی که  دانش (3

به   نشدند روی  قبول  نیز  نمونه  و  تیزهوشان  مدارس  آزمون  از طرفی در  و  بروند 

  عمدتاًدانش آموزان این مدارس نیز    رونیازاآورند.  یی و شاهد میامنائت یه  مدارس

 از اقشار ثروتمند جامعه هستند.  

عادی   دولتی  مدارس  در  آموزان  دانش  و هاباکلاسمابقی  کم  امکانات  شلوغ،  ی 

متعلق به   عمدتاًی که  آموزاندانشکیفیت آموزشی پایین مشغول به تحصیل هستند.  

فرودستان جامعه هستند. بنابراین مشخص است که نظام آموزش سایر  کارگر و    ی طبقه 

طبقاتی است. مدارس غیردولتی و مدارس خاص محل تحصیل    کاملاًعمومی در ایران  

بالا و مدارس دولتی عادی محل تحصیل طبقه  کارگر و فرودستان جامعه   ی طبقات 

 است. 
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کنکور طبقاتی بودن آموزش بیشتر به نتایج  وضعیتی و به هنگام مواجهه با    نیدر چن

هزار کنکور بر اساس نوع مدرسه    3های زیر  سهم رتبه   دوخورد. در جدول  چشم می 

 مشخص شده است. 
 

 از مدارس مختلف  کنکور  3000های زیر  تعداد رتبه -جدول دو 

 
 یآموزش  عدالت و یبرابر  کردیرو با 1399 کنکور برتر یهارتبه یآمار لی تحل و یبررس گزارش: منبع

 
 

  



  


 

 از آموزش عمومی طبقاتی تا دانشگاه طبقاتی 

 گروه آزمایشی  5در   کنکور 3000های زیر سهم انواع مدرسه از رتبه.  3نمودار 

 
 1399 کنکور برتر یهارتبه یآمار لیتحل و یبررس گزارش: منبع

 یآموزش عدالت و یبرابر کردیرو با

 

کههمان می   طور  رتبهمشاهده  حائزین  تعداد  بیشترین  به  شود  متعلق  برتر  های 

آموزان مدارس نمونه و غیردولتی  است و دانش  (سمپاد)  مدارس استعدادهای درخشان

رتبههاگاهیجادر   عبارتی  به  دارند.  قرار  سوم  و  دوم  زیر  ی  رشته   3000های  های و 

 است. پولدارهای این مدارس پرطرفدار در تسخیر بچه

ادامه رتبه  تناسببه  در  از  مدارس  انواع  سهم  زیر  میان  در   3000های  کنکور 

با جمعیت دانشهاگروه و  آزمایشی  پوشش آنی  پایهآموزی تحت  در  دوازدهم    ی ها 

 . پردازممی 
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رتبه .  3جدول   از  مدارس  انواع  سهم  میان  تناسب  جمعیت  میزان  با  برتر  های 

 گروه آزمایشی اصلی   3ها در آن (پایه دوازدهم)آموزی دانش

 
 1399  کنکور  برتر  یهارتبه  یآمار  لیتحل  و  یبررس  گزارش:  منبع

 یآموزش عدالت و یبرابر کردیرو با

 
 

برابر سهم    11درخشان    ی مدارس استعدادها  ، همچنان که در جدول فوق آمده است

قبال    درها  رتبه  ٪39اند )حائز  برتر به دست آورده  ی خود، رتبه  ی آموزدانش  تیجمع

نمونه  ی هیپا   عت جمی  3.5٪ مدارس  کشور(.  داشتن    یدولت  ی دوازدهم   از   ٪ 24.5)با 

 از  ٪19)با داشتن    یردولتیبرابر و مدارس غ  3( در حدود  تجمعی  ٪9  قبال   درها  رتبه

 ی ، رتبهشانی آموزدانش   تیبا سهم جمع  ی مساو  باًی( تقر تجمعی  ٪19قبال    درها  رتبه

داشته برابرتر  م  یمابق  ی اند.  مدارس،  ز  نیا  زانیانواع  مدارس   1  ریتناسب  است. 

از   2%   داشتن  با)  ( و شاهدتجمعی  ٪10ها در قبال  از رتبه  %6داشتن  امنایی )با  هیئت 

تقر تجمعی  ٪5  قبال  درها  رتبه  شانی آموزدانش   تینصف سهم جمع  ی اندازهبه  باًی( 

است؛    2/0تر از  کم  ی عاد  یمدارس دولت  ی تناسب برا  نی اند. ابرتر به دست آورده  ی رتبه

 شانی آموزدانش   تی جمع  2/0سهم    یاندازهبه   ی عاد  یآموزان مدارس دولتدانش   یعنی

 نیشتریب   یدولت  ی مدارس عاداین در حالی است که  اند.  برتر به دست آورده   ی رتبه



  


 

 از آموزش عمومی طبقاتی تا دانشگاه طبقاتی 

جمع )   ی هیپا  تیحجم  می   54دوازدهم  پوشش  را  از  درصد(  کمتر  اما   دهمدودهند 

 اند. کشور را به خود اختصاص داده 3000 ریهای زرتبه

 آموزی مدارس ها به جمعیت دانشمیزان تناسب رتبه.  4نمودار 

 
یآموزش  عدالت و یبرابر  کردیرو با 1399 کنکور برتر یهارتبه یآمار لی تحل و یبررس گزارش: منبع  

 

 

انواع مدارس را در کسب  توان شانس دانش می   گرید  ی از منظر  ی با بررس آموزان 

( 1399آمده در کنکور  دست به   جیکنکور )البته صرفاً بر اساس نتا  3000  ریهای زرتبه

را    یعنیمحاسبه کرد؛   این  انواع   یکی  آموز دردانش  کی  کهمحاسبه کرد  احتمال  از 

کشور را کسب کند، چقدر   3000  ری ز   ی به ( بتواند رتیدولت  ی مدارس )مثلاً مدرسه عاد

ا تقس  نیاست.  از  رتبه  میمحاسبه  زتعداد  مد  کی هر    3000  ری های  انواع  به   رسااز 

احتمال کسب    چهار. جدول  دیآها به دست می تحت پوشش آن  ی آموزدانش  تیجمع

 .دهدآموز در انواع مدارس نشان می را توسط هر دانش  3000 ریز ی رتبه
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انواع یک دانش  توسط    3000ی زیر  کسب رتبهاحتمال  .  4جدول   از  آموز در هریک 

 مدارس

 
 یآموزش  عدالت و یبرابر  کردیرو با 1399 کنکور برتر یهارتبه یآمار لی تحل و یبررس گزارش: منبع

 

آموز در انواع  کشوری برای یک دانش 3000زیر   یرتبهاحتمال کسب . 5نمودار 

 مدارس

 
 یآموزش  عدالت و یبرابر  کردیرو با 1399 کنکور برتر یهارتبه یآمار لی تحل و یبررس گزارش: منبع



  


 

 از آموزش عمومی طبقاتی تا دانشگاه طبقاتی 

در   یانقلاب فرهنگ  یعال  ی شورا  ریدبعلاوه بر بررسی نتایج کنکور در گزارش فوق،  

 ی ها ی به ورود  یاذعان داشت: »در حال حاضر با نگاه  سنایا  ی با خبرگزار  ییگووگفت 

  10و    9و    8  ی هااختصاص به دهک  ن ییپا  ی هادرصد معدل  87،  99-98  یلیسال تحص

اختصاص به سه    3000  ریز  ی با رتبه  های درصد قبول  84است که    یدر حال   نیدارد. ا 

 یعدالت آموزشنبود    ی ه دهندنشان  ی فعل  تیوضع  نیدارد؛ بنابرا  ی درآمد  ی دهک بالا 

متعلق   ی و داروساز  یدندانپزشک   ،یپزشک  ی هارشته  یهای درصد قبول  86است. حدود  

بالا  د  ی اقتصاد  ی به سه دهک  و سهم هفت دهک  است.«   14  گریبوده  بوده  درصد 

 .(1401031812656، کد خبر: 18/3/1401 سنا،ی)ا

 ی هااست یاسناد و س  ی و راهبر  نی دفتر تدو  رکلیمد  ،ی موسو  دجلالیس  نیهمچن  

علم   پژوهش ستاد  و  فناورآموزش  فرهنگ  یعال  ی شورا  یرخانه یدب  ی و  در   ی انقلاب 

گروه    ی در ورود  1398عنوان کرد: »در کنکور سال    ختگانیفره  ی گو با خبرگزاروگفت 

از    55.1  فیشر  یدانشگاه صنعت  یو مهندس  یفن دهک   یعنیدهک    ک یدرصد فقط 

به   میصفر درصد، دهک دوم سه نفر! اگر بخواه  کی طرف دهک  دهم هستند. بعد آن

باز هم  م، یسه هزار نفر نگاه کن  ریز  ی هادر رتبه یقبول تی نسبت رشته در موضوع وضع

برا و   ی داروساز  ،یپزشک  ی هادر رشته  کهی طورسه دهک آخر است. به   ی دست برتر 

از مجموع   ترقیدرصد تنها دهک دهم قبول شدند. به عبارت دق  56  ودحد  ی دندانپزشک

نفر تنها دهک دهم   806ها قبول شدند، هزار و  رشته   نینفر که در ا  211سه هزار و  

ا  کهیاند، درحالبوده  و  نفر  تنها سه  اول  به    زانیم  نیاز دهک  نفر   11در دهک دوم 

ورود به دانشگاه است. در   ی برا  هاکده   نیب  ادیز  ارینشان از اختلاف بس  نیا  رسد؛ی م

هزار سه  ریز  ی رشته رتبه  نیکه توانستند در ا  ی نفر  662  انیاز م   ز ین  وتر یکامپ  ی رشته 

 کی  یاند و از دهک اول و دوم حتنفرشان دهک دهم بوده  411  اورند،ی نفر را به دست ب

شوند.    بولرشته ق  ن یاند در ااند و تنها هفت نفر از دهک سوم توانستهنفر قبول نشده 

است،    نیسنگ   اریرقابت بس  وتریکامپ   ای  یمانند پزشک  ییهاعنوان شود که در رشته  دیشا

داوطلب    281  انیاز م  کهی طور. به میمسئله را شاهد هست   نیهم هم  یاما در علوم انسان

نفرشان در دهک دهم   135اند،  را انتخاب کرده  یشناس روان  ی رشته هزار که  سه  ریز
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سه نفر و از دهک   زی. از دهک دوم نمی نداشت  یداوطلب  چیدهک اول ه  زو ا  رند یگیقرار م

 (.http://fdn.ir/73245، 5/5/1402  ختگان،ی)فره م«یپنج نفر را داشت زیسوم ن 

اسلامی  هاپژوهش مرکز   شورای  مجلس  که  به ی  کرده  منتشر  گزارشی  تازگی 

های گزارش »بررسی وضعیت عدالت آموزش یافته ی آن بسیار حائز اهمیت است.  هاداده

شر ت من   ماهشهریور  26مرکز که  این  ها و شواهد آماری«  عالی در ایران فصل اول: داده

از دانشجویان در همه  30دهد که حداقل  نشان می   شد، و انواع دانشگاه   ی درصد  ها 

های در مقطع کاردانی و کارشناسی، از دو دهک بالای درآمدی هستند.  رشته  ی همه

درصد   5به    درصد و در مواردی حتی نزدیک  10تر از  سهم دو دهک پایین درآمدی کم 

   است.

در    لیساله در حال تحص  24تا    18سهم فرزندان    گزارش  نیاز ا  یگریدر بخش د

تفک  به  بررس  کی دانشگاه  م  یدهک  نشان  که  است  درصد    دهدی شده  هفت  تنها 

نهم   ی هادهک  ی درصد  37اول و دوم هستند در مقابل سهم    ی هااز دهک  انیدانشجو

  .اندرا اشغال کرده   یعال  شآموز  ی های صندل   رانیثروتمندان پنج برابر فق   یعنیو دهم؛  

 ی هااز دهک  زیساله ن  24تا    18  انی دانشجو  تیچهارم جمع  کیدرصد، معادل   24.5

هستند.  نهم  و  ششم    ی هادهک  هشتم  و    درصد  13.7  چهارم  و  سوم  و  17.7پنجم 

 .دهدی م لیرا تشک انی دانشجو تجمعی

 

  

http://fdn.ir/73245
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 ساله(  24تا  18های درآمدی از جمعیت دانشجویان ) فرزندان سهم گروه.  6نمودار 

 
 یاسلام یشورا  مجلس  یهاپژوهش مرکز گزارش: منبع

ساله از چهار    24تا    18  انیدانشجو  تیدرصد جمع  61  که  کنند ی ها فاش مداده  نیا

   درصد است. 39 گریدهک پردرآمد هستند و سهم شش دهک د

.  استپولدارها  های برتر نیز در تسخیر بچهعلاوه بر جمعیت کلی دانشجویی، رتبه

شدگان درصد پذیرفته   54های مجلس شورای اسلامی  های مرکز پژوهشیافته بر اساس  

  هشتم،   و  هفتم  دهک  از  درصد  21.1هستند،   10و    9از دو دهک    3000زیر    ی با رتبه

  درصد   3.4  و  چهارم  و  سوم  دهک  از  درصد   7.6های پنجم و ششم،  درصد از دهک 13.9

 .دوم و اول دهک از

ها را نشان  دانشگاه   شدگانرفتهیهای مختلف در میان پذسهم دهک  هفتنمودار  

 .دهدمی 
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 ها همه گروه -شدگان کنکور پذیرفتههای کشوری توزیع درآمد رتبهنمودار هفت. 

 
 یاسلام یشورا  مجلس  یهاپژوهش مرکز گزارش: منبع

های ریاضی، تجربی و انسانی  های برتر به تفکیک رشته شدگان رتبه پذیرفته بررسی  

 61.8هزار در علوم ریاضی  زیر سه  یشدگان با رتبه دهد بیشتر پذیرفته هم نشان می 

و علوم تجربی   ثروتمند هستند. درحال  52.1درصد  از دو دهک  سهم دو   کهیدرصد 

 .درصد است 4.5دهم درصد و علوم تجربی دهک اول در علوم ریاضی هفت 
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 های کنکور های درآمدی از رتبهسهم دهک. 8نمودار 

 
 یاسلام یشورا  مجلس  یهاپژوهش مرکز گزارشمنبع: 

 بندیجمع

سیاست  شدن  مسلط  پرشتاب  با  روند  و  عمومی  آموزش  بر  نولیبرالی  های 

ایران کالایی در  عمومی  آموزش  بیشتر  چه  هر  شدن  طبقاتی  شاهد  آموزش،  سازی 

و کیفیت آموزشی بهتر   با امکانات بهتر   ی به مدارس  ثروتمندآموزان طبقات  دانشیم.  بوده 

در مدارس   ، اغلبفرودستانسایر  و  در حالی که کودکان طبقات کارگر  دسترسی دارند.  

همچنین  .  مشغول به تحصیل هستند  دولتی عادی که کیفیت آموزشی پایینی دارند

هزینهدهک تأمین  توانایی  ثروتمند  طبقاتی  کمک های  منابع  کنکور،  کلاس  های 

های ها در کنکور عملکرد بهتری نسبت به دهکآموزشی و... را دارند به همین دلیل آن

  منجر به بازتولید نابرابری طبقاتی بودن آموزش عمومی    ،فقیر جامعه دارند. در نتیجه

برتر شود و همانطور که دیدیم، رتیه طبقاتی در دانشگاه و آموزش عالی نیز می  های 

 هستند.  کنکور و آموزش عالی نیز در تسخیر طبقات ثروتمند

این   را حوزه بدا  البته  عالی  و  عمومی  آموزش  که  نیست  معنی  ساختار ن  از  ای جدا 

آموزش حوزه بلکه  بگیریم  نظر  در  سیاسی  و  و  اقتصادی  نابرابر  وضعیت  که  است  ای 
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عیان می  آن  نه اینازشود.  طبقاتی جامعه در  آموزشی  نابرابری  نشان رو،   ی دهنده تنها 

ها نیز عمل عنوان یکی از ابزارهای بازتولید این نابرابری نابرابری اجتماعی است، بلکه به 

همان می  جامعهکند.  که  ایجاد    ی طور  به  طبقاتی  و  منجر   نابرابری نابرابر  آموزشی 

تفاوتمی  این  نابرابری شود،  همان  بازتولید  به  نیز  نسل ها  در  کمک ها  بعدی  های 

 .یابدمی ستمرارنابرابری ا ی هکنند، و این چرخمی 

 

 هایادداشت

 
و استانداردهای آن که    پرورشوآموزش  مثال در سند نشانگرهای ارزشیابی نظام  برای   -2

تصویب شد، اشاره شده   15/7/1392وپرورش مورخ  شورای عالی آموزش 886  ی در جلسه

( آموزاندانشآموزان مدارس غیردولتی به کل  نسبت دانش) این شاخص    ناست: »بالا بود

و مشارکت علمی بخش غیردولتی در   بیشتر از ظرفیت  ی ، زیرا امکان استفادهتمطلوب اس

 «.آوردیم به وجودرا  وپرورشآموزش



 

 

 
Illustration by Pierre Fortin 

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 
ی طبقاتی داری و مبارزهسرمایه

 در دانشگاه 

 

 ی. داسراجو جِ

 خسرو صادقی بروجنی ی ترجمه



 


 

 ی خسرو صادقی بروجنی راجو جِی داس، ترجمه

 مترجم  یاشاره

روی ما قرار پیشبا شروع مهرماه یعنی ماهِ بازگشایی دانشگاه در ایران این پرسش  

ارائه میمی  آموزشی که در آن  و  شود دارای چه کارکردی است و گیرد که دانشگاه 

کند؟ متن حاضر به موقعیت  هایی را با چه هدفی تولید و بازتولید می دانشگاه چه آموزه

پردازد. ما در ایران به  داری میی طبقاتی موجود یعنی نظام سرمایهدانشگاه در جامعه

ناپذیری )هرچند پیرامونی( از نظام سرمایه سیاسی که بخش جدایی  جز ساختار اقتصاد

دیگر کشورها تولیدِ   است با ایدئولوژی مذهبی نیز روبرو هستیم. اگر کارکرد دانشگاه در

ارزش برای  متخصص  و  ماهر  کارگران  و  و  کارکنان  بدیهی  همچنین  و  بیشتر  افزایی 

جلوه جامعهنابرابری دادن  جاودانه  طبقاتی های  دانشگاه    ی  ایران،  در جغرافیای  است، 

که کارکرد مذکور تا چه حد کند. اینکارکردِ تقویت ایدئولوژی حکومتی را نیز ایفا می 

شده  دروس تدریسمحتوایِ  توانسته به اهداف خود برسد بحثی جداگانه است اما بررسی  

عملِ  و  بیان  آزادی  میزان  استاد،  و  دانشجو  روابط  آموزشی،  ساختار  دانشگاه،  در 

دهد اگر هنوز های ایدئولوژی حاکم و ... نشان می دانشجویان در پرسشگری و نقد بنیان

که محصول آموزش رسمی باشد ماترک از آن   جانی به کالبد دانشگاه مانده بیشاندک

های مطالعاتی یا تر مانند حلقههای غیررسمیحضور فعال خودِ دانشجویان در میدان

های خصوصی است؛ مؤسساتی که هرچند تا حدزیادی از مدهای فکری جهانی  مؤسسه

مانند فضای رسمی راه پرسشگری و نقد بنیادین را کاملاً کنند اما هنوز به تبعیت می 

 اند.  سد نکرده 

رو به  شناسی دانشگاه یورک در مطلب پیش داس استاد جامعه  .پرفسور راجو جِی

ها برای دانشجویِ ایرانی نیز ملموس پردازد که امروزه دیگر بسیاری از آنمفاهیمی می 

کالایی چون  مفاهیمی  پرولتریزهاست؛  آموزش،  نقشِ  شدن  دانشگاه،  اساتید  شدنِ 

طبیعی  در  دانشگاه  آموزهایدئولوژیک  سرمایهسازی  و های  نولیبرال  دستورکار  داری، 

ای برای جایگزینی سیاست طبقاتی با سیاست هویت و جایگاه حاشیه   یپسامدرنیست

نظام  آموزه فراسوی  بهتری  دنیای  و  پرسشگری  فرهنگ  که  رادیکال  و  انتقادی  های 

 برند.  طبقاتی را پیش می 

 



  


 

 ی طبقاتی در دانشگاه داری و مبارزهسرمایه

 ی فارسی بر ترجمه ی نویسندهمقدمه
متحده آمریکا جوامع طبقاتی چه در ایالات  یِهمه  ضروریِ  ی طبقاتی جنبه   ی مبارزه 

طبقاتی   ی یا ایران و چه در انگلستان یا هند است. اشتباه است که فکر کنیم مبارزه 

افتد که توسط مردم عادی صورت پذیرد. چنین دیدگاه اشتباهی فقط زمانی اتفاق می 

 ی مبارزه   ه!کند. نطلب معرفی میمعمولی را دردسرساز و نخبگان را صلحمردان و زنان  

 . استدر جریان  طبقاتی همیشه از بالا و از پایین  

از بالا، قدرقدرتان اقتصادی با کمکِ دولتی که در اساس متعلق به آنهاست برای 

شان )ثروت آنها( که اساساً محصول کار، خون و عرق مردم عادی است،  دفاع از امتیازات

می مبارزه  پایین  1. شوند درگیر  از  و   ،و  خرد  تولیدکنندگان  و  )کارگران  عادی  مردم 

 -ستم( هستند که برای بهبود شرایط و دفاع از حقوق سیاسی های تحت ها/گروهملیت 

شان تلاش اندکی از شرایط انسانی برای حفطِ  پردازند. آنها  فرهنگی خود به مبارزه می 

 . کنندمی 

پایین، در سه حوزه  ی مبارزه  از  بالا و چه  از  اقتصادی، سیاسی و    ی طبقاتی، چه 

  کافی داری،  طبقاتی مانند سرمایه   ی دهد. برای بازتولید یک جامعهایدئولوژیک رخ می

یا منابع در دست طبقه  اقتصادی    ی نیست که ثروت  نظر  از  باشد، واقعیتی که  مرفه 

مزدی تکیه کنند یا به تولید خرد متزلزل و   کند به کارِاکثریت بزرگی را مجبور می 

عدالتی ناپذیر بپردازند یا هنگامی که مردم به بی ناپایدار مبتنی بر خوداستثماریِ وصف

ها استفاده شود. علاوه بر این  کنند، از پلیس علیه آندر محل کار یا بیرون اعتراض می 

هایی باشند که آنها را وادارد زیادی از مردم عادی دارای ایده  ضروری است که شمار

سان نظراتی طبیعی و ذاتاً برای همه خوب بپذیرند یا  ترتیبات اجتماعی موجود را به 

اما، های ناکافی برای مبارزه روی آورند.  آنها را مجبور کند برای امتیازاتی ناچیز به روش

طبقاتی   ی شود. مبارزه حاکم نیز به چالش کشیده می   ی های طبقهایدهیعنی  ها،  این ایده

 فتد. اگونه اتفاق می ایدئولوژیک از پایین این 

 

   «.های دولت: ملاحظات نظریداری و محدودیت ی مارکس، سرمایه ه سرمای»  بنگرید به: 1

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781351168007/marx-capital-capitalism-limits-state-raju-das


 


 

 ی خسرو صادقی بروجنی راجو جِی داس، ترجمه

ها نیز مکان دیگری برای این  ایدئولوژیک است، رسانه  ی دانشگاه محل اصلی مبارزه 

به  تبلیغ می کار هستند.  را  نظراتی  اساتید  بازتولید سرمایه طورکلی،  را  کنند که  داری 

تواند و ها میکنند. این ایدهیافته توجیه میتعدیلگونه که هست یا در اشکال کمی آن

باید توسط دانشجویان )و جوانان( به چالش کشیده شود. پرسش اصلی این است که 

س این  مقاله ؤچگونه؟  در  من  که  است  مبارزه»سرمایه  ی الی  و  در   ی داری  طبقاتی 

پردازم. این مقاله بخشی از کتابی در مورد ویژگی اجتماعی تولید  دانشگاه« به آن می 

به فارسی ترجمه دانش است که در حال تکمیل آن هستم. خوشحالم که این مقاله  

گیرد که تحصیلات خود زبانی قرار میفارسی شود و در اختیار دانشجویان و جوانانمی 

تازگی   به  واقع  بهرا  یا در در  را دارند  به کالج/دانشگاه  یا قصد ورود  اند  پایان رسانده 

عنوان آموزگار دیده  بهاند. اساتید معمولًا  کسانی که از فرصت انجام این کار محروم شده

توانند  آموزان میشوند. آنها آموزگارند. اما خودشان هم نیاز به آموزش دارند. و دانشمی 

هایی را ارائه دهند که تا حدی از تفکرات خلاقانه و انتقادی خودشان در مورد آموزش

 شود.زندگی خودشان ناشی می 

نقش آموزش واقعی باید این باشد که ما را وادار کند نگرش علمی نسبت به جامعه  

و طبیعت را توسعه دهیم و دارای آگاهی طبقاتی باشیم، یعنی آگاه باشیم که چرا در 

کنیم که در آن ثروت زیادی وجود دارد در حالی که بیشتر مردم دنیایی زندگی می

های بهداشتی خود را برای غذا، آب، انرژی، مسکن، مراقبت   ی توانند نیازهای اولیهنمی

انداز واقعی برند، چرا این چشم می  سربه فرسایی  و غیره برآورده کنند و در فقر طاقت 

های سوزد یا در جنگوجود دارد که بشریت به دلیل گرمایش جهانی تا سرحد مرگ می 

ای وحشتناک و مهیب  هکشی شود، یا چرا جهان قادر به توقف نسلای کشته میهسته

که چرا برخی کشورها دائماً اکثریتی از کشورهای دیگر را از نظر اقتصادی  نیست یا این

به)از یا هردو روش تهدید می  اصطلاح تحریم(طریق  به یا نظامی  کنند و شرایطی را 

این باید بخشی از آموزش باشد که بدانیم چرا چنین آموزشی   کنند.ها تحمیل میآن

داری چگونه در اساس با نیازهای که سرمایه. اینکه باید ارائه شود در دسترس نیست

پایداری کره امپریالیسم چه چیزی است که   ی مردم عادی و  ناسازگار است و  زمین 

داری پیشرفته باید به آن تبدیل شود و کشورهای فقیرتر را تهدید کند، باید سرمایه



  


 

 ی طبقاتی در دانشگاه داری و مبارزهسرمایه

شود. چنین آموزشی اگر اکنون به دانشجویان عرضه نمیبخشی از آموزش باشد که هم 

 شود باید مطالبه شود.  ارائه نمی

 

 چکیده 
  یبرا  ی مردم عاد  همزمان کهجامعه است.    ی ضرور  ی جنبه  کی  ی طبقات  ی مبارزه 

  ر یدرگ  شانازاتیدفاع از امت  ی برا  ی اقتصاد  توانگران،  کنندمبارزه می خود    طیبهبود شرا

ها رخ  ده یبر سر منافع و ا  وو از بالا    ن ییاز پا  یطبقات  ی مبارزه   ن،یشوند. بنابرای مبارزه م

درصد    یک تا دهکه منابع در دست    ستین  یکاف  ،ی دار هیسرما  دیبازتول  ی دهد. برای م

 ای  مزدی کنند ی مجبور به کارِاز نظر اقتصادجامعه را  تیاکثر و بدین ترتیب بالا باشد

 شمار کثیریلازم است    نی. همچناعتصاب کارگران وارد عمل شود  هی عل  سیپل  کهنیا

اموری عنوان  بهموجود جامعه را    ی که سازوکارها   صاحب نظراتی باشند  ی از مردم عاد 

 و   شوند ی م  ده یبه چالش کش  زین  نظرات  نی. اما، ارندیهمه بپذ   ی برا  خوب  ذاتاً  ای  ی عیطب

 یاصل   کان. دانشگاه مدهدی رخ م  نییاز پا  کیدئولوژیا  ی طبقات  ی مبارزه  بیترت  نیبه ا

  دیکه بازتول  کنندیم   غی را تبل  ییهاده یا  دی اسات  ،یکلورطاست. به   کیدئولوژیا  ی مبارزه 

اکند یم  هیتوج  افتهیتعدیل  یدر اشکال کم  ایگونه که هست  را آن  ی دارهیسرما   ن ی. 

مقاله بحث  نیا یشود. هدف اصل دهیبه چالش کش جویانتواند توسط دانش یم نظرات

 یسر   کی  ی و ارائه  انشگاهدر د  کی دئولوژیا  یطبقات  ی مبارزه   تی مختصر در مورد ماه

د ها  پرسش  م  یانیدانشجو  دگاهیاز  که  بسی است  با  ا  ی اریتوانند  در   جیرا   ی هادهیاز 

 . دانشگاه مخالفت کنند 

 

 مقدمه 
  چیزی مشکلات و    ییِاز چرا   یکاف  نظریمستلزم درک    ی بشر   ی حل مشکلات عمده 

که   در  ی ماست  گفته  نیا  قبالتوان  به  داد.  انجام  )  ی مشکلات  (، 2014روزنگارتن 

»سنده ینو کتاب  »د   ،ی«گرامش  ویآنتون   یانقلاب  سمیمارکسی   ی ها دگاهیروشنفکران 

حوزه  با  علاقه  ی هامرتبط  بررس  یعموم  ی مورد  و   دلال،است  ،ی سازشفاف   ،یرا  دفاع 



 


 

 ی خسرو صادقی بروجنی راجو جِی داس، ترجمه

تر نقد گسترده  ایاز طرح پرسش    سندهی(. متأسفانه، نو135)ص    کنند«یم  ی پردازهینظر

  ی نیع  لیدلا   شود،ی( می پرسشگر  ایکه موجب نقد )  نظری   درک  [ 1]  کند ی نظر مصرف 

اش و آیندهدر مورد آن    ی تبلیغیهاده یبودن ا یو ناکاف  یکنون   یمشکلات نظم اجتماع

 کند. یآشکار م را

مربوط    های ایدهل بردن جهان و  ؤاس  ریاست: ز  ی گرمبارزه با جهان مستلزم پرسش 

آن ی  به واسطه  رایاست ز  گرروشن  یدارد. پرسشگر  ی نقش اساس  ی در کار فکر  ،به آن

 چون ما از طریق آناست  کاربردی   ی . پرسشگرم یکنیم تیرا تقو گرانیتفکر خود و د

کنند،  یم  جادی ما را ا  یکه مشکلات عمده  ینیع  ی ندهای: نه تنها با فرآم یکن ی مخالفت م

مبارزه با آن   ی ما را برا  ییتوانا  تاکند  ی م  نیدر ما تلق  نظراتی مخالفیم که نظامبلکه با  

زمان  فیتضع استیلای   یکند.  و  آزادی  اشکال  دیگر  و  دانشگاه  محدودکردن  با  که 

واقعیات و دروغ  سیاست  و  منظور سلطهبههای پساحقیقت که معمولًا  ایدئولوژیک  ی 

های فاشیستی ی گرایشسروکله  ((Das, 2023a; 2023b  سیاسی درآمیخته است

 یعنوان بخشبه طورگسترده  به ی  گرمهم است که فرهنگ پرسش  اریبس شود،  پیدا می 

 نظام اعمال شود.  هیعل ی مردم عاد کِیدئولوژیا یطبقات ی از مبارزه 

 ی فکر  ی از عرصه  یاتیح  یبخشگری است. ثانیاً  دانشگاه فضایی مهم برای پرسش

گرامش که  همانطور  که،  م1971)  یاست   یکننده د یتول  ن یماش  کیمانند    د،یگوی ( 

(  کنند یکه فکر م  ی افراد   یعنیدانشگاه )  اساتیدگذشته،    نی(. از ا 15است )ص    نی ماش

.  کنندیافراد متفکر کمک م دیولبه ت دهند،یخود را آموزش م جویانکه دانش یدر حال

 یریادگی  ندیاز مشارکت فعال آنها در فرآ  یشکل  انیاز مرب  جویاندانش  دنیال پرسؤس

فرآ که  از   ی ضرور  یبخشو    آنها  ن یب  ی همکار  سازی(و)سوخت  کیمتابول   ند یاست 

آ  زین  انیدانشجو  یِعمده   تیاکثر   ، وانگهیآنهاست.    ی خودآموز هستند.    ندهیکارگران 

به    از یخود ن  لیتحص  ی نه یهز  نیتأم  ی برا  رایز  نداز آنها در حال حاضر کارگر  ی اریبس

 زیآنها ن   ی کار  یزندگ  ی در جامعه برا  ی انتقاد  دگاهید  جادیا  ن،یکسب درآمد دارند. بنابرا

وقت است.  مربیانشان    جویاندانش  ی مهم  می مؤدبانه  از  به    ،پرسندسوال  است  ممکن 

 ممکن است از )دوباره(آموزش  انیند. به هر حال، مربنکمک ک  زین  هاآنآموزش مجدد  

 . سود ببرند دیدن
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 ی مختصر  حیمقاله توض  نیشده است. در ا  میبه هفت بخش تقسدر ادامه  مقاله    این

کنم. در بخش  ی ارائه م  کیدئولوژیا  یطبقات  ی و مبارزه   یطبقات  ی جامعه  تیماه  ی درباره

دهم.  ی در دانشگاه را مورد بحث قرار م  کیدئولوژیا  یطبقات   ی ، دو شکل از مبارزه دوم

  ی امجموعه  چهارکنم. بخش  ی م  رائهرا به دانشگاه ا   ی ا گسترده   ی نقدها  ،ی در بخش بعد

رادانش  دگاهیاز د   هاپرسشاز   م  جویانی  با  ی دهد که میارائه  در   جیرا   های ایدهتوانند 

ن   دی اسات   یفلسف   ینی بها به جهان پرسش  نیدانشگاه مخالفت کنند. ا  ی هادگاه ید  زیو 

ماه مورد  در  اجتماع  ی جامعه   تیآنان  علوم  آموزش  نقش  از جمله  علوم   یمدرن،  و 

پرسش صرف    .شودی مربوط م   رییتغ  ی ( آنها برایحی)تلو  های شنهادیپ در آن و    ینسانا

توانند  یم  جویانپردازد که چگونه دانشی موضوع م  نی. بخش ماقبل آخر به استین   یکاف

ک   ی برا زندگ  تی ف یبهبود  و  س  ی سر  کیخود    ی کار  یآموزش  از  را   ستمیمطالبات 

 .مقاله است   ی خلاصه  ی،انیمطرح کنند. بخش پا یطورکلو جامعه به یدانشگاه

 

  یطبقات یو اشکال مبارزه یدار هیسرما ،یروابط طبقات

 ریدرک است که در ارتباط با ساقابل   یزمان   فقط  ،ی گرید  زیدانشگاه، مانند هر چ

 ی جامعه   ویژگی  نیتر مهم   ی طبقات  ی شود. جامعه   دهیجامعه و در کل جامعه د  ی هابخش 

وجود دارند   یطبقات زمان[.  2]  شروع کرد  یطبقات  ی نظریه با    دیبا  ن،یاست. بنابرا  یکنون 

طور مؤثر کنترل به جامعه را    ی دیهستند( منابع تول  ی چککو  تیگروه )که اقل  کیکه  

کنترل مؤثری بر  که    ی تی( را از اکثریمحصول اضاف   ای)   ی ، کار اضافی آنوسیله کند و به 

ندارند منابع  کند.  این  تصاحب  نتیجه،  ب   در  روابط  نیروابط  آنتاگونیستی    طبقات 

طبقه ناپذیر(  )آشتی آن  موجب  به  که  و    ی است  استثمارشده،  طبقات  کار  از  حاکم 

 ی مبارزه   ،ین یتضاد ع  ن یبرد. با توجه به ای آنها سود م  شیرفاه و آسا  یِبه بها  ن،یبنابرا

 شود،ی م  صورت دیگر بیانو مشخصاً گهگاه پنهانی یا به   است  پذیرامکان  شهیهم  یطبقات

 . دهدی رخ م گرید ی هااز مکان شتریها بمکان یدر برخ نیزمان مع کیو در 

  ی جامعه هزار سال پیش تاکنون به طبقات تقسیم شده است.  جامعه از بیش از ده

جامعه  نیترافتهیتوسعه  -ی داره یسرما  -مدرن سرما  یطبقات  ی شکل   یدار ه یاست. 

)مانند   دیتول  ابزارامرار معاش )مانند غذا، سرپناه( و    لیاست که در آن: وسا  ی اجامعه



 


 

 ی خسرو صادقی بروجنی راجو جِی داس، ترجمه

کارخانه  ن،یزم ماشمعادن،  غنرم  ت،آلا ن ی ها،  و  خررهیافزارها  م  دی(  فروش    ؛شوندیو 

کنند،  داری و ارزش اضافی که تولید می هیچ کنترلی بر مالکیت سرمایه  ریکارگران مزدبگ

بیگانه شده  تولید  فرایند  از خودِ  و  همچناند.  ندارند  بر    نیآنها  دولت کنترلی   یقدرت 

طبقاتندارند روابط  تقویت  تداوم  ی برا  ی.  اساس   و  بر  مردم  سرکوب  مستلزم  خود 

 یو روابط متفاوت است. با توجه به تضاد طبقات   هاتیهو  رینژاد، مذهب و سا  ت،یجنس

 (.Das, 2022b)  جریان دارد آندر  شهیهم یطبقات ی مبارزه  ،ی دار هیسرما یدرون

 ب یترتبه   ی طبقات  ی مبارزه   یعنیدارد.    کیدئولوژیو ا  ی اشکال ماد  ی طبقات  ی مبارزه 

سیاسی به    -ی طبقاتی زمانی شکل اقتصادی مبارزه دهد.  ی رخ م  دیبر سر منافع و عقا

گیرد.  در می   گیرد که بر سر منافع طبقاتی متضاد که سیاسی و اقتصادی است، خود می

کار( و در   مدت زمان یا شرایطبر سر  مبارزه  مبارزه در محل کار )مثلاً    ی شکل ماد

 ی مبارزه در حوزه   ی شکل ماد  دهد.ی تورم( رخ م   مبارزه بر سر دستمزد و  مانند بازارها )

بر    ای  کیدفاع از حقوق دموکرات  برای )مانند مبارزه    دهدی تر رخ مگسترده  ی نیزاس یس

 ی قانون حداقل دستمزد(. مبارزه   برای مبارزه    ؛یخدمات عموم  ی منابع برا  ص یسر تخص

که   فتدیاتفاق ب  هاییایدهکه در قلمرو    ردیگیبه خود م  ک یدئولوژیشکل ا  یزمان  یطبقات

نها طبقات  تیدر  منافع  م   متضاد  یبه  هر  ی مربوط  با  مطابق  مبارزهموردی  شود.   یاز 

مرتبط با آن   نظرات  از  ی ابر سر مجموعه  ی طبقات  ی مبارزه   ،ی نیبر سر منافع ع   ی طبقات

 . نظام و حامیِ نظام هستند مخالف  هاایدهمنافع وجود دارد. 

مبارزه  معنا  ی طبقات  ی اصطلاح  به  ها توده  ا یاستثمارشدگان    ی مبارزه   ی اغلب 

و اشتباه    یکیالکتیدریغ   یدگاهید  نی رود. ای ( به کار مخرد  دکنندگانی)کارگران و تول

( د  دگاهید  کیاست.  درگ  نیا  گر یاشتباه  استثمارشده  طبقات  اگر  که   ک ی  ریاست 

 یماد   ،یطبقات  ی مبارزه  .د(نو طبقات وجود ندار  یاتساختار طبقشوند،  آشکار ن  ی مبارزه 

 [ 3] (1)جدول  .و هم از بالا است نییهم از پا ک،یدئولوژیو ا

 

 

 

 



  


 

 ی طبقاتی در دانشگاه داری و مبارزهسرمایه

 یطبقات ی اشکال مبارزه .یکجدول 

 طبقات مختلف  ی مبارزه

)توسط  مختلف  ی ها مبارزه در عرصه پایین  ی  طبقه   از 

 استثمارشده(

طبقه )توسط  بالا    یاز 

 (استثمارگر 

 ی طبقات  یمبارزه (هاایده)برسر   کیدئولوژیا

 نییاز پا  کیدئولوژیا

طبقاتی مبارزه ی 

 ایدئولوژیک از بالا

برسر  )   یاسیس  -ی اقتصاد

 منافع(

 ی طبقات  یمبارزه

: نییاز پا  یاسیس-ی اقتصاد

آنی،    -1 منافع   -2برسر 

 برسر روابط مزدی/ مالکیت 

  - ی اقتصاد  یطبقات  ی مبارزه

بالا:    یاسیس   -1از 

برسر  -2آنی،  منافع  برسر

 مالکیت /مزدی وابط ر

 

و   ی منافع ماد  ی استثمارشده برا   ی است که طبقه   یزمان   ن ییاز پا  ی طبقات  ی مبارزه 

 یزمان   نییاز پا  یطبقات  ی خود، مبارزه   ی کند. در شکل مادمی خود مبارزه    کیدئولوژیا

مبارزه   ریخود درگ  یاسیو س  ی دفاع از منافع اقتصاد  یبرا  ی دهد که مردم عاد ی رخ م

که به موجب آن  ، ی دارهیسرما ی جامعه یشناختی هست قشربندی  شوند. با توجه بهی م

ساختارآنی  منافع  ای)  یظواهر سطح روابط  آن  در پس  که  دارد   ی اجتماع   ی ( وجود 

پا  یطبقات  ی دارد، مبارزه   قرار(  تی)روابط دستمزد/مالک بر سر منافع دو شکل   ن ییاز 

م  یاصل نشانه ردیگیبه خود  با  مبارزه  برا  ی ها:  اقتصاد  ی نظام   یاس یو س  ی اصلاحات 

بر سر   یطبقات  ی مبارزه  ی از ترن ییپا  ی مرحله  ای  ،ی کارگر   ی هیاتحاد   ی موقت )مبارزه 

 ی )مرحله  ی دار هیقدرت دولت سرما گی مزدی و  وجود بردعلیه  (، و مبارزه  آنیمنافع  

مبارزه  مرحله  ، یطبقات  ی بالاتر  شامل  روابط  ن ییپا  ی که  وجود  سر  بر  مبارزه  تر 

اشکال    ی دار هیبا سرما  نییپا  ی طبقه   الفتمخ  گر،ی(. به عبارت داست  تید/مالکدستمز

کار و سلب    ی رویاستثمار ن  ، یخصوص  تیبازار، مالک   یدار  هیمخالفت با مناسبات سرما

مخالفت با    نیو همچن  جهانی   جنوب  ی ستیالیامپر  ادی و انق  خرد  دکنندگانیتول  ت یمالک

و   نییپا  ی دستمزدها  ،ی فقر، نابرابر  امل)ش  یدارهیروابط سرما  نیا   ی همه  ینیاثرات ع

اتحاد  حقوق  به  کارگری هیحمله  می   (های  خود  به  و/گیردرا  استثمارشده  طبقات   ای. 



 


 

 ی خسرو صادقی بروجنی راجو جِی داس، ترجمه

شوند؛  می   طبقه حاکم/استثمارگر   نظراتمبارزه با    گیردر   زیآنها ن   کیدئولوژیا  ندگانینما

 .شودی روابط مربوط م نیو آثار ا ی دارهیکه به مناسبات سرماهایی ایده

مقابله با تمام اشکال    ی حاکم برا  ی است که طبقه   یاز بالا زمان  ی طبقات  ی مبارزه 

مبارزه  طبقات  ی هاتوده  یمختلف  قدرت  گسترش  و  دفاع  و   ی برا   اشی استثمارشده 

تول  ی ادامه منابع  برا  ی دیانحصار  آنها  از  استفاده  و  به    ی جامعه  ی هزینهکسب سود 

 ی که اساساً به طبقه   یاستفاده از قدرت دولتی مردم درگیر مبارزات خود شود و با  توده

 (Das, 2022a). خود درآورد  ی تحت سلطه   یاسیآنها را از نظر س   حاکم تعلق دارد

 یطبقات  ی مبارزه   یحاکم، نوع   ی از طبقه   یندگ یبه نما  ی در واقع، اقدامات دولت طبقات

 . از بالاست

  ی طبقات  ی و مبارزه   یطبقات  ی نیاز روابط ع  ی ا هیمارکس نظر  ی «هیسرما»  اولجلد  

م  فکری  برا  کیدئولوژیا  ی مبارزه .  (Das, 2017)د  کنیارائه  لازم   یمبارزه  ی شرط 

ی [ انقلاب ی یه نظراست. اگر درست باشد که »بدون ]  ی بر سر منافع اقتصاد  آمیزیت موفق

  ن ی همچن  (،Lenin, 1902: 12)تواند وجود داشته باشد«  ی نم  یجنبش انقلاب  چیه   ...

ا بدون  که  است  حما  ییهادهیدرست  جامعه  تیدر  و   ی طبقه   ،ییبورژوا   ی از  حاکم 

مارکس    یاجتماع  ی هینظرکه    ست یتعجب ن  ی کنند. جا  دیتوانند آن را بازتولی نمش  دولت

اقتصاد 1859) نه تنها بر منافع    تمرکز دارد   ی طبقات  ی هاطبقات مختلف و بخش   ی ( 

بر سر  «»از تعارض   ی که در آن« مردم عاد »پردازد یم ی « کیدئولوژیا  الاشکبه » بلکه

مورب اضافه کلمات  « )کنندی با آن مبارزه م»و    «شوندیآگاه م» خود    ی منافع اقتصاد

 .دهدی را نشان م یخیتار یستیالیاصل ماتر  نیمارکس ا یاس یشده است(. اقتصاد س

سرما )  ،ی دار هیدر  مولد  توسط  دیتول  ابزارمنابع  درصد  (  ده  تا   اداره  جامعهیک 

  مزدی هستند   کار  ی مجبور به تکیه براز نظر اقتصاد  عمده  تیکه اکثر  یطورشود، به ی م

 نیبا ا  (.Marx, 1887: 523)کنند  یرا تجربه م  ملال آور«  ی اقتصاد»جبر    نیو بنابرا

 ی. براستین   یکاف   تیاقل  ی طبقه  ی ( برایپول  ی هیرماس   ایحال، کنترل/انحصار منابع )

با  هیعنوان سرمابهپول    کهنیا کند،  پولاز    یبخش  دیعمل  .  شود  پول  -کالا   -جریان 

و تصاحب   مولد کار و منابع    ی روین  دیخر  قیاز طر  ،شتریکسب درآمد ب   ی داران برا هیسرما

اضاف پول سرما  یارزش  کارگران،   گردش   ی اقتصاد  ی جنبه   نیا  کنند.یم  ی گذارهیاز 



  


 

 ی طبقاتی در دانشگاه داری و مبارزهسرمایه

آخراست.    هیسرما برا  یاس یس  ی جنبه  مورد  دارد.  کافی دارهیسرمابازتولید    ی هم   ی، 

ارزش گذاری مجدد  سرمایه   ی برا  آن را  را کنترل کنند و  هیداران سرماه یکه سرما  ست ین

از مخالفت    دیبا  نی همچن  ت به کار بگیرند.انباش  یمتوال  ی هامناسب در چرخه  یاضاف

تول  ن، ییپا  یطبقه   ی بالقوه  با  مخالفت  اضاف  دی از جمله  مالک  ی ارزش    یخصوص  تی و 

انجام اشود  ی ریجلوگ  یقهریهقدرت    از  یواقع  ایبالقوه و/  ی کار مستلزم استفاده   نی. 

 یبرخ  ی ارائه  ن یاعتصاب( و همچن  صفوف کارگران در    هیعل   سیپل  قدرت  دولت )مانند

نه    ،ی کننده( اقتصاد)کسل  جبراست. اما نه    شدنیفسخو عموماً    ناچیزنسبتاً    ازاتیامت

 یطبقه   ن،ی: علاوه بر است ین ی( کافناچیز)  ازاتیو نه امت  ی اقتصادفرارحمانه(  ی )بجبر  

باهیسرما آن  دولت  و  شوند  دیدار  عاد  مطمئن  مردم  که   نظراتی  ی دارا  ی که   هستند 

مثابه  بهشود آنها آزادانه و داوطلبانه روابط موجود و سازوکارهای جامعه را  موجب می 

از کنترل    ی خلع سلاح مردم عادبیش ذاتاً برای همه خوب بپذیرند.  وامری طبیعی یا کم

 بانی پشت  ی هادهیآنها به ا  «کردنمسلح  »دولت( و    یعنیجامعه )  یاسی منابع و قدرت س

رو  ستم یس است.  کی  ی دو  با  سکه  حت   دیمردم  که  کنند  دن  ی باور   یکنون   ی ایاگر 

مقصد چرا که    ستی ممکن ن  ی دار هیو مبادله سرما   دیفراتر از تول  ییای، دندارد  یمشکلات

کنونی[  .  استبشر    خیتار  یینها طب ]نظام  سرمای عیبه  خنث  ی دار هیکردن   سازی یو 

پا  ی طبقات  ی مبارزه   ل یپتانس برابه.  نیاز دارد  ی داره یاسرم  هیعل  نییاز    یطور خلاصه، 

وجود داشته باشد که بر اساس   ی کارگر  ی لازم است که »طبقه   ،ی دارهیسرما  دیبازتول

نگاه    عتیطب  یهیبد  نیعنوان قوانبه  دیتول ی وه یآن ش طیعادت به شرا  و ، سنتآموزش

  یبراتنها کالاها را  نه  هیسرماماست(.    مورب از  ی ؛ کلمه523:  1887کند« )مارکس،  

  ت ی( رضایمختلف )مثلاً دستگاه دولت  ی با استفاده از نهادها  نیهمچن  دکن ی م  دیسود تول

 کند. یم جادیا ی دار هیسرما ییکالا  دی داوطلبانه نظام تول رشیپذ ی را برا  ی مردم عاد

 

  



 


 

 ی خسرو صادقی بروجنی راجو جِی داس، ترجمه

 ی طبقاتی ایدئولوژیک در دانشگاهمبارزه
 ی طبقاتی ایدئولوژیک از پایین در دانشگاه مبارزه

 ی عادت در حوزه  ی ریگآموزش و شکل  نیا  شتری ب  دیمارکس فراموش کرد که بگو

م  یدانشگاه اجتماعی اتفاق  روابط  »ساختار  واقع،  در  آموزش  یافتد.  رفتار    ،در  انواع 

را توسعه   یاجتماع  ی ه طبق  های هویتخودانگاره و    ، خودبازنمایی    ی هاوه یش   ، یشخص

شایستگیکه    دهدی م اساسی  و  اولیه   .(Hill, 2017: 44)  د«هستن  یشغل  اجزاء 

  دیبازتول   ی کند که برای عمل م  ییهادهیانتشار ا  ی برا  ییعنوان فضابه دانشگاه    ن،یبنابرا

 است.   ی ضرور رد،یپذیرا م ی دار  هیسرما  شیبوکه کم  ی کارگر ی طبقه 

  «ایدئولوژیک دولت  ی هااز »دستگاه   ی امجموعه  قیاز بالا از طر  کی دئولوژیا  ی مبارزه 

دولت غالب    کیدئولوژی»دستگاه ا  ی. نظام آموزش(Althusser, 2001)شود  یم  اعمال

  جاستن یا  (.Althusser, 2001: 104)است«    ی داره یسرما  یاجتماعبندی  صورتدر  

دانش م  ییهادانش   جویانکه  منه که    آموزندیرا  آنها کمک  به  کارگران   کندیتنها   ی تا 

درگیر   ی( ارزش اضافعی)و توز  دیو در تول  ی دارهیسرما  ییشوند که در مبادلات کالا

م  ،شوند کمال  با  سرما  د یتول  لیبلکه  مبادله  وضعبهرا    ی دار هیو   یعاد  تیعنوان 

 .رندیپذی م

گفته  کارخانه  Lewontin (1979)  ی به  که    ی ا»دانشگاه   –هاییسلاحاست 

و    یبرارا    –کیدئولوژیا  های سلاح برا  سازدی می  طبقات  ی مبارزهجنگ  را  مردم    یو 

آن از  ماستفاده  آموزش  ادیافزا  یم  او(.  25)ص    دهد«ی ها  منبع  »دانشگاه   جاد ی: 

به ت یمشروعی،  دئولوژیا و  دئولوژیا  بخشی  ا  ی دئولوژیا  غ یتبلی   جاد، یاست. 

تبل  ،یبخشت یمشروع  ,Lewontin)هستند    ی بورژواز  ی هاسه کارکرد دانشگاه  غیو 

1979.) 

حقا  یب یترک-ی دئولوژیا  نیا  معمولًا  دیاسات و  نیمه   ق،یاز  تبل  -دروغحقیقت    غیرا 

 ی طور که اندکآن  ای گونه که هست  را آن  ی دار هیسرما  دیبازتول  شیبوکنند که کم ی م

گونه اینتقریباً واضح است که اساتید    (.Eagleton, 2007)کند  ی م  هی شده توج  اصلاح

سو و طبقه و کیدانشگاه از    ن یب  ی قو  اریبس  وندیعنوان پبه شان  اقدامو    کنند عمل می 

  یشناختو روش  ی تحولات نظر  ، وندیپ   نیا شود.ی م  انیب  گرید  ی دار از سوهیدولت سرما
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اجتماع انسان  یعلوم  تا حدی علوم طبیعیو  و   ,Heller)شکل داده است  نیز  را    ی 

تصویر اند،  کرده  ی ساز یعیرا طب  ی دارهیسرما  ،اقتصاد  های دانشکده مثال،    برای   (.2016

از   ی مّک  ی هالیخود را به تحل  قات یو تحق  اندارائه داده  اصطلاح بازار آزاد آنبه آرمانی از  

به آن   تواندی است که بشر م  ی زیچ  نیبهتر  کنندیاند که تصور م داده  ل یتقل  نظامی

به هم(Heller, 2016)  ابدیدست   تأک  ا یجغراف  ی رشته   ب، یترت  نی.  نقش    دیدر  بر 

تر بر نقش  کم   ،یعیطب   طی( و محیانسان  ی هات یفعال  ییایجغراف/ییفاصله )اشکال فضا

تأک   ی ندهایفرآ در جوامع  ظالمانه  و  بر چگونگیِ   دارد.  دیاستثمارگرانه  اغلب  جغرافیا 

دغدغه یک  فقط  طبقاتی  روابط  گویی  دارد،  تمرکز  مکان  و  فضا  و اهمیت  ثانویه  ی 

 تصادفی است.  

ی است  علوم اجتماع  ی رشته ترین  احتمالًا هوشمندانه  ی از لحاظ نظر  ی شناسجامعه

بر به که   اجتماع  درستی  طبقات  د یتأک  ی روابط  روابط  اما  غ  ی دارد،  نژاد،   یِرطبقاتیو 

 چی ه  ی روابط طبقات  ییکه گو  ردیگیدر نظر م   ی را طور  ره یو غ  گرایش جنسی  ت،یجنس

)  یعلّ  تیاولو اولمن  که  م 2015ندارد. همانطور  س   د،یگوی(  توهمات   نیا  یاسی علوم 

را   است یتوان سی کند، می را مطالعه م  استی سعلمی است،  کند که  یم   جادیکاذب را ا 

که بخش   نیطرف است و ای مطالعه کرد، دولت ب  خیو تار   یعلوم اجتماع  ریجدا از سا

علوم  ی اعمده پ  کیعنوان  به   یاس یساز  باعث   .شودی م  یدموکراس  شرفتیرشته، 

در نظر   یاضیو ر  یمهندس   ،ی علوم، فناورمیان    رشته در  کیرا به عنوان    یشناسستیز

: دیگوی م  ست،یمارکس  شناسستیز  Lewontin)  )(26  :1979)  ن یوونت لِ  . دیریبگ

 ک یدئولوژیا  سازوبرگاز    ی مهم  اریمنبع بس  ،یعیعلوم طب   گریاز د  شی ب  [ ی شناسستیز]»

ی علوم، از مجموعه  رشته  کیعنوان  به   یشناسستیز  در  است«.  یطبقات  ی مبارزه  ی برا

  ده یا نیا . است جیرا شناختی، جبرگرایی زیست (STEM)فناوری، مهندسی و ریاضی

ژنِ  زیچهمهکه » موقع  در  تفاوت در  اجتناب  ت،یماست،  قدرت  و  است،    ریناپذثروت 

 یهای بردن نابرابر  نی از ب  ی که ممکن بود برا  ی قرن هجدهم هر کار  ییبورژوا   ی هاانقلاب

 «ماندی م  ی باق  ذاتی و طبیعی  ی های و فقط نابرابر  دادندانجام  غیرطبیعی )انسان ساخت(  

(Lewontin, 1979: 26)  . گفته   نیلوونت،  هاروارددانشگاه  شناس  ستیزی  به 

طبقات وجود   نیب  شناختیزیستتفاوت    چی: »در قرن هجدهم هسدینوی ( م1979)
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بنابرا م انقلاب  ن ینداشت،  اما  ی ها  شوند.  موفق  نظر   ی طبقه  امروزهتوانستند  از  حاکم 

است«   رممکنیغ  یانقلاب   ت یموفق   نیکارگر است، بنابرا  ی برتر از طبقه  شناختیزیست

زیستجبر.  (27)ص   م  یلیدل  شناختیگرایی  جامعهی ارائه  ساختن  چرا  که   یادهد 

[،  شناختیزیست]  ی هارغم تفاوت  به»که در آن،    ای جامعه  است،  رممکنیغ   یستیکمون

.  (Lewontin, 1979)از جامعه برخوردار شوند«    یکسان ی  ی و ماد  یهمه از منافع روان

پ  یحاک  هانیا   ی همه که  است  آن  برابر  تیبشر  شرفتیاز  به   یبطلی به سمت  قبلاً 

که در بالا ذکر   یشناختستی ز  گراییجبر  تفسیرِاست.    دهیخود رس  یمرحله  نیبالاتر

 . ( است1989) امایفوکو خِیتار انیپا دیدگاهشد، مشابه 

حام  ی اقتصاد  توانگران  ازین  ای  ،ی دارهیسرما  ی جامعه  ی ساختار  ازین  ان یو 

بشانی اس یس عاد  کیدئولوژیا  ادیانق  رای ،  شود.  ینم  فراهم  خودی خودبه  ی مردم 

طبقهیم  عمالا  یخاص   راهبردهای  واقع،  در  از    ی شود.  خود،  دولت  با  همراه  حاکم، 

 راهبرد  اولینکند. یدر دانشگاه استفاده م  کیدئولوژیا یطبقات ی مبارزه  راهبرد نیچند

  یعنیدانشگاه )  ی ماد  ی هیپا  ،ی ادیتا حد ز  م،یرمستق یغ   ای  می تر است: به طورمستقیکل

دهد که ی امکان را م  نیحاکم ا ی امر به طبقه نیکند. ای دانشگاه( را کنترل م ی بودجه

کنترل کند. گذشته  بیش  وکم را    یتماعو اج  یعیدر مورد جهان طب  دیو انتشار عقا  دیتول

 نها،یا  ی از همه

 دیتول  ل یحال بر وسا  نیدارد، در ع  اریرا در اخت  ی ماد  دیکه ابزار تول  ی اطبقه

که   یکسان  د یعقا  شوددر نتیجه عموماً گفته می  که  ی کنترل دارد، به طور  زین  فکر

ابزار تول تابع  فکری   دیفاقد  را در اختیار   هستند،  ابزاری  کسانی است که چنین 

 (1845)مارکس و انگلس،  دارند

 قیمولد، از طر  ی روهایکار با هدف بهبود ن وکسب و مرتبط با    یبه آموزش فن  تیاولو

کار   ی روینسبت به آنچه ن  ینرخ ارزش اضاف  شیافزا  جه یدر نت  ،یو سازمان  یفن  راتییتغ

  ت یاولو  نیشود. همچنی کند، داده م یم  افتیخود در  دیبازتول  ی هر ساعت کار برا  ی برا

انسان   ی ع)مانند علوم اجتما  ی به آموزش از ارزش  شودی ( داده میو   ی ها/عملکردها که 

  میمستق  ییپاسخگو  ی برا  گرایشِ دانشگاه(  4. )کند یم  کی دئولوژیا  تیحما   یدارهیسرما

در   ی دارهیسرما  یبرالیآوردن به شکل نول   ی و دولت از زمان رو  دارانهی سرما  ی ازهایبه ن 
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بر اساس خود را    آشکارا  دانشگاهشده است. »امروزه    تری قو  1970جهان پس از دهه  

همه   ( corporation)ی  شرکتالگوی   هدایتگر  که  بازار  منطق  است  و  تصمیمات  ی 

 . (Clawson and Leiblum, 2008: 16)کند« طراحی می

طبقه ثانیاً بهتر  ی ،  از    ی مغزها  نیحاکم  فقط  نه  )و  استثمارشده  صفوف  طبقات 

مسلط    ی »هرچه طبقه  :دیگوی طور که مارکس مکند. همانی خود( را تصاحب می  طبقه 

بهتر تحت  نیبتواند  طبقات  از  را  حکومتِافراد  کند،  جذب  م  سلطه  و حکم ستآن  تر 

است«  خطرناک اثر  )تر  از  نقل  مشوق(Moufawad-Paul, 2018به   ی ماد   ی ها. 

بورس )مانند  ن  یلیتحص   ی هاه یمختلف  اساس  شا  ازی بر  تا حدیستگیو  لزومِ  ی (   برای 

به کار   یستم اجتماعو تحت  رتریفقهای  با پیشینه استخدام مردان و زنان با استعداد  

آنها به    ی انرژ  تیجذب روشنفکران بالقوه و هدا  ی برا  دانشگاه. در واقع، »شودگرفته می 

آنها را به سمت   ای تمام شود به نفع طبقات حاکم  ماًی ستقمیا که  کندیعمل م ی اگونه 

کند«   تیهدا  وسیع  ی هااز تودهجدا  عمدتاً  ی  انهیو فردگرا  اثری بی  دانشگاه  ی هابحث 

(Moufawad-Paul, 2018 .) 

 ی امر  لیکشد و تحصی ها طول مسال تربیت مدرس در دانشگاه    کهنیبا توجه به ا

اسات  نهیپرهز از    دیاست،  مرفه  خاستگاهعموماً  مالکیت  )تجارت،    برخوردارند  ی نسبتاً 

 زین   یدار که اتفاقاً از نظر فرهنگهیسرماخرده    ایبورژوا  خرده  ی هاو خانواده  مستغلات

 قیو تحق  سیکه استادان، اعم از زن و مرد، تدر  همسلط هستند(. آنچ  تیموقع  ی دارا 

زی م حد  تا  ودهنده بازتاب  ی ادیکنند،  طبقه  است.  شان  ی طبقات  محدود  تیموقع  ی 

فرد )از جمله تصور فرد از خود و    «ی»آگاه ی را برا  ییهاتیمحدود  «یاجتماع  هستی»

تد  هاییسدر  (Marx, 1859).  کندیم  ایجاد(  گرانید جامعه  مورد  در    سی رکه 

که به فروش    یکسان  یعنی  –دنپردازینم   ی مردان و زنان عاد  یکنند، عموماً به زندگی م

تول  یکم  ریمقاد  ای  شانکار  ی روین کالاها/خدمات  ا  ی دیاز  وابسته هستند.   هانیخود 

برآورده نشده است و اغلب مورد خشونت    تقریباً  شانهیاول  ی ازهایهستند که ن  ی افراد 

سا  یتیجنسو    ی نژاد  ستمو    سیپل مسرکوب  اشکال    ریو  دل   رندیگیقرار  به    ل یو 

جامعه  ی ناش   یط یمحستیز  ی هاب یآس متحمل   سودمحور  یاز  را  زیان  بیشترین 

زمانشوندمی  دانشگاه  ی.  اقلبه    انیکه  و  از به جایِ    ،پردازندمی   هات یزنان  آن دسته 
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 ثبات کار کنند در مشاغل بی   زیهر روز با دستمزد ناچ  د یکه با  ی و زنان  دپوستانیسف ریغ

اغلب ،  کنندیخود تلاش م  ی هیولا  ی ازها یرفع ن  ی برا  و کسانی که فروشان کالا  خرده  ای

 تقریباً   انیشگاه)مثلاً دان  کنندی صحبت م  غیرسفیدپوستان و زنانِ نسبتاً مرفهدر مورد  

مقامات   ای  یاس ی، رهبران ارشد س هامتوسط، شهرداران شهر  ی افراد طبقه   ریمرفه و سا

 (.Das, 2022d) (.یدولت

به  با  کار  محافظه  رانیو مد  دیاسات  ،ثالثاً نماخدمت  به    ی از طبقه   یندگیدانشگاه 

آگاه و  مبارزه  ی حاکم،  امکان  دانشگاه  ی طبقات  ی از  زبان    در  و »به  غیرطبقاتی 

م  ی احرفه  کِیتکنوکرات حالیصحبت  در  »برایآنکه    یکنند«،  درباره  ها   ی قضاوت 

 :Horton, 1977« ندارند  ی مشکل خاص  یها از نظر طبقاتست مارکسیو    سم یمارکس

جهان را از   هاایدهاز    یکه برخ  بفهمند  توانندی م   یراحتآنها به   گر،یعبارت دبه    (. (79

  خطرناک باشند  توانندی هستند و م  یطبقات  یژگیو  ی دارا  ،کنندی م  نییها تبتوده  دگاهید

(ibid.:79).    ،از بالا   کیدئولوژیا  یطبقات  ی هدف مبارزه   نیتر ی جدمارکسسیم  در واقع

دانند می طرف  هرچند اکثر دانشگاهیان، دانشگاه را از نظر ایدئولوژیک تقریباً بی است.  

است. دانشگاه محل   یستیاساس ضدمارکسدر  ها،  مدارس و کالج  نظامدانشگاه، مانند  اما  

شان و اخراج  انتیو خ  خرابکاری به    هاست یکردن مارکسمتهم   ی برا  سمیکارتمک  یدائم

است.   آشکار  و/یا  پنهان  راهبردهای  طریق  از  دانشگاه  از   یگاه  اقدام   نیااز  آشکارتر 

بر منافع    2اصول بدیهی هندسه گوید اگر  المثل معروفی می . »ضرب است  گرید  ی هازمان

 (Lenin, 1908)«شودها انجام می هایی برای رد آنانسان تأثیر بگذارد مطمئناً تلاش

مارکس  نیا.   م هم    سمیدر مورد  قوی صدق   یعلم  نظرات  ی مجموعه  نیتری کند، که 

در   محوری طبقهاهیکند و نظری آن را نقد م  دهد،توضیح می را    یداره یاست که سرما

 ماًی»مستق   سمیاست. مارکس  هبدون طبق  ی اجامعه  ی برا  آنموانع  لزوم مبارزه و  مورد  

 ی طبقه کارگر[ در جامعه   یعنی]  وشریپ  ی طبقه   یو سازمانده   ی در خدمت روشنگر

 

2 Geometrical axioms ای دارد که  شدهقواعدکلی یا بدیهیات هندسی اشاره به قواعد پذیرفته

  Cبا  Bبرابر باشد و  Bبا  Aهمه بر سر آن توافق دارند. مثلاً این که کل از جزء بزرگتر است یا اگر 

 هم برابر است )م(.    Cبا  A گاهپس آن 
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نظام    ریناپذاجتناب  ین یگزیبه[ جا  ازیطبقه و ]ن  نیا  ی رو   شِیپ  فی«، و »وظااست  مدرن

 نیاست که »ا  لیدل  ن یبه هم  ،دهدرا نشان می  سمیکمون  یعنی  د،یجد ینظمکنونی با 

  (Lenin, 1908)  خود مبارزه کند«   یرو به جلو در طول زندگ  گامهر    ی برا  دیبامکتب  

است    تیواقع  نیا  سمیکمون   هیمبارزات طبقات حاکم در دانشگاه عل  ی همه  ی جه ینت [.  5]

ها از جهان انتقادی آندرک عینی و    بینند که بهمی   آموزش  ای جویان به گونه که دانش

ریشه که  طوری  بشریت  یشناسانه بوم -یاجتماع   های به  کمک  را    مشکلات  بفهمند، 

 کند.  نمی

مارکس  داتیتهد  اهمیت مدانشگاه  ی برا  یستیافکار  را  ای ها  در    تیواقع  نیتوان 

در دفاع   یدوحزب  ینهاد دولت   به عنوان(،  ای)س  ی مشاهده کرد که آژانس اطلاعات مرکز

طبقه  بلندمدت  منافع  شده    ی از  مجبور  جهان،  سطح  در  فشار حاکم  اعمال  برای 

دانشگاه  مدرنیسم  اپس در  مارکسیسم  کند بر  تلاش  که    سخت  مدرنیسم ا پسچرا 

بر   و  (Moufawad-Paul, 2018)دهد  یم  جیرا ترو  تیواقع  یستیآل دهیا  ی سازمبهم 

  برضد   ض یتبع  علیه  مناسب   یزبان   ی مبارزهاز نظر سیاسی  و    آمیزمسالمت  ی اقدامات فرد

است.تیاقل متمرکز  ا  ها  که  است  نظام    ای  کالیراد  ی هاده یواضح    دانشگاه در  مخالف 

حالت تحمل   نی، در بهتررندوجود داها  بخش   یو اگر در برخ  شوند یم ناپسند شمرده  

برخی حال،    نی. در عشوند یم  فعالانه ترویج   نظرات طرفدار نظامکه    یدر حال  شوند،ی م

ای از مشارکت صوری و اقدام نمادین برای  عنوان نشانه به اساتید رادیکال و مارکسیست  

 ی بحث و مناظره آزاد و عار  ی نتیجه   یدانشگاه  که معرفتایجاد ظاهری از تعادل و این

 شوند. کار گرفته می به  است تعصباز 

ا بلکه    ست،ین  یست یو ضدکمون  یدار هیطرفدار سرما  ی دئولوژیدانشگاه فقط محل 

دانشگاه از جمله   ازیمورد ن   ی کالاها مانند کالاها  ریو تبادل دانش )و سا  دیمحل کار، تول

است. بنابراین به   (کنند میی زیادی را جذب  مصنوعی که سرمایه  طیآلات و محن ی ماش

ی طبقاتی غیرایدئولوژیک از بالا هم  آید در معرض یک مبارزه تعبیری که در ادامه می 

 یهایژگی شکل داده و و  رییرا تغ  ی دار ه یحاکم »دانشگاه سرما  ی طبقه قرار گرفته است.  

 ی هادولت  ی ودولت  ی بودجه  دیکاهش شدکه شامل: »  کرده است«  لی را تحم  یبرالینول

بیشترمتورم   وابستگی  بالا؛  حد  از  بیش  دستمزدهای  کوتاهبه    با  و   مدتقراردادهای 



 


 

 ی خسرو صادقی بروجنی راجو جِی داس، ترجمه

قرا طر  که  انیدانشجو  بالای  ی ه یشهر  ؛ دادی راساتید  پرداخت    یهاوام  قیاز  هنگفت 

–Sexton, 2016)  ی« استمعنو  ت یسود با ثبت اختراع مالک  نی]و[ تضم  ؛ کنندی م

وقت  عنوان کارگران پارهبه  -انیو دانشجو  اساتید  -اکثر کارگران در دانشگاه.  (2017

شرا م  یطیتحت  اقتصادی کار  نظر  از  که  از    کنندهگانه ی ب  ی کنند   احساسی   لحاظو 

  ستین  کیدئولوژیاز بالا در دانشگاه صرفاً ا  یطبقات  ی مبارزه   ن،ی. بنابرااستزا  استرس

قالب شرا  هم دارد  یاسیس-ی اقتصاد  بلکه خصلت نامطلوب کارگران    ی ار ک  طیکه در 

همانی م  انیب  یدانشگاه و  درشود  که  م  ادامه  طور  قرار  بحث   ی مبارزه  ردیگیمورد 

 انگیزد. را برمی در دانشگاه  نییاز پا یاس یس-ی اقتصاد

 

 در دانشگاه نییاز پا  کیدئولوژ یا  یمبارزه
مادی مکان تولید  مقرهای  که  همچنان  ایدئولوژی  تولیدِ  جایگاه های  های اند، 

که در هایی  ایده هاست.  مکان  نیاز ا  ی کیدانشگاه  ی طبقاتی از پایین هم هستند.  مبارزه 

توانند می شوند، ی م غ یتبلدر نظام آموزشی  دولت آن    ا یدار و/هیسرما  ی از طبقه   تیحما

( 2008: 26) بلومی. کلاوسون و لشوندمی شوند و  دهی کش ن به چالش جویاتوسط دانش

آمر  ندیگوی م فشارها   ییکایدانشگاه  به  پاسخ  ترس  عمومی  ی در  از   ی اسیس  ی هاو 

که   یاست. پس سؤال  افتهیمکان مبارزه توسعه    کیعنوان  بهاش،  گرایانههای نخبه زمینه 

  ن ی که لوونت  راست: همانطو  نیشود ای مطرح م  ستیو مارکس   یمترق  انیدانشگاه  ی برا

محلیم   (1979:  25) »نقش  مبارزه پرسد:  در  ما  چگونه    ستیچ  ی طبقات  ی کار  و 

. پاسخ  م؟«یشو  یطبقات  ی وارد مبارزه میکن یکه در آن کار م  یمکان  قی از طر  میتوانی م

است،    «ی سازاسلحه  ی کارخانه  کیعنوان کارگران در دانشگاه، که » بهاست که:    نیاو ا

 دیتول  نیمشغول است«، اختلال در ا  یطبقات  ی که »به ساخت ابزار سلطه  ی اکارخانه

باشد.    یاصل  ی فه ی»وظ  دیبا با  یعنیما«  بیندازیمسلاح»  دیما  کار  از  را  از    ،هایش 

تا    بکوشیمحال،  ن یو درع  م،ی کن  ی ریجلوگ  ینبرد جنگ طبقات  دانیدر م  شاناستفاده 

در سمتِ تواند به دست مردم  یکه که م  بسازیم  –های متقابلسلاح–ی گرید  ی هاسلاح

 (.26ص. ) «سپرده شود  یطبقات ی مبارزه  دیگرِ
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س   ا ی   یشناسستیزعالمِ    کیعنوان  به مثلاً    ،یدانشگاه  گرکار  کی  ی اسیهدف 

  نیشرکت کند، ااز پایین    ی طبقات  ی در مبارزه   تمایل دارددر دانشگاه، که    یاجتماععلوم

 یی ارائه دهند هاکه خارج از دانشگاه هستند »سلاح  یو کسان  انیاست که به دانشجو

دانند چگونه از آن استفاده ی نم  ایندارند    اریخواهند اما هنوز در اختی مها  آن دانند  ی که م

 ی برا  یمتفاوت  راهبردهای حاکم و روشنفکرانش    ی طور که طبقههمان  (. 27ص.  )  «کنند

دارند،    کیدئولوژیا  ی طبقات  ی مبارزه  توانند ی م نیز    ستیمارکس/ترقیخواه  اساتیدِخود 

 دهند. د و گاهی این کار را انجام میدنبال کنن را یخاص راهبردهای 

از    یو ابهام را که بخش  یی کنندزدا ابهام   دی»با  هاست یو مارکس  خواهانترقی،  اولًا

و    یع یجهان طب   دیبا  یی زدا ببرند«. ابهام   نی حاکم است از ب  ی طبقه   کیدئولوژیسلاح ا

 عنوان یک مارکسیستبه  (.27 ص)گونه که واقعاً هست« آشکار کند  را »آن  یاجتماع

 میدهی دانشگاه انجام م که در  را    ی از کار  ی ادیبخش ز  یآموزش  ی هات یفعال   قیاز طر  دیبا

 truth-telling)ییگوقت یحق  عملیات  را صرف   مانی از زمان و انرژ  ای عمده بخش    و

operation)   میکن  (Lewontin, 1979: 27) .  توجه به چرخش    با  ژهیوبه امر    نیا

س ا  قتیپساحق   یستیفاش   استیبه  است.  پس  سیاست  نیمهم  ،  سمیمدرنا توسط 

 است.   ضدمارکسیستی رایج در بین اساتید، ارائه شده ایدئولوژیِ اساساً 

  ییعلوم بورژوا  تیوضع  تواندینم  یستیمارکس  ی که »مطالعه  نیبا توجه به ا  ،ثانیاً

از قلم علوم    نیموارد آنچه در ا  شتریدر ب  رایاصلاح و بهبود بخشد، ز  یطور اساسبهرا  

  فقط که  شودی م یناش ق یمع قدر آن کی دئولوژیا  ی هیپا  کیاست، از   افتاده یا مخدوش

را    تواندی م  یانقلاب   رییتغ  کی کندآنها  تکمیل  و  ن(28ص.  )«.  منزه  ا  از ی،   جادی به 

سلاح   ییهانیگزی»جا که  نت است  در  و  نکنند«  استفاده  آن  از  دانشگاه   جهی سازان 

 ی از آن در مبارزه طبقات  مانیم همدوششود که بتوان  جادی[ ای ]فکر  افزارهای جنگ»

است    مارکسیستِ دانشگاهی  کی  یاصل  ی وظیفه   کار  نی . انجام ا (p. 27)«  نیماستفاده ک 

 است(.  دانشگاهیو بعد  ستیکه اول مارکس یکس یعنی)

نظام   هیتوج  ی برا  دانشگاهی  ی نهادها   تیاز مشروع  هیسرما  کهنی، با توجه به اثالثاً

  ن یی که از پا  ی کسان  ی و همه  هاستی مارکس  کند، ی استثمار و سرکوب استفاده م  یکنون 

مبارزه  مشروع  دیبا  پردازندی م  یطبقات  ی به  عمل  ا  ییزداتیدر  از   ی هادهیاز  برآمده 
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نیاز است که شرح داده شود دانشِ دانشگاهی چگونه تمایل دارد شرکت کنند.  دانشگاه  

 واقعیت را از مردم پنهان کند.  

که  زداتی»مشروع است  این  تبیین«  »شامل  فقط  نه  واقعی»یی«  جهان   حقایق 

 یمحترم در آنچه به مردم درباره  انی »چرا دانشگاه  پردازد کهبه این می  بلکه  ست«،یچ

م گاه  فریبکار  ندیگوی جهان  متقلب و  بسیار  .  (Lewontin, 1979: 28)«  اندی 

آنها« مستلزم نوشتن و   ی دئولوژیو ا  ییبورژوا  ی هادئولوگیاز اقتدار ا  یی زداتی»مشروع

ها  مدارس، روزنامه  ون،یزیتلو   و،یدر راد  ی »سخنران  -ها استاستفاده از رسانه   نیهمچن

ازفرا.  (Lewontin, 1979)و مجلات«   دانشگاهی  ی ساده  ی »افشا  تر   «، فریبکاریِ 

 هاییفریبکاری   نینشان دهند که چگونه چن   آشکارا»  دیبا  هاست یو مارکس  خواهانترقی

 . (p. 29)  شود«عنوان دانشگاه بورژوایی انجام می توسط نظامِ تولید و تبلیغِ دانش تحت

  ی اس یها به »عمل سدر دانشگاه  هاست یو مارکس  خواهان ترقی است که    ازی چهارم، ن

  م یکن   جادیا  یتی»در محل کارمان وضع  یعنیآورند،    ی « رومانروزمره  ی در روابط کار

تشد را  تضاد  دانشگاه    دیکه  )و  شود مثابه به کند  تضاد  از  مملو  کار  محل   (ی 

(Lewontin, 1979: 29)    دار  هیسرما  ی خود طبقه  هک  ی با کار  یاس یس  یهیرواین

م انجام  مبارزه  یعنوان بخشبهحاکم    ی شود: طبقه یم  لیدهد تسهیبا دانشگاه   یاز 

  شده زهیپرولتار  یو دانشگاه را پر از کارگران آموزش  ییخود در بالا، آموزش را کالا   یطبقات

در مورد تطبیق »  دی»در دانشگاه قدرت دارند«، نبا  احیاناً  که  ییهاستی کند. مارکسی م

علمی   ی مؤسسهوضعیت مطلوب و حقیقی  داشته باشند« و »  بکاذ  ی آگاهبا دانشگاه  

با به   تیواقع  نباید  س  کیعنوان  دانشگاه  تولیدکننده اس ینهاد  و  جنگ   سلاحی  ی  در 

 . (Lewontin, 1979)« اشتباه گرفته شود یطبقات

داخل  یم  کیدئولوژیا  ی طبقات  ی مبارزه  در  هم  دانشگاهیتواند  در    سپهر  هم  و 

متقابلهرابط و    نیب   ی  پذیرد  تری گستردهجامعهآن  متقابلرابطه.  صورت  ا  ی    ن ی به 

  تی مسئول   دیتوانند و بایم  جویانوجود دارد که دانش  ییهاکند که راه ی امکان اشاره م

  لیتشک  مطالعاتی  ی هاگروه   توانندیآنها م برای مثال  .  رندیآموزش خود را بر عهده بگ

کتاب و  و  مقالات،  هادهند  و    یخاص  ی هابلاگو  بخوانند  درس، را  کلاس  از  بیرون 

مطالب    ن یچن  چون  (Das, 2011)بحث کنند    مشخصیدر مورد موضوعات  خودشان  
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 . گیرددر موردشان فقط لفاظی صورت می   ایشوند  ی حذف مدر دانشگاه یا    یو موضوعات

 ی ها از کلاس بیروناست که   ی وجود دارد و در واقع ضرور کانام نیا  برای دانشجویان

آموزش دهند و   ، خود را تا حدی ها و جلسات مشاوره با سرپرستانکنفرانس  ،یمعمول

فکرمتعارف    طیمح مجامع  به  را  آن  ی دانشگاه  جمله  از  دانشگاه،  از  که   ییها خارج 

 ی هاده یدر آن مشارکت دارند، مرتبط کنند. همانطور که قدرت ا  پژوهشگران-فعالان

بهترین نظرات   دهدی بودند نشان م   پژوهشگر  -آن فعال  گذارانانی که بن  ،ی ستیمارکس

ها را دانشگاهی اکثر اوقات در اصل متعلق به پژوهشگران غیردانشگاهی است که آن

 [.  6کنند ] ای جهان تولید می شان برای تغییر ریشهعنوان بخشی از تلاشبه

بعد ا  ی در بخش  ایم   پرسش  نیبه  را  ن یپردازم که  پ  راهبردها   ی سازاده یچگونه 

من  می کن جنبه   همزمان.  مورد  در   ی عنی)  یطبقات  ی مبارزه   ی اقتصاد  ا ی  یعمل  ی که 

محل کار است(   کیعنوان  به در دانشگاه    ی که در مورد روابط کار  یاستراتژ  نیآخر

 تمرکز خواهم کرد   یبر دوم  ی و تا حد  یاول  ی وکنم، عمدتاً بر ری ارائه م  ینظرات کوتاه

  نی ا  یواقع  ی هم مرتبط هستند(. از نظر معنابه کند  یفکر م   نی از آنچه لوونت  شتریکه ب)

بعد  ،راهبردها بخش  نقد    ی در  سرما  یطبقات   هویتبه  خواهم   ی انهدار هیو  دانشگاه 

 ک ی روشنفکران ارگان  تلویحاً)و    انیپردازم که دانشجویموضوع م   نیبه ا  ادامه پرداخت. در  

اساتتوده جمله  از  راد  ستی مارکس  دیها،  م کالیو  چگونه  زی (  با  بردن ال ؤسریتوانند 

 کیدئولوژیا  یطبقات  ی مبارزه   ری، درگاساتید جریان اصلی  یو علم  یفلسف  ی هادگاهید

 شوند.  نییاز پا
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 پایین از  یطبقات  ی از منظر مبارزه یدانشگاه شکلاتم
پا  کیدئولوژیا  ی طبقات  ی مبارزه  محل    دیبا  نییاز  چگونه  دانشگاه  که  دهد  نشان 

است  ی طبقات  ی مبارزه  بوده  بالا  اساسو    از  ا  یمشکلات  کند.  آشکار  را    نیدانشگاه 

 (.Das, 2021)شود یم جویاندانش هب مناسب آموزش نا موجبمشکلات 

 

 های فلسفی در دانشگاهنارسایی 

تبیین درستِ جهان آن  ی برا   ی بر سر اصول فلسف  دیباگونه که هست  توصیف و 

)واقع  ی درباره   یخاص و اتیجهان  توافق کرد  ی درباره  ییهادهی(  مهم   کی  .آن  اصل 

درک درست    ی است. برا  یمشاهدات تجرب  ای  اتیواقعی  برپایه   هینظر  ، یشناختمعرفت 

  مثلاً  ،)موضوع(  ءیش  ک ی  دیگویکه از جمله م  یاهیداشت، نظر  یاهینظر  دیبا  ،ی زیهر چ

با سا  ی و به واسطه  اشیساختار درون  لی، به دل»الف« )موضوعات(   جزاءا  ریروابطش 

دهد )یا شرط لازم بخشی از آن است »ب« را نتیجه می  درونِ نظام کلی که »الف«

کند یاست که به فرد کمک م  هینظر  نیابرای »ب« است( و چیزهای دیگر ثابت است.  

تنها مستلزم آن نه  دیکه تول  -نظریه.  ارتباط دهد   گریکدیمختلف جامعه را به    ی بخش ها

در  یتجرب  ی هات یبا واقع هادهیا  نینقد ا  نیازمند موجود، بلکه    نظراتتسلط گسترده بر  

 های کلی آموزه)خوب و بد(  یخیتار های هتا از تجرب کند ی به ما کمک م   -است گذشته 

متعهد بود که   نظر  نیبه ا  دی. بام یکن  جاد یا ی از جامعه  منسجمسیمای  و    نتاجرا است

احساس، شهود،   ،یبر خرافات، باور شخص   ی مبتن  ی برتر از ادعاها  یعلم  ، شدهدیدانش تول

 . [7] است رهیو غ یگروه/یشخص تیهو

  ی ادیز  انی اعتقاد ندارند. مرب  ی کار نظرلزوم  به    اساتیداز    ی اد یز  شمارحال،    نیبا ا

از این حوزه هستند که آشکارا تمایل و خارج   در گروه علم، فناوری، مهندسی، ریاضیات

جنگل  یک  شهر،    کی )مثلاً    دانیدر م  یاو    شگاهیدر آزما  یارا  جهان    شاندارند دانشجویان

بدون   دیرا خواهد د  ی اد یز  ی زهایانسان چ  ،دریغا که بدون نظریه.  بررسی کنند(  ...و  

 تواند ینم  ، بدون نظریه،و آموزش  قی . تحقندیببرا  (  ی چیزهالی)خ  ی ز یواقعاً چ  نکهیا
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شرح را  ناشی از آن    یتجرب  ی امدهای پمربوط و    سازوکارهای   ،یروابط اجتماع  تی ماه

 .شده است فیضع اریبس  سمیمدرنابا چرخش پس ،دانش یعلم خصلت. تعهد به دهد

  ی اسیبا کنش س   - تفکراز جمله روشِ  ،ی فکرروشن  ی اندیشه  ،یبه طورکل  ای  -نظریه

خود   یاس یدر مورد موضع س   ندرتبه  دیحال، اساتنیبا ا  (Das, 2022c). مرتبط است 

که مطالعه   ییزهایدر مورد چ  دیآنها در مورد آنچه که با  دگاهید  یعنی)  هستند  حیصر

شود  م،یکنی م مانند  انجام  اموری  اجتماع؛  تا ها  آن(.  تیشرب  شناسانهبوم -یمشکلات 

  یموضع نظر  یعمل  ی امدهایکنند، اغلب در مورد پی صحبت م  هیکه در مورد نظر  ییجا

ب. اما همانگویندچیزی نمیخود   فرد   یاسیو س  ی موضع نظر  نی طور که گفته شد، 

 ها،نیا ی ارتباط وجود دارد. گذشته از همه

 شکلات را بر اساس ارتباط او با م  نفر  کی  ی اندیشه  یکل  الگوی اگر بتوان  

 بیش وکم   توانیم  افکار او،  الگوی کلیبا دانستن    ،مشخص ارزیابی کرد  یعمل

که    ینیبشیپ فردکرد  دیگر مسائل عملی  چگونه  معین    این  و  آن مشکل  به 

است   یکیالکتیروش تفکر د   همتایِبی  یهمان ارزش آموزش  نی . اخواهد پرداخت

 (Trotsky, 1942: 49 .) 

  اصول   نیتوافق کرد. ا  زین  گریاصول د  یبرخ  ی بر رو  دیجهان، بای  تبیین بسنده  ی راب

ا وجود دارد که   و فرایندهایی  روابط  ی نی ع  ی ساختارها: الف(  است که  دهیا  نیشامل 

 نمای زندگ  است و ب( امورتفکر و عمل افراد    ی نحوه  ریتأثآنها تحت   ی احتمال  دیبازتول

  ی اجتماع راتییدر تغ  یتوانند نقش مهمیها مدهیاگرچه ا  ست،ین  ی مامحصول اندیشه

 که   ینیعی و  ماد  طیبا شرا  دیدر جهان، با  ی زیهر چ  حیتوض  ی در واقع، برا.  کنند  فایا

زندگ  مردم جنبه شروع کرد    کنندی م   یدر آن  غالباً  ]  یاجتماع   ی که  روابط  [:  8دارد 

خود بر روابط    ی که به نوبه  است  ی کنش/فکر فرد  و ارجح بر  مستقل  متضاد  یاجتماع

و    یزندگ  تِ ینی عو    تیکه بر ماد  یدگاهید  نیبر اساس چن  گذارد.یم  ریتأث  یاجتماع

  ی عن ی جامعه و دولت    یخصلت طبقات  میشوی م  ریناگز  کند، ی م  دیآن تأکضاد  خصلت مت 

مالک  به کنترل  در   شهیر  که  مردم  یجمع  ت ی عامل، ماهیت دولت و  تیمسائل مربوط 

به    فرد مجهز  . (Das, 2017, 2022a)و ... را بررسی کنیم  و مبادله دارد  دیروابط تول

 ی و مبادله  دیکند که روابط تول  یمجبور خواهد شد بررس   نیهمچن  ، ی دگاهید  نیچن



 


 

 ی خسرو صادقی بروجنی راجو جِی داس، ترجمه

چگونهدارهیسرما امپرنه   ی  به  مشکلات    ای مجموعه  به  بلکه  جنگ،و    سمیالیتنها  از 

غالباً باید   یدانشگاه  روسدر د  نیشود. بنابرای شد منجر م  اشارهکه قبلاً    گرید  ی عمده

 تأکید شود.  جامعه  ی دارانهسرمایهتر طور مشخصو به ی طبقات هویت بر

ا در    نیاما  عموماً  نمی دانشگاه  اتفاق  به دهدرخ  دانشگاه  مبارزه :  محل   ی عنوان 

  خواند ی م  «ی»روشنفکران سنت   یآنچه گرامش  ی بوده است برا  یاز بالا، غالباً مکان  یطبقات

دروغ   به  طبقه   ی فکر  ی مشغلهکه  هر  از  مستقل  را  در   دانندی م   یاجتماع  ی خود  و 

  کمک کند  ی دار هیسرما  ی جامعه  دیبه بازتول   د کهکننیم  دیرا تول  ییهادهیحال ان یع

 شود« ی بوده و هنوز هم شناخته م  «طرفیو »ب  «مستقل»  «،ینی»ع  یکار علم[. »9]

(Hosseini, 2021).  حال طبقات ی در  جنگ  انکارناپذیری به    یکه  فضای   در  شکل 

دارد جریان  مددانشگاه  نخبگان  نول  یتیری،  همچن  برالی دانشگاه   انیدانشگاه   نیو 

نما پشت  در  همچنان  آنها،  با  م  ی ستیاومان -برالیل  ی همدست  شوند ی پنهان 

(Hosseini, 2021) . 

ی  دانشگاه را مکان اکثر اوقات  نظران خارج از دانشگاه در واقع  و صاحب  انیدانشگاه

در مورد دانشگاه،    نظری   نی. نقد چناستطرف  گیرند که از نظر طبقاتی بی در نظر می

که دانشگاه    تیواقع  نیانکار ا.  مهم است  نییاز پا  یطبقات  ی از مبارزه   یبه عنوان بخش

پندارِ روشنگریِ لیبرال است    شریاست، »پذ  ی دار هیطرفدار سرما های لید ایده تو  ی فضا

سسات ؤ»م  کهنیو اداند  می  آزاد فراتر از عملکرد قدرت«  ییعنوان فضابه را  دانشگاه  که  

  . (Mills, 2014)  ندارند«   ی دولتی و سلطهاقتصاداستثمار  در    ینقش  چیه  یآموزش

استثمار   معتقد است  است که  یکیالکتیدریو غ  یستیمارکس ری»کاملاً غ  یدگاهید  نیچن

 کند«ی خود عمل م  س یپل  ی روهاین   قیو دولت فقط از طر  افتدی فقط در کارخانه اتفاق م 

(Mills, 2014)   ی در آن نقشدانشجویان  که    ن،ییاز پا  کیدئولوژیا  یطبقات  ی مبارزه 

  د ی عنوان محل تولآن بهاز  و    افشا سازددانشگاه را    یخصلت طبقات  دیدارند، با  یاتیح

 کند.  ییزدا ت یمشروع ،طبقاتی یِ طرفدارِ همههادهیا ای ی دار هیطرفدار سرما نظرات

  د یتأکعدم    و  ی تعهد به درک نظر   از فقدان عمومی (  ییگوقت ی)حق  تدریسو    قیتحق

ماه  در دانشگاهی    روس. دبردی رنج م  تیواقع  یو اجتماعمتضاد    ، یستیالیماتر  تیبر 

پردازند  ی م  یجدا از مسائل طبقات اجتماع  یستیز  ای  ی طیبه مسائل محفقط  واقع اغلب  



  


 

 ی طبقاتی در دانشگاه داری و مبارزهسرمایه

  کنند یافراد( تمرکز ماز لحاظ فرهگی گروهای مشخصی از    ایانسان منفرد )  ی بر رو  ای

روس داین    .شوندی م  جدا(  یروابط طبقات  یعنی)  شانی ماد   -یکه از روابط متضاد اجتماع

پ بر  ودگ یچیاغلب  تجربی  )  کی   تودرتویِ  ی  مثال  بهمکان   ای(  معینشهر    کیعنوان 

کنند،  ی جهان تمرکز م  ی منطقه   ایخاص(    ی اقتصاد  تی فعال  کیاز جامعه )مانند    یبخش

  نیبنابرا  کنند.  انیکل ب   کیعنوان  ( در مورد جامعه بهیا چیز زیادی)  ی زیچ  کهنیبدون ا

 ی دارهیسرما  ی جامعه  تی تا کل  یاری رسانند  انیتوانند به دانشجوی نم  دروس دانشگاهی

ابعاد   از نظر  ( در  یطیمحستیو ز  یفرهنگ  ،یاسیس   ،ی )اقتصاد  اشعمده و اساسیرا 

آن   یتجرب  ی و مطالعهشان  ییایافو جغر  یخیتفاوت تار   یو از نظر چگونگ  یسطح کل

در جامعه که   ینظم  افتن ی  جهیو در نت  ت یکل  نییو تب  فیتوصالف(  هم از منظر    تیکل

ی، کنون  ی از جامعه  کالیراد   فرارویِ  ب(  است و  یاجتماع-ی ماد  ی نیع  طیاز شرا  ی ناش

 . کنند ی پرداز هینظر  ی طور انتقاد

  ی شناس مانند جامعه  یاصطلاحات  دراست که    ی انتقاد  ی کردها یدانشگاه مملو از رو

مشهود است، اما  رهیو غ ی انتقاد تیریمطالعات مد ،ی انتقاد  یانسان ی ایجغراف ،ی انتقاد

 ,Das)  ستینقد چ   ی رای اجتماعیِ نظری بفلسف  لیبودن به چه معناست و دلا   ی انتقاد

و    باعث  دیبا  یدانشگاه  لاتیتحص  (؟2014 به جهان  نسبت  مردم  آن ایده شود  های 

 ی یکذهن  ی هااغلب به نقد جنبه  شودی که در دانشگاه ارائه م  ی انتقاد کنند، اما هر نقد

م  ستم  ی  اجامعه  ،ی دارهی. سرمایاجتماعکلیت    ا یتا کل جامعه    شودی خاص محدود 

و   یذهن/یکه هم گفتمان  ستمیکند،  ی مخاص رشد    ی هاگروه  ی ویژهکه با ستم    است

ماد سرما  ی نقد   یوقت   است.  ی نیع/ی هم  نقد    ی دار هیاز  به  محدود  اغلب  دارد،  وجود 

خاص  روی های زیاده ای( سمیبرالی)مثلاً نول ی دار هیسرماز ای اویژه( شکل میملا اً)نسبت

زیست در جایی شدید محیط   بیتخر  در جایی و  نیی پا  اریبس  ی )مثلاً دستمزدها  آن

عمداً   اتیدنقد اس  ی دامنه جای شگفتی است که چرا  .  داری تا خودِ سرمایه  ( استدیگر

 . هستند  رییو تغ  می قابل تنظ  ای تا اندازه  از جامعه است که   ییهامحدود به نقد آن جنبه 

دانشگاه    یدرس  ی هادر اکثر برنامه   عموماً   یطبقات  دگاه یشد، د   اشارههمانطور که قبلاً

نابرابر که ایدهدر مورد جامعه وجود ندارد.   ی برابری را طبقه همیشه از منظر توزیع 

 «ی طبقات  ی »برابر  ،ی ادیبن   یاما در مفهومگیرد.  گیرد مورد بحث قرار می پیش فرض می 



 


 

 ی خسرو صادقی بروجنی راجو جِی داس، ترجمه

 تواند ی م داری چگونه  در سرمایهو کارگران    دارانهیسرما  ن یاست: روابط ب  قضتنا  کی

 ی چقدر درآمد دارد؟( و تا زمان  یکه چه کس  یمفهوم سطح  کیجز در  به)  شودبرابرتر  

جامعه بهدارهیسرما  ای  یطبقات  ی که  جامعهی  از  شکلی  طبقاتیمثابه  دارد،   ی  وجود 

که در دانشگاه )و خارج از آن( مورد بحث قرار   یدارهیسرما  ی جامعه  ی درباره  نظراتی

به دو    مورد  نیدر ا  ن یبماند؟ لن   ی باقطرف  از نظر طبقاتی بی تواند  ی چگونه م  رد،یگی م

ی،  طبقاتی  تضادهاگسیخته با    ی جامعه  یک  کند. »دری اشاره م  با هم  مرتبط  ی نکته 

باشدتوانیهرگز نم  اتیفراطبق  ای  اتیرطبقیغ  ی دئولوژیا بنابراد وجود داشته  در   ن،ی«، 

 :Lenin, 1902)هستند   ییبورژوا   ای یستیال یسوس  ت،یدر نها هاده ی ا ی مدرنجامعه

 ن، یعلاوه بر ا (23
]در[ عمل،  ... ستین یطرفی[ معادل بی]در قبال مبارزات طبقات یتفاوتیب

از   زیاز مبارزه، پره  گیری کناره  ی معنا وجه بهچیه بهنسبت به مبارزه    یتفاوتیب

 ی از کسان   اقویا و از    یضمنپیشتیبانی    ی،تفاوت ی. بستین  بودن  طرفی ب  ایآن،  

 (.Lenin, 1905)  کنندیاست که حکومت م

 ای،  اندی دار هیکه آشکارا طرفدار سرما  کندیو منتشر م  دیرا تول  ییهادهیا  دانشگاه

 هستند.  کی شر ی دارهیسرما  د یدر بازتول کنند،ی م یطرفی بتظاهر به  که یوقت

 

 یبخش/یامنطقه  ای شده«ه ی»گروه کوچک«/»تجزتفکرِ 
)زنان، پناهندگان،  شود  ی م  میتقس  ی متعدد  ی هابه گروه  دیجامعه اغلب توسط اسات

 یی از آنجا  های بندمیتقس  نی(. ایانگرا، دگرجنسزندانیان  ،یمردم بوم  ،یروان  مارانیب

به   انق   ستم مهم هستند که  بزرگ  ادیو  اکنند ی اشاره م   تیاز بشر  یبخش  با  حال، ن ی. 

تا   رایساز است، زآن، مشکل  یبخشن یبه جامعه، از جمله در شکل ب  ی کردیرو  نیچن

و هر   استهم مرتبط  به  ای حاشیه  ی هاگروه موقعیت  که    دهدی تشخیص نمی اد یحد ز

ای ارتباط  ماتریالیستی )طبقاتی( جامعه  -سرشت کلی اجتماعیها به  گروه  نیاز ا  کی

وجود دارد   تیواقع  نیاز ا  یکم  ناختش  گر،یبه عبارت ددارند که بخشی از آن هستند.  

توان ی (، منیمع  ی مسئله   کی  ایمکان    کیدر واقع    ای)  ن یگروه مع   کی   ی که با مطالعه 

 ی ربنا یز  دی. شابخشی از آن استمشکل(    ایمکان    ایآن گروه )  ی گفت کهتیدر مورد کل
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  ه و ب  کنندیاتخاذ م  انیاز دانشگاه  ی ار یکه بس  یو محل  یبخش  فکری   / یآموزش  کرد یرو

نم  است   یاس ی اصل س  نیا  ، دهندمی انتقال  خود    انیدانشجو را   توانی که کل جامعه 

 ی روان  مارانیب  ایزنان    طیشرابرخی از  از آن )مثلاً    یکوچک  ی هاداد و تنها بخش   رییتغ

نسبتاً    ی هافقط به روش  زین   نیداد و ا  رییتوان تغی که در زندان هستند( را م  ی افراد  ای

 شود. اصلاحی انجام می کوچک و 

 کی   تید در کانادااسا  .دیتوجه کن  ریبه مثال ز  یبخش  یِتفکر دانشگاه  ی در زمینه

  کنند ی آغاز م  یبوم   شناختن اراضیرسمیتادای احترام و بهبا    را غالباً  دانشگاهی  دادیرو

از مردم   ییکه توسط مهاجران اروپا  قرار دارد   ینی در زم  یدانشگاه  ی مؤسسه   چرا که

جایی که قدردانی و طلب  شناختن این اراضی از آنرسمیتبه   .گرفته شده است  یبوم

دهد از اهمیت زیادی برخوردار های گذشته را نشان می بخشش برای خطاها و بدرفتاری 

 ی بهبود زندگ   ی برای و ضروری  واقع  ی اسیس   عملاگر از    ، یگفتمان  اقدام  نیاما چن است.  

 ،این اعمال شود  نیگزیشود، و اگر قرار باشد جا  جدا  یمردان، زنان و کودکان بوم  ی ماد

ندارد برای ستمدیدگان  معنایی  س   ی،گفتمان  ی هیرو   نی. چنچندان  با   یاس یکنش  را 

می  ی زبان/یگفتمان   اظهارات جداییتلفیق  به  و  دن  کند  تول  ی ایاز  و  زندگ   دیکار   یو 

دانشگاهی از جهان    ی ا؛ این انتراع، نمونه کندی م   رغیبتدهد و آن را  بها می   کارگران

  (Das, 2021, 2022d). است

بگ نظر  درست  آموزش   ی هاساختمان  چهگرا  د یریدر  ها،  عبادتگاه   مانندِی 

ایجاد   یاصلشده از ساکنان  ی گرفتههان یدر زم  رهیها و غمجلس، کارخانه   ی هاساختمان

 ضروری . اگر  بوده است  زیمردان و زنان کارگر ن ها بر دوش  ی اینبارِ همه  [،10شده ]

خود را نسبت    یقدردان  دیبا  م،ی شروع کن  سپاسگزاری را با    یگاهدانش  داد یرو   کیاست  

زنان  و  مردان  دهیمبه  نشان  ن   ی  استثمار   ی رویکه  هم  زمین   و  شدهکارشان  را  شان 

در   هستیم، چرا »قدردانِ کار« نباشیم؟.   ن«یزم  انِدقدر اگر »  گر،ید  بیان به  اند.  گرفته 

پ  این موضوع اهمیت داردواقع،   اساساً    شخوددانشگاهی  کار    می اذعان کن  وستهیکه 

است.    عادی و معمولیشده توسط مردان و زنان  دیتول   یبر کار و مازاد اجتماع  یمبتن

، مراکز خانجاتمانند معادن، مزارع، کار  ی کار  ی هاطی هستند که در مح  ی افراد  هانیا

  یو گاه  نندی بی م  بی کنند، آس ی کار م  های بزرگفروشگاه ها، انبارها و  شگاهی تماس، آزما
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کار   یروین  یِ قدردانی ازریادگیآموزش و    مفاهیممهم است که در مورد    .رندیمی م  یحت

باش  م،ی تأمل کن نظر داشته   ی اسیاقدامات س  لزومبا    دیبا  قدردانی  نیکه چن  می و در 

معگسترده قانون دستمزد  )مثلاً  با  یشتیتر  را  متناسب  و ،  گانیتورم، مسکن  آموزش 

  ط یو قابل توجه شرا  داریبهبود پا  ی که براشود  همه( مرتبط    ی برا  یبهداشت  ی هامراقبت 

و   یشدن در قدردانریاست. اما درگ  ی ، ضرورمردم بومیمردان و زنان شاغل، از جمله  

شکل  شناختنرسمیت به سمت  به  را  دانشگاه  س  یکار،  م  استیاز  از   دهدی سوق  که 

طبقات  تیواقع بر    یروابط  اقلاساس  )که  می   هات یسرکوب  قوت رشد  را  آن  و  کند 

 بهبودبخش، بلکه  اریبس  یاصلاح  ی مادی هااست یو نه تنها از س  شودی( آگاه م بخشدمی 

 [.  11گیرد ]نیز فاصله می  ت یهو است یساز 

 

 ی نظام آموزشی نظرانهدیدگاه تنگ
که   ردیرا بپذ  نظر  نیتواند ایدر دانشگاه نم  نییاز پا  کیدئولوژیا  ی طبقات  ی مبارزه 

و   یفن   ی هامهارت  ی ارائه  الف(:  عبارت است از  ینظام آموزشنقش  تنها    ای  ینقش اصل

( رهی و غ   رانتو مازاد )سود، بهره،    دیکه آنها بتوانند تول  ی طوربه  جویانبه دانش   یسازمان 

کند که ی ارائه م  ییهادهیدهند و ب( ا  شیافزا  دارای مالکیت   استثمارگرِ  ی طبقه   ی را برا

این جامعه )که  عمومیامور یِاداره زیو مازاد و ن دیکنترل بر تول ی را از مطالبه تیاکثر

. داردبازمی   (شودیداره م مسئولان متعهد به منافع مالی ا  و   استمدارانیتوسط س  روزها

 شود.   یآموزش  نظام از یبخش مهم  دیبا یآموزش ی وامحتدر مورد   آموزش

 :Trotsky, 1973)  «ینی بشی پ  ی است: دانستن برا  نیدر ا  قاًی علم دق  تی»اهم

افتد و ی م  یچه اتفاق  میاست که بدان  نیدانستن ا  یِتر، هدف اصلقیدق  بیانبه    .(219

 یدارد، تا بتواند برای تواند باز می شدن به آنچه م  لیانسان را از تبد  ی زیچرا، و چه چ

 ر ی و سا  یفن  ی هااکنون وجود دارد، اقدام کند. مهارت  چهآناز    ترمتفاوت  ی اندهیآ  جاد یا

به گسترش   از یاشکال جامعه ن  ی حال، همهمهم هستند. به هر  ی نیچن  نیا  ی هامهارت

روابط    یدر چارچوب برخ  تواندی و فقط م  افتد،ی اتفاق م  دیدارد. اما تول  ی ورو بهره   دیتول

تار ب  یخیخاص  افتد ی اتفاق  در ح  نی.  و  الروابط  ظالمانه  استثمارگرانه،  نظر حاضر  از 

روابط    نیا  تیماه  ی انتقاد وارسی  به    از ین   ن،یاست. بنابرای مضر  طیمحجسمی و زیست
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  یکیزیفاز لحاظ  سالم )  ک،یدموکرات  ینیگزیجا  ایجاد  ی هاامکان راه  ی نوآورانه  یو بررس

ن امر را محقق یا  دی با  یوجود دارد. نظام آموزشزیستی پایدار  از نظر محیط   ( ویو ذهن

 . ستین  طورنیکند. اما ا

 

 هایی برای چه جامعه و چه آموزشی؟ چه پرسش
مبارزه   راهبرد   کی  م،یدی طور که دهمان پا  کیدئولوژیا  یطبقات  ی مهم  در   نییاز 

گونه که واقعاً را »آن  یو اجتماع  یع یجهان طب  دیاست که با  ییزدادانشگاه، عمل ابهام

 :Lewontin, 1979)  یی بپردازدگوقت ی حق  به  گریبه عبارت د  و  هست« آشکار کند

(  یشناسی)هست  وجوددر مورد    مناسب   نظرات  شاملدر مورد جهان    . بیان حقیقت(27

 ( است. یشناسها )معرفتدهیو ا قت یحق تیو ماه

این است: راست گفتن.    قتیمستلزم گفتن خود حق  گوییحقیقت  که چه توضیح 

بگوییم را  عچیزی  نظر  از  مثلاً  بگوییم  نی ،  چ  یاصل  ماتی تقسی  جامعه  از   ست؟یدر 

دروغ  ییجاآن دائماً  دانشگاه  در  نکه  و  گفته    ی ادیز  (half-truths)ایق  حقمهیها 

 مورد سؤال کنند.  نیدر ا دیبا انی شود، دانشجوی م

 یالاتسؤاز    ییهااکنون نمونه هم   ،یدر مورد مشکلات دانشگاه  یبا توجه به بحث قبل

  دنیبپرسند، ارائه خواهم کرد. پرس  شاناستادانممکن است از    جویانرا که خود دانش

با    انیخود دانشجو   کی دئولوژیا  یطبقات  ی از مبارزه   یالات بخش ؤس  نیا دلایلی است. 

اساتیدگفت:    توانی م  موجه به   گروه  علمی   ژهیو)و  هئیت  ( دوباره)  دیبا  هم  (اعضای 

ببینند واقع  .  آموزش  در  که  )همانطور  »آموزش1845ِمارکس  گفت:   آموزگار  خودِ  ( 

گوش  جویانمتواضع باشند تا به سؤالات دانش ی کافقدر به   دیبا  اساتیداست«.  ی ضرور

 و  یادگیرندگانعنوان  به  -جویان. دانشنندیتا توسط آنها آموزش بب  شونددهند و آماده  

را برعهده    معلمانباشند تا نقش    جسور  یکاف  ی به اندازه  دیبا  -ندهیکارگران آ  سانِهب

از آنان دعوت   کنم، ی م  شنهادیپ  انیکه به دانشجو   یانواع سؤالات   دنیپرس   ی . برارندیبگ

مردان،   اندام وار )ارگانیک(روشنفکران    یکه گرامشدر نظر بگیرند  را    ی که نقش   کنممی 

 نامد. ی م هاتوده یعنیزنان و کودکان کارگر، 



 


 

 ی خسرو صادقی بروجنی راجو جِی داس، ترجمه

 

  ی فلسف یهاپرسش
ما در مورد آنچه و دانش  بر تفکر    ی ما تا حد  یفلسف  ی هادگاهید  کهنیبا توجه به ا

به   ؟کنیداتخاد میرا    یفلسف  دگاهی گذارد، شما چه د ی م  ریافتد تأثیدر جهان اتفاق م

)مانند بازار سهام، وجود دارد    یاجتماع  جهاندر  اموری    د یکنی فکر م   ای: آترطور مشخص 

جنگل مصنوع  طیمح کارخانه،  کارها،  ها،  غمزدی   لزوم  و  که  رهی،  از   تقریباً(  مستقل 

آن  تفکر  ی شیوه  مورد  در  ما  تاحدودی آن  ای  هاستکنونی   ی ساختارهاهمچون    ها 

بر اساس نحوه  ک یتوان  ی م  ایوجود دارند؟ آ  یذهن-یاجتماع تفکر   ی جامعه را صرفاً 

مقابله   ایآ  گر،ید  بیانکرد؟ به    یابیکل ارز  کیعنوان  و جامعه به  شانمردم در مورد خود

واقع  ی ای»دنبا   تعبیر    که  یوقت  یموجود  با  نفر صرفاً  مبارزه   "این جهان"یک  آن  با 

  امکان دارد؟ (Marx and Engels, 1845)کند« می 

علم، هنر،    است،یبتوانند در س  نکهیاست که مردان و زنان قبل از ا  نینظر شما ا

نتفل   لمیف  ی تماشا  ، مذهب ایراد سخنرانی در زوم  (  Netflix)  کسیدر   ( Zoom)و 

و   ی بهداشت   ی هامراقبت  ، لباس  ، سرپناه  و  بخورند، بنوشند   دیاول از همه با  درگیر شوند

  ی اجتماع  ابطکه تحت رو  ی ماد  طیشراهستی و    ایآ  گر،یبه عبارت د  داشته باشند؟  رهیغ

 یماد   طیکه شرا  زمانی استدر    یحت  ی ما اتفاقات زندگ  ی ه یاول  نییوجود دارد، تب  ی نیع

م  یگفتمان   ی هاجنبه   ریتأثتحت قرار  به    ایآ  رد؟یگی جامعه   کسان یاعتبار    مکتبشما 

اندازه   کیبه    نی مع  ندیفرآ  ا ی  ءیش  کیدر مورد    نظرات  ی همه  باور دارد  که  دیاعتقاد دار

 یدانش بر اساس عقل و شواهد در مقابل شهود، احساسات و باورها[  12]   هستند؟  تبرمع

 دارد؟ ی شناخت برتر ی ها روش ریبر سا یدانش علم  ایآ است؟ تا چه حد بسنده صرف

م  ایآ چ  ندیفرآ/چیز  کی  تیماه  د یکنیفکر  با  آن  روابط   گر ید   ی ندهایفرا/زهایبه 

دهند  ی م  لیرا تشک  ییهات ی که کلروابطی در جهان است    ی بازتاب دهنده   و  دارد  ی بستگ

 ی درون   ی از تضادها  یناش  یاجتماع  یعمده  راتییکنند و تغی م  رییکه در طول زمان تغ

 ؟آنها در جامعه است

 ی جیتدر  رییهم تغ  رییکه تغ  دیدانی م  ایآ  م،یشنویم  رییکه ما در مورد تغ  کههنگامی 

 ر یی به تغ  مّیک  رییافتد که تغی اتفاق م  یزمان  یدوم  نکه یو ا  ،یجهش  ر ییاست و هم تغ
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 رییتغ  ،ی بشر  ی جامعهی  کنون  ی است که در مرحله  نی نظر شما اآیا  شود؟    لیتبد  ی فیک

 ،یکمّ  رییتغ  ی برا  ی دیشد  ی هاتیکل است و محدود  رییجامعه مستلزم تغ  ی هابخش 

 وجود دارد؟  یجیتدر یعنی

[  13آیا درست است که فرض کنیم فرایندهای اجتماعی همه جا یکسان است؟ ]

از لحاظ جغرافیایی محدوداند؟ چرا دستورالعمل های آموزشی دانشگاه در واقع اغلب 

اروپا  ندهایفرآچرا این   عنوان هنجار در نظر به   معمولًا  یشمال  ی کایو آمر  یغرب  ی در 

در را  مناطق    اتفاقات اینکه    یی استهاده یا  تمرکز اصلی دانشگاه،  و  شوند،ی گرفته م

اتفاقات »جوامع  چرا  .  دهندیم   حی توض  یسطح نسبتاً مشخص ارتباط عمیق و متقابل 

رخ  کنند(  ی م  یکه اکثر مردم جهان زندگ  یی)جاچه در جهان پیرامونی  غربی« با آن

که در   ی ا دهیچرا اطور که باید به رسمیت شناخته نشده است؟ برعکس،  دهد آنمی 

توسعه   با  افتهیاروپا  محدود  دیاست  ارتباط  کم   ی لزوماً  داشته    افتهیتوسعهتربا جهان 

هند، که کاربرد   ایدر انگلستان  یافته  گسترش ینسبتاً انتزاع  نظراتالف(    ن یب   ایآ  باشد؟

  ستند، ین نی که چن ینسبتاً مشخص   م یدارند و ب( مفاه  ی ترع یوس  ییای جغراف-یاجتماع

 وجود ندارد؟  یتفاوت

 

 علم جامعه در مورد یالاتؤس
  [ 14]  ست؟یچ  ی کنون  ی در جامعهی  )عمده( اجتماع  یاصل  -شکاف  -ی بندم یتقس

 یمردان و زنان  عظیم  تیاکثر  نیب  یعنی   یاصل  ی دو طبقه   نیتضاد عمده در جامعه ب  ایآ

بزرگ و  ی هاها، فروشگاه معادن، کارخانه  ن، ی)مانند زم یا هیچ کنترلی بر ابزار تولید که 

ندارد یا کنترل کمی دارند و اقلیت کوچکی است که از این    ( یقاتیتحق  ی هاشگاهیآزما

متولدین    دپوستان،ی و سف  دپوستانیسف ری: مردان و زنان، غنیب  اکنترل برخوردارند؟ ی

است؟   رهیو غ  شاننشینشهرکو استعمارگران    یجوامع بوم  ،خارج و متولدین داخل

  م یآن تقس  ین یعی  ، منشأ اجتماعاست  هیاول  ی بندم یتقس  ر،یاخ  ماتیتقس  نیاز ا   یکیاگر  

بدین  و    گذاردی آنها م  ی بر زندگ  ینامطلوب  ریها تأثگروه  یظلم و ستم بر برخ  ست؟یچ

  روابط چطور؟  ری، اما طبقه و تقدم آن بر سای کرداسی س  ی مبارزه   دارد با آن  ارزشسبب  
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یک درصد یا ده درصدِ کنند )مثلاً  یم  ادارهجامعه را    مولدکه منابع    یثروت کسان  ایآ

ثمرهدر  (  ثروتمندان بالاییِ   از  عاد  ی اساس  مردم  ا  یعنیشود،  یم   یناش  ی کار   ن یاز 

به شکل   کنند ی م  دی را که تول  یاز ارزش  یبخشکارگر فقط    که مردان و زنان  تیواقع

بهایِ   کوچک  دکنندگانیکه تول  تیواقع  نیا  اً،یثان   ن،یهمچن  و  ،گیرندمیدستمزد/حقوق  

 دیشد  ی هاب یو آس  ی فقر و نابرابر  ایآ  کنند؟ی نم  افتیکارشان در  ی ثمره  ی را سودآوری ب

داری در ذات سرمایهآنها    ایهستند؟    یدار هیناگوار سرما  آثار جانبی وفقط    یستیزمحیط 

دارند آوجود  چ  ای؟  امپر  ی زیهنوز  نام  دارد؟    سم یالیبه    یمفهوم  سمیالیامپر  ایوجود 

شرق و   نی ب  هیاز کالا و سرما  ی انده یفزا   ییایجغراف  ی ها انیجر  رایمنسوخ شده است ز

جهان بازار  سراسر  در  و  آ  ی غرب  دارد؟   یکشورها  یِانحصار  ی دارهیسرما  ای وجود 

شود که مازاد  ی م  لی تبد  یسمیالیبه امپر  شرفتهیپ  ی و اقتصاد  نظر فنیاز    ی دارهیسرما

 ا یآ  د،یموافق هست  دگاهید  نیکند؟ اگر با ای تصاحب م  افتهیتوسعهترکم  ی را از کشورها

در هر جنگ   ستند،یاگر نو  هستند؟    یستیالیامپر  ی کشورها  نیو چ  هیروس  کنیدفکر می

)عل   الاتیا  ی ابتین  ای  یواقع در حال حاضر  آ  ای(  هیروس  هیمتحده   ه ی عل)مثلاً    ندهیدر 

از حقوق   تیدر حما  یغرب  ی هاقدرت  ایبود و چرا؟ آ  دی خواه  ی (، شما طرف چه کسنیچ

های ها جنگچرا این قدرتکنند؟ اگر نه،  یجنگ م  یو دموکراس  یمل  تیبشر، حاکم

 اندازند؟ پایان راه میبی 

 ت ی دولت حفظ روابط مالک  ینقش اصل  ایآ  ست؟ی دولت در جامعه چ  ینقش اساس 

با امت   دِیتهد  ایو/  یواقع   ی موجود بر اساس استفاده    یماد  ازاتیتوسل به زور است و 

کند ترتیبات اجتماعی مجبور می را    ی مردم عاد  ک،یدئولوژیو محدود و مداخلات ا  ناچیز

منفعلانه یا  فعالانه  بی  دولت  ای   د؟نریبپذ  را  برفرازِ  نهادی  بطرف  طبقات   ن یتعارضات 

 است؟  استثمارشده و استثمارگر

داشته باشند و بر    ی بهتر  یاخلاق  ی هاکنند و ارزش  کار  شتریب  ی اگر مردم عاد   ایآ

جامعه   یکمک کنند، مشکلات عمده  گریکدیاعتماد و عمل متقابل به    یاساس هنجارها

آ شد؟  خواهد  را    های موفقیت در    ی نابرابر  ی،عصب   ای  یک یژنت  ی هاتفاوت  ایحل  افراد 

که   بازاری  گسیختهسازوکارهای لجامبا    تیبشر  ی مشکلات عمده  ایدهد؟ آی م  حیتوض

، حل کار بپردازندوکسب به    خواهندی هر طور که م  دهدی اجازه م   یخصوص   مالکانبه  
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، زندگی مردم  ی اقتصاد-یاجتماع  طیشراکه  در حالی  د یشما معتقد  ایآ  ایخواهد شد؟  

مداخله کند که شکست    ی مانز  فقط  دیبه بازار واگذار شود، اما دولت با  دیبا  شیبوکم 

بازار محروم   یایباشد که از مزا  ینانی نشهیمراقب فقرا و حاش  دیدولت با  ایبازار رخ دهد؟ آ

  ن ی چن   حد و مرز بیرونیمداخله کند،    ی اقتصاد  ی در حوزه  دی؟ و اگر دولت بااندشده 

بالا،    سطحی   ایفراتر رود؟ آ  از آن  تواندی که نم  ستیچ  ی امداخله   ی عنیاز مقررات از 

 یانداز مانند راه   ،ی توسط مردم عاد  نییاقدامات از پا  یدولت، همراه با برخ   توسط  میتنظ

به   ی کنون  ی ما را فراتر از جامعه  اساسدر    ره،یو غ   های صنفیفعالیت اتحادیهها،  یتعاون

به طور ؟  و عادلانه برآورده شود  داریهمه به طور پا  ی ازهایبرد که در آن نیم  ی اجامعه

آمشخص ل  ایتر،  اشکال  در  جمله  از   ،ی کارگر   ی هاهیاتحاد  ک،یدمکرات-برال یدولت، 

 یتواند مشکلات عمدهی م  یمحل  جوامع  ی هاو سازمان   (NGO)  یردولتیغ  ی هاسازمان 

 شهیهم  باًیتقر  دیحل کند؟ چرا نقد جامعه توسط اکثر اسات  یطور قابل توجهجامعه را به

  ن یا نقدِ ای، یدار هیسرما یخصوص  تیو مالک ی دارهیسرما ی و مبادله  دی تول به جایِ نقدِ 

گروهاست   چگونه  رسم  ی هاکه  به  نم  ت یخاص    رویزیادهنقد    ای  شوند،ی شناخته 

  است؟ سمیبرالینول ای( شدید)مثلاً فقر  ی دارهیسرما

تأثیر  شما    کلاسیِ  ی های سخنرانها و  نوشته   رخوب که ب  ی جامعه  کیتصور شما از  

مای  نده یآ  ی جامعه  ایآ  ست؟یچگذارد  می  تصور  کم  د یکنی را  شکل  از   ی بهتر  یکه 

نابرابر  ی دارهیسرما  کی  یعنی ،  ی دارهیسرما آسکم   ی اندک  ی اقتصاد  ی با  ی ها بیتر، 

زیستی کم کم  محیط  ستم  زنان  تر،  بر  در کم   ناموزونیو    ،ی نژاد  ی هاتیاقل  وتر  تر 

  د یکن ی را تصور م  ی ا ی آینده جامعه  ا ی؟  ستآنها  میانشهرها و روستاها و   ن یب  ی توسعه

 ی فراتر از الزامات سودآور   ی اجامعه  یعنیموجود متفاوت است،    ی با جامعه  در اساسکه  

 وجود   یاس یو س  ی اقتصاد  یبزرگ(، که در آن دموکراس  ی هابانک و    ها)از طرف شرکت 

توسط مردان و زنان از نژادها و   یو جمع  کیطور دموکراتبه   مولد عمدهنابع  م، و  دارد

نیم  ادارهمختلف    ی هات یمل تا  ش  ی ازهایشوند  به  را  طلبانه، ی برابر  ی اوهیانسان 

برآورده درنگ  بی   ،عادلانهشناختی منطقی و از لحاظ جغرافیایی  بوم از نظر    ،زیآممسالمت

د؟ ولغو ش  مروربه  ی و شهر  ییمناطق روستا  نیو ب  فکری و    ی دیکار    نی ب  زیکنند و تما

بشرآیندهشما    ای آ  گر،ید  بیانبه   نوع  ی  ی  یعنی  کمونیسم  -ی پرولتر   ی جامعه  کرا 



 


 

 ی خسرو صادقی بروجنی راجو جِی داس، ترجمه

 ریی تغ  یاساس  ی هابه روش  دیو اگر جامعه با  ؟دانیدی می جهان  ی همکار  از  کیدمکرات

مردم از  گروه  کدام  سرما  ان،یدانشجو  -کند،  دولت  ،یمترق   دارانهیزنان،    ،یمقامات 

کارگر   ی مردان/زنان طبقه   ای ی تحت ستم نژاد  ی هاگروه  ،یدهقانان، مردم جنوب جهان

توانند  ی چگونه م  قای است و چرا و دق  ی اپروژه   نی عامل در چن  نیترمهم   -(ی )چند نژاد

 شوند؟ یفعل ینظم اجتماع نیگزیجا

  ی انتخاباتتدریجی  روش    کی  نیا  ایکند، آ  رییتغ  یاساس   ی هاوه یبه ش  دیاگر جامعه با

 ی هاکه توسط توده   ینظم اجتماع  یانقلاب   یسرنگون   ای  ،است  یرانتخاباتیغ  فشاربا کمکِ  

  د یکن یفکر م  ای  شود؟ی اجرا م  یزندگ  ی هاعرصه  ی در همه  نییاز پا  یمتعهد به دموکراس

 ی ا آن را با جامعه  می تر از آن است که شکست بخورد و اگر بخواهبزرگ  واقعاً   ی دارهیماسر

  ی ممکن است از گرسنگ  یخواهد آمد که حت  شیآنقدر مرج پ  م،ی کن  نیگزیجا  دیجد

اکثر   ای  -هیاز بق  کشور جدا  کی  ی در محدوده  دیجد  ی جامعه  ک ی  جادیا  ایآ  م؟یریبم

از نظر   ی، هرچند ازجهان روند    کی  دیبا  ندیفرآ  نیا  ایجهان ممکن است؟    -های بخش 

جامعه   کیضد دمکرات  خصلت  هیها علتوده  ی ؟ چگونه مبارزه موزون، شودنا  ییایجغراف

  ت یمالکبر بردگی مزدی و    ی سود مبتن  ی برا  دینظام تول  هیآنها عل  ی با مبارزه  یو ستم مل

 شود؟بزرگ مرتبط   یخصوص ی هامنابع در دست بنگاه 

 

 ی بدیل  ی دانشجویان برای آموزش جایگزین و جامعهمطالبه
اهم بر  گفته کرده   دیتاک  آموزش در    هینظر  تی من  و  براام  که  فهم   گسترش  ی ام 

  - از آنها  پرسشگری   -د ی را توسعه داد. اما صرف نقد اسات  ی فرهنگ پرسشگر  دیبا  ،ی نظر

بهبود آموزش و   ی برا   انیآن است که دانشجو  انگری. بحث فوق در واقع بست ین   یکاف

طور مطرح کنند. هماننیز  مطالبات را از دانشگاه و جامعه    یسر  کی  باید  خود  یزندگ

حال  ن یاما در ع   -است  ی ضرور  نظریه  ی ه وسیلهب  ی ری ادگ»یگفت:    (1970)که آلتوسر 

توده  ی ریادگی و  هابا  مهم  کارگران   سانبه   ان،یدانشجو  (p. 9)  «است  اساسی  بسیار 

خارج    شاغلانِبا    زیادی   اشتراکوجوه  کارگر هستند(،    همین الاناز آنها    ی اری)بس  ندهیآ

هستند.    ی ریادگی  ی برا  یمیمنبع عظ   -شانرنج و مبارزات  -افراد  نیاز دانشگاه دارند. ا

مبارزه به نفع    نیکنند، ای حقوق خود مبارزه م   ی و کارگران با هم برا  ان یدانشجو  یوقت



  


 

 ی طبقاتی در دانشگاه داری و مبارزهسرمایه

شود،   تحلیل  جامع و دقیق  ای نظریهبر اساس  این مبارزه  که    یمانز  ست، وهاآن  هر دو

شود. تبدیل    یشواهد و مشارکت اجتماع  ی برپایه   دانشجویانآموزشِ  عِمنب به    واندتی م

 ی( برا ندهیروشنفکران جوان و کارگران آ  مثابهبه  انی)دانشجو  انیدر واقع، قصد دانشجو

زندگ  ی اجامعه  رییتغ آن  در  می م  یکه  آموزش  و  امکان،   نند،یبیکنند  در صورت  و 

اند منبع  تومی(  آن  دانشگاه و خارج از  در فضای )  رییتغ  ندیفرآ  درآنها    یمشارکت واقع

 شود.  آموزش آنها  یاصل

. آنها  را مطالبه کنند  ی به خودشانعلم  ی نظریه  آموزش فلسفه و  دیبا  انیدانشجو

و جامع    قیدق  یعلم  یهیرا مطالبه کنند که شامل دروس الف( نظر  یدرس  ی برنامه   دیبا

 یهاب ی)مانند فقر کودکان، ستم بر زنان، آس آن مشخص ی هاکل جامعه و بخش  برای 

 باشد با طبیعت  آن    ی جامعه و رابطه   ی پردازهینظر  ی هی( و ب( نظررهیو غ   زیستیمحیط 

 ی نظر-یو علم  یفلسف  ی ابزارها  مجهز بهرا    شجویاندان  یدرس  ی برنامه  ن ی. چن[15]

 نظراتدر مورد جامعه و  های جالب و گیرایی  پرسش کند تا آنها را قادر سازد  ی م  مناسب

آن به  را    دیبا  دانشجویانبپرسند.    مربوط  در  آموزشی  را  آنها  که  کنند  مطالبه 

 پرورش دهد.    رهیو غ  یدانش علم  تیماه  ک،یالکتدیو    سم یالیترما  یفلسف  یهاچارچوب

 شیو گرا  تیمختلف از نظر نژاد، جنس  یاجتماع  ی هانهیاز زم  دیبا   اساتید دانشگاه

است  )مرد(    دپوستیسف  اساتید  ی مثال تحت سلطه  ی که برا  ید. دانشگاهن باش  یجنس

باشد که در آن مردان   ی اجامعه  دیبا  ندهیآ  ی اگر جامعه  چیز خوبی از آب در نمی آید.

بکوشیم تا  بهتر است    ، کنندمی مختلف با هم کار    ی هات ی ها و ملو زنان و افراد با رنگ

 ان ی)و مرب  جویاندانش  ن،ی. بنابرام یکن  یدر حال حاضر عمل  جایِ امکان این دیدگاه را

در دانشگاه شرکت    ایحاشیه  ی هاگروه  هیعل  یسازمان   تعصباتدر مبارزه با    دیآنها( با

که در   ی ا جامعه  ایکند: آیم  جادیآنها ا  ی را برا  پرسش عمومی  کی  مسئله  نیکنند. اما ا

هستند    ی نژاد  ی هاتیزن و اقل  ی انده یطور فزابه   سیداران و افسران ارتش/پل هیآن سرما

: تا همین الانِ ماست  ی فه یمربوط به وظ  شتریب  این امر  ایلزوماً بهتر است؟    ی اجامعه

که غ  کی  جاییِ  به  کی  ای  دپوستی سفریاستاد  زن  نابرابر  بیترتاستاد   ا ی  ی نژاد  ی بر 

)بدون توجه به ی  نیاز نظر ع   ایکند، آیم  دیتأک  ی نابرابرعنوان شکل غالب  به   یتیجنس

ذهن درستآنها(    یمقاصد  مسئله  و   کِیدئولوژیا  مشارکتکه    ستین  این  حیاتی 



 


 

 ی خسرو صادقی بروجنی راجو جِی داس، ترجمه

طبقات  شاناساسی  نظم  تداوم وجود  که    یفعل  ی در جهت  اصلحال  هره باست   یعلت 

 رود؟ به شمار می   یتیو جنس ی نژاد ی نابرابر

 / یتنوع آموزش  ای از گستره   دیخواستار تنوع باشند. اما، آنها با  دی دانش آموزان با

(  ایتانی)مثلاً بر  جاهای  که در برخی  تیهو  ی هااست یفراتر از س  دانشگاهی را طلب کنند که

استعمارزدا درس  ییشامل  برنامه  گسترش    یاز   ;Arshad, 2021)  ابدیاست، 

Magnolol, 2017; Mintz, 2021)    .درک   ی برا  یفرصت  دیبا  یدرس  ی برنامه

مذهب و   ت،یطبقه، مل  ت،یاز ستم خاص بر اساس نژاد، جنس  یناش  می)الف( رنج عظ

 های ، سخنراناتدروس و مطالع  ی . دامنهفراهم کند  ظلم  هیو )ب( مبارزات مردم عل  رهیغ

مطرح شده در بخش آخر   های پرسش گسترده شود، تا بتوان به    دیبا  یکلاس  ی هاو بحث

فضا مشارکت  مانهمحتر  ،دانشگاهی  ییدر  دانش  یو   ی برا  یفرصت  دیبا  جویان پرداخت. 

ی هداشته باشند و از تجرب  را  سراسر جهان  محققانِشده توسط  دیخواندن مطالب تول

. تأمل در  اموزندیب ییایو جغراف یفرهنگ-یمختلف اجتماع ی ها نهیدر زماساتید آن ها 

قرار   مناسب  ی هیرنظ  کمورد توجه یاگر    ،یاجتماع  یندهایفرد از فرآ  یشخص  ی تجربه

ثمربخشبهتواند  ی م  رد،یگ ا  یطرز  از  کند.  کمک  فرد  تفکر  جنبش    نیبه  نظر، 

عنصری   ییاستعمارزدا  حاوی  استمترق   احتمالًا  ن   هرچند.  ی  معنا  که   ستیبدان 

 ی رادپرستنژا ای یپوست در مورد مثلاً جنوب جهان دی آثار استادان سف دینبا انیدانشجو

 کی پوست در  د یپروفسور سف  کیفکر کند که چون    دینبا  ی کس  ن یمطالعه کنند. همچن

  یاجتماع  ی ندهایاز فرآ  اشی اگر تجربه شخص  یکند، حتی م  یزندگ  افتهیکشور توسعه

 جهانی  درک جنوب  قادر به  الزاماً  ایلزوماً نژادپرست است  کمکی به فهم او بکند،    بتواند 

امپر  ینژادپرست  ای انسان نیست  سمیالیو  احتمالًا   ها.  که  دیگران  زندگی  با  قادرند 

توان با آگاهی نظری توانند آن را تجربه کنند ارتباط برقرار کنند و این توانایی را می نمی

 افزایش داد. 

باشد.    یدرس  ی از برنامه   ییزدا ییبورژوا  دیبا  جویاندانش  ی خواسته  نیترمهم   نیبنابرا

 امر  نیداند. ای م   یع یرا جاودانه و طب  یفعل  ی جامعه   ،جاموجود در همه  یدرس  ی برنامه 

 هو طبق   ی دار هیبر سرما  ی مبتن  ماتی تقس   یدرس  ی شود. اگر برنامه  ده یبه چالش کش   دیبا

 یی بورژوا   ی هاشهاندی  بامتوسط    ی طبقه  اساتید  ی برا  ی ساختار  ی کند، فضا  یتلق  ی را ابد



  


 

 ی طبقاتی در دانشگاه داری و مبارزهسرمایه

 (دانشجویانخود )  «اجباری   مخاطبانی »براهمیشه  شود تا  یم  جادیا   ییبورژواو خرده

انتقادی از جمله تحت و  مترقی  ا  عناوین  تشکاف  نیبر  ا  دیک أها  و  ده یکنند.    منافع ها 

)توده    تیمنافع اکثر  ی کننده منعکس  دیبا  یدرس  ی با هم دارند. برنامه   یکیارتباط نزد

مزد کار برای    دیبایا  مختلف که    ی ها ت یمردان و زنان از نژادها و مل  ی عنیها( باشد،  

کالا/خدمات را بفروشند و مورد خشونت    ناچیزی   ریمقاد شان  برای سیر شدن   ایکنند  

می   سیپل تبع  گیرند قرار  انواع  معرض  در  هستند.    یفرهنگ -یاجتماع  ی هاضی و 

باجویادانش با مردم  ی انتقاد  ی نظر  ی هارساختیز  دین  آنها  کنند.  مطالبه  را   دیمحور 

 یهادر مدارس، اتاق  -مشخص  یآموزش  ی »ساخت فضاها  ای  کال،یخواهان آموزش راد

  ی برا  ی مردم  مجامع  ،یاجتماع  ی هاجنبش  ها،هیاتحاد  ، یدانشگاه، مراکز فرهنگ  همایش

به پراکس  ی برا  ره«یو غ  یاسیس  ی هات یفعال شوند«   یانقلاب  سیپرورش و دامن زدن 

(McLaren, 2005: 15  .) 

بازار تحت    ینامرئ  ی هادست   میانجیِبدون    دیبا  یانسان  ازین  کیعنوان  بهآموزش  

ناروا   موردبی   ی هادخالت  مرئی  اریبس  ی هادست  ایها  شرکت   ی سلطه   یِ دولت و نفوذ 

 ی سازییکالا  ی خواستار توقف فور دین باجویابرآورده شود. دانش  یدانشگاه یبوروکراس

  ن یاختلاط د  ن یکردن آن و همچنزهیکراتبر آموزش و بورو  ی شرکتنامحسوس  و کنترل  

ا  شوندو آموزش   نام آموزش،  به   شود یآموزش داده م  ینیو د   یعلمشبه  ی هادهیکه 

 یدر حال وقوع است(. موانع  مانند هند  ییدر کشورها  بزرگ  اسیدر مق  اخیر  ندی)فرآ

آموزش   ی برا  یمیمنبع عظ   شوند،یمطالبه با آن مواجه م   نیهنگام طرح ا  جویان که دانش

آنها   بود:  خواهد  و  آنها  اجتماعسازوکارها  پسِ  روابط  اکنون   یآموزش  پشتِی  که  را 

 درک خواهند کرد. کنند، ی م افتیدر

سال دانشجویان   از  تحصپس  ز  لیها  م  ی بده  یادیمقدار    [. 16]  کنندی انباشت 

 یشغل  تیامن   ای  یشتیبدون دستمزد مع  ای  بیکارنیمه   ای  کاریب  جویاناکثر دانش  نیهمچن

گذارد. اگر می بر آموزش آنها    ینامطلوب  ریتأث  عینی   های واقعیت   نی. اباقی خواهند ماند

 دی خر  ییتوانا  چون  شام نخوردند  ایناهار    روز گذشته  اشادهخانو  ی اعضا  ایو/   شجوییدان

؟ از هشیار باشددر مورد فقر    یسخنران  نیدر ح  تواندی را ندارند، چقدر م   یکاف  ی غذا

 دیشرکت کند، با  ی ر یادگی  ندیدر فرآ  مؤثری بتواند به طور    کهنیگذشته، قبل از ا  نیا



 


 

 ی خسرو صادقی بروجنی راجو جِی داس، ترجمه

  ن، یداشته باشد. بنابرا  رهیو غ   هینقل  لیبه وسا  یغذا بخورد و سرپناه، لباس، دارو و دسترس

صرف این    دی( باییدانشجو  ی هاهی)از جمله اتحاد  ییدانشجو  استیاز س  یبخش مهم

شده بر  لیمناسب و تعد  مزدمطمئن با    ی مردان و زنان توانمند به شغل  ی که همه  شود

 ضی تبع  ههرگون  ای  ی نژاد  ای  یتیجنس  ضیگونه تبعچیو بدون ه   شانکار  ی اساس تورم برا

  ی بخش زندگتیرضا  ی ماد  طیشرا  و درخواستِ  لاتیتحص   ی مطالبه .  ابندیدست    ی گرید

  افتیدر  ی از زنان و مردان  یتوانند آموزش خوبی نم  انیدانشجو  اند.عمیقاً به هم مرتبط 

  نیتأم  ی ها اجازهاند و به آناستخدام شده   زیناچ  ی و دستمزدها  یشغل  ی کنند که با ناامن

چند  ی اساس  ی ازهاین آموزش  ارزش  جبرانِ  نمی ادهه  ن یو  را  بنابرایشان    ن،یدهد. 

 و   مناسب داشته باشند   مزدشغل مطمئن و    اساتیدشان  بخواهند  دیبا   زین  جویاندانش

کاهش    هیعل  ییخود عمل کنند. تظاهرات دانشجو  استادان   یاس یعنوان متحدان سبه

نول  بودجه در افزا  یبرالیآموزش  نقاط جهان نشانه  ی اریها( در بسهیشهر  شی)و   ی از 

است. آنچه لازم است    انیدانشجو  انیمشروع در م   یطبقات  خشم ظهور    ای از کننده دلگرم

از جمله   روها،یاز ن  ی تراز اتحاد گسترده  یبخش  دیبا  ییدانشجو  استیاست که س  نیا

آگاهی   کیدموکرات  ی تحت رهبر  باشد که  یمعلمان و همه کسان   رزان،کارگران، کشاو

 . کنند ی مبارزه م کیکارگران با تهاجم به حقوق دموکرات  طبقاتی

 

 گیری نتیجه
است. در   ی دار هیاز جمله سرما   یبقات ط  ی جامعه  یضرور  ی جنبه   ی طبقات  ی مبارزه 

 ی حاکم   ی طبقه   شوند،ی مبارزه م  ریخود درگ  طیبهبود شرا  یبرا  ی که مردم عادیحال

 ازات یدفاع از امت  ی برا   کند یم  ادارهرا    یقدرت دولت  ن یجامعه و همچن  مولد که منابع  

بر   وو از بالا    نییاز پا  یطبقات  ی مبارزه  ن،ینابرا. بشودی مبارزه م  ریحاکم درگ  ی طبقه 

منافع طبقات متضادسر  مربوط  هادهیا   ی و در حوزه  ی  منافع طبقات  ی  رخ   متضادبه 

 .دهدی م

  مادامی شود که  ی م  ی ناش  تیواقع  نیاز بالا از ا  کیدئولوژیا  یطبقات  ی مبارزه   لزوم

  ن یتضم  ی دار هیسرما  د یبازتول  است  ی جامعهدرصد بالا   یک تا دهکه منابع در دست  

بنابراینم اکثریت عمده   نیشود،  اقتصادی  از جامعه را وادار می از نظر  کند به کار ای 
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ها وارد کنند، پلیس علیه آنشان مبارزه می مزدی وابسته شوند یا زمانی که برای حقوق

 تأثیر نظراتیتحت داوطلبانه    تقریباً  ی لازم است که مردم عاد   شود. همچنینعمل می 

 یذاتاً برا ای یعیطبسان موقعیتی  بهموجود را   طیشرادارد  ها را وامیآنکه  قرار بگیرند

بپذ خوب  ارندیهمه  اما،  کش  زین   هاده یا  نی.  چالش  ا  و  شوندی م  ده یبه    بی ترت  نیبه 

از   ک یدئولوژیا  ی مبارزه  ی دانشگاه محل اصلدهد.  رخ می   کیدئولوژیا  ی طبقات  ی مبارزه 

پا و  اسات  نییبالا  تبل  ییهادهیا  عموماً  دیاست.  کم   کنندی م  غیرا    د یبازتول   شیبوکه 

  نی. آنها اکنندی م  هی توج  شدهاصلاح   ی در اشکال کم  ایگونه که هست  را آن  ی دارهیسرما

 یی هادهیاز ا   یطرف است. برخی ب  از نظر طبقاتی  آورند که دانشگاهی را به وجود م  ورتص

اسات پس  کنندی م   سیتدر  د یکه  ن  ن همچنیو    سم یمدرن ا)مانند  آزاد(  بازار    زیاقتصاد 

که    قتیحقاپس  یست یفاش  ی هااست یس  درآمدش یپ است  دانشگاه  موهجبوده  و به  ها 

است کارشناسان   داده  سازمان  استادان   .(Das, 2023a; 2023b)  را  که   نظراتی 

  دگاه ید  مغایر باکه    ،ی مترق  یدگاهیاز د   توانندی م  کنند،ی و منتشر م  دیتول  یدانشگاه

افراط دانشجو  یراست  توسط  شودانیاست،  کشیده  چالش  به  نه   ی  دانشجو که  تنها 

که روشنفکران   ی دی)و در واقع توسط آن معدود اسات  اندنده«یهستند، بلکه »کارگران آ

و   دیگسترده، اسات  ی و نابرابر   یستیفاش  دی(. با توجه به تهدی هستندعاد  ممرد  کیارگان

بینم  انیدانشجو ناظران  نقش  قوای   و  اصلیطبقات    نی ب  تضادطرف  ی توانند   بین 

بگ   قوای و    یدموکراس بر عهده  پا  یطبقات  ی بدون مبارزه   .رند یاقتدارگرا را  ، هر نییاز 

 ی از مبارزه   یعنوان بخش. به افتدی به خطر م،  هاتوده  دانشگاهی نزد  مشروعیت ناچیز 

 طرف رای بی طبقات  از نظری  مکان   ساندانشگاه به   ی ده یمهم است که ا  ن، ییاز پا  یطبقات

 . مینقد کن 

 ی مبارزه   ی عرصه  نیاستثمار و همچن  ی فضا  ی دار هیسرما  ی و مبادله  دیتول  ی فضا

 یطبقات  ی مبارزه ی  صحنه  ی خودمحدوده  دولت در  ب، یترت  نیاست. به هم  یطبقات

و دستگاه ایدئولوژی است.   ایدئولوژیک دولتها  دانشگاههای  مانند  را   ییهاها، »سوژه ، 

طبقه حاکم عمل کنند، و بدون ظهور آنها   ی دئولوژیا هیتوانند علی کنند که می م دیتول

آلتوسر به )  «"نخواهد بود  ریپذامکانو نه انقلاب    یانقلاب   ی شورش، نه کسب آگاه  نه"

میلز،   از  کهتا    .(2014نقل  درون    جایی  در  و  ایدئولوژی »مبارزات  های دستگاه ها 
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دولت را   ی دئولوژیا  و  هستند  یهر انقلاب اجتماع  "درآمدهای پیش "  ایدئولوژیک دولت

 ی جامعه  کی  جادیابا هدف    ایدولت توسط پرولتار  ی تسخیرتا راه را برا  کنند ی م  ثباتی ب

 ( 2014 آلتوسر به نقل از میلز،) .آماده کنند ی ستیکمون

دانشگاه است که    ی سازبرال ی در دانشگاه از بالا شامل نول  یاسیس-ی اقتصاد  ی مبارزه 

  ی نامناسب  یکار/زندگ  طیو شرا  شودیم  انینامطلوب دانشجو   یآموزش  ی منجر به تجربه

برا دانشگاه  ی را  همچن  اساتیدازجمله    یکارکنان  کارگران  به  انیدانشجو  نیو  عنوان 

نبرد    ی هادان یبه م  یقرار است حت   هادانشکده»  ل،یلد  نی. به همکند یم   جادیوقت اپاره

آنها    برالی نول  ی هادانشگاه   ی ساؤکارگران و ر  ن یب   ن یچپ و راست و همچن  ن یب  ی ترمهم 

ماه  سر  عال  ت یبر  آموزش  عملکرد  .  (Sexton, 2016-2017)شوند«    لیتبد  یو 

  ئت یه  ی ااعض  تیاکثر،  به آموزش  برالینولداری  سرمایه  یورشبه لطف    کههمانطور  »

 ی کارگر دانشگاهی هستند،  ی در حال تبدیل شدن به طبقهعلم
 یطبقه  ک«یبار توسط »روشنفکران ارگان  نیاول  ی تواند برایدانشگاه . . . م

در جنبش   ی د یکل  ینقش  تواندیدانشگاه م   فتد،یاتفاق ب  نیکارگر فتح شود. اگر ا

بعدبزرگ  یاجتماع اقتصاد  ی برا  ی تر  اجتماع  ی عدالت    نه  اما  – کند  فایا  یو 

 (Mills, 2014). رگرطبقه کا ی هیبه بق وستنیرهبر، بلکه با پ کی عنوانبه

  نقدها و    نظریهام. اما  کرده  دیکأتجامعه    ی نقد نظر  شامل   ،ی من بر لزوم آموزش نظر

.  ستی ن  یدانشگاه کاف   دِیاز نظرات اسات  گری پرسش  [. 17]   ستین   ی جامعه کاف  رییتغ  ی برا

:  ستین  یکاف زیتر نی مترق یدرس ی برنامه  یصرف شامل معرف یآموزش رییتغ نیهمچن

تغییر اما    (.Hill, 2017: 47)را سرنگون کند    ی دارهیتواند سرماینم  یآموزش  ریی»تغ

آن هستند، و بدون در مورد جهان و منتقد  که    دهندهرییتغ  ی هادهیبدون حضور انیز  

ها به اشتراک گذاشته شوند، ممکن  توده توسط  به طور گسترده با/  نظرات  نیا  کهنیا

( گرانی)و د  یمترق  اساتیدِ/انیکه دانشجو  نقدسلاح  »،  (1843)مارکس    ری. به تعب ست ین

ی مردم جایگزین نقدِ سلاح در دست توده  تواندیممکن است از آن استفاده کنند، »نم

آگاهی   یاسیقدرت س  ی ماد  ی رویبا ن  دیبا  ی دار هیساختار سرما  ی ماد  یروین  رایزشود«  

 یمترق جویان و اساتیدِ  مثال، دانش  برای   سرنگون شود.  افتهیسازمان   ی هاتودهطبقاتی  

با دفاع    دیآنها  آزاد   پیکارجویانهدر  طردِ«    دانشگاهی  ی از  »فرهنگ   cancel)علیه 
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culture)   خود   ی از آزاد   دیبا  ژهیوبهشرکت کنند، و    یافراطمتعلق به اقتدارگرایی راست

مورد    قتیحق   انیب  ی برا مع  ی طبقه   تعرضدر  به  عاد  شت یحاکم  حقوق   ی مردم  و 

  یکه عناصر مترق  ،یانقلاب   ی نظریهسلاح    که  ستیآنها دفاع کنند. اما بدان معنا ن   یاس یس

به    ن ییخود از پا  کیدئولوژیا  ی طبقات  ی از مبارزه   یعنوان بخشبه توانند  ی در دانشگاه م 

را ها  ]ذهن[ توده  کهن ای  محض  به ...   «نظریهآن کمک کنند، ناتوان است: در واقع، »

 ی شهی»ر  کند کهدرک می ها را  تودهی  و زمان  شودی م  لی تبد  یماد  ی روی ، به ندرگیر کرد

 جامعه   ی از روابط طبقات  ت یکه در نهارا بفهمد  ها  مشکلات آن  ی شهیر   ی عنیموضوع«،  

واقعاً   که  ردیگیسرچشمه م  ای بسیار بهترو موانع سیاسی برای مبارزه و ساختن جامعه

نظر    کیدموکرات از  و    تیحاکم   سویِفرا  داریپا  یجهان  ی جامعهزیستی  محیط است 

ی موضوع را درک دهد که ریشهرا آموزش نمی  ییهادهیاست. دانشگاه عموماً ا  هیاسرم

بنابراکنند  ایده  نی،  این  باید  18ی ]دئولوژیای تغییر  ها، مطالبه برای آموزش  توسط [ 

 . مطرح شود یمترق استادانو   انیدانشجو

را به آنها    ییهادهیشوند که استادان ای خود موفق م  ی مطالبه در    انیدانشجو  زمانی

بفهمند که    یعنی  -جهان را درک کنندهای  ریشهآموزش دهند که به آنها کمک کند تا  

 ،ی و نابرابر  ینژادپرست  س،ی مشکلات جامعه، از جمله فقر، خشونت پل  ی شهیرچگونه  

ی بدون شکاف طبقات  ی اجامعه  ی مبارزه برا  یاسی موانع سو    روابط طبقاتیدر    تیدر نها

تا ذهن ها  نورددرا در می کلاس  ی مرزها یآرامبه کلاس درسی هاده یا یو وقت -است

شود.   لیتبد  ی«ماد  ی روین»  کیتواند به  ی کلاس م  ی هاده یکند، آنگاه آن ا  ریرا درگ

و در   ی بورژواز  اساتیداز    مستقل   یمطالعات  ی هاگروه   قیاز طر  دیبا  انیدانشجو  نیهمچن

در داخل و خارج از    کال،یو راد  ستی الیبا فعالان سوس  ی همکار   قیصورت امکان از طر

برا   ییهادانشگاه، تلاش اگر درست است که   نظراتآن    ی خودآموز  ی را  انجام دهند. 

 International) «شود انجامکارگر  ی ه توسط خود طبق دیکارگر بای  ه طبق ییرها»

Workingmen’s Association, 1864)  درست است که   زین   نیصورت ا  نیدر ا

آموزش، از جمله   ی دارانهه ی( از شکل سرما«ندهیکارگران آ»و جوانان )  انیدانشجو  ییرها

باشد.    ی خودآموز  ی برا  یاقدام  دیبادانشگاه  شده در  ارائه  یدارهی سرما  ی دئولوژیا آنها 
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در   نیی از پا  یاسیو س  کیدئولوژیا  یطبقات   ی از مبارزه   یبخش  دیبا  ی خودآموز  نیچن

 شود.  از آن دانشگاه و خارج

 

استاد دانشگاه یورک در تورنتو است. جدیدترین کتاب او که در   «راجو جِی داس»

اندیش« است.  منتشر شد، »تئوری طبقاتی مارکسیستی برای جهان شک  2017سال  
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می دانشگاه  فعال  و  سوسیالیست  محدوده پژوهشگران  از  خارج  در  تا  درباره   یشود  بحث  به  دانشگاه 

 یاست سوسیالیستی بپردازند. سمارکسیسم و 

گیر، بیکاری های همه ایش جهانی، شرایط مردم بومی، بیماری م مهاجرت، گر -در توضیح هر چیزی [7]

به کلیت گسترده  -و غیره را  آنها  از آن هستند مرتبط کرد، که وقتی کاملاً باید  آنها بخشی  تری که 

کلیت اعتقاد    یطور بالقوه ماهیت کل را منعکس کند. اما آیا اساتید به ایده بهتواند  گسترش یافت، می 

 دارند؟ 

فعالیت   [8] روابط  البته شرایط عینی مادی شامل شرایط محیطی است که توسط  انسانی تحت  های 

 شود.  اجتماعی معین تولید دائماً دگرگون می 

کارگر نزد گرامشی هستند که کار خود را ذاتاً با   ی»روشنفکران ارگانیک« طبقه  یمتمایز از دسته   [9]

 دانند.طبقاتی مرتبط می  یمبارزه

 کند.  ( تحلیل می 1887یِ مدرنی حکمفرماست که مارکس در سرمایه )در واقع انباشت اولیه [10]

سان ابزاری برای رفع نیاز به سیاست طبقاتی است که این سیاست فرهنگی شناخت گفتمانی به  [11]

برای مثال، مطابق با اصل نهفته در هیئت دولت متنوع جو بایدن است، جایی که بسیاری از مردان و  

پوست صاحبان مشاغل فعلی/سابق هستند که زندگی آنها بستگی به استثمار مردم عادی در  زنان رنگین

 ایالات متحده و خارج از آن دارد.  

های کاملاً متفاوت، این ایده است که بسیاری از روش  یبازگوکنندهتر، این مکتب  به بیان دقیق   [12]

آنهاست  از  یکی  فقط  علم  و  دارد،  وجود  برای شناخت جهان  معتبر«  اندازه  یک  به  عین حال  در   »و 
.(Boghossian, 2006: 2)  

استفاده کرده و در پانوشت در توضیح (  happen on the head of a pin) نویسنده از اصطلاح  [  [13]

به این معناست   happen on the head of a pinبیان اینکه یک فرآیند اجتماعی    ]آن نوشته است:

 ]در ترجمه متن اصلی از معادل قابل فهم تر این عبارت استفاده کردم. )م([جا یکسان است.که همه

شکل بگیرد، ها  بندی اصلی جامعه شرطِ تقسیمات دیگر است و بیش از این که توسط آن تقسیم  [14]

 دهد.ها شکل می به آن

شود. یک وجود می   یمعرفت علمی معتبر درباره  یوجود و نظریه   یای شامل نظریه چنین نظریه   [15]

ها اجتناب آلیسم بدون انکار نقش افراد و ایده یده اصحیح از هستی و معرفت باید از اتمیسم و    ینظریه

  (Das, 2017: 175–211). کند

 Friedman (2020)با توجه به:  [16]

تریلیون دلار بدهی وام دانشجویی در    1.6  گیرنده وجود دارد که مجموعاً دارای حدود میلیون وام   45

دانشجویی در حال حاضر دومین رده  وام  بدهی  از  بدهی مصرف   یایالات متحده هستند.  کننده پس 

 های خودرو است.  ای اعتباری و وام بدهی وام مسکن و بالاتر از کارت  
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ایده نظریه یا به طور گسترده   [17] های متعدد مورد نیاز برای  های روشنفکری، تنها یکی از مؤلفهتر 

گرفته از نظریه )یا از تجزیه های نشأتهای دیگر عبارتند از: ایدهتغییرات اجتماعی اساسی است. مؤلفه 

توانند با آنها ارتباط برقرار کنند، برانگیخته ها می و تحلیل آگاهانه نظری از واقعیت مشخص( که توده

 . (Das, 2019, 2020; Lenin, 1902)شوند و سازماندهی کنند 

گوید، این مطالبات شرایط کنونی و سطح آگاهی کنونی کارگران را به  همانطور که تروتسکی می   [18]

 .کندتصرف قدرت دولتی مرتبط می  یپروژه
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الله در جنوب لبنان بار دیگر لبنان دور جدید درگیری و جنگ بین اسرائیل و حزب

را به روشن کردن شرایطی که لبنان  برای  ده است. بسیار خطرناکی کشان  ی را به ورطه

ی جنگ نیابتی ایران و اسرائیل ی جنگ بین فلسطین و اسرائیل کشاند و زمینه عرصه

 لبنان ضروری است. ی نگاهی کوتاه به تاریخ بسیار پیچیده را نیز فراهم آورد، 

 

 تاریخی  ی سابقه
ونیم میلیون نفر  المله با جمعیت پنج و کثیر  لبنان، کشوری کوچکتاریخی    ی سابقه 

ملت هرگز از استقلال -گردد و از زمان ایجاد دولتبه دوران تمدن باستانی فنیقی بازمی 

تاریخ پرماجرا ترین کشور خاورمیانه بود.  لبنان زمانی پیشرفته ای نبرده است.  واقعی بهره

 مردم آن را وادار به مهاجرت کرد و درپی بخش کثیری از های پیها و درگیری و جنگ

ها در سراسر جهان پراکنده اند. امروز جمعیت دیاسپورای لبنانی به همین سبب لبنانی 

 مراتب از جمعیت بومیِ کشور بیشتر است.  به

های لبنان در طول تاریخ پناهگاه مهمی برای مردمانی بوده که از بر اثر باورهای  کوه 

ها، یک های خود شده بودند. مارونی مذهبی متفاوت و ارتداد ناچار به ترک سرزمین 

های لبنان کاتولیک مسیحی شرقی با منشاء عربی، از قرن هفتم میلادی به کوه   ی فرقه

باور خود   11دیگری با منشاء اسلامی شیعی اسمعیلی که از قرن    ی ها، فرقهآمدند. دروز

شیعه کردند.  مهاجرت  منطقه  این  به  سرکوب  ترس  از  نیز  بودند،  داده  تغییر  های را 

های مذهبی اقلیت ها پیش در این منطقه پناه گرفته بودند.  دوازده امامی نیز از قرن

ی مذهبی رسمی در فرقه   18  دیگری نیز در این منطقه سکنی گزیدند. امروزه مجموعاً

 لبنان حضور دارند.  

عثمانی، بر اساس طرح »نظامِ ملت« عثمانی یک   ی در دوران سلطه  1843در سال  

مارونی  ایالتی،  نظام  نظام دو  ها در شمال و دروزها در جنوب، پدید آمد، که سرآغاز 

 محور )کانفِشنالیسم( در این کشور بود.  -مذهب سیاسی

تنوع قدرت از  استفاده  با  امپریالیستی  منطقه،  های  این  در  مذهبی  و  قومی  های 

، ناپلئون 1860خود را به پیش بردند. در    ی طلبانه جویانه و توسعههای سلطهسیاست 

ها، در حمایت  ها و مارونیهای دهقانی و درگیری بین دروزسوم، با استفاده از شورش
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به منطقه  نفوذِ عثمانی حمله کرد و توافقی مذهب  ی از مسیحیان  به  - تحت  محور را 

ضعیف نمود.امپریالیسم  تحمیل  عثمانی  توافق،    ترِ  ششِ  مرکب  ی  ی شورا براساس  از 

  به  –  یونانی  کاتولیکِ  و  یونانی،  ارتدکسِ  شیعی،  سنی،  دروز،  مارونی،  –مذهب عمده  

ها، و یک حوزه شد، که چهار حوزه به مارونی  تقسیم  حوزه   هفت   به  منطقه  و  آمد،  وجود

قدرت سیاسی   ی به هریک از مذاهب دیگر واگذار شد. این توزیع تحمیلی و ناعادلانه

های بعدی را فراهم آورد. درگیری   یبه نفع مسیحیان مارونی بود، زمینه   روشنیه که ب

نفوذ خود در این منطقه قرار  مبنای  ها را  های اروپایی هر کدام یکی از این اقلیتقدرت

 های یونانی.  ها، انگلیس با دروزها، و روسیه با ارتدکسدادند؛ فرانسه با مارونی 

 یقرارداد مخفیانه براساس  فروپاشی امپراتوری عثمانی    و  جنگ جهانی اولپس از  

این بخش از مناطق تحت  ،  ها آن را افشا کردندبلشویک  که   1916پیکو در  -سایکس

امروزیِ سوریه و   ی عثمانی بین انگلیس و فرانسه تقسیم شد، و فرانسه منطقه کنترلِ  

، فرانسه مرزهای کنونی لبنان را از سوریه مجزا 1920لبنان را در اختیار گرفت. در  

 کرد. 

گروه1926در   از  هریک  مذهبی  ،  اساس  های  اساسی  بر  و به  قانون  نمایندگیِ 

- . در مقطع بعدی بر اساس همان سیاستِ مذهبداخلی دست یافتنددر امور  استقلال  

مارونی،    جمهوررییسسیاسی بین مذاهب مختلف تقسیم شد:    ی محور، مشاغل عمده

در دوحه و توافق    1989رئیس مجلس شیعی. در توافق طائف در  و  وزیر سنی،  نخست

جمعیت خود   ی ید شد که هر گروه مذهبی با توجه به اندازهأیهم همین رویه ت 2008

در طور مساوی  ه ها بها و مسلماناز جمله مسیحیرا اشغال کنند.  ی مجلس  هاکرسی 

باشند نماینده داشته  تنها کشوری در مجلس  لبنان  این است که  اما در  . طنز قضیه 

های مذهبی ادعای اکثریت دارند  هریک از گروهزیرا  سرشماری ندارد.    جهان است که 

ادعای آنو سرشماری می  کنتواند  نفی  سی میلادی   ی تنها سرشماری در دههد.  ها 

هایی در های مختلف ملی و جهانی تخمینالبته نهاد سال پیش انجام شد.    90یعنی  

 اند.ها ارائه دادهمورد نسبت جمعیت این اقلیت 

مارونی تحمیلی  ویشی هژمونیِ  رژیم  فاشیسم،  ظهور  با  نداشت.  چندانی  دوام  ها 

که   داد  اجازه  منطقه فاشیست فرانسه  از  لبنان  ی ها  و  پایگاهبه   سوریه  استفاده   عنوان 
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هر دو  به تسخیر  با کمک نیروهای مقاومتِ فرانسوی موفق    بریتانیا،  1941اما در    ،کنند 

د و یک پیمانِ ملی کر فرانسه اعلام استقلال    مخالفت رغم  لبنان به   1943. در  شدکشور  

ها از حمایت مارونی توافق شد که  ها به امضا رسید که طی آن  ها و سنی بین مارونی 

رشد  روبه ها از اتحادِ عربی متاثر از ناسیونالیسمِ عربیِ  نظر کنند، و سنی فرانسه صرف 

 این پیمان ملی دوام چندانی نیافت. اما پرهیز کنند. 

 

 فلسطین و نفوذِ اسرائیل -های اسرائیل کشانده شدن به درگیری
اسرائیل اول  جنگ  )-در  از  1947-49فلسطین  بیش  شدن  آواره  و  هزار   700( 

اردوگاه اسکان داده   12هزار نفر به لبنان پناهنده شدند، و در    100فلسطینی، حدود  

 شدند.  

،  1958با سوریه در    ی با به قدرت رسیدن ناصر در مصر و ایجاد جمهوری متحده عرب

در  ناصر   اتحاد  کشاندن  سعی  این  به  کشور  لبنان  این  در  نفوذ  داشت.  و  کامیل را 

رییس شمعون  سیاست ،  با  لبنان  از جمهور  لبنان  و  بود  مخالف  ناصر  غربیِ  ضد  های 

از  گیرد  قرار  مقابل شوروی  در  که  )هر کشوری  ایزنهاور  دکترین  که  بود  کشورهایی 

و از امریکا کمک   ،مند خواهد شد( را پذیرفته بودهای مالی و اقتصادی امریکا بهره کمک

خواست. ایزنهاور برای حفظ دولت شمعون تفنگدارانِ دریایی خود را به لبنان فرستاد  

با کمک نیز  لبنان  اقتصاد  اوضاع را در دست گرفت.  او کنترل  مالی  مریکا رونق های 

 گرفت.  

پناهندگان فلسطینی بیشتری به    1967فلسطین در  -روزه اسرائیلدر جنگ شش 

مهم  آن  از  شدند.  وارد  کرانهلبنان  رفتن  دست  از  با  توسط    ی تر  آن  کنترل  و  غربی 

بخش فلسطین )ساف( ابتدا به اسرائیل، فرماندهی مقاومت فلسطین و سازمان آزادی 

های نظامی پراکنده بین ارتش لبنان و . درگیری منتقل شداردن و پس از آن به لبنان  

ها مسلحانه حضور داشتند، اوضاع را اردوگاه  ی های فلسطینی که حال در همهچریک

 تر کرد. آشفته 
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ها در اردن )سپتامبر سیاه(، پناهندگان  ، به دنبال سرکوب شدید فلسطینی 1970در  

فلسطینیِ بیشتری به لبنان وارد شدند و لبنان به پایگاه اصلی جنبش فلسطین تبدیل 

این بود که هر خود    ی اسرائیل در مورد کشورهای همسایه  ی شد. سیاست اعلام شده 

به مبارزین فلسطینی    ی کشوری که اجازه بفعالیت  این را  تنبیه خواهد شد، و  دهد، 

 های بسیاری در پیش گرفته شد.  در لبنان با پیچیدگی  سیاست

های های لبنانی و مداخله در سیاست اسرائیل به دنبال یافتن متحدانی در میان گروه

پارچه نبودند.  ها نیز یکآمدند، اما آن ها متحدانی بالقوه به حساب می لبنان بود. مارونی 

متوسط    ی دار و فئودال و طبقه زمین   ی از طبقه   اًعضها بدر جنوب و مرکز لبنان، مارونی 

از تحصیلات    سنتی و اکثراً بالاتری  با متوسط سطح  دست راستی بودند، هرچند که 

ها وجود داشت. بخشی از ای از آنخواهانه و چپ هم در میان پارههای ترقیگرایش

ر از أث، حزب فالانژ )کتائب( متیِر جمایل  پیهای دست راستی تحت رهبری  مارونی 

ایتالیایی  فاشیست  این حزبرا  های  بودند.  کرده  لایه  ایجاد  از  و از جمله  میانی  های 

مخالف اتحاد عربی و ضدِ سازمان   شدیداً  و  شدمتوسط سنتی تشکیل می   ی پایینی طبقه 

بالقوه  خود تشخیص داد و   ی آزادی بخش فلسطین بود. اسرائیل این حزب را متحدِ 

به  کمک نظامی  و  مالی  آغاز    آنهای  پی کررا  فرزند  بشیر جمایل،  یر جمایل، یک د. 

رحم، تشکل نظامی »نیروهای لبنانی« )اِل.اِف( را با هدف  سالِارِ بسیار خشن و بیجنگ

به وجود آورد که نقش بسیار مهمی در   1976راستی در  متحدسازی مسیحیانِ دست 

های گسترش نفوذِ اسرائیل در لبنان داشت. این جریان با کمک اسرائیل وارد درگیری 

 شد.  هانظامی با مقاومت فلسطین و سوری 

امریکا    1982در   و  اسراییل  کمک  با  جمایل  بشیر  لبنان،  جنگ  با  همزمان 

جمهور لبنان شد، اما بلافاصله از سوی یک عضو حزب سوسیال ناسیونال سوری رئیس 

به قتل رسید و برادرش امین رهبری حزب فالانژ و اِل.اِف را بر عهده گرفت. نیروهای 

و  کردند  و شتیلا حمله  اردوگاه صبرا  به دو  اسرائیلی  اشغالگران  مراقبت  فالانژ تحت 

های یر جمایل اختلافات درونی مارونی عام کردند. با مرگِ پی هزاران فلسطینی را قتل

شد.   لغو  اسرائیل  با  آنها  توافق  مدتی  برای  و  گرفت  شدت  لبنان  مرکز  و  جنوب 

 . کردجنگ داخلی را فراهم  ی درپی زمینه های پیدرگیری 
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های شمال لبنان، از آغاز سیاست متفاوتی را در پیش گرفته بودند. رهبری مارونی 

های مهم فئودال منطقه بود که با رهبر بعث سوریه، دهاز خانوا  سلیمان فرنجیهها با  آن

رابطه  اسد  مارونی  ی حافظ  برخلاف  و  بر ریشهنزدیکی داشت،  و مرکز   یهای جنوب 

مارونی  تعربی  رییس أها  هم  مدتی  و  داشت  شدیداًکید  او  بود.  لبنان  مخالف   جمهور 

کمک به  متکی  و  جنبش  اسرائیل  که  بود  این  بر  او  سعی  بود.  سوریه  مستقیم  های 

درپی اسرائیل و خاطر حملات پیهفلسطینی و ساف را تحت کنترل خود درآورَد، اما ب

همراه فرنجیه، به    1978رهبران فلسطینی، موفقیت چندانی نداشت. در  شدن  کشته  

 اش توسط کماندوهای فالانژ کشته شد. پسر، عروس و نوه

 

 جنگ داخلی لبنان 
به دلایل مختلفی ادامه یافت  سال  15جنگ داخلی وحشتناک لبنان که در عمل  

توزیع   ی ی از نحوه یآغاز شد. بخشی از آن مربوط به بحران اقتصادی و اجتماعی و نارضا 

جریانات مارونی    ی محور و سلطه-نابرابرِ قدرت در ساخت سیاسی مبتنی بر نظام مذهب

ها و در میان پناهندگان خارج از بود. بخش دیگر آن به افزایش قدرت ساف در اردوگاه 

به درگیری اردوگاه لبنان  و سرانجام کشانده شدن  اسرائیلها،  بود. در -های  فلسطین 

فلسطینی   1975 حامل  اتوبوس  یک  به  مسیحی  آن فالانژهای  و  کرده  را ها حمله  ها 

فلسطینی قتل  کردند.  تلافیعام  اقدامات  به  دست  هم  زدند.ها  درگیری ای  جویانه  ن 

. بلافاصله دو ائتلاف ناهمگون شکل گرفت: در سمت راست  شدجنگ داخلی    ی زمینه 

و   ی »جبهه شمعون،  )فرنجییه،  مارونی  فراکسیون  سه  از  متشکل  اف(  )ال.  لبنانی« 

با هدفِ حفظ سلطه  فلسطینی مارونی   ی جمایل(  اخراج  و  » ها،  در سمت چپ  و  ها، 

جنبش ملی لبنان« )اِل.اِن.اِم( متشکل از چندین حزب چپ، میانه و مذهبی از جمله 

جُمترقیِحزب سوسیالیست   کمال  لبنان، حزب ن  کمونیست  دروز، حزب  رهبر  بلات 

های های لبنان، و بخشی از ارتدکسهای لبنان، ناصری ناسیونال سوری، بعثی سوسیال 

فلسطینی  با  ائتلاف  و  با هدفِ حمایت  نظام سکولار. جیونانی،  ایجاد یک  و  ریانات ها 

ها که آنها هم از توزیع ازجمله سنی  ؛ قرار گرفتند  متعددی بین این دو قطب متضاد

های ای رهبران مارونی میانه، و دیگر گروهقدرت بسیار ناراضی بودند، پاره   ی ناعادلانه
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ارامنه   ازجمله  تشکلمسیحی  ازجمله با  متعدد  سیاسی  مواضع  با  متعدد  های 

های یونانی.  و بخشی از ارتدکس دموکرات،  های سوسیال های راست و هشناک داشناک

نظامی تشکیل   ی یافته بودند و هنوز شاخهکه در آن زمان تازه سازمان ی  شیعجمعیت  

ال.ان.ام حمایت کردند. وجود دو جبهه به معنی   ی نداده بودند در آغاز جنگ از جبهه 

خود چپ    ی ها نبود، و بسیاری از نیروهای درون جبههوحدت درونی هر یک از جبهه

 ! جنگیدندبا یکدیگر می 

از  ها آگاهانه  اولِ جنگ نیروی دو طرف کمابیش برابر بود. فلسطینی  ی در مرحله

مرتب نیت تشویقِ اسرائیل به مداخله، ها به  اما مارونی  خودداری کردند،جنگ ورود به 

کردند تا بالاخره کماندوهای فلسطینی برای حفظِ اعتبار خود به ها حمله می به اردوگاه

هم ریخت. اما ه چپ وارد کارزار شدند، و بلافاصله توازن به نفع این جبهه ب  ی ه بهنفع ج 

آرزوی با  حافظ اسد  بود.    1976در سال  نگ  جارتش سوریه به    ورود  عجیب  ی حادثه

خواستار سلطه بر لبنان بود، اما نگران به قدرت رسیدن جناح  بزرگ«  ی »سوریهایجاد 

سرکوب ها و  مارونیان به نفعِ  رغم ادعای ترقی خواهی، در جنگ داخلی لبنچپ بود و به

فلسطینی  ی جبهه شدید   و  درگیری ها  چپ  شدوارد  آنها  جالب  ترس   اسدکه  .  از 

ها تماس گرفت که در حمله به لبنان، اسرائیل هدف  العمل اسرائیل با امریکاییعکس 

به کمک   های لبنان است. )سوریه امیدوارنیست و قصد اصلی ضربه زدن به فلسطینی 

  به تصرف اسرائیل درآمده  1967که در  بود  های جولان  بلندی پس گرفتن  بازبرای  امریکا  

ها و توانست فلسطینی که وارد جنگ کرده بود می بزرگی  .( سوریه با نیروی نظامی  بود

های راست که مخالف نفوذ نابود کند، اما مایل نبود که مارونی   چپ را کاملاً  ی جبهه

ها که حامی چپ با شوروی   ی بمانند. ساف و جبهه تنهایی در قدرت  سوریه بودند، به 

هزار نفر کشته،   30در این مقطع    ها نشد.به آنی  اعتنایاسد بودند تماس گرفتند، اما  

هزار نفر آواره، و بسیاری از شهرها ویران شدند. سرانجام   600هزار نفر زخمی،    100

و  جنگ ادامه یافت اما بس موقتی را به دو طرف تحمیل کرد. اجلاس سران عرب آتش

دست  به درپی نیروهای خارج از لبنان توازن قوا دست های پیهای بعدی با مداخلهدر فاز

 بس برقرار شد. با وساطت کشورهای عربی آتش 1990سرانجام در تا ، شدمی 
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بار حزب دست  1977در   اولین  برای  به قدرت  انتخابات اسرائیل  راستی لیکود را 

  ی العمل به حمله. در عکسکردتقویت  را نیز  راستی  های دسترساند، و مواضع مارونی 

 ی آن، اسرائیل بهانه ان  ها به یک اتوبوس در شمال اسرائیل و کشتار سرنشینفلسطینی 

طی »عملیات   1978دست آورد. در ماه مارس  ه برای حمله به جنوب لبنان برا  لازم  

زمینی خود را آغاز   ی های فراوانِ جنوب لبنان، حملهپس از بمباراناسرائیل  لیتانی«  

ای لیتانی به اشغال خود درآورد. پاره   ی و تمامیِ جنوب کشور را تا مرز رودخانهکرد  

و کنترل این رودخانه  به  تحلیل گران بر این باورند که یکی از اهداف اسرائیل دسترسی  

ود )و هست(. در این عملیات نزدیک به دو هزار فلسطینی و لبنانی کشته و حدود آن ب

 ی سازمان ملل خواستار خروج بلافاصلهمتعدد های هزار نفر آواره شدند. قطعنامه 200

« یونیفیلنیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان شد، و نیروی حافظ صلحِ جدیدی بنام »

ل بین دو کشور یلیتانی را حا  ی جنوب لبنان تا رودخانه  ی وجود آورد که کل منطقه را به

نشینی شد، اما مواضع خود را در اختیار یک داد. اسرائیل سرانجام ناچار به عقب قرار می

قرار  گروه میلیشای بسیار خشن مارونی تحت عنوان »ارتش جنوب لبنان« )اِس.ال.ان(  

ها قرار گرفته بود، مجهز ئی که در اختیار مارونی مریکاآ  های سلحها  ها را نیز بهداد و آن

 .  کردنقش عامل نیابتی اسرائیل را ایفا می رسماً کردند. این میلیشا حال

تصمیم به اخراج رهبری سازمان  وزیر تندرو اسرائیل  ، آریل شارون نخست 1982در  

ای بود که به لبنان حمله کند. زمانی  بخش فلسطین از لبنان گرفت و منتظر بهانه آزادی 

ترور به  سعی  منشعب از سازمان فتح،  ال، یک جریان مشکوک فلسطینی  ض که گروه ابون

های مارونی یکی از سفیر اسرائیل در بریتانیا نمود، ارتش اسرائیل با حمایت فالانژیست

های د. ارتش اسرائیل همراه با بمبارانکرترین حملات خود بر علیه لبنان را آغاز  بزرگ

د و این منطقه را با  کر های خود ادامه داد و غرب بیروت را محاصره  وسیع، به پیشروی 

. شدت بمباران به حدی بود که سفیر وقت کانادا در مصاحبه با  ساختخاک یکسان  

در   1945های برلین در  فت که ویرانی به حدی بود که بمبارانگ  ندِی تایمزاسنشریه  

سازمان  که  موفق شد  سرانجام  اسرائیل  نبود!  بیش  مهمانی چای  یک  آن  با  مقایسه 

بخش را از لبنان اخراج کند، و به این ترتیب رهبری فلسطین برای چهارمین بار آزادی 

تونس  هجاب به  و  شد  شد جا  به منتقل  امریکا  سرسخت  طرفدار  جمایل  امین   .
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اش را جمهوری رسید، و امریکا نیز برای حمایت از منافع خود تفنگداران دریاییریاست

 د. کربه لبنان اعزام 

 

 یان  یابی شیع سازمان
زمره  هاشیعه  در  لبنانی  مسلمانان  دیگر  با  مقایسه  در  حتی  تاریخی  نظر   ی از 

محرومفقیر  و  گروهترین  قومیترین  و -های  مسلمانان  اغلب  بودند.  لبنان  مذهبی 

خود و نظامی  های سیاسی  تشکل  قبل از شیعیان  های با منشاء اسلامی در لبنانگروه

 را ایجاد کرده بودند.  

سال  هادروز در  جُنبلات  کمال  رهبری  به  »سوسیالیستِ    1949،  پرنفوذِ  حزب 

سیاسی و نظامی لبنان از جمله در   ی و در صحنه  هپیشرو« )پی.اس.پی( را ایجاد کرد 

. پس از کشته ند ثر و پرنفوذی داشتؤجنگ داخلی که به آن اشاره شد، حضور بسیار م

بلات جانشین او شد و در دوران رفیق حریری  ن ، ولید ج1977بلات در  نشدن کمال ج

در آغاز از حامیانِ سوریه بود، پس از مرگ او  که  به عضویت کابینه او هم در آمد. با آن

سوری به پیش گرفت و تا - حافظ اسد و در جریان جنگ داخلی سوریه سیاست ضد

 د. کردر راس حزب باقی ماند، و پس از استعفا، قدرت را به پسرش تیمورواگذار   2023

تحت عنوان »جماعت اسلامی« که در واقع   1946در  ، اولین تشکل خود را  هاسنی 

ای ایجاد کردند. این جریان به دنبال ایجاد جامعه ،المسلمینِ در لبنان بوداخوان  ی شعبه 

.  هدر شمال لبنان در طرابلس فعال بود  بود و عمدتاًدر لبنان  مبتنی بر شریعت اسلامی  

،  1982ها شرکت داشت. در  ای درگیری نام »الفجر« در پارهه نظامی آن هم ب  ی شاخه

انشعابی از این جماعت تحت عنوان جنبش وحدت اسلامی یا »جنبش توحید« به وجود  

پنجاه عضو حزب کمونیست لبنان را   1983آمد، جریانی بسیار ارتجاعی که ازجمله در  

 اعدام کرد. جریان سنی دیگری نیز تحت عنوان »جنبش مردمی طرابلس« فعال بوده

 . است



 


 

 سعید رهنما

های مذهبی رسمی  کوچک در شمال لبنان از فرقه   نسبتاً   یجمعیتنیز که    هاعلوی

آوردند  هستند   وجود  به  عرب«  دموکراتیک  عنوان »حزب  تحت  را  خود  از تشکل  و 

 .برخوردارند این کشورهای سوریه و دولت حمایت علوی 

طور امامی اند و قدمت تاریخی طولانی در لبنان دارند. همانلبنان دوازده شیعیان 

های لبنان  از سرکوب به کوه برای فرار  ها  که اشاره شد، آنها نیز نظیر دروزها و مارونی

نیز یافته  در جبل  پناهنده شده و عمدتاً عامل در جنوب لبنان سکنی گزیده و رونق 

بودند. در دوران صفویان با حمایتی که از آنها گرفتند، رونق بیشتری یافتند. اما طی 

ها و دروزها در مناطق خودشان در دوران  مارونی  ی ویژه پس از سلطه ها به گذر قرن

های استعماری هریک تر شده و به حاشیه رانده شدند. قدرتو ضعیف  عثمانی ضعیف

ها از  ها، مارونی ها از جانب عثمانیکردند؛ سنیحمایت می   خاصیهای مذهبی  گروهاز  

.  شدند حمایت می  بریتانیا  جانب  ها ازدروز  و  های فرانسوی، روسی و امریکایی،میسیون 

و در این میان اقلیت مهمِ شیعی در حاشیه مانده بود. در مقاطع بعدی از جمله در 

های نظامی برعلیه فرانسویان هم شرکت داشتند.  دوران حاکمیت فرانسه، در درگیری 

های پس از تدوین قانون اساسی  درصد در توافق  30با نسبت جمعیتی حدود  شیعیان  

 ن رئیس مجلس یافتند. عنواسهم مهمی به 

 ی ایرانی با ریشه  ی کرده ، امام موسی صدر، روحانی کاریزماتیکِ و تحصیل1974در  

تهران و نجف به لبنان رفت و نقش بسیار مهمی   قم،  خانوادگیِ لبنانی پس از تحصیل در

با   همین سالدر  وی  د.  کرها ایفا  در سازماندهی شیعیان لبنان و تقویت موقعیت آن 

را به وجود آورد. با شروع کمک حسین الحسینی سازمان »حرکت محرومین لبنان«  

نظامی نداشت و از این رو سازمان   یجنگ داخلی تنها جریان مذهبی بود که شاخه 

ها شد،  چپ وارد درگیری   ی »اَمَل« )افواج مقاومت لبنانی( را به وجود آورد و در جبهه

در سفری   1978در سال  موسی صدر  از آن جبهه خارج شد.  به جنگ  سوریه    وروداما با  

به دعوت قذافی به طرز مرموزی در لیبی ناپدید شد و هنوز از آنچه بر او گذشت اطلاعی 

و حاضر نشد که . ادر دست نیست. پس از او حسین الحسینی به رهبری سازمان رسید

ها وارد های فلسطینی با آن ها وارد جنگ شود، و برای کنترل اردوگاهبه نفع فلسطینی 

جنگ داخلی، امل با   ی ها قصد کشتن او را داشتند، و در بحبوحه رقابت شد. فلسطینی 
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 1980ها را کشت. پس از الحسینی، در سال  ها وارد جنگ شد و بسیاری از آنفلسطینی 

وارد    عبقا  ی ها در جنوب لبنان و درهنبیه بِری به رهبری امل رسید و به نفع فلسطینی 

ای از رهبران اصلی امل کناره گیری کردند.  پاره  ،جنگ شد. با به قدرت رسیدن بِری 

 به ریاست پارلمان لبنان رسید و کماکان در آن نقش فعال است.  1992بری در 

حزب1982در   شیعی  تشکل  کمک،  با  لبنان  جمهوری الله  مالی  و  نظامی  های 

تدریج نفوذ زیادی در میان وجود آمد، و بهایران و رهبران جدا شده از امل بهاسلامی  

های فرانسوی بر اثر بمب  تفنگداران امریکایی و کماندوبا کشته شدن  شیعیان یافت.  

الله از های شیعی توجه بیشتری را به خود جلب کردند. حزبگروه   1983گذاری در  

های »ارتش جنوب هشتاد وارد جنگ با نیروی نیابتی اسرائیل، مارونی   یاواسط دهه

گیری صبحی ها وارد آورد. پس از کناره های زیادی به آن)اس.ال.ان( شد و ضربه   لبنان«

الله در ل حزبو کشته شدن عباس الموسوی دبیر ککه از مخالفین ایران بود،  الطفیلی 

تری با جمهوری اسلامی داشت به دبیرکلی  ه نزدیکی که رابط، سید حسن نصرالله1992

کمک و  او  رهبری  تحت  و  حزبرسید  که  بود  اسلامی  جمهوری  فراوانِ  به  های  الله 

 ترین نیرو در مقابل اسرائیل تبدیل شد.  قوی 

ها، پرانی گیری، و موشکهای پیاپی، نفوذ به مرزهای اسرائیل، گروگانوگریزجنگ

به وجود آورد. اسرائیل   2006مجدد اسرائیل به جنوب لبنان را در سال    ی حمله  ی زمینه 

را   های مهم ازجمله فرودگاه بیروتتنها جنوب، بلکه زیرساختهای وسیع نه با بمباران

زمینی خود را آغاز   ی کامل دریایی و هوایی لبنان، حمله  ی محاصره با  ، و  ویران ساخت

و رحمانه  سیاستِ جنگی بی   --  »دکترین ضاحیه«  اسرائیل  د. در این جنگ بود کهکر

های غیرنظامی، مسکونی و اقتصادی  زیرساختی  کردن عامدانه   ضدِ قوانین جنگیِ ویران

به کار گرفت )ضاحیه  را    –  ری ناامید کردن مردم از مقاومت در مقابل اِشغال گبا نیت  

بیروتوسیع شیعه  ی محله از  است  نشینِ جنوب  لبنانی    1200(. در این جنگ بیش 

هم چند    خانمان و آواره شدند. در سمت اسرائیلکشته و نزدیک به یک میلیون نفر بی 

 1701  ی جا شدند. سازمان ملل با قطعنامه ه هزار نفر جاب  100صد نفر کشته و بیش از  

خلع لبنان،  جنوب  از  اسرائیل  نیروهای  خروج  گروه   سلاح خواستار  میلیشا تمام  های 

سترش گالله و عقب نشینی آن به شمال رود لیتانی، استقرار ارتش لبنان، و  حزبازجمله  
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اما  خارج شد،    ی اشغالیاز منطقه   اسرائیل  های سازمان حافظ صلحِ یونیفیل شد.فعالیت 

چند نقطه در مرز اسرائیل ازجمله مزارع شِعبا و دِه غجر را در اشغال خود نگه داشت،  

که ضربات بسیار زیادی  رغم آن  به الله  حزب  و تا امروز هم آن نقاط را پس نداده است.

خلع سلاح نشد. این کار را حاضر به  های بسیاری داده بود،  را متحمل شده و کشته

از آن    پسو نه  زمان  آن  دربایست یونیفیل به دستور ارتش لبنان انجام دهد، اما نه  می 

 ت انجام این کار را نداشت. ألبنان جر ی درهیچ دولت

جریان سیاسی لبنان تبدیل شد، و ترین  الله به قدرتمنددر این مسیر بود که حزب

.  قادر به انجام وظیفه نبودندپی لبنان بدون جلب حمایت این جریان  درهای پیدولت

سازمان حزب بسیار  تشکلی  سلسله الله  با  آن یافته  رأس  در  که  است  مشخص  مراتب 

می  تعییین  را  دبیرکل  که  شیعه  ارشد  روحانیون  از  متشکل  شورا«  کند،  »مجلس 

تر شاخه نظامی »شورای های تخصصی متعدد، و شورای تصمیم، و از همه مهمکمیته 

 ی مردمی وسیع در میان شیعیان قرار دارد. ها هزار جنگجو و پایهجهاد« با ده

 

لبنان  های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  پیشرفت   سطح علاوه بر جریانات مذهبی،  

. ازجمله جنبش  بوده استهای سکولار نیز  جریانات و جنبش باعث حضور  گذشته،  در  

حزب کمونیست لبنان که در جنگ داخلی   .فعال بوده   1920  ی فمینیستی که از دهه

، با سقوط شوروی، نظیر دیگر جنگیدداشت و در جناح چپ می   پنج هزار نیروی مسلح

موقعیت شوروی  به  وابسته  کمونیست  در احزاب  کماکان  اما  شد،  تضعیف  بسیار  اش 

 . ی سیاسی لبنان حضور داردصحنه 

 

 ی کنونی  های لحظهخطر
برای حفظ امنیت مرزهای  است که اسرائیل    ی چهارمین باراین  جنگ اخیر  با وقوع  

با نیت   تا مرز رودخانهشمالی خود،  لبنان   ی تخلیه و تحت کنترل در آوردنِ جنوب 

،  1978های نظامیِ در  در هریک از حمله  .زندلبنان می دست به تهاجم علیه  لیتانی  

و  1982 فلسطینی   2006،  از  بسیاری  کند،  ویران  را  منطقه  موفق شد  و اسرائیل  ها 

جز در چند نقطه ی آنها را محدود کند اما سرانجام بهها را بکشد و امکانات حملهلبنانی 



  


 

 خاورمیانه های ی درگیریترین صحنهلبنان، پیچیده

نشینی شد. این بار نیز این روال تکرار خواهد شد. در جنوب در مرز لبنان ناچار به عقب 

لبنان دو ایالتِ النبطیه و الجنوب با اسرائیل هم مرز هستند و بیش از یک میلیون نفر  

ها شیعه درصد آن  60کنند، که بیشتر از  در بیش از صد دِه و چندین شهر زندگی می 

حزب و  پایههستند  آنالله  میان  در  وسیعی  مردمی  چند ی  هم  الجنوب  در  دارد.  ها 

خاطر حملات  اردوگاه فلسطینی وجود دارد. تخلیه یا کشتن این جمعیت که اکثراً به 

ی جنوب که درپی اسرائیل، ضد اسرائیلی اند، عملی نیست. حتی مسیحیان منطقه پی

می  20حدود   تشکیل  را  منطقه  به درصد جمعیت  می خاطر صدماتدهند  که  بینند ی 

اسرائیل می نمی آیند.  به حساب  اسرائیل  یا طرفدار  بمبارانتوانند متحد  با  های تواند 

اکنون نیز در سراسر وسیع آنها را آواره کند و بسیاری را به کشتن دهد، چنانکه هم 

رفت از تواند منطقه را تخلیه کند. برونلبنان بسیاری را کشته و آواره کرده، اما نمی 

  حل نظامی ندارد. وضعیت فعلی راه 

باری برای لبنان خواهد داشت. اقتصاد لبنان دچار ی جنگ کنونی ابعاد فاجعهادامه 

جمهور ندارد،  ترین بحران است و نظام سیاسی آن در حال فروپاشی است؛ رئیس سخت 

و دولت هم موقتی است و اعتبار و امکانات چندانی ندارد. ارتش لبنان نیز از نظر مالی،  

تسلیحاتی و نظامی کاملاً ناتوان است. تقریباً تمامی جریانات سیاسی و مذهبی که در 

شان درصحنه حضور دارند، و هایی ازنظر ترکیب رهبری ها اشاره شد با تفاوتبالا به آن

ها و العمل هریک از آنها و ائتلاف بینی نیست که عکسها قابل پیش ی درگیری با ادامه

ی های قبل ناشی از قدرت فزاینده ا دورهها به چه ترتیب خواهد بود. تفاوت ب گیری جبهه

 الله و حضور مستقیم و غیر مستقیم ایران در صحنه است.  حزب

مذهبی لبنان دوستان و دشمنان زیادی داشته -الله در میان جریانات سیاسی حزب

،  جهت با سیاست جمهوری اسلامیجنگ داخلی سوریه هم  الله بهو دارد. ورود حزب

عنوان یک نیروی ملیِ الله را بهموقعیت حزب  ،2012حفظ بشار اسد در قدرت، در    برای 

کمک به    نیز نه لزوماًاین جریان  قابله با اسرائیل  مقرار داد. سیاستِ    تردیدلبنانی مورد  

. یک است  نابودی اسرائیل بوده  برای ها، که در رابطه با سیاست رسمی خود  فلسطینی 

فلسطینی بی  ی نمونه  وضع  به  حزب  هاتوجهی  سوی  اردوگاه اللهاز  وضعیت  های ، 

ترین شرایط ممکن هستند، که در جای دیگری به  فلسطینی در لبنان است که در بد
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پرداخته وضعیت  حزب  .امآن  بهبود  به  داشته  لبنان  در  را  نفوذ  بیشترین  که  الله 

ی حماس  های موشکی با اسرائیل پس از حملهدرگیری   .است   ها توجهی نکردهفلسطینی 

اکتبر نیز عمدتا با امید تحمیل جنگی فرسایشی برعلیه اسرائیل صورت گرفته    7در  

ا جمهوری بالله  نزدیکی و وابستگی شدید حزبطور کل  است. گمان غالب این است که به

ه، و مخالفان بیشتری را در لبنان را به جنگ نیابتی ایران و اسرائیل کشاند  ،اسلامی

الله  های مخالف اسرائیل، ازحزبلبنان به وجود آورده است. با این حال بسیاری ازلبنانی 

ها نیز  ای مارونیی پاره کنند. حت نظامی حمایت می -ترین سازمان سیاسیعنوان مهم به

کنند و من خود در لبنان در چند مورد شاهد چنین  الله حمایت کرده و میاز حزب

 ام.هایی از این دست بودهگیری موضع 

ترین  شدن حسن نصرالله و بسیاری از ارشدویژه کشتهدرپی اخیر بههای پیضربه 

الله را بسیار تضعیف کرده، اما سبب نابودی آن نشده  کادرهای رهبری، بی تردید حزب

اصلی  مسائل  که  مادام  دیگر،  عبارت  به  کرد.  خواهد  بازسازی  را  خود  حزب  این  و 

ها به  های بین اسرائیل و کشورهای همسایه برطرف نشود، جنگ و درگیری درگیری 

 اشکال مختلف تکرار خواهد شد و ادامه خواهد داشت. 

آیا ای به انگلیسی تحت عنوان »، در مقاله 2006هجده سال پیش در دوران جنگ  

ی پی.دی.اف آن )که نسخهری ِلی  « در مجله  اسرائیل است؟-این آخرین جنگ عرب

ی اسرائیل انگیز حملههای دلخراش و غمدر زیر آمده( نوشتم که »از میان تمامی عکس 

باقی مانده؛ پسربچه ای زخمیِ که بر  به لبنان، یک تصویر بیش از همه در ذهن من 

ای که خانه اش بوده نشسته و انگشتان خود را با علامت پیروزی بالا برده. این ویرانه

توان دید که وقتی  ی او میرا نداند، اما در حالت چهره   'پیروزی 'پسربچه شاید معنی  

اسرائیل، و شاید یک جنگجوی حزب به یک دشمن  تبدیل  الله شود.« در بزرگ شد 

خطا بر این تصور بودند که اش امریکا بهحامی اصلی جا اشاره کردم که اسرائیل وهمان

های لبنان شکست خواهند خورد. اما  الله و فلسطینی بار حزبی خشونت با این حمله

روز جنگ و تلفات سنگین با واقعیت دیگری روبرو   34زودی و پس از  خود اسرائیل به 

با آتش ناچار شد  امنیت سازمان ملل موافقت    1701ی  بس و قطعنامه شد و  شورای 

https://pecritique.com/wp-content/uploads/2024/10/2006-lebanese-war-saeed-rahnema.pdf
https://pecritique.com/wp-content/uploads/2024/10/2006-lebanese-war-saeed-rahnema.pdf
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هایی که در آن مقاله به آنها اشاره کردم کماکان با تغییراتی چند تنها راه  حلکند. راه 

 بار کنونی است. رفت از وضعیت فاجعه برون

 

 رفتراه برون
طورِ قطع مبنای مناسبی برای پیشگیری از تکرار  شورای امنیت به  1701ی  قطعنامه 

های لبنان است، اما اساس مسئله را حل نخواهد کرد، و به تغییر-های اسرائیلجنگ

ها اول، باز پس دادن مزارع شبعا های مهم پایان درگیری شرط مهمی نیاز دارد. از پیش 

نشینی  ی دِه غجر است که کماکان تحت اشغال اسرائیل قرار دارد و دوم عقب و منطقه 

الله در ارتش  حل بلندمدت ادغام حزبی لیتانی است. اما راه الله به شمال رودخانهحزب

های عملکردِ ی مهم دیگر تعیین مرز لبنان و قرار گرفتن تحت کنترل آن است. مسئله

مامی نیروهای حافظ صلح نیروهای حافظ صلحِ یونیفیل است. طنز تلخ این است که ت

اند،  سازمان ملل در مرز کشورهای همجوار اسرائیل و نه در اسرائیل استقرار داده شده

کنند که تعرض همیشه از جانب  ها( و تلویحاً این نکته را القا می)نگاه کنید به نقشه

می صورت  اسرائیل  به  مرزهمسایگان  باید  و  داشت.  گیرد  نگه  امن  را  اسرائیل  های 

کشور جهان در جنوب لبنان مستقر است. در   47اکنون یونیفیل با ده هزار نیرو از  هم

ایجاد شد، به    1974مورد سوریه نیز نیروی حافظ صلح »یو.ان.دی.او.اف« که از سال  

  --سوی جولان  های جولان بلکه در آنتری، نه در مرز اسرائیل و بلندی شکل مضحک

رغمِ محکومیت شورای امنیت آن را به خاک و به  طور غیرقانونی تصرفکه اسرائیل به 

مستقر هستند. در مصر هم تا زمانی که نیروی صلح »یونفِ« برقرار    –خود الحاق کرده  

هرحال اگر قرار باشد نیروی صلح بود، مقر آن در مرز بین مصر و سینا قرار داشت. به

یونیفیل برای مدت دیگری باقی بماند، لازم است که بخشی از آن در جنوب لبنان و 

 بخش دیگرش در شمال اسرائیل مستقر شود.  

پایان درگیری نهایتا  همسایگانیافتن  و  اسرائیل  میان  مسئلهها  حل  و  ی اش 

، ایجاد دولت واقعی فلسطین در 1967فلسطین، بازگشت اسرائیل به مرزهای پیش از  

های منطقه و شناسایی دولتی، و برقراری صلح بین اسرائیل و دولت-قالب سیاست دو

های این منطقه است. اما مادام که در اسرائیل حکومت  اسرائیل از سوی تمامی دولت



 


 

 سعید رهنما

و بنیادگرایان مذهبی قرار دارد و از سوی امریکا،    هاجریان  ترینراستی در اختیار دست

شود، و مادام که جنبش فلسطین از کشورهای غربی و لابی قدرتمند اسرائیل اداره می

رهبری یک تحت  دیگر  سوی  از  و  ناکارآمد،  و  فاسد  خودگردان  دولت  دست  در  سو 

قدرتجریانات دست که  مادام  و  دارد،  قرار  مذهبی  بنیادگرای  از  راستی  منطقه  های 

کنند، هیچ شانسی برای حل های نیابتی حمایت می ها و جنگ جمله ایران از درگیری 

بودی ها و نا ها و کشتاری مورد بحث در کار نخواهد بود، و ما کماکان شاهد جنگ مسئله

 ها در منطقه خواهیم بود.زیرساخت

 اسرائیل -در مرز لبنان UNIFIL ونیفیل یسازمان ملل نیروی صلح -ی یک نقشه

 
  



  


 

 خاورمیانه های ی درگیریترین صحنهلبنان، پیچیده

 

 در جولان  UNDOF نیروی صلح سازمان ملل -ی دو نقشه
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 ی هولوکاست حافظه 

 و جنگ غزه 

 

 وگو با انزو تراورسوگفت 

 امین بزرگیان ی ترجمه



 

 

 

 ی امین بزرگیان وگو با انزو تراورسو، ترجمه گفت

انزو تراورسو، مورخ ایتالیایی، متخصص در توتالیتاریسم و سیاست حافظه، تاریخ 

او که اکنون در پاریس اقامت  .  کند متحده تدریس میاندیشه را در دانشگاه کرنل ایالات  

نویسنده همچون  کتاب  ی دارد،   پایان»،  «هانازی   خشونت  های خاستگاه » هایی 
و  «چپ  مالیخولیای »،  «یهودی   ی مدرنیته  این .  است  «اندیشه  تاریخ  :انقلاب»،  در  او 

برای توجیه    هولوکاست  ی مصاحبه به تحلیل اثرات مخرب احتمالی استفاده از حافظه

 . پردازداسرائیل در غزه میرتش ا کشینسل

 

، شما استدلال کردید که «یهودی  یمدرنیته  پایان »  در کتاب:  میدیاپارت

انتقادی در جهان غرب شناخته   یعنوان مرکز اندیشهکه یهودیان بهپس از آن 

.  طلبی کشیده شدندوارونگی پارادوکسیکال، به سوی سلطه   یشدند، در نوع

 کنند؟آیا وقایع امروز این دیدگاه را تأیید می

تراورسو می  :انزو  رخ  امروز  آنچه  روندهای متأسفانه،  تأییدگر  من  نظر  به  دهد 

در آن کتاب، .  ام و این تأیید برایم خوشایند نیستزیربنایی است که من تحلیل کرده

پایه بر  هجدهم  قرن  اواخر  در  مدرنیته  به  یهودیان  ورود  که  دادم  یک   ی نشان 

ای  سیاسی   ی این اقلیت دیاسپورایی با مدرنیته .  شناسی سیاسی خاص قرار داشتانسان

 عنوان بدنی خارجی و غیربود و آنان را به ه  دادشکل  به آن  روبرو شد که ناسیونالیسم  

 .دیدشدند، می عنوان جوامع قومی و سرزمینی تعریف میهایی که به تلفیق با ملتقابل 

در آغاز قرن بیستم، در پی رهایی و درگیر شدن در سکولاریزاسیون جهان مدرن،  

تدریج از مذهب فاصله بهسو  یکاز  :  یهودیان خود را در وضعیتی پارادوکسیکال یافتند

شدند؛  درگیر می های به ارث رسیده از روشنگری  گرفتند و با شور و اشتیاق با ایده می 

در نتیجه، . از سوی دیگر، با خصومتی مواجه بودند که محیط ضدیهودی با آنان داشت

آنها  .  تبدیل شدند  انترناسیونالیسم گرایی و  ، جهانی میهنی -جهانبرای    یآنها به کانون 

در کتابم،  .  انتقادی را تجسم بخشیدند  ی های پیشرو را پذیرفتند و اندیشهتمام جریان

به «  تروتسکی» گذراند  تبعید  در  را  خود  عمر  بیشتر  چهرهکه  این   ی عنوان  نمادین 

 . کنمیهودیت دیاسپورایی و مخالف قدرت معرفی می 



  


 

 ی هولوکاست و جنگ غزه حافظه

.  و تأسیس اسرائیل تغییر کرد  هولوکاستانداز پس از جنگ جهانی دوم،  این چشم

های یهودیت  جمله ویژگیازو تفکر انتقادی ناپدید نشد؛ و همچنان    میهنی-جهانالبته  

 ی دوم قرن بیستم، یک الگوی یهودی دیگر پدیدار شد که چهره   ی اما در نیمه.  باقی ماند 

بود؛ یک یهودی آلمانی که به ایالات متحده تبعید شده  «  هنری کیسینجر»نمادین آن  

 .و استراتژیست اصلی امپریالیسم آمریکایی شد

گرا ، دیاسپورایی و جهانیمیهن- جهانتعریف،  بهبنا  با ظهور اسرائیل، مردمی که  

های ممکن تبدیل شدند؛  دولت  گراترینترین و سرزمین بودند، به منبع یکی از قومی 

عنوان های متعدد علیه همسایگانش ساخته شد و خود را به دولتی که از طریق جنگ

اش  در قانون اساسی   2018امری که از سال    –یک دولت یهودی انحصاری تعریف کرد  

من  .  فلسطینیان گسترش دهد  ی و قصد دارد قلمروی خود را به هزینه  –تثبیت شده  

بینم که به دو قطب متضاد یهودیت مدرن عنوان یک تغییر تاریخی بزرگ می این را به

می  می .  کنداشاره  تأیید  غزه  در  تحت  جنگ  اکنون  اسرائیل  دولت  که  رهبری کند 

 .هراس و نژادپرستانه قرار داردمتصلب، بیگانه   ناسیونالیسمی

 

اکتبر به عنوان یک عامل قوی برای    ۷حماس در    یاز سوی دیگر، حمله

حافظهبازفعال از  اکنون  که  جایی  تا  کرد،  عمل  اسرائیل  در  حافظه   یسازی 

می   هولوکاست استفاده  غزه  در  کشتارها  توجیه  می.  شودبرای  توان چگونه 

برداری نشود؟ آیا ای حفظ کرد که از این طریق بهرهیهودی را به گونه   یحافظه

 کردید وجود دارد؟ امکان احیای یهودیت پیشین که شما از آن صحبت می 

شدت انداز فرهنگی، فکری و تاریخی ما را بهاتفاقات کنونی خطر محو کردن چشم

کنم، اما  اکتبر را درک می  7  ی حادثههای عاطفی شدید به  من واکنش .  دهدافزایش می

قرار دادن این واقعه در بستر وضعیت    برای   ها نباید مانع از تلاش ضروری این واکنش

انتقادی   ی ما امروز در موقعیتی نیستیم که بتوانیم با فاصله .  خود و فهم عقلانی آن شود

شود، اما لازم این وضعیت را تحلیل کنیم؛ تاریخ همواره پس از وقوع حوادث نوشته می 

 . برخی امور کاملاً واضح هستند



 

 

 

 ی امین بزرگیان وگو با انزو تراورسو، ترجمه گفت

اکتبر یک کشتار وحشتناک بود که هیچ چیز    7حماس در    ی از یک سو، حمله

های دهد ویژگیاز سوی دیگر، آنچه امروز در غزه رخ می .  تواند آن را توجیه کند نمی

ای میلیون نفری در منطقه   2.5جمعیتی  :  کشی را دارد که باید متوقف شودیک نسل

که  محبوس شده  بمباران میبهاند  دارو محروم شدت  و  غذا، آب  گاز،  برق،  از  و  شود 

به زیرساخت.  هستند این منطقه  یک میلیون .  شودطور سیستماتیک تخریب میهای 

بمباران   اند، جایی که همچنان زیرجایی به جنوب غزه شده هغیرنظامی مجبور به جاب

 . فرماستاند و ناامیدی در سراسر این منطقه حکمها فلج شده بیمارستان . است

کشی استفاده کرد، چرا که این مفهوم  م که نباید به سادگی از مفهوم نسل دانمی 

[  درست است که[.  حقوقی تعلق دارد و برای علوم اجتماعی مناسب نیست   ی به حوزه

این مفهوم همواره برای تخریب دشمنان یا دفاع از خاطراتی خاص مورد استفاده قرار 

گرفته است، اما این مفهوم وجود دارد و تنها تعریف هنجاری ما، یعنی تعریف موجود 

 . خوانی دارد، با وضعیت کنونی غزه هم 1948در کنوانسیون سازمان ملل 

زمینه  چنین  احضار  در  تبدیل    هولوکاستای،  سوءتفاهم  دائمی  منبع  یک  به 

امروز از آن برای  .  جدیدی نیست  ی پدیده  هولوکاست  ی برداری از حافظهبهره .  شودمی 

شود، مطرح می   هولوکاستوقتی  .  شودمشروعیت بخشیدن به جنگ در غزه استفاده می 

به به یهودستیزی  معرفی  واقعهمنظور  فهم  کلید  نشان   7  ی عنوان  برای  و  است  اکتبر 

طور گسترده در جنوب دادن تعجب یا حتی خشم از موج همبستگی با فلسطینیان که به 

 . ایمجهانی شاهد آن بوده 

ترین  عنوان بزرگهفتم اکتبر قطعاً یک کشتار وحشتناک بود، اما توصیف آن به

از   پس  عام  دو  هولوکاست قتل  این  میان  پیوستگی  ایجاد  جز  ندارد  این  .  هدفی 

آنچه در هفت اکتبر رخ داد، بیانگر نفرتی :  شودبه یک تفسیر ساده منجر می سازی  یه شب

نبود؛ بلکه این    هاها خشونت سیستماتیک و نادیده گرفتن حقوق فلسطینیناشی از دهه 

قسمت ازتازه  واقعه  تا   ای  وسطی  قرون  یهودستیزی  از  یهودستیزی،  تاریخ  سریال 

عنوان در نتیجه، حماس به.  امپراتوری تزاری است  از طریق   ]اما این بار[،  هولوکاست

تلقی می  ابدی  یهودستیزی  از  را.  شودتجسم جدیدی  نوع خوانش، وضعیت    غیر  این 

واکنش  فهم می قابل  به  به مشروعیت بخشیدن  و  تثبیت کرده  را  این تضادها  و  سازد 



  


 

 ی هولوکاست و جنگ غزه حافظه

می کمک  هیتلر .  کند اسرائیل  اگرچه  که  کرد  ادعا  حتی  نتانیاهو  پیش،  سال  چند 

 .اورشلیم بوده است  [ مسلمانان[ بخش آن مفتی اعظم، اما الهام را ساخت هولوکاست
 

حول  تفسیری  چنین  احتمالی  حافظه  عواقب  چه    هولوکاستوحوش 

 یهودستیزی وجود ندارد؟ یتواند باشد؟ آیا خطر احیای دوبارهمی

تواند پیامدهای جدی برای  چنین تفسیری از واقعه می .  بله، این خطر وجود دارد

صورت   هولوکاست ای که به نام یادآوری  کشینسل .  داشته باشد   هولوکاست  ی حافظه

شود، بلکه ممکن است مشروعیت  حافظه میاحترامی به این  گیرد، نه تنها باعث بی می 

تواند کس نمی اگر این جنگ متوقف نشود، در نهایت هیچ.  یهودستیزی را نیز تقویت کند

بسیاری ممکن است به این باور برسند .  صحبت کند   هولوکاست از    بدون شک و تردید

.  ساخته شده است ای است که برای دفاع از منافع اسرائیل و غرب  افسانه  هولوکاست که  

این وضعیت است که   به  هولوکاست  ی حافظه در  برای   «دین مدنی»نوعی  عنوان  که 

ابنای بشر، ضدنژادپرستی و دموکراسی عمل می  ارزش کرده، به مرور زمان بی حقوق 

 . خواهد شد

های دیگر در مواجهه حافظه  گیری ، الگوی مهمی برای شکلهولوکاست  ی حافظه

از دیکتاتوری  است،  بوده  اشکال خشونت جمعی  تا با  آمریکای لاتین  نظامی در  های 

 ی اما اگر این حافظه با ستاره.  ها در روانداکشی توتسیهولودومور در اوکراین و نسل

یکی دانسته شود، پیامدهای آن ویرانگر   دهدکشی انجام میداوود ارتشی که در غزه نسل

معیارهای ما، هم از نظر شناختی و هم سیاسی،  در چنین وضعیتی، تمامی  .  خواهد بود

 .شودمحو می 

ارز تلقی شده و کلمات شویم که در آن همه چیز هم در این حالت، وارد جهانی می 

ای از معیارهای مرجع که وجدان اخلاقی و مجموعه.  دهندارزش خود را از دست می 

مانند تمایز میان درست و نادرست، دفاع و حمله،   –دهند  سیاسی ما را تشکیل می 

حتی مفهوم  .  شدت آسیب خواهد دیدبه   –ستمگر و ستمدیده، عامل خشونت و قربانی  

و  تاریخی  فرهنگی،  پدیداری  بلکه  نیست  نهادها  و  قوانین  تنها شامل  که  دموکراسی 



 

 

 

 ی امین بزرگیان وگو با انزو تراورسو، ترجمه گفت

در نتیجه، یهودستیزی که در طول تاریخ .  شودای از تجربیات است، تضعیف می مجموعه

 . گیری جدیدی خواهد بودرو به کاهش بوده، شاهد اوج

در ایالات متحده، فضای کنونی    ]باید گفت [های غربی  های دولتواکنش   ی درباره

، زیرا آمریکا مستقیماً در جنگ غزه دخیل  هولوکاستبیشتر یادآور جنگ ویتنام است تا  

نمی .  است تنها  مورد،  این  بی در  از طریق  با جنایت  به همدستی  را  عملی توان غرب 

ها در رواندا شاهد بودیم، متهم  کشی توتسیگونه که در زمان کشتار یهودیان یا نسلآن

های غربی و کشی در غزه با چراغ سبز قدرتنسل :  کرد؛ امروز وضعیت فرق کرده است

اند  آویو سفر کردهرهبران این کشورها به تل  ی شود، و همهحمایت آشکار آنها انجام می 

 . تا حمایت خود را از اسرائیل نشان دهند

مدیترانه دریای  در  هواپیمابر  ناو  دو  تا    ی آمریکا  کرده  مستقر  ارتش به  شرقی 

کنند که اسرائیل حق دفاع از خود را مطابق با  همه تکرار می.  اطمینان ببخشداسرائیل  

کند هاست که این قوانین را نقض می در حالی که اسرائیل دهه  –المللی دارد  قوانین بین 

اسرائیل با پشتیبانی نظامی و مالی ایالات .  وضوح به این قوانین پایبند نیستو در غزه به 

کنند مانند دوران جنگ ویتنام، مردم در آمریکا تظاهرات می.  کند متحده فعالیت می

می داردزیرا  را  جنگ  این  کردن  متوقف  توانایی  متحده  ایالات  که  مقیاس .  دانند 

همچنین به آگاهی روزافزون نسبت به نابرابری و تبعیض نژادی، اعتراضات در آمریکا  

 . مرتبط است، «جان سیاهان مهم است»ویژه پس از جنبش به

در فرانسه، با وجود ممنوعیت برخی تظاهرات، مخالفت با جنگ همچنان گسترده  

مانند  تری اتخاذ کند،  تر و باوقار رفت فرانسه موضع مستقل در حالی که انتظار می .  است

، اما بسیاری از مردم از عملکرد فعلی 2003موضع ژاک شیراک در جنگ عراق در سال  

 . انددولت ناامید شده 

 

همه  تقریباً  فرانسه،  جبهه   یدر  سیاسی  ی فرانسه»  ینیروهای 

صدای .  اندرا به یهودستیزی متهم کرده  (La France Insoumise)«نافرمان 

تروریستی  سازمان  یک  عنوان  به  حماس  توصیف  از  آنکه  از  پس  حزب  این 
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شما این مکانیسم را چگونه ارزیابی .  خودداری کرد، به حاشیه رانده شده است

 کنید؟ می

آور است که از این  بسیار تأسف .  ای آلود است، یک عملیات رسانه این فضایی مه 

برای   می سیاسی  های  حسابیه صفت تراژدی  مواضع  می .  شوداستفاده  از  یکی  توان 

انتقاد قرار داد، که تنها نیروی سیاسی   ی فرانسه  ی نمایندگان جبهه  نافرمان را مورد 

این جنگ به است که  (  Assemblée nationale)حاضر در مجلس ملی   با  وضوح 

اتهام یهودستیزی .  مخالف است، اما متهم کردن آنها به یهودستیزی کاملاً مضحک است 

اعتبار  تر سیاسی برای بی بخشی از یک تلاش گسترده  «نافرمان  ی فرانسه»علیه حزب  

ها و مخالفان سیاسی از رسانه .  رسدکردن مخالفت این حزب با جنگ غزه به نظر می 

می  استفاده  اکتبر  هفت  تا  تراژدی  دهندهای  حسابیه صفتکنند  انجام  شما .  سیاسی 

مختلف  می  مواضع  با  در توانید  حاضر  سیاسی  نیروی  تنها  که  این حزب،  نمایندگان 

طور صریح با این جنگ مخالفت کرده، موافق یا مخالف باشید،  مجلس ملی است که به 

 . ها به یهودستیزی کاملاً مضحک استاما متهم کردن آن

ساده و روشن وجود   ی شود، چند نکته با این حال، وقتی صحبت از تروریسم می 

از  :  شودآوری است که از سوی کشورهای غربی دیده می نخست، دورویی شگفت .  دارد

دانند، اما در  کنند، زیرا آن را یک سازمان تروریستی می مذاکره با حماس خودداری می

آزادی گروگان با چه کسی در حال  .  ها هستند عین حال خواستار  با حماس،  نه  اگر 

 ها هستند؟ مذاکره برای آزادی گروگان

نفر را کشت که بیش از هزار نفر از    1400از سوی دیگر، حماس در هفتم اکتبر  

بودندآن غیرنظامی  برنامه .  ها  کشتار  یک  بود، این  غیرنظامیان  مقابل  در  شده  ریزی 

عنوان اما صرفاً توصیف حماس به.  آیدوضوح یک اقدام تروریستی به شمار می بنابراین به 

نمی حل  را  مشکل  تروریستی  سازمان  نمییک  را  حماس  زیرا  به  کند،  تنها  توان 

تروریستیفعالیت  دادهای  تقلیل  تروریسم  «تروریسم » .  اش  با  مقایسه  قابل  حماس 

بخش فلسطین قبل از توافقات اسلو، گروه ایرگون قبل از تأسیس دولت  سازمان آزادی 

هایی که ممکن  توسل به روش.  بخش ملی در جنگ الجزایر استاسرائیل، و جبهه آزادی 



 

 

 

 ی امین بزرگیان وگو با انزو تراورسو، ترجمه گفت

به  ملی عنوان  است  جنبش  یک  سیاسی  اهداف  با  شوند،  توصیف  تروریستی  عملی 

 . بخش ناسازگار نیستآزادی 

جنگ و  تروریسم  تاریخی،  لحاظ  فقیربه  افراد  سلاح  نامتقارن  است  های  .  بوده 

 ی مبارزان نامنظم با انگیزه:  مطابقت دارد«  چریک »خوبی با تعریف کلاسیک  حماس به

از آن میان جمعیتی مستقر هستند که  .  کنندها حمایت میایدئولوژیک قوی که در 

کند و در طول عملیات نظامی خود، گیرد؛ ارتش اسرائیل زندانی می حماس گروگان می

تروریسم حماس فقط بازتابی از تروریسم دولتی اسرائیل  .  آوردبار می تلفات جانبی به 

خواهد اسرائیل را نابود کند، اما ابزار انجام این کار را ندارد؛ اسرائیل حماس می .  است

بخش بر سازمان آزادی ها آن را در براکه سالخواهد حماس را نابود کند، پس از آنمی 

در حالی که تروریسم .  کل غزه استحالا در حال نابود کردن  فلسطین تقویت کرد، ولی  

بسیار بدتر از تروریسم ستمدیده ای غیرقابل قبول است، تروریسم ستمگر  همواره پدیده

 . است

عنوان نیروی مسلحی که در برابر اشغالگری مقاومت  ها حماس را بهفلسطینی   امروز

های گیری ها یا جهتاین به ما مربوط نیست که بر اساس همدلی. شناسندکند، می می 

من هیچ .  ایدئولوژیک خود تعیین کنیم که چه کسی بخشی از مقاومت فلسطین است 

همدلی با حماس ندارم، اما این حقیقت انکارناپذیر است که حماس بخشی از مقاومت  

با پذیرش این واقعیت است که می .  فلسطین است به یک راهتنها  حل احتمالی توان 

 . دست یافت

 

پیش از هفت اکتبر، شما گفته بودید که چپ بدون نقد صهیونیسم، چپ 

 چیست؟منظورتان از این گفته . اصیلی نیست

های اگر بخواهید تاریخ صهیونیسم را بررسی کنید، باید به ناهمگونی و تنوع جریان

به   صهیونیسم  زیرا  کنید،  توجه  هرتسلآن  محدود   تئودور  سیاسی  صهیونیسم  و 

برای مثال، در اروپای مرکزی، صهیونیسم فرهنگی به دنبال ایجاد یک دولت  .  شودنمی

ی ملی برای یهودیانی بود که با اعراب فلسطین در نبود، بلکه هدف آن ایجاد یک خانه

برخی دیگر نیز خواهان ایجاد یک دولت دو   .کردندیک بستر فراملیّتی همزیستی می 
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بودند بنیانیهودا مگنسموضع    صهیونیسم.  ملیتی  اورشلیم و ،  گذار دانشگاه عبری 

آن، از  شولم  پیش  بود  گرشوم  دیگران  به  .  و  مارکسیستی  صهیونیسم  همچنین 

کرد نیز و صهیونیسم فاشیستی که موسولینی را تحسین می   بر بوروخوفنمایندگی  

 . وجود داشت

با این حال، صهیونیسمی که در اسرائیل غالب شد و به ستون فقرات دولت تبدیل  

نامد،  از بدو تأسیس، این دولتی که خود را صهیونیستی می .  شد، صهیونیسم سیاسی بود

ی سرزمینی و استعمار را به ضرر فلسطینیان، که هایش سیاست توسعهدولت  در تمامی

من معتقدم که یک چپ .  اند، دنبال کرده استاند یا از هم جدا افتاده یا اخراج شده

این همان چیزی است که من از ضدصهیونیسم .  واقعی باید با این سیاست مخالفت کند

 . منظور دارم

وجه به یهودستیزی، نابودی هیچبه این  .  بسیاری از یهودیان ضدصهیونیست هستند 

یک ملت اسرائیلی وجود دارد .  دولت اسرائیل یا اخراج یهودیان از فلسطین ربطی ندارد

که بسیار زنده و پویا است و حق حیات دارد، اما من معتقدم که این ملت با نهاد سیاسی 

نماینده  امروز  آیندهکه  است،  ندارداش  دنیای  .  ای  یکم، وبیست قرن    یشده جهانی در 

دولتی که بر اساس انحصار قومی و مذهبی تأسیس شده باشد، در فلسطین یا هر جای  

که ضدصهیونیسم نوعی  علاوه بر این، ادعاهایی مبنی بر این. دیگری، یک انحراف است

این و  است  مییهودستیزی  مطرح که حماس  زمانی  نه  کند،  نابود  را  اسرائیل  خواهد 

شود که اسرائیل در اسرائیل در خطر باشد، بلکه زمانی مطرح می شود که موجودیت  می 

 . حال نابودی فلسطینیان است 

 

 پیوند با متن اصلی: 
https://www.mediapart.fr/journal/international/051123/enz

o-traverso-la-guerre-gaza-brouille-la-memoire-de-l-holocauste 

 

https://www.mediapart.fr/journal/international/051123/enzo-traverso-la-guerre-gaza-brouille-la-memoire-de-l-holocauste
https://www.mediapart.fr/journal/international/051123/enzo-traverso-la-guerre-gaza-brouille-la-memoire-de-l-holocauste
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 پیچیدگی  یموعظه»بردگانِ خشمگین« و 

نژادپرستی«، که در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد،  در »کنفرانس جهانی علیه  

ملّی و تبعیض   ستمهزار سازمان غیردولتی از سرتاسر جهان، اسرائیل را به خاطرِ  سه

کمی از »اقدام نژادی در قبال فلسطینیان )شاملِ سرکوبگری نظامی وحشیانه که دست 

های هیأتهذا، قرائن نشان دادند که آن  کشی« نداشت( محکوم کردند. معبرای نسل

 یی اتحادیهلازم بودند؛ و افزون بر آن، همدستی مصرانه  جسارتنمایندگی رسمی، فاقد  

اروپا با اسرائیل، سند نهایی را از قدرت انداخت. با این همه، شاید برای اولین بار در 

و  شود؛  حاضر  دادگاهی  در  که  شد  مجبور  امپریالیستی  و  کاپیتالیستی  غرب  تاریخ، 

که پیوسته تلاش داشت آنها   وادار شد که با صفحاتی از تاریخ خود مواجه گردد  اجباربه

. انصراف ناشایست  خلق فلسطین   باختنجان تجارت بردگان سیاه تا  حذف کند، از  را  

که اینک مرتکب جرائم   را  های نمایندگی آمریکایی و اسرائیلی نیز انزوای آنانهیأت

 تر کرد.لیه انسانیت شده و بدترین دشمنان حقوق بشر بودند، عمیقانگیز عدهشت

با تمام العاده است؛  آوردی با اهمیت فوقگرچه ]برگزاری چنین کنفرانسی،[ دست 

به آن   گرایان نیز کم نبودند کسانی که با ناخشنودی ، حتی در میان چپ اوصاف  نیا

 .  اعتنایی کردند بی 

خواستند  می های طولانی برای فلسطینیان،  ، با ایراد خطابه خودخوانده  نامعلم  این

، نقد اسرائیل منصفانه است؛ اما  آری »:  بقبولاندند که لحن خود را تعدیل کنند   به آنان 

را پیش می  نژادپرستی پیش  چرا موضوع صهیونیسم  اتهام  ایراد  تا حد  کشید، و چرا 

سهل   روید؟«می  نگرش  خود،  زمان  در  که انگارانهفیشته،  کرد  ریشخند  را  کسانی  ی 

کردند؛ و حس تحقیر خود را نسبت به  های« انقلاب فرانسه را تقبیح می کاری »افراط

کسانی ابراز کرد که در ساحلِ امن ایستاده و همچنان از تمام تسهیلات زندگی برخوردار  

را خود  تا  بودند  مُصمم  که  خشمگینی«  »بردگان  به  اما،  ،  کنند  هارستم    از  بودند؛ 

امروز خلق فلسطین نیز، که صرفاً به تعلیم درسی  نِ  ا معلم.  کردنداخلاقیات موعظه می 

موعظه شناسی نیز  ای در باب معرفتاند، قصد دارند که آموزه در اخلاقیات، قانع نبوده 

معنیِ در ، به بدین نحوکنند که، مورد تردید قرار دادن صهیونیسم  کنند؛ لذا، ادعا می

ی آن، تشکیل شدن از  نظر نگرفتن »پیچیدگی« این جنبش سیاسی است که مشخصه 
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چپ   های گرایش سوسیالیست  حتی  چپ،  راست،  دارایِ  مختلف،  و   هایگرایشگرا 

 انقلابی، در درونِ خویش است. 

به نحوی منسجم دنبال    جا راشده در اینتوصیه  شناسی در واقعیت، چنانچه روش

مثلاً مداخلهدرباره  باید  که  نیستتنها صهیونیسم  این    کنیم،  ی ی آن سکوت کنیم. 

به، در جنگ جهانی اول را بعضی 1915ایتالیا، به سال   ای[ آشکارا عنوان ]مداخلهها 

مشارکت    مداخلهاین  ،  برخی دیگرطلب و امپریالیستی توصیف کردند؛ اما از نظر  توسعه

می   در تلقی  جهانی  صلح  و  دموکراسی  پیروزی  مع آرمان  تا  شد.  به  که  ییجاالوصف، 

شود، نیات خِیر و صداقت دموکراتیک )و حتی انقلابیِ( بعضی ها مربوط می کمونیست 

نباید این واقعیت  هواداران »مداخله که را مورد تردید قرار دهد  گرایی دموکراتیک«، 

 جنگ مذکور، جنگی امپریالیستی بود.  

ها، بیایید مثال دیگری را بررسی کنیم. تردیدی نیست که استعمار در بعضی نمونه

تر از باره، بالاخص نازیسم، و حتی قبل این منشی آشکارا نابودگرا را به خود گرفت )در  

های قومیتی، را در نظر بگیرید(؛ اما در سازی بومیان استرالیایی و دیگر گروهآن، معدوم

تازهای وتاخت . در اواخر قرن نوزدهم،  متوقف شدکُشی  نسل   ی مواقع دیگر، در آستانه 

بخشی بردگان سیاه پیدا استعماری غرب در آفریقا، توجیه خود را در پیگیری آزادی 

که چند دهه بعد، هیتلر، استعمار اروپای شرقی را با هدف صریح تدارک کرد؛ در حالی

ایی ترویج کرد. گرچه رایش سوم، در روندِ انبوهی از بردگانِ مورد نیاز »نژاد ارباب« آری

ی جنگ را ستود؛ اما در مواقع  ل سازنده یخود، تزکیه و فضا  ی طلبانه روی توسعهپیش

ساز آرمان صلحی سرنوشت  گریاری عنوان  دیگر، استعمار تردیدی نکرد که از خود به

نمونه اردوکشی مشترک قدرتدائمی تجلیل کند )مثلاً  برای سرکوب ی  بزرگ،  های 

بگیرید(.]بوکسورشورش   نظر  در  را  چین  در  نادیده  3ها  این  [  »پیچیدگی«  گرفتن 

های درونی آن، اشتباه خواهد شود، و تفاوتتاریخی، که در اینجا بررسی می   ی پدیده

تواند ما را از قضاوت کردنِ استعمار به این نحو بازدارد: استعمار، بود؛ اما این اشتباه نمی 

حتی در منش چندگانه و گوناگون نمودهای آن، مترادف چپاول و استثمار است. زیرا  

استعمار، درگیرِ جنگ، تجاوز و تحمیل صور کار اجباری، به زیانِ مردمان مستعمراتی 

که متأثر از نیت بشردوستانه ترویج تحقق د  ش که همین استعمار مدعی  شده؛ در حالی
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های شخصیت   که برخیولو آن  صلح دائمی و الغای بردگی، دست به عمل زده است.

که استعمار با    شته باشنددا، صمیمانه باور  یهای غربقدرتابرهای  سیاسی یا ایدئولوگ

 صادق خواهد بود!  این امر کماکان نیات خِیر بوده است، 

 

 صهیونیسم و استعمار  
 این پرسش رادرنگ  ی ب اتفاقی نیست که مثال استعمار را انتخاب کردم. این مثال،  

می  متبادر  ذهن  رابطهبه  »آیا  که  و  کند  صهیونیسم  میان  دارد؟« ای  وجود  استعمار 

را   آن، آنچه  صهیونیسم   ی دهندهتردیدی نیست که، حتی در پرتو کثرت اجزای تشکیل 

»سرزمینی بدون مردم، برای مردمی بدون   :صریح است  ی این کلیدواژه  کند،توصیف می 

حضور ایدئولوژی کلاسیک سنت استعماری هستیم که همیشه،   شاهد[ ما،  4سرزمین«.]

 ( res nulliusکس )هیچ  ی از آنسرزمینکه تسخیر یا اِشغال کرده که  را  هایی  سرزمین 

علاوه   ناچیز بشمارد.مردمان بومی را    شماردر نظر گرفته است؛ و همواره تلاش کرده  

ایدئولوژی، صهیونیسم، شیوه  از سنت استعماری وام گرفته  بر  را  های تبعیض و ظلم 

ها پیش از تشکیل کشور اسرائیل، هنگام سُکنی گزیدن در  ها، مدت است. صهیونیست

ها را از فلسطین  فلسطین، و از همان اوایل جنگ جهانی دوم، برنامه داشتند که عرب

برنامه  به  را  ادوارد سعید، توجهات  اواخر سال    یاخراج کنند.  صریحی جلب کرد که 

، مطرح شد: »باید آشکار یوسف ویتزقلم رهبر جنبش صهیونیستی، موسوم به  ، به1940

باشد که هیچ جایی برای دو قوم در این کشور نیست«؛ »هیچ جایی برای مصالحه در 

ای همسایه، و انتقال  ها از اینجا به کشورهباره نیست«؛ »هیچ راهی جز انتقال عرب این

]اظهارات[ این روشنفکر برجسته   ی [ و اگر کسی درباره 5ها، وجود ندارد«.]همگی آن

عبارتی، پس  ، به1945فلسطینی تردید دارد، پس بهتر است به خاطر آورد که در اکتبر  

ها، عینیت واقعی یافته بودند؛ و هانا آرنت، »انتقال  از پایان جنگ جهانی دوم، این برنامه

 [  6] .های فلسطینی به عراق« را قویاً محکوم کردعرب

بهره  با  اینجا،  در  از  او،  »انتقال« دنخوشای  تعبیری گیری  عنوان  با  را  برنامه  این   ،  

هذا سه سال بعد، آرنت، خشونت تروریستی افسارگسیخته . معاخراج  نه،  کندتوصیف می 
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دیر یاسین    است که بهسرنوشتی    این  کند.توصیف می   درستیعلیه جمعیت عربی را به 

 : اختصاص دارد
های یهودی  ی سرزمینی خارج از جاده اصلی، که در احاطه »این دهکده

خواستند های عربی، که میاست، در جنگ شرکت نکرده بود، و حتی با گروه

به دهکده  این  در  از  اما  جنگید.  کنند،  استفاده  خود  پایگاه  آوریل    9عنوان 

ی  های تروریستی به این دهکدهگزارش داد که گروهنیویورک تایمز [، 1948]

آن، صلح اکثر ساکنان  و  نبود، حمله کردند،  در جنگ  نظامی  جو، که هدف 

مرد، زن و کودک را کشتند، و تعداد معدودی از آنها را زنده نگه   240یعنی:  

 گردانند«. اورشلیم بهای در خیابان اسیرعنوان داشتند تا به

 

 رغم برآشفتگی اکثریت گسترده جمعیت یهودی، علی
به  »تروریست مغرور  نبودند،  شرمگین  خود  عمل  از  ابداً  که  ها، 

در  وکُشت را  اقدام  این  خود،  قرار  معرض  کشتارهای  همگان  گسترده  توجه 

که  کردند  دعوت  کشور  این  در  حاضر  خارجیِ  گزارشگران  تمام  از  و  دادند، 

 [ 7اجساد تلنبار شده و ویرانی عمومی در دیر یاسین را ملاحظه کنند«.]

 

تشکیل اجزای  برخی  که  نیست  جنبش  تردیدی  منفرد  اعضای  و  دهنده 

نمییصهیونیست  رفتار  نحو  این  به  این،  و  آنان که کنند؛  از  بعضی  که در هر صورت، 

می  ترویج  را  اسرائیل  کشور  صهیونیست تأسیس  سابقه کنند،  با  طولانی   ی هایی 

، هیچ کمونیست یا دموکراتی، در فکرِ آن نیست که رفتار حالگرایی هستند؛ با این  چپ

دموکراسی آلمانی، در هنگام بروز جنگ جهانی اول و در خلال آن را با توسل  سوسیال 

بین  شهرتی  و  داشت  گذشته  در  حزب  آن  که  عظیمی  مردمی  مبارزات  را به  المللی 

 خاطر آن به دست آورد، توجیه کند.  هب

گرایان صهیونیست داشته باشیم؛ و برای این تر به چپخب، بیایید نگاهی دقیق

-منظور، به تحلیل و گواهی آرنت اتکا کنیم. او نیز به »جنبش ملّی یهودی سوسیال 

هایی محفل کند؛ لیکن وی، این جنبش را چنین توصیف کرده است:  انقلابی« اشاره می

 یگرا و »تحقق سختگیرانهپیگیری تجربیات جمعبه  وجود دارند که مطمئناً متعهد  
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 ی کوچک خود هستند«؛ اما آنان از جهات دیگر، آماده  محفلعدالت اجتماعی در درون  

ترین  طور کلی، ما در حضور »پارادوکسیبه نیستی« هستند.  یپشتیبانی از »ادعاهای شوو

با   داخلی،  ]سوسیال[  اجتماعی  انقلابی  اصلاحات  و  رادیکال  رویکرد  اختلاط 

های سیاسی منسوخ و آشکارا ارتجاعی در میدان سیاست خارجی هستیم، که مشیخط

، در ی[ جنبش کمونیست8ی یهودیان با دیگر کشورها و مردمان است«.]عبارت از رابطه

گرا سرباز زده  عنوان چپسرتاسر تاریخ خود، همواره از در نظر گرفتن این »اختلاط« به

این جنبش،  واقعبه است؛   بر  ،  اجتمیشوو   نشان   اختلاط مذکورهمواره  زده  نیسم  اعی 

مستعمرات(   مردم  به زیانطلبی )توسعهی  نیست که به این آمیزه   سزاوارچندان  است.  

برای و روح اشتراکی ) انداختن جنگ(  به  به منظور فراخواندن جمعی  عنوان چپ راه 

یکی از علل آن را  یهودی نیز دقیقاً  مهم    شخصیتیک  که حتی  طوری ه ، باطلاق کنیم

 [ 9کند.]می شباهت میان صهیونیسم و نازیسم تلقی 

 

 صهیونیسم و نژادپرستی  
می  موضوع  اصل  به  ترتیب،  این  برای  به  شنیدن    هاییکودنرسیم.  از    اتهام که 

می   نژادپرستی می برآشفته  مقایسهشوند،  و   ی توان  کلمپرر  ویکتور  مثال سکولاریسم 

از اذیت و   یادشدهتر  شجاعت روشنفکرانه پیش  فرار  برای  را مطرح کرد. کلمپرر، که 

 بدون تردیداختفا شده بود،  به    ناگزیر  حل نهایی« رایش سوم برای یهودیان،آزارها و »راه

زیاداز   بسیار  هرتسل،  «»قرابت  نوشتار  و  دقیقاً  »  ایدئولوژی  گاهی  و  هیتلریسم«  با 

تری گیری حتی رادیکال[ اینجا، نتیجه 10].گوید»کلمات و تعصب ]هیتلر[« سخن می 

 نژادی   ی نظریهشود،  چه گفته می برخلاف آنشود: مبنی بر آنکه »در نظر گرفته می

کند، هرحال، آنچه نازیسم و صهیونیسم را متصل می [ به 11].«داردهرتسل، منشأ نازی  

که باید   غربِ دور  ی استعمارعبارت دیگر، اسطوره به  [12]. ست»آمریکاگرایی قاطع« ا

کند  جو میو، قلمرویی بکِر است که رایش سوم در اروپای شرقی جستمستعمره شود

اشاره  دور«  »غرب  مدل  به  آشکارا  هرتسل،  خود  آیا  فلسطین.  در  صهیونیسم  و 

  هدف ها قصد دارند که »[ تنها وضوح، در این باره، آن است که صهیونیست 13کند؟] نمی

 [  14«.]بداهتی ندارد تصاحب این سرزمین را به نحوی دنبال کنند که هیچ بزرگ
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ی ویکتور  رسد که چندان متفاوت از نتیجه ای میهانا آرنت، در این باره، به نتیجه

« بخشید،  شتاب  را  دیریاسین  کشتار  آنچه  نیست.  انفجاری همدرکلمپرر  آمیزی« 

برتری گرایی  »ملی و  مذهبی  عرفان  بودافراطی،  نژادی«  با  15] .پنداری  [ صهیونیسم، 

 ی بند هپیکر«  گری یهودی »پانعنوان  گرایان افراطی«، آشکارا به»زبانِ تمام ملی   اتخاذ

وسواس باشد؟ هرتسل،  ژرمنیسم  پان، بهتر از  گری یهودی پان[ اما چرا باید  16].شودمی 

؛ و آیا خود او نبود که اعلام را داشتحفظ راسخ فرهنگ یهودی و هویت قومی یهود  

که   »قابلبا  کرد  دوستاناعتمادصهیونیسم،  و ترین  یهودستیزان  در  را  مان« 

 در ، شانمان را در کشورهای یهودستیز« خواهیم یافت؛ زیرا تعهد مشترکپیمانان »هم

ای،  [ نظر به چنین گفته17میان مردمان مختلف است؟]  ذاتیاحتراز از آلایش روحی و  

نتیجه این  به  میآرنت  رادیکال  قبول  ی  مگر  نیست  »چیزی  صهیونیسم،  که  رسد: 

های ابرانسانی گرفته از آلمان«. هرتسل، ملل را به »شخصیت گرایی الهامنسنجیده ملّی 

می  تشبیه  »کالبدبیولوژیکی«  باید  ملّت  که  دارد  اعتقاد  صهیونیسم  و    وار اندام   کند؛ 

[  18] .ناپذیر کیفیات ذاتی« استای« باشد که »محصول رشد طبیعی اجتنابجاودانه

های مایهدرون  سرشار ازگرفته از آلمان«،  گرایی الهام بنابراین، یکبار دیگر، اشاره به »ملی

توانست  ایدئولوژی بنیادی که رایش سوم می   »بیولوژیکی«، ما را به نازیسم، یا حداقل، به

 دهد.  کند، ارجاع میسازی به ارث برُده و رادیکال

های مکتوب هانا آرنت استفاده  تا این بخش از مطالب مطرح، از مقالات و سخنرانی

ام که مربوط به دوران پیش از چرخش وی به ضدیت با کمونیسم و مارکسیسم،  کرده

جالب است که این فیلسوف، حتی تا سال    حال،باایناند.  در زمان بروز جنگ سرد بوده

قدرت  1963 آیشمن، ی  زدایانهتقدس،  دادگاه  در  است.  نداده  دست  از  را  خویش 

 هانژادبین  که ازدواج    را محکوم کرد  نورنبرگ  1935آور مصوب  ، قوانین شرم دادستان»

کرد«. با این حال، در همان ها را ممنوع می و آمیزش جنسی میان یهودیان و آلمانی 

خود مطرح شود، قانونی مشابه در اسرائیل در جای  موقع که این کیفرخواست مطرح می 

 یتواند با غیریهودیان ازدواج کند«. و بعد از همه بود که بنا بر آن، »هیچ یهودی نمی

کاملی از تبعیض را   ی ها، این تمام داستان نبود. »قانون خاخامی«، مجموعهاین حرف
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 i، قومیتی در پی داشت؛ مثلاً »فرزندان حاصل از ازدواج آمیخته  ی بر اساس پیشینه 

که فرزندانی از تبار یهودی که خارج از ازدواج به دنیا  زاده هستند )در حالیقانوناً حرام

آیند، مشروع هستند(؛ لذا اگر کسی، اتفاقاً مادری غیریهودی داشته باشد، نباید با او  می 

همه سوای  کرد«.  تدفین  را  وی  یا  کرد  و   ی ازدواج  شور  به  را  توجهات  آرنت،  اینها، 

(،  Der Judenstaatکند که اثر هرتسل، با عنوانِ »]دولت یهودیِ[ ) اشتیاقی جلب می

این وقتی آیشمن    .انگیختجنگی آن دوران بر  جنایاتصهیونیستی« در    کتاب کلاسیک

تئودور هرتسل برای همیشهخواند »بی  را  اثرِ  و  ایده   درنگ  های صهیونیستی  طرفدار 

 [ 19«.]شد

انگاری شاید نظرات کلمپرر و همچنین خودِ آرنت را بتوان به خشم جدلی و ساده

از حد   آمال تسلط  بیش  انتساب  نباشد،  زیرا هر چه    بازگشتو    بر جهانمتهم کرد؛ 

ارتجاعی(، که هر دو، نقشی مرکزی در ایدئولوژی و مفهومی  روند تاریخ )در  بنیادی  

 ارزیهمسیاسی هیتلر ایفا کردند، به صهیونیسم، دشوار است؛ و علاوه بر آن،    ی برنامه 

در ( وجود ندارد؛ و  وارونهعبارتی، نژادپرستی  میان نژادپرستی و »ضدنژادپرستی« )یا به

دیگر   با یکدیگر دارند.  ناپذیری جدایییدگی  تندرهم این یکی و آن دیگری،  صهیونیسم،  

تر رسد که متعادلکه به نظر مینگار،  تاریخشخصیت یهودی برجسته، جرج ال. موس،  

می   است، جلب  واقعیت  این  به  را  درباره توجهات  صهیونیسم  تفکر  که  »ملت   ی کند 

زادوتیره  یگرایطبیعت   برمبنای یهود«،   شدتاری  بعد،   ه  به  نوزدهم  قرن  اواخر  از  که 

 [ 20سازی ایدئولوژیکی رایش سوم ایفا کردند.] نقشی چشمگیر در فرآیند آماده

درباره برهان بحث  و  فریادهای    ی آوری  اما  باشد؛  داشته  ادامه  باید  موضوع  این 

آوری رسوایی، که در کنفرانس دوربان بلند شد، دقیقاً با قصد پیشگیری از همین برهان 

 و بحث بودند.  

صورت عینی که    ی قدر کافی روشن است. درباره ه با این حال، حداقل یک نکته ب

صهیونیسم به خود گرفت، روابط اجتماعی و »رادیکال«، که در امروز اسرائیل غالب  

شود گیری دموکراتیک دارند )و تأکید می گوش دهیم که جهت   یهستند، باید به یهودیان

 
i Mixed marriage  
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های منتشر شده از ایشان در گرا نیستند؛ و گواه آن نیز سخنرانیکه خود ایشان، افراط

خوانیم که ]دموکراسی[  جا، گرچه می [. خب در این21است( ]اینترنشنال هرالد تریبون  

در اسرائیل وجود دارد؛ اما این دموکراسی، »از نوع کاستی است که در مدل آتن باستان« 

، در جنوب آمریکا« 1960  ی بود( »و در تمام طول دهه   ها بربر)که شالوده آن در بردگی  

ارائه می ن  امخالف)عصر   کند، روشن  حقوق مدنی( وجود داشت. تصویری که اسرائیل 

اسرائیلی می است: »اقلیت  از بسیاری جهات   توانند رأی های عرب  ایشان،  اما  بدهند؛ 

کند، ائیل بر آنها حکومت می هایی که اسرشوند. عرب دوم محسوب می   ی دیگر، طبقه 

[ روال اِعمال  22].شده، حق رأی، و تقریباً هیچ حقی، ندارند«غربی اشغال   ی کرانهدر  

 [ 23.]« استغیرانسان تلقی کردن آنان »با  همراهتبعیض علیه فلسطینیان،  

سرزمین در  که  است  این  وسیله واقعیت  به  نحوی  به  که  اداره   ی هایی،  اسرائیل 

ترین  مندی از ابتداییشوند، دسترسی به زمین، تحصیلات، آب، آزادی تحرک و بهره می 

تخریب   ریسک  با  فلسطینیان  تنها  و  هستند.  قومیت  به  منوط  تماماً  مدنی،  حقوق 

از موطن اموال اخراج  به  شان،  و سپرده شدن  باشند(،  اگر صغیر  شان، شکنجه )حتی 

ها، بر اساس قضاوت دادگاهی وابسته به  این  یهای اعدام مواجه هستند. و همهجوخه

عبارتی، تصمیم  قضائیه نیستند؛ بلکه بر مبنای دلخواه مقامات پلیس و نظامی، به  ی قوه 

می نخست  حاکمیتی صورت  شارونوزیر،  آریل  افتخار 24]،گیرند.  با  »همچنان،   ]

سی سال قبل سخن   ی ر غزه بار خود علیه مبارزین فلسطینی، دکمپین خشونت  ی درباره

ها را با بولدوزر خراب کردند، و والدین نوجوانان دخیل در اعتراض را گوید که خانه می 

کردند« اخراج  خود  موطن  چنانایناز [  25].از  جریدهرو،  داده، که  خبر  آمریکایی  ای 

ای با پسری جوان، و اخراج فرد از موطن وی، صرفاً بر اساس سوءظن یا داشتن رابطه 

پرانی به سربازی اسرائیلی، است. و این خطر صرفاً برای فلسطینیان  مشکوک به سنگ

 وجود دارد. پس، آیا همین گواهی از نژادپرستی نیست؟ 

دیگر،   سوی  کهاز  شرایطی  به   ی تقاضا  در  برگشت  برای  فلسطینی،  پناهجویان 

، از یهودیان سرتاسر دنیا  کند رد میکه با خشونت از آن رانده شده بودند،  را  سرزمینی  

های در سرزمین   نشینیهمستعمردعوت کرد تا در کشور یهودی ساکن شوند، و ایجاد  
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شدند، را ترغیب کرد. اگر این اقدام، اشغالی، که همچنان فلسطینیان از آن اخراج می

 پس چیست؟ ،پاکسازی قومی نیست

 

 درختان و جنگل
  یان گراچپبرخی  های  واقعیت، درخواست  متکی بهدر مواجهه با شواهد وحشتناک  

فلسطین خلق  اظهار  از  از  احتراز  بر  مبنی  عرب،  دربارهو  آشکارا   ی نظر  مسائل 

ای« نظیر صهیونیسم یا نژادپرستی اسرائیل، و در عوض، محدود کردن خود »پیچیده 

رسد! اما چنانکه از به نظر می   انهبه انتقاد از شارون یا محکوم کردن وی، چقدر جبون

؟ آرنت، در خلق کندموقعیتی تواند سازی می آید، آیا این محکومگرایی غربی برمی چپ

مناسبت دیدار مناخم بگین از ایالات متحده، بسیج علیه مرتکب  ، به 1948پایان سال  

 یبر عهده   کشتار دیر یاسین را خواستار شد؛ و خاطر نشان کرد که حزبی که ریاست آن

ها و  [، »خویشاوندی نزدیک در سازمان و شیوه Herutبگین بود ]حزب »آزادی« یا  

[ اما چرا 26] .اجتماعی با احزاب نازی و فاشیست داشت«  ی سیاسی و جاذبه  ی فلسفه

، جرأت نکرد که آشکارا درباره شخصِ مسئول کشتار صبرا و شتیلا سخن بغر  چپ

 بگوید؟ 

جرایم وی باشد، همچنان    با توجه بهشارون  کردن    محکومکه  ولو آن،  حالبا این  

  ، چپ  بخشی ازیافته تلقی کرد. با استفاده از همین منطق، که  توان بحث را خاتمهنمی

پوشی نژادپرستی اسرائیل و نقش صهیونیسم چشم  یکند تا از مسئلهاز ما دعوت می

که »چرا، کلاً به جای پیله کردن به کاپیتالیسم، خودمان را به    توان پرسیدمی   کنیم،

های قبلی آماتو و دالما( محدود نکنیم؟ سازی حکومت برلوسکونی )یا حکومت محکوم

تمرکز بحث    -امپریالیسم و به بحث گذاشتن آن  ی چرا، کلاً به جای طرح مطالبی درباره

به   منطقی،  چنین  ولی  نکنیم؟  معطوف  پدر(  پوش  یا  کلینتون  )یا  پسر  بوش  به  را 

تعلق دارد که مایلند این یا آن درخت  ان  طلباصلاح ترین  خشکترین و ناخن خاصیت بی 

 کند! وسخت معاینه کنند؛ اما وای به حال کسی که به وجودِ جنگل اشاره می را سفت 

، اگر جنگل را مورد ملاحظه قرار ندهیم، قادر نخواهیم بود که تراژدی  همهبا این  

به نحوی  را  تراژدی  این  آنکه  به  به درستی تحلیل کنیم، چه رسد  را  خلق فلسطین 
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  های پیشیابی کنیم. این تراژدی، با شارون، یا باراک یا حتی با حکومتحلراه  اثباتی،

  1946گوید که از همان سال  سخن می   ای عدالتی«، شروع نشد. آرنت، از »بیهااز آن

کند که بنیانگذاری اسرائیل، «؛ و ]او[ در همین باب، بیان می انجام شدها  » در حقِ عرب

الواقع، تنها کافی است  [ فی 27].شود«یهودستیزی، مربوط نمی   به   واکنش»چندان به  

سریع، در ]آثار[ هرتسل داشته باشید تا دریابید که از نظر وی، تضاد  ولو جویی وجست

که   است  این  در  گروه،  عمده  کدام  ایشان«  به  نژاد  به  »متعلق  مقابلِ یا  یهودیان  در 

ی دست کسانی شود که بازیچهدومی متهم می   شده«، تعلق دارند؛ وادغامیهودیان »

شیوه  و  اختلاط«  رهگذر  از  یهودیان،  محو  »شاهدِ  مایلند  که  است  »ازدواج   ی بوده 

 اندآمیخته« باشند )منظور از ازدواج آمیخته، ازدواج کسانی که به کیش یهودیت درآمده 

 [ 28].یهودی« است(و مذهب یهودیان »وفادار به تبار  با

جنبش   تردید،  بدون  بود(،  آشویتس  دهشت  آن،  اوج  )که  یهودستیزی  سبعیت 

صهیونیسم را به نحوی قدرتمند تحریک کرد؛ اما بنیانگذاران این جنبش، همواره آشکارا 

پروژه که  کردند  از  یصهیونیست  ی بیان  و    مستقل  است؛  اگر یهودستیزی  حتی 

شود«   محو  کاملاً  جهان،  این  در  خواهد »یهودستیزی  معتبر  کماکان  صهیونیسم 

متعهد29]بود. صهیونیسم  آرنت،  بیان  در  بهره   [  از  به  بهبرداری   عنوانیهودستیزی 

 و  تکوین ران«، اولًا در  عنوانِ نیروی پیش »مفیدترین عامل در زندگی یهودی«، و »به

 [  30] است.  دولت یهودی  ی توسعه سپس در 

آموز در این باب، دیدار شارون از مسکو است. او، تحول  الخصوص عبرتعلی  ی نکته 

  و آن را نوعی در زندگی فرهنگی و مذهبی اجتماع یهودی در روسیه را ملاحظه کرد؛  

چنین    ،در مقابلوزیر اسرائیل،  اما نخسترسد،  به نظر خوب می.  دانست»عصر طلایی«  

یک میلیون یهودی  به  این واقعیت که ما    به دلیلکند؛  گفت: »این ]وضع[ مرا نگران می 

[ آنچه در اینجا، شارون را دلواپس کرد، خطر یهودستیزی 31].روسی دیگر نیاز داریم«

تک  آمیز گرایش به دقت در تکسازی بود. نتایج فاجعه، خطر همگونعکسربنبود؛ بلکه  

نادیده  انزوا، و  طور کلی، اینک بدیهی شده است. بعضی،  به انگاری جنگل  درختان در 

دهند؛ اما در مورد شده را مورد انتقاد قرار می سیاست استعمارگری قلمروهای اشغال 

جمعی به  دعوتِ آشکار یهودیان روسی )آمریکایی، و آلمانی و غیره( به مهاجرت دسته
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ای میان این دو نبوده است! در کنند. گوبی که هیچ رابطهاسرائیل، سکوت اختیار می 

که اگر ما خواهان فهمیدن این رابطه باشیم، باید جرأت کرده و به جنگل نگاه  حالی

ب است.  صهیونیسم  جنگل،  این  همه ه کنیم.  و  صهیونیستی  استعمارگری  ی عبارتی، 

ها را[ در پی دارد.  زیرا هر صورتی از استعمار، ]آن شیوه  ،ی آنهای نژادپرستانه شیوه 

بردن به »پیچیدگی«، به منظور شانه خالی کردن از تعهد روشنفکرانه و اخلاقیِ پناه 

قضاوت صهیونیسم، اتخاذ نگرشی شبیه به نگرش تجدیدنظرطلبی تاریخی است که از 

 شود. سته نمی فاشیسم است، خ  ی تأکید بر »پیچیدگی«، که در موردِ آنها، درباره 

دلا  آنیلی  اما  برای  تولیانی]   هم  پالمیرو  خود  قبلاً  دارد.  علیه  32وجود  که   ،]

اگرچه سازی ساده  این واقعیت جلب کرد که  به  را  های شتابزده هشدار داد، توجهات 

ی فاشیسم، جنبشی ارتجاعی بود؛ اما جنبشی ارتجاعی بود که حداقل برای یک دوره

عوام برکت  به  حدودی  تا  مردمی اجتماعی  فریبیزمانی،  پایگاهی  از  که  شد  موفق   ،

مند گردد، و حتی روشنفکران را به خود جذب کرد؛ و سرانجام، جنبشی بود که به بهره 

بلوغ یافت. و این درسی    بدیلی در روش برای فراتررفتن در تحلیل  صریح برای چپ 

 فاشیسم است.  

که   است  ثمربخش  و  مشروع  وقتی  پیچیدگی،  به  غنی بتواند  توسل  و بیان  تر 

که فراخوانی برای در نظر گرفتن عناصر   قضاوت تاریخی را موجب شوداز    ی ترانضمامی 

و   در  است  تضادی تمایزگذاری  پدیده  تکاملفرآیند    سیر  که همیشه  تاریخی   ی یک 

هذا در موارد دیگر، تسلیم شدن به پیچیدگی، گریز از قضاوت کنند. مع پیچیده بروز می 

به   امور  سپردن  است؛  نشانهتوصیف  جادویتاریخی  بالاخره  و  است؛   ی ناپذیری 

 است.   زبونی عبارت دیگر،اراده، یا به یسردرگم
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 خواه آرمان ضدصهیونیستی فلسطینیان و آرمان یهودیان ترقی
به   پاسخی  اصولًا  اسرائیل،  کشور  بنیانگذاری  و  صهیونیسم  که  تز  این  رد  آیا 

این تصریح  یا  هستند؛  خود، یهودستیزی  موجودیت  ابتدای  همان  از  صهیونیسم  که 

خود با این مقوله است  پنداری خودبهریزی کرد؛ یکسانعدالتی علیه فلسطینیان را پیبی 

گذاری ایالات متحده،  که ما باید برای از میان بردن کشور اسرائیل تلاش کنیم؟ بنیان 

ای است که علیه آمریکائیان بومی و مردم سیاه مرتکب شدند. و با این حال،  اولیه جُرم

نقشه کردن هیچ  بیدار  یا  آفریقا  به  سیاهان  و  اروپا  به  سفیدان  برگرداندن  برای  ای 

مان آغاز پیدایش، رفتاری آمریکائیان بومی از خواب ابدی وجود ندارد. اسرائیل نیز از ه

بود )به با آمریکائیان بومی  به رفتار  تا حدودی شبیه  عبارت با فلسطینیان داشت که 

از زمین  وکشتار قرار داد( و تا آنان را در معرض کشت  هگاشان راند، و  دیگر، آنان را 

عبارتی، اِعمال تبعیض علیه آنان، شکنجه و تحقیر؛ حدودی شبیه به رفتار با سیاهان )به

تر بازار کار(. لذا اگر قرار های پایینیا در بهترین حالت، اجبار ایشان به اشغال بخش 

به شود؛  برقرار  مصالحه  و  عدالت  روزی  اولیهرسمیت است  جرم  چنین  ای،  شناسی 

 نیاز است.  نخستین پیش 

اما آیا چنین نقد رادیکالی از اسرائیل و خود صهیونیسم، ریسک احیای یهودستیزی 

ای عنوان اسطوره یهودستیزی ابدی را به ی را در پی نخواهد داشت؟ هانا آرنت، اسطوره 

ترین مروجینِ آن، کم رادیکالکه ریشه در صهیونیسم دارد، به سخره گرفت. زیرا دست

دیدگاه  طبیعت با  و های  یهودیان  »روابط  طرح  به  ملت،  یک  از  خود  گرای 

iغیریهودیان  i»   و ، گرایش دارندندهست  مخالفت طبیعی و ابدی   ی که تحت سیطره .

تصورات آکنده از  نیز    شیهودستیزی ابدی، در خیالی ریشه دارد که خود  ی این اسطوره

بدیهی است، جزء شوو  ی نژادپرستانه است. در همه  آنچه  این دیدگاه  یموارد،  نیستی 

آیا   نمی است.  استهرتسل  مردم  از  گروهی  ملت،  »یک  که  وسیله  ...گوید  به  ی که 

، چنین    یهودی جسور  شوند؟« آرنت، متفکر  دشمنی مشترک، در کنار هم نگه داشته می 

می  نتیجه بیان  در  که  »کند  چنین  صهیونیست احمقانه   ی آموزه ی  که  است  ها، ای« 

 
iiGentiles   
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هایی هستند که ها، نگرش[ این33] .دهندیهودستیزی ابدی را پرورش می  ی اسطوره

وارد هستند. آرنت،    گردد؛ اما امروز، حتی بیش از گذشته،برمی   1945قدمت آنها به  

، اعلام 1963حتی پس از چرخش به جانبی ضدکمونیستی و ضدمارکسیستی، در سال  

اعتبار شدن، اعتبار شده است؛ اما شاید این بی کرد که »یهودستیزی، به خاطر هیتلر، بی 

دانشور شهیر یک  [ در این چرخش،  34] .برای همیشه نباشد؛ ولی فعلاً که اینطور است«

عرصهمعاصر   در  غربی،    ی آمریکایی  اروپای  »در  است:  نوشته  چنین  سیاسی،  علوم 

عربستیزی سامی  علیه  که  هدف ،  اندازهها  تا  است،  شده  جایگزین   ی گیری  زیادی، 

 در تنها گوید، نه [ در واقع، آنچه او می 35] .شده بود«معطوف به یهودیان  ستیزی  سامی 

الخصوص به خاورمیانه نیز  است؛ بلکه همچنین و علی   صادقمادرشهرهای اروپای غربی  

 پذیر است. تعمیم

آن، هر   ی اصیل به ضدیت با نژادپرستی، با ادای احترام به قربانیان گذشته   دتعه

ترین نکته در شود؛ بلکه اولین و مهم شناسانه باشد، سنجیده نمی وظیفه   اندازه نیز که

آرمان خلق فلسطین    نتوانیماین زمینه، حمایت امروز ما از آن قربانیان است. اگر ما امروز  

را به آرمان خودمان تبدیل کنیم؛ مبارزه علیه نژادپرستی، صرفاً عبارتی توخالی است.  

برای   فراخوان  که  است  خاطر  همین  یا    ی احالهبه  ستیزی صهیونیسم »یهودستیزی، 

[  36]. خوانندای کمونیستی« با شور و اشتیاق می اصولی، به نژادپرستان« را در »روزنامه 

چنین ادعایی، در عین رد صریح اتهام استعمار و نژادپرستی   ی کننده یا ترکیب  مؤلف

ویکتور کلمپرر و هانا آرنت  به    وارده به صهیونیسم، در اطلاق عنوان ننگین نژادپرست

نمی )و سایرین(   آرنتتردید  اورشلیمدر »  کند. وقتی  به سال    «آیشمن در    1963را 

ابزاری از آن دادگاه برای   ی منتشر کرد، و صهیونیسم و تلاش اسرائیل برای استفاده 

هدف   را  او  گرفت؛  تندوتیز  انتقاد  باد  به  را  احساسات ضدعربی  علیه  سازمان  تجدید 

عنوان فردی  را بهآرنت    دند که تلاش داشتای قرار داالمللی منزجرکننده کمپین بین 

که با    را  هایی، گزیدهنوول اوبزرواتور  ی نامه ببرد. در فرانسه، هفته ال  ؤس یهودستیز، زیر  

مؤلف چنین پرسید:    ی بدخواهی از این کتاب دستچین شده بود منتشر کرد، و درباره

Est-elle nazie? [ ][ 37]آیا او نازی است؟ 



  


 

 صهیونیسم و تراژدی خلق فلسطین 

هدف  سراغ  به  امروزه،  اما  نشد؛  متوقف  هرگز  کمپین،  آساناین  میهای  رود. تر 

ستونچنان از  تریبون  های  که  هرالد  مروجین  ]می اینترنشنال  که[  دریافت  توان 

کردهترقی بلند  را  هشدار  فریاد  این  آمریکایی،  یهودی  اجتماع  »تنها  خواه  که  اند 

، بلکه هر یهودی، که ̒شودبه نحوی غیرانسانی با ایشان رفتار می ̓فلسطینیان نیستند که  

ارزیابی کلی وی از اسرائیل، انتقادی است، یا هر کسی که صهیونیسم را مورد پرسش  

دهد ]نیز در معرض چنین رفتارهای غیرانسانی است[«. این نگرشی است که قرار می 

هدیدهای مکرر ها، تایشان تحمیل کند؛ و افزون بر اهانت  ررا ب  یتواند بهای سنگین می 

ی قید و شرط معادلهگرا، با پذیرش بدون[ یک چپ38مرگ را نیز دریافت کنند.] به  

پروردهصهیونیسم  یهودستیزیِ  و  نهستیزی  اسرائیل،  رهبران  مبارزه ی  به  ی تنها 

به مبارزه  خواه در اسرائیل و سرتاسر جهان، که از ی یهودیان ترقیفلسطینیان، بلکه 

از مبارزه برخی جهات، دشواری آن و داشتن شجاعت برای آن، کم فلسطینیان    ی تر 

 کند. نیست، نیز خیانت می 

 

 : رودریک دِیایتالیایی به انگلیسی یترجمه

 پیوند با متن اصلی: 
https://www.marx21.it/archivio/rivista-archivio/il-

sionismo-e-la-tragedia-del-popolo-palestinese / 
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محیطی ی زیستهزینه

 کشی اسرائیل در غزه نسل
 ثباتی سوی یک سیاست جمعی علیه بیبه

 

 (دادن جنگائتلاف پایان شوِدا چودری )

 ی محسن صفاری ترجمه

https://www.stopwar.org.uk/article/the-unprecedented-environmental-cost-of-israels-genocide-in-gaza/


 


 

 ی محسن صفاری شوِدا چودری، ترجمه

از   غرب  به پشتیبانی  بی معنای  جنگ  ویرانی  از  زیستسابقه پشتیبانی  محیطی  ی 

 . ستا

زنده  از  تصویرهای  یکی  زیستهزینهترین  در های  که  بود  زمانی  جنگ  محیطی 

 ، . در نتیجهآتش کشیده شد میدان نفتی کویت به  700جریان جنگ اول خلیج فارس، 

سرازیر شد و ستون دود  میلیون بشکه نفت خام به خلیج فارس    11انگیز  مقدار حیرت

در زمین و در سطح بیابان نیز نزدیک   3کیلومتر گسترش یافت.  800ناشی از آتش تا  

  4لیان دراز آلوده کرد.ی نفتی تشکیل شد و خاک منطقه را برای سادریاچه 300به 

دست در مناطق جنگی سراسر جهان های فراوانی از این  دو دهه بعد و پس از فاجعه

 ئیلکُشی اسراها و تغییر اقلیم، نسل ی بین جنگپایان در مورد رابطههای بی مناظره و  

 ی کره ی  در غزه یکبار دیگر از انتشار گازهای مرگبار ناشی از جنگ، گازهای گرم کننده 

برمی پرده  دولتدارد.  زمین،  همه  این  جهانبا  سراسر  در  پیامدهای   ها  بر  چشم 

 پوشند.  خارجی و دفاعی خود در این زمینه می های سیاست 

محیطی جنگ محیط زیستی سازمان ملل، اثر زیست  ی بنابر برآورد آغازینِ برنامه 

آب، هوا، ی خاک، سابقه است. این جنگ فلسطینیان را در برابر آلودگی فزاینده غزه بی 

 5طبیعی آنها قرار داده است. های سامانناپذیر به زیستهای بازگشت و خطرات آسیب 

ی در دو ماهه   بنیکردادهای  برونسازد که  پژوهش دیگری در این زمینه آشکار می 

پذیرترین بیش از بیست کشور از آسیب ی  رد پای کربنی سالیانه آغازین جنگ در غزه از  

  6فراتر رفته است.  کشورها در برابر تغییرات اقلیمی

المللی در پایان بخشیدن ی بین ناتوانی جامعهکُشی اسرائیل و  نسلحمایت غرب از  

نشان بومی  بار دیگر دورویی شوم آنها را در مورد بحران زیست  آمیزبه این جنگ فاجعه

کنند، از سوی گویی می خطرات فروپاشی اقلیمی یاوهی  بارهدرسو  یکداده است. آنها از  

نگرانی  انباشت  بر  اشغال   هادیگر  و  جنگ  بلندمدت  اثرات  اسرائیل  از  چشم گری 

 ی ه هزین. بازسازی غزه با  کنداما تنها رد پای کربنی جنگ ما را سراسیمه نمیپوشند.  می 

بود. برآورد شده است که بازسازی غزه راه خواهد  تری هممحیطی بسیار بزرگزیست

، برآورد نینچمهاکسید کربن خواهد بود.  میلیون تن دی   60موجب تولید نزدیک به  



  


 

 کشی اسراییل در غزهطی نسلیمح ی زیستهزینه

ی بیش  داد سالانهبیشتر از برون  داد گازهای ناشی از بازسازی غزهشده است که برون

  7ی کشورهای سوئد و پرتغال خواهد بود.داد سالانهکشور و برابر با برون 135از 

اند اما آنان  گری بوده زمان درازی است که مردم فلسطین قربانیان جنگ و اشغال

پذیرترین منطقه در برابر تغییر اقلیم  آسیب کنند که  ای زندگی می چنین در منطقههم

طور عمده گرم و بخش بزرگی از نوار غزه، ساحل غربی و مناطق پیرامون آنها به است.  

اقلیم،  هم  8است.  خشکاین سرزمین خشک و نیمه با تغییر  آبی افزایش دما و بیراه 

بیشتری  یافت.  شدت  کم   9خواهد  مانند  اقلیم،  تغییر  و آبیاثرات  غذایی،  ناامنی   ،

و  کرد  خواهد  شدیدتر  غزه  در  را  انسانی  بحران  نامعمول،  هوای  از  ناشی  رویدادهای 

 خطر خواهد انداخت.ی جمعیت را بهمانده بهزیستی باقی 

چشم  تنها  غزه  در  از  جنگ  کوچکی  بزرگانداز  جنگرد  نظامی  پوتین  و   هاتر 

داد گازهای ناشی از فعالیت نظامی بالاتر از ـ نظامی است. برون   صنعتیهای  ع مجتم

و   است  می دادههمیشه  نشان  تازه  سال  های  در  که  برون 2022دهند  جهانی ،  داد 

 بوده است.   1850های سال دادبار بیشتر از برون 182اکسید کربن  دی 

دارد. پژوهش فراگیری   سانیهم  های درس  هم از رد پای کربنی جنگ  نجنگ اوکرای

میلیون تن    175ی شوروی به اوکراین  آشکار کرد که از زمان حمله  10از سوی اکواکشن 

رها شده است. در   ای ناشی از این جنگ در جوّ اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانهدی 

گیر، گیر و همه بوم های  یمن، سومالی و سودان جنگ و تغییر اقلیم با افزایش بیماری 

، سیل، و کمبود غذا در حال تشدید بحران انسانی هستند. کشورهای سالی شدیدخشک

هوای ناشی  وپذیر مانند سوریه، افغانستان، و عراق با تغییر شدید آبی آسیبزدهجنگ

بدون پشتیبانی و حمایت مالی مناسب برای کنند و  پنجه نرم می واز تغییر اقلیم دست

 اند.  رحمانه به حال خود رها شده رویارویی با این رویدادهای بی

برای های  کنفرانس  خود  ناتوانی  بارها  اقلیم  تغییر  برای  ملل  سازمان  کشورهای 

گازهای سمی نشان آور  صنعتی ـ نظامی در ایجاد سرسامهای  مسئول شناختن مجتمع 

های ی آلودگبرای    چنیناند. آنها نه تنها برای گازهای ناشی از سوخت فسیلی بل هم داده

که سال گذشته، ناشی از سوخت اتمی باید مسئول شناخته شوند. راست آن  ورادیواکتی



 


 

 ی محسن صفاری شوِدا چودری، ترجمه

ها های نظامی یا جنگ، هیچ »سندی که کمک فعالیت 28کنفرانس اقلیمی   در جریان

 صادر نشد.  11بحران اقلیمی در آن آمده باشد«به 

ترین  ی به ارتش، بزرگ میلیارد دلار  916ای  ، آمریکا با اختصاص بودجه2023سال  

کنفرانس  های  میلیارد دلار به صندوق خسارت  17.5ی نظامی را داشت. آنها تنها  هزینه

اختصاص دادند اما در همان حال اسرائیل، روسیه، و اوکراین، که در حال    28اقلیمی  

محیطی در جریان جنگ و افزایش گازهای سمی ناشی های کلان زیستایجاد ویرانی

از  ناشی  اگر چه ممکن است گازهای  ندادند.  فعالیت نظامی هستند، هیچ تعهدی  از 

ها تردید ارتشهای نظامی در مذاکرات و در اسناد بیرون آمده نیامده باشند اما بی فعالیت 

هایی ریاکارانه  رگ، بیانیه در جریان کنفرانس غایب نبودند. دبیر کل ناتو، ژنرال استونتنب

هایی با ایجاد ارتشها، و نیاز به  ، میراث سمی جنگی اثر تغییر اقلیم بر دفاعدر باره

 12صادر کرد. کربن صفر

مدت کنشگران   است  اقلیمی  ملت ها  ثروتمند  از  تا  خواستههای  از در  5اند  صد 

های نظامی در حالی که هزینه  13نظامی خود را به تغییر اقلیم اختصاص دهند.   ی هبودج

فراتر رفته است، در سال    2022تریلیون دلار در سال    2.2داشته و از    افزایشی تصاعدی 

ی ، مبلغی که بسیار از بودجهی تغییر اقلیم شدمیلیارد دلار صرف بودجه  90تنها    2021

های ناضروری نظامی،  تر است. بدون کاهش هزینه مهار این بحران کممورد نیاز برای  

های نظامی کشور عضو ناتو که به بیش از نیمی از هزینه  31های نظامی  ویژه هزینهبه

ای ناشی از آنها  که گازهای گلخانه  ای عملیات نظامی   های یعنی هزینهزند،  می جهان سر

شده  تعیین اهداف اقلیمی  توان به  نمیاکسید کربن است،  میلیون تن دی   233برابر با  

 دست یافت.  

ناتو، و مجتمع صنعتی ـ نظامی سه عامل بزرگ  ها،  جنگاند.  شواهد در دسترس

بی سوخت هستند.  اقلیمی  بحران  دولترسان  سیاست میلی  و  برای  ها  اتخاذ سازان 

دفاعیسیاست  و  خارجی  گازهای  برون  ی دهندهکاهش   های  از آلایندهداد  ناشی  ی 

های نظامی باید مورد چالش قرار گیرد. تنها با برپایی یک جنبش قوی پادجنگ فعالیت 

بخشی پایانمتمرکز شود و کارزارهایی مؤثر برای  گری  نظامی بار  که بر پیامدهای فاجعه

 مهار ویرانگری اقلیمی را آغاز کنیم.   راستیبه   توانیممیگری به نظامی 



  


 

 کشی اسراییل در غزهطی نسلیمح ی زیستهزینه

 پیوند با متن انگلیسی: 
https://climateandcapitalism.com/2024/09/17/the-environmental-
cost-of-israels-genocide-in-gaza/ 

 

 
 

 است:  ها بوده ی جنگ واره از پیامدهای عمده کُشی همبوم یا بوم ویرانی زیست  3

 1399شهریور    30بومی فراوانی ایجاد کرد که بنا بر گزارش  زیستهای  جنگ ایران و عراق نیز خسارت 

المللی دفاع مقدس« هنوز »پس المللی مطالبات حقوقی ـ بین »رئیس کارگروه محیط زیست همایش بین

های  گفت: »در جریان جنگ تحمیلی انواع سلاح  سال آثار سوء آن پابرجاست«. آقای محمد یزدی   40از  

متعارف   غیر  و  سلاح متعارف  میکروبینظیر  و  شیمیایی  در    های  و  گردید  استفاده  ایران  ملت  علیه 

نیروهای عراقی، ایجاد موانع جنگی، احداث خاکریزها و سنگرهای بزرگ، باتلاقی جنگی  های  ک تاکتی

شلمچه مورد استفاده قرار گرفت که باعث تخریب محیط زیست   یدر منطقهویژه  کردن مناطق جنگی به

و منابع آبی آن مناطق شده است. ... اثرات محیط زیستی این تجاوز چنان عمیق و مخرب است که پس  

بمباران    40از   به  اشاره  با  وی  است.  نشده  هنوز جبران  آن  و خسارات  پابرجاست  آن  آثار سوء  سال 

... گفت این حملات منجر به ریزش هزارها   های نفتکش، کشتیهای نفتیسوخت، پایانه های  گاهه ذخیر

خوزستان، بوشهر و  های  تن نفت خام سنگین به خلیج فارس شد و باعث گردید خطوط ساحلی استان 

های کشاورزی و از بین رفتن دام و طیور  هرمزگان با مواد نفتی آلوده شود. ... یزدی آلوده شدن زمین 

بمب از  استفاده  اثر  خوشه در  استانهای  در  غربی  های  ای  جنوب  و  غربی  غربی،  دیگر  شمال  از  را 

دانست خسارت  تحمیلی  جنگ  دغدغه   های  از  یکی  کرد  نشان  خاطر  جنگ و  در  مهم  انتشار  های  ها 

زایی ن سرطاو پخش عناصر سنگین است ... که قابلیت تجمعی و  شیمیایی خطرناک و سمی  های  هآلایند

 ( ایرنانقل از مترجم، به).« دهندمحیط زیست و منطقه را تحت تأثیر قرار میها ارند و تا سال د

 

با   جنگلی و گیاهی نیروهای ویت گنگ های  آمریکا، در جریان جنگ ویتنام برای از بین بردن پوشش  

ساله    9ی زمانی  ، در یک بازهی هواییهای گسترده پاشیدر سم   سوزاستفاده از »عامل نارنجی« یا برگ 

 کرد و سوزانید:  پاشیهای منگرو را سم درصد از جنگل  36های ویتنام جنوبی و  جنگل درصد از   20

 یهنوببه هایی که  های هرز، اغلب برای همیشه، جایگزین آنها شدند، علف ها درخت که علف »مرگ میلیون 

ادواری می سوزی دچار آتش  امروزخود تا به های زیستگاه مدت به اعماق  طولانی های  ؛ هجومشوندهای 

؛ نابارورسازی زمین با فرسودن خاک و از دست رفتن مواد مغذی آن؛ تلفات زیاد به حیات درخت منگرو

 ؛ ...«های آنانوحش آن سرزمین با نابودی زیستگاه 

https://climateandcapitalism.com/2024/09/17/the-environmental-cost-of-israels-genocide-in-gaza/
https://climateandcapitalism.com/2024/09/17/the-environmental-cost-of-israels-genocide-in-gaza/
https://www.irna.ir/news/84047085/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 


 

 ی محسن صفاری شوِدا چودری، ترجمه

 

، ی شیمیاییکارخانه  18جنگ خلیج فارس تنها آلودگی نفتی نبود. بمباران    بومیآلودگی زیست  چنینهم

، و سه نیروگاه اتمی در حال کار از سوی آمریکا در جریان جنگ عراق، بیشتر بیولوژیک ی  کارخانه  10

 خاک عراق را آلوده به مواد سمی کرد:

های زرهی دارای اورانیوم ضعیف شده ی سلاح هزار دور گلوله   6هزار تا    5»نیروهای زمینی آمریکا بین  

ی هاش ترکتن خرده    40را در این کشور شلیک کردند. برابر با گزارش سازمان انرژی اتمی بریتانیا ، مقدار  

(  رودکار میبه هایی از اورانیوم ضعیف شده  که در ساخت سلاح   238شکل اورانیوم  )به مانده در صحرا  

مدت یک میلیون به  238هزار نفر را به هلاکت برساند. از آنجا که اورانیوم    500تواند  صورت بالقوه می به

تشعشع رادیواکتیویته است، ممکن است مناطق وسیعی از عراق و کویت برای همیشه سال دارای قدرت  

 نقل از کتاب زیر: غیرقابل سکونت شده باشد.« مترجم، به 

سیاره » نوشته پذیرآسیبی  زمین  فاستر«،  بلامی  جان  ترجمه ی  جهان ،  انتشارات  صفاری،  محسن  ی 

 .1395، سال یباد
4 https://unfccc.int/news/conflict-and-climate   
5https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/damage-
gaza-causing-new-risks-human-health-and-long-term-recovery  
6 https://www.theguardian.com/world/2024/jan/09/emissions-gaza-

israel-hamas-war-climate-change ، 
7 https://www.qmul.ac.uk/media/news/2024/hss/new-study-reveals-
substantial-carbon-emissions-from-the-ongoing-israel-gaza-
conflict.html  
8 https://earthjournalism.net/stories/cop28-how-the-wars-in-ukraine-
and-gaza-affect-climate-action   

 همان  9
10 EcoAction.org.eu 
11 https://ceobs.org/always-money-for-war-reflecting-on-cop28/   

 همان  12
13 https://www.theguardian.com/environment/2023/dec/02/cop28-
climate-change-military-funds   
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 کردن شکنجه یا »عامل موقعیت«قانونی 
 ی فیلیپ زیمباردونگاهی به کتاب »اثر لوسیفر« نوشته
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 حمید نامجو 

های خوب به افراد  تبدیل انسان  یکتاب »اثر لوسیفر« با عنوان فرعی »درک نحوه

اثر تحقیقی مفصلی   «رودی  احمدرضا اقتصادی »و    «علی سعیدیی»ترجمهبا  شرور«  

درباره  آدم  ی است  و ضدانسانی  رفتارهای شرورانه  یا علت  موقعیت منشاء  هایی ها در 

های اردوگاهها، مراکز بازپروری یا ها، بازداشتگاه خصوص در اماکنی مثل زندانه خاص ب

یا حتی گاهی در مدارس و دانشگاه آنچه بیشاسرای جنگی  این    ها.  به  از هرچیزی 

اعتبار و روایی می گوهایی است که وو گفت  هابخشد مستندات واقعی، گزارشکتاب 

جست این  طی  در  استونویسنده  یافته  دست  آنها  به  طولانی  بس    ؛جوی  حقایقی 

 آور. دهنده و بهتتکان

نویسندهی»ف زیمباردو«  روان  ی لیپ  متخصص  و    یشناسکتاب،  است  اجتماعی 

 1395های »نیویورک« و »استنفورد« را دارد. وی در سال  تدریس در دانشگاه  ی سابقه 

 شناسی اجتماعی به ایران سفرکرده است. نیز برای شرکت در یک سمینار روان

به  در زیمباردو  شهرت  سال  ابتدا  در  که  بود  آزمایشی  دانشگاه   1971خاطر  در 

ی این آزمایش از مرزهای امریکا فراتر رفت. این آزمایش که استنفورد انجام داد و آوازه

های »زندان استنفورد« مشهور است با این هدف انجام شد که بررسی کند چرا آدم  به

عادی و از نظر روانی سالم در موقعیتی مثل زندانبان یا زندانی دست به رفتار شرورانه 

های واکنشو  ورد  آزنند؟ این آزمایش به دلیل مسائلی که پیش  با همنوعان خود می 

این    پایان رسید. با  ریزی شده بود به بسیار زودتر از آنچه برنامه  ،زندانبانان و زندانیان

ها و مقالات متعدد و بارها و بارها در کتابنظیر بود  تنها متهورانه، که در نوع خود کمنه

 به آن ارجاع داده شده است.  

نیمی از کتاب اثر لوسیفر مربوط به همین آزمایش زندان استنفورد است. گزارش 

های زیمباردو قبل از دست زدن به آزمایش،  بینی ها و پیشفرضکاملی از پیش   اًتقریب

ها و امکانات،  بررسی شرایط محیطی و موقعیتی، انتخاب و ساماندهی محل زندان، لباس 

شخصیتی افراد منتخب اعم از زندانی یا زندانبان و بالاخره   های گرایشبررسی روحیات و  

اتفاقات در طول  بهجزءگزارش   از شروع شبانه   6جزء  بعد  روز  است چند  بدیهی  روز. 

چنان که زیمباردو و گروهش ناچار به توقف شود آنسرعت بحرانی میبهآزمایش شرایط  

 شوند.  روند آزمایش می 



  


 

 کردن شکنجه و »عامل موقعیت« قانونی 

مدت  استنفورد  زندان  از  حاصله  نتایج  می تدوین  طول  نتایج ها  این  و  کشد 

ها، که در است. درواقع زیمباردو در بررسی وجود »نهاد شر« در درون آدم  کنندهنگران

است. آنچه   »شرایط موقعیت«رسد و آن درواقع  نتایج دیگری میاوست به   ابتدا مدنظر

کند  می  یرحم و شرورطلب را تبدیل به چنان موجودات بیصلح  معمولی و  ی هاانسان

و   بلاها  بدترین  خود  همنوعان  بر  حاضرند  روا شکنجه که  را  های ویژگینه   ،دارند  ها 

عبارت ها یا متغیرهای موقعیتی یا به ها بلکه آن شرایط محیطی و جنبه شخصیتی آدم

 درت است. تر نظام قزبان ساده عیار موقعیت و سیستم و بهتمام ی تر سلطهروشن

میلادی در برخی   هفتاد  ی که خبر آزمایش استنفورد در همان اوایل دههغم آنربه

اما زیمباردو آن   ،شدساخته    روی آن فیلمی نیز  و حتی از  کردها بازتاب پیدا  از رسانه

. شاید به تجربیات بیشتری  کرداین آزمایش خودداری    ی زمان از نوشتن کتابی درباره 

طور اتفاقی در یک هنگامی که به واشنگتن سفرکرد به   2004. اما درآوریل  شت نیاز دا

تصاویری از داخل   :دمآنظر می شد که باورنکردنی به تلویزیونی با چیزی روبرو    ی برنامه 

برهنه   »زندان ابوغریب« که توسط سربازان آمریکایی گرفته شده. تصویر چند مرد کاملاً

کنند. یک زندانی   نها را تماشا میآسرباز    اند و دوکه همانند هرمی روی هم سوار شده 

شده و یک سرباز زن او را مانند یک حیوان   سگی بسته  ی برهنه که بر گردن او قلاده

بدون   ی دیدههای آموزشسگ  ی کشد. زندانیانی در معرض حملهخانگی روی زمین می 

. سربازی که بر پشت یک زندانی به حالت چهارزانو نشسته است. صدها عکس  بند هزپو

ابتکاری سربازان و شکنجه  ی که در هرکدام رفتار وحشیانه  کردن زندانیان و اقدامات 

 است.   برای تحقیر آنان به نمایش گذاشته شده

چه برای زیمباردو محل حیرت است شکنجه، تحقیر، آزارهای جنسی و کتک  آن

کند عکس گرفتن  را درگیر می   چه ذهن اوزدن در حد مرگ زندانیان نیست. بلکه آن

ها  بار، لبخند زدن به دوربین و فرستادن این عکسهای جنایتسربازان از این صحنه 

ترین احساس شرم یا گناه. این کوچک  برای کسان و دوستانشان است، بدون داشتن

هرحال  برانگیز است. به زار رذالت است که برای زیمباردو پرسشحد از سقوط به لجن

آور پرسنل ارتش آمریکا و متحدانش  شرم  اًدیدن این تصاویر پای او را به این ماجرای واقع

   کند.عراق حمله کردند، بازمی های کشتارجمعی بهکشف سلاح ی که به بهانه 
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شناسی اجتماعی« به این پروژه  عنوان یک متخصص »روانخیلی زود زیمباردو به

بیند بلکه و تصاویر را می  هاها و گزارشتنها پرونده سال نه  چهارشود و طی  دعوت می

های دادرسی و شناسی در ارتش، متهمان، اعضای هیئت با فرماندهان، متخصصان روان

خانواده میحتی  مصاحبه  و  دیدار  متهمان  عملاً های  کتاب  این  دوم  بخش  و   کند 

 هاست.  این فعالیت  ی چکیده 

کند که همین اعمال و رفتار  ها به موارد مشابهی برخورد می این بررسی  نویسنده در

رسانه  دسترسی  محدودیت  دلیل  به  اما  است  شده  تکرار  آنها  فراگیری  در  از  قبل  ها 

ها  افتادن آن جنایتهای ارتکاب جرم، مانع از برآباینترنت یا تحت محافظت بودن محل

سطح افکار عمومی شده است. یکی از این موارد برخورد نیروهای   و طرح آن موارد در

دو  یکی  در  همچنین  گوانتانامو«ست.  »زندان  در  محبوس  زندانیان  با    اطلاعاتی 

 بازداشتگاه دیگر در عراق یا در افغانستان.  

زن و کودک    500کند قتل عام  مورد مشابه دیگری که زیمباردو به آن اشاره می 

لای« است. آن هم وقتی سربازان آمریکایی حتی یک سرباز ویتنامی در روستای »مای 

دامان   ای سیاه برای ابد برچون لکهکنند. این فاجعه هم جا پیدا نمیآن  کنگ« در»ویت

افسرآمریکایی مجرم شناخته شدند    4ماند. ماجرایی که در آن    ارتش آمریکا باقی خواهد

 اما حداکثر حکم صادره سه سال بازداشت خانگی بود.

را   آمریکا  عمومی  وجدان  تصاویر  این  پخش  وقتی  که  است  کرد،  ثر  أمتجالب 

»دیک دفاع،  وزیر  »رامسفلد«  ارتش،  معاون  فرماندهان  خود رییسچنی«  و  جمهور 

»جرج بوش« سعی کردند ماجرا را لاپوشانی کنند. آنها با استثنا دانستن این اتفاق و 

چند سرباز احمق و روانی عامل این اتفاق بودند کوشش کردند ارتش آمریکا   که مثلاًاین

کید برضرورت شدت عمل برای حفظ جان أآنان یا گاهی با ت  و عدم نظارت کافی بر

 آور سرپوش بگذارند.  دیگران براین ماجرای شرم

اهمیت کم های نخست هیچ احتمالی را طرف در گام زیمباردو همانند هر محقق بی 

نمی پیشقلمداد  هیچ  بدون  دلیل  همین  به  گذشته کند.  و  سوابق  یکایک    ی فرضی 

ها و دوستان آنان مصاحبه  کند. با خانوادههای نوجوانی بررسی می متهمان را از سال

عنوان خواننده  چه ما به کند. هر اتفاق کوچکی در این روند برایش مهم است. اما آن می 
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است که تمام آنان زندگی معمولی داشتند و حتی کنیم ایندر سوابق این افراد پیدا می 

خاطر اند و در مواردی بهقبل از پیوستن به ارتش مورد احترام و محبت اطرافیان بوده 

وظیفه انسانحس  دیگران  شناسی،  به  و همراهی  با طبیعت، محبت  دوستی، دوستی 

 ی اند اما نقطهآنان لوح سفید بوده  ی که همهایناند. حالا نهگرفته  مورد تشویق هم قرار

شود که این افراد ناگهان در یک چه عاملی سبب می   ،اینوجود اند. با سیاهی هم نداشته

)لوسیفر( شوند؟  به شیطان مجسم  تبدیل  »موقعیت خاص« دچار دگردیسی شده و 

 پاسخ درهمان موقعیت خاص است.  

ابوغریب که در زمان صدام به جهنم تشبیه می  آمریکا    ی از حمله  شد بعدزندان 

های بدتر از زندان  اًدست ارتش افتاد. تصویری که از زندان ابوغریب داده شده واقعبه

هزار زندانی محبوس بودند اما 10تا    5دوران قرون وسطی است. جایی که درآن بین  

ها ابتدا قصد تعطیلی فاقد حداقل امکانات زیستی از جمله توالت و حمام بود. آمریکایی

های ها ازعوامل حکومت سابق، تروریستدستگیری   ی جا را داشتند اما موج گسترده آن

رسیدند آنان نظر میدار صدام گرفته تا افرادی که مشکوک بهسلفی و قبایل عرب طرف

ابوغریب را فعال کنند. بی را   امکانات زندگی را در آنوادار کرد که دوباره  که حداقل 

تجمع آن همه زندانی جورواجور از کودک و نوجوان که  است    روشن جا فراهم کنند.  آن

مرد و عدم تفکیک آنان براساس جرایم یا اتهامات و سن و البته بدون غذای   و زن و

 کافی، تخت کافی، توالت و بهداشت کافی به چه فجایعی منجر شد.  

فشار بیش از حد بر سربازان و نگهبانان، عدم نظارت فرماندهان و مسئولان، عدم  

های رعایت انضباط نظامی، ساعات خدمت طولانی بدون وقت مرخصی و استراحت، اتاق

ها، عدم دسترسی نگهبانان به امکانات وتسهیلات موردنیاز گاه موشنمور و سرد و جولان

گستردهزندانی  رواج  زندان، حمله  ی ها،  در  جنایت  و  نگهبانان،   ی جرم  به  هرازگاهی 

کند اشاره می   هاآنها مسئله و مشکل دیگر که نویسنده به  های فاسد عراقی و ده پلیس 

دخمه به  تبدیل  را  زندان  بی   یاین  دنیایی  به  شبیه  بود.  کرده  در جنایتکاران  قانون 

ها سربازان و دیگر در آن  زیر سطح شهر که  های فاضلاب درهای کانال ترین گوشهتاریک

بودند. زندانی را زیر شلاق و شکنجه پرسنل نظامی ارتش آمریکا حاکم مطلق  العنان 

شب در آن   گرفتند. سربازان هراش عکس یادگاری می شده کشتند و با جسد مثله می 
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بیدخمه مثلاًهای  به  زندانیان  وادارکردن  با  و  برپاکرده  را  شیاطین  مهمانی   قانون 

واق یا  می خودارضایی  لذت  کردن  میواق  و  اشاره  های نمونهخندیدند.  بردند   ی مورد 

 شد.  ها موجب اطناب کلام خواهدآن ی همه است که اشاره به  قدر زیادنویسنده آن

را    زیمباردو  احتمال  انتقام دهد  میاین  پی  در  آمریکایی  سربازان  از  برخی  که 

هم کشته  ازقطارانشدن  خشمگین  یا  عراق  در  هم  شان  شدن  دروطنان کشته   شان 

بوده   11  ی واقعه زندان سپتامبر  در  رفتارها  این  مشابه  موارد  که  است  جالب  اما  اند. 

نظارت  تحت  عراق  دیگر  نقاط  یا  انگلیسی  سربازان  کنترل  تحت  که  نیز  »بصره« 

است که سربازان آمریکایی و انگلیسی   انگیزهای دیگر بوده نیز اتفاق افتاده. شگفت ارتش

جنایتعکس  این  از  که  را  شرم هایی  باآورمیهای  می   گرفتند  مبادله  کردند.  هم 

 1880های  های یادگاری« بود که بین سال قول نویسنده یادآور »عکسهایی که به عکس 

کردن( زنان و مردان اصطلاح لینچبهزنده سوزاندن )زنده قطعه شدن یا  قطعه از    1930تا  

گرفتند و با ژست گرفتن در کنار  می   ،پاافتادههم به دلیل جرایم پیش پوست، آنسیاه 

می خود  خویشان  و  دوستان  برای  رمانآنها،  به  کنید  )نگاه  »ویلیام فرستادند.  های 

 فاکنر«(. 

  نام نهاد هدهد که چیزی برفتارها و اتهامات نشان می  برخی از  مل برأزیمباردو با ت

های طبیعی یک از متهمان نیافته است بلکه اغلب آنان در محیط شر در روح و روان هیچ

کند که نه در آزمایش  کید می أت  اًاند. اما ضمنحتی مهربانانه داشته  رفتاری معقول و

ب و  افراد  ارتش کسی  در  نه  و  زندانهاستنفورد  به سوء بانخصوص  را  تشویق ها  رفتار 

وجود نظارت و چشم عدم نکرده یا چنین برخوردهایی را به آنان تحمیل نکرده بود. اما  

و حتی نتایج اقدامات پرسنل از طرف فرماندهان به    بستن بر رفتار، برخوردها، نیازها

شان نخواهند بود و هرکاری اعمالگوی  شده است. پرسنل پاسخ   گیری منجرنوعی آسان 

قول  ه های اخلاقی ضعیف شده و بتوانند انجام دهند. در این شرایط استدلالبخواهند می 

 کند. انداز ذهنی و عاطفی افراد تغییر میچشم نویسنده 

کید نویسنده است نه صدور  أامری در این تحقیق مفصل مورد ت  آنچه بیش از هر

و شکنجه  آزار  برای  آمریکا  دولت  و  ارتش  از طرف  فشار  اعمال  یا  و   فرمان  تحقیر  و 

توجهی کامل مسئولان به رفتار و عملکرد سربازان و تخفیف زندانیان بلکه برعکس بی 
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به رده پرسنل   اگر  است.  بوده  ارتش  نگاهی  پایین  آمریکایی  سربازان  ظاهری  وضعیت 

کدام در حال خدمت لباس نظامی برتن ندارند. رفتاری که بینیم که هیچبیندازیم می 

هر انفعال    در  زیمباردو  حال  عین  در  است.  زندان  و  توبیخ  مستحق  دیگری  شرایط 

زندانیان را   پرسنل  در برخورد باحدوحصر بهطرف و دادن اختیار بی فرماندهان از یک

ای که با پنهان شدن در داند. نگره جرج بوش، معاونش و وزیر دفاع می ی نگره   ی نتیجه 

عبارت دیگر ه دانست. بپس مبارزه با تروریسم هر جنایتی را نسبت به زندانیان روا می 

 نان و دادن مجوز هر زندانیان ازطریق بازگذاشتن دست آ  در ابوغریب اعمال سلطه بر

کردن مال سفانه چنین برخوردی با زندانی وپای أ جنایتی برعلیه زندانیان بوده است. مت

خصوص در »زندان ه ب  حقوق او و دادن اختیار مطلق به زندانبان درکشور ما نیز و  ی همه

 سابقه است.قزل حصار« مسبوق به 

ت کتاب  پایانی  فصول  در  می أزیمباردو  محاکمهکید  درجریان  که  مجرمان   ی کند 

 ثیرأکدام از قضات و مشاوران روانی ارتش معیوب بودن سیستم نظارت و تنظامی هیچ

 متغیرهای محیطی یا همان متغییرهای وضعیتی را نپذیرفتند و در مقابل با اصرار بر 

دولتی را به افراد نسبت    ی ان، سعی کردند این جنایت گسترده ممسئولیت فردی مته

های گندیده اصطلاح این سیب به نهایت با زندانی کردن و اخراج آنان از ارتش    دهند و در

برد از خودش را نمی  ی را از سبد سیب بیرون بگذارند و به مصداق تعبیر چاقو دسته 

 پروژه معاف کنند.   ی ادامهنوعی از  خالی کنند و حتی نویسنده را به شانه زیر بارمسئولیت  

شناسی اجتماعی  عنوان متخصص روانفقط به اما زیمباردو شجاعانه در فصل آخر نه 

العلل شود. از نگاه او علت قول خودش دادستان ظاهر می در نقش به مان  أطور توبه بلکه  

آور این است که »جرج بوش« با دردست گرفتن پرچم یا ریشه و بنیاد این اتفاقات شرم 

معلق یا  لغو  و  تروریسم  علیه  مورد جنگ  در  ژنو«  در »کنوانسیون  مقرر  اصول  کردن 

از نگاه بوش   به بازتعریف یا حتی مشروع دانستن شکنجه دست زد.   اسرای جنگی، عملاً

قبول و لازم در جنگ مبهم و فراگیر علیه ترور« ضروری قابل عنوان تاکتیکی  »شکنجه به 

مراکز بازجویی آن هم با    دفاع او »رامسفلد« است که با ایجاد  است. متهم بعدی وزیر

دیگر کشورها در این سپاری شکنجه به استفاده از خشونت برای اقرارگیری و حتی برون

 جنایات سهیم است.  
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کند که سیستم، پایه و اساس این سوءرفتارها را گذاشته است.  نویسنده اعلام می 

گیرد. دهی را دربرمی تر فرمانهای پایین سیستمی که از بوش و چنی و رامسفلد تا رده 

نیوزویک«    ی ما را به تحلیل »مجله  رود وترمیقدم عقب جا هم یکزیمباردو حتی از این

بار آمده در زندان ابوغریب و که رسوایی بهایناشاره به   گر مجله بادهد. تحلیلارجاع می

عراق بلکه کل دنیا را به ایالات متحده بدبین کرد،   ی تنها جامعهنهسوءرفتارهایی که  

رغم ادعاهایی که توسط مقامات نظامی  بهتر  عبارت روشننداشت. به   ای دربرهیچ نتیجه 

قا اطلاعات  زندان  آن  بود در  پی مطرح شده  بهبل  یا گردی  نیامده. هیچ شاهد  دست 

وجود تحقیر  مدرکی  بدرفتاری،  دهد  نشان  که  یک   ندارد  جان  توانست  شکنجه  و 

 دستگیری تروریستی شده باشد.  آمریکایی را نجات دهد یا منجر به

حجم رغم  به کننده دارد و  هایی مجابلحنی صمیمانه و استدلال   «اثر لوسیفر»کتاب  

که اشاره شد نویسنده قبل از آور نیست. همچنانکننده و ملالخسته  کتاب اصلاً  بالایِ

افراد    ی شناسانه های شخصیتی و روانها و ویژگیبودن و نوع نگاه آدم  ی توجه به نحوه 

ها را  ها هستند که موقعیت کید دارد. از نگاه او این نظامأبر سیستم یا نظام اجتماعی ت

  کنند و درجایگاه و پشتیبانی سازمانی را فراهم می  ها منابع، اقتدارکنند. نظامایجاد می

که با صدور چنانکنند. همشکلی که هستند عمل  ها به دهند که موقعیت واقع اجازه می

های توانند مانع وقوع برخی رفتارها شوند. این اقتدار مضاعف که نقش مجوزهایی می 

ت و  تعیین  را  ایدئولوژی یید می أتازه  برساختن یک  مقدمات  نگاه    است.کند درواقع  از 

ای وسیله  مجوز استفاده از هر  لًازیمباردو: »ایدئولوژی شعار یا مفهومی است که معمو

ی کاریزماتیکی است  کند. ایدئولوژی همچون چهره هدف صادرمییابی به را برای دست

رسد که محل پرسش  نظر می قدر درست به نظر افراد آنیک زمان و مکان خاص به  که در

برنامهنمی  قرار هستند  درقدرت  که  کسانی  آن  گیرد.  ارائه را  پرفضیلت  و  خوب  قدر 

ها و ها، سیاست همین دلیل برنامهزشمندی است. بهدهند که گویی اصل اخلاقی ارمی 

عنوان بخش  های عملیاتی استاندارد برای حمایت از یک ایدئولوژی ایجادشده و به روش

گرفته    شود. وقتی این ایدئولوژی مقدس در نظر گرفته می   نظر  ضروری آن در نظام در

 آید.« شمار می های آن نظام قابل قبول به روش ی شود همه

 .ای روان وقابل قبول دارداثر لوسیفر کتابی خواندنی و پرکشش است و ترجمه 
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  نجات ده یا صد یا حتی هفتاد هزار نفر   ی یک انسان به بهانه   ی آیا قتل یا شکنجه

نفر مخیر   50  قبال نجات  در  قابل دفاع است؟ آیا اگر فردی بین قربانی کردن پنج انسان

به این دلیل که پنجاه از پنج بیشتر است انتخاب منطقی و اخلاقی،    اًباشد، آیا صرف

کوچکی یا بزرگی اعداد   ی عدد و مقایسهپنج نفراست؟ آیا فروکاستن انسان به   ِ کشتن 

ها پرسش همانند موضوع  جویی و واکاوی پاسخ این پرسش و دهامری اخلاقی است؟ پی 

ماه در سالن »ناظرززاده اثر »فردیناند فن شیراخ« است که بیش از یک  «ترور»نمایش  

  زودی در سالن دیگری بر ایرانشهر« به نمایش درآمد و به   ی کرمانی« در »تماشاخانه 

 صحنه خواهند رفت. 

ی فارسی ترجمهمعاصر آلمانی با انتشار    ی نویسنده   فردیناند فن شیراخ حقوقدان و

کولینی« در ایران شناخته شد. رمان   ی »ترور« و بعد هم رمان »پرونده  ی نامه نمایش

ماجرای یک قتل.    گیریِپی   :پلیسی است-یک داستان جنایی  اًکولینی ظاهر  ی پرونده 

یابیم که نویسنده با روایت این  شود درمیهای داستان گشوده می تدریج که گرهاما به 

 گذشت زمان فراموش خواهد   ها باآیا جنایات نازی   :کندقتل چند پرسش مهم طرح می 

داریم از کسی که شاهد قتل پدرش به دست جانیان حکومتی بوده تقاضای شد؟ آیا حق

   است؟های توتالیتر مسئولیت فردی بلاموضوع بخشش کنیم؟ آیا در حکومت

سه    و  داستان  مجموعه  دو  رمان،  )یک  اثر  حداقل شش  تاکنون  که  شیراخ  فن 

به  او  از  برگردانده شده، سعی می نمایشنامه(  در  فارسی  و آکند  فلسفی  نگاه  از  ثارش 

های آشکار این دومقوله نگاهی بیندازد و بر تضاد یا تناقض به مسایل حقوقی  اخلاقی  

ها گذاران، دادستانهای قانونپاسخ   های جزایی انگشت بگذارد. او خصوص درپرونده هب

دهد و حد شمولیت  عنوان مدافع حق عموم و وکلای دعاوی را مورد واکاوی قرار میبه

 کند.یا کفایت قوانین را بررسی می 

 یهای فون شیراخ است. کل صحنه نامه ترین نمایش نمایش ترور یکی از معروف

اش، دادستان، متهم، وکیل جا قاضی و منشیآن  نمایش یک تالار دادرسی است و در

انگیز و دارند. در این نمایش هیجان  شاهد یا شاهدان و شاکی خصوصی حضور   ،مدافع

آنان جالب به  ابتدا  همان  در  قاضی  هستند.  نمایش  از  بخشی  هم  تماشاگران  توجه، 

این دادگاه هستید و در پایان نمایش باید   ی واقع هیئت منصفه   گوید که شما درمی 
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شود. علت تشکیل  متهم رأی دهید. و بعد نمایش آغاز می  ی محکومیت یا تبرئه   ی درباره

 دادرسی از این قرارست: ی جلسه

ب  در افسری  دادگاه  محاکمه هاین  آلمان  هوایی  نیروی  خلبان  کخ«  »لارس  نام 

نمونهمی  او  افسر درست  ی شود.  از یک  و وظیفهکاملی  بر کار  و همگان  است  شناس 

او در تصمیم  کید دارند و سوابقش کاملاً أگیری تهوش، دانش، دقت و سرعت عمل 

نفر سرنشینان یک هواپیمای مسافربری   164متهم به قتل    نقص است. لارسروشن و بی

از »برلین« به سمت »مونیخ« در پرواز بوده   2013مه    26»لوفت هانزا«ست که در روز  

است. خلبان هواپیمای   هوا هواپیما را سرنگون کردهبهاست. او با شلیک یک موشک هوا

داده و   هوایی رخکند که راهزنیدقیقه قبل از شلیک موشک اعلام می   56شده  سرنگون 

گرفته است.   اختیار زور وارد کابین خلبان شده و کنترل هواپیما را دریک تروریست به

 کند که قصد خواند و اعلام می ای را میسیم هواپیما اطلاعیهتروریست مذکور در بی

 فوتبال بین آلمان و   ی جا مسابقه استادیوم ورزشی مونیخ، که درآن  دارد هواپیما را به

عام ست، بکوبد و همه را قتلنفر تماشاچی در حال برگزاری   انگلستان با حضور هفتادهزار

 کند.  

شده  زنی هوایی است، هواپیمای ربودهلارس کخ با یک جت جنگنده در حال گشت  

می  دنبال  نمی را  اما  ارتباط  کند  هواپیماربا  یا  و  مسافربری  هواپیمای  خلبان  با  تواند 

او منتظر صدور فرمان شلیک برقر برقراراست.  با مرکز کنترل بحران  او  ارکند. تماس 

است. اما وزیر دفاع برطبق نص صریح »قانون اساسی آلمان« که »هرگز نباید جان را 

  اش بافاصله   کهکند. لکن لارس هنگامی با جان سنجید« از صدور فرمان خودداری می

بینی را پیش   ترای بزرگفاجعهکیلومتر رسیده و وقوع    25  تر ازکم   استادیوم مونیخ به

با یک  کند تصمیم می می  او  با یک موشک هواپیمای مسافربری را ساقط کند.  گیرد 

است تصمیم    نفر  هزار  70تر از  خیلی کم نفر خیلی   164که  حساب سرانگشتی ساده و این 

ضمنمی  کند.  شلیک  مسافربری  هواپیمای  به  ت  اًگیرد  میأاو  سعی کید  که  کرده کند 

غیرمسکونی ساقط کند تا به منازل مسکونی   ی مسافربری را در یک منطقه   ی هواپیما

شرایط    نشود. آموزش و تربیت نظامی لارس دال برآن است که در  مردم خسارتی وارد

 عمل کند.  گیری باید سریع و قاطع  اضطراری و زمان تصمیم 
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می  زندانی  و  دستگیر  پایگاه  به  بازگشت  از  پس  کخ  یعنی  لارس  اکنون،  و  شود 

که در نقش هیئت منصفه هستیم تر  ئاتاز فاجعه، در حضور ما تماشاگران    ماه پس هفت 

  باید محاکمه شود. دادستان کیفرخواستی دال برمحکومیت او داده و درصحن دادگاه با

مدافع از متهم دفاع کرده کند. وکیل هایی دقیق اقدام متهم را »قتل« اعلام میپرسش 

شده است. شهود هزار نفر  70مانع کشته شدن    اداند زیررا عملی قهرمانانه می   و کار او

باشد. حداقل یک   شوند تا مطلبی خلاف واقع یا اشتباه در پرونده درج نشده می   احضار

آید دادگاه می شاکی خصوصی یعنی خانمی که همسرش مسافر هواپیما بوده به صحن  

هیئت منصفه )تماشاگران(   قاضی از  ،کند و بعد از آخرین دفاعو شکایتش را اعلام می 

 صندوق بیاندازند. و در   متهم را به   ی ی خود یعنی »محکومیت« یا »تبرئه« أخواهد رمی 

 شود.دوم نتایج آرای هیئت منصفه اعلام و بالاخره حکم صادر می  ی پایان پرده

دادن یا دخالت  نمایش ترور گرچه به ظاهر بازنمایی یک داستان خیالی است اما با

یک تماشاگران و درخواست واکنش فعال از آنان، نمایش تبدیل بهدادن بهعبارتی نقش به

می واقعی  متن  رویداد  بلکه  واقعه  خود  نه  است  مهم  نمایش  این  در  آنچه  شود. 

نهایت    کیفرخواست دادستان و دفاعیات متهم و وکیل مدافع و اظهارات شاهد و در 

استدلال هریک از   ی کند. نحوه شاکی است که علاوه بر دادستان حق خود را طلب می 

مهم،   اشخاص  و  تاریخی  اتفاقات  به  آنان  مکرر  ارجاعات  دادگاه،  در  حاضر  اعضای 

روایت هرکدام باعث    ی دید و نحوه  ی کنند، زاویههای جالبی که هرطرف مطرح می مثال 

نشانگر قدرت   خودآن دچار تردید شوند و این    یا  شود که تماشاگران بین انتخاب اینمی 

حضور »فون فراخ« درصحن    ی ها تجربهاست سال نمایش است. بدیهی   ی و توان نویسنده

 ترشدن متن نمایش شده های مختلف و تسلط او بر جزئیات قوانین باعث غنی دادگاه

    است.

دهد. ماجرا به نامه به تصویب قانونی در آلمان ارجاع میمتن نمایش  نویسنده در

  ودن وسعت کشور آلمان نسبت به ب  گردد. محدودمی  سپتامبر باز  11  ی بعد از واقعه

زند که  این نگرانی دامن می   به  2003آمریکا و البته ماجرای یک هواپیماربایی در سال  

یک نیروگاه اتمی ها هواپیما را بهدهد و تروریست  اگر ماجرای مشابهی در آلمان رخ

فقط آلمان بلکه تمام اروپا را اتمی که نه   افتاد؟ یک انفجار  بکوبند چه اتفاقی خواهد
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کند که قانونی تصویب می   2005سال    همین دلیل پارلمان آلمان درگیرد. به دربرمی

باشد.    شده کردن هواپیمای مسافربری ربودههوایی مجاز به ساقط شرایط مشابه نیروی   در

مجوز صدور  و  هوایی«  »ایمنی  قانون  به  تصویب  مسافران   شلیک  حامل  هواپیمای 

امر باعث درگرفتن    است و این   معنای دادن مجوزکشتن مسافران به دولتگناه، به بی 

بیبحث  می هایی  یکانتها  درنهایت  آلمان« شود.  اساسی  قانون  »دادگاه  بعد  سال 

کند که کشتن  می   صراحت اعلامکند. دادگاه مزبور به می   ترین بند آن قانون را لغومهم 

بی انسان انسانهای  نجات  برای  بیگناه  اساسی های  قانون  مغایر  زیرا  گناه دیگر  است، 

با  هرگز  نباید  را  در  »جان  متهم    جان سنجید«.  از  دادستان  پرسش  نیز  نمایش  این 

واقع دادستان این  شرایط درست است؟ درگناه در آنهای بی است آیا کشتن انسان این

 پرسد. از تماشاگران می  از متهم که  پرسش را نه

اگر  و  بنیان دفاعیات متهم و  بود که  این  شدند  نفر کشته نمی  164کیل مدافع 

تر. برابر بیش   500تر.  شدند. خیلی بزرگ تر را متحمل می عظیم  ی مردم باید یک فاجعه

به یک عدد در آمارهاست؟ این استدلال را بارها از زبان   تقلیلها قابل  جان آدم  اًاما واقع

زنند مرگ شلاق می   سرحد  ایم. انسانی را تاکنند شنیده کسانی که از شکنجه دفاع می 

ممکن دارد افشاکند چون آن سلاح    را که احتمالًا  رزمان یا سلاحیتا محل اختفای هم

  این  تر ازها حتی مضحک. گاهی این تناسب بستن دازدنبی مخاطره  جان کسی را به  است

شده  گذاری اندازد که معبری مین فرماندهی بیست سرباز داوطلب را جلو می  است. مثلاً

دشمن حمله کنند.  صد نیرو از آن معبر گذشته و به   را پاک کنند. چون قراراست چند 

تر است. در این ایام چنین استدلالی نفر یا بیش   صد  از چند  ترچون بیست قربانی کم 

است و چند قربانی   که جنگ گریزناپذیرشنویم. اینزبان طرفداران جنگ نیز می   را از

 . خورد چندان مهم نیست درمقابل صدمات اقتصادی که به کشور می

را    داوری ما  ی کند قوه فن شیراخ با خلق این موقعیت پیچیده و دشوار سعی می 

پاسخی   ی این نمایش داوری و نگاه تماشاگران را درباره  دهد. او در   مورد پرسش قرار

های متعدد از  سفانه طرح مثال تأ کشد. مرسد به چالش می نظر می بدیهی به  اًکه ظاهر

دم »بیمار  یا  »سوزنبان«  مثال  هیچجمله  راهمرگ«  را  کدام  مشکل  و  نیستند  گشا 

 : کننداخلاق را نمایندگی می  ی نوع فلسفه کنند. این دونگره درواقع دوتر می پیچیده 
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می   گرا«»اخلاق وظیفهیکی    خودبنیاد  را  اخلاقی  باورهای  و  اصول  و  که  داند 

ارزش از  قلمداد میها و کنشاخلاق را مستقل  بیرونی  کند. یعنی سودمندی یا های 

 ثیراست.  أتها بر اخلاقی بودن یا نبودن بی نتایج و عواقب کنش

گویند آن عملی اخلاقی می   گرا«»اخلاق فایدهبه آن   اًدوم که اصطلاح  ی درنگره 

باید ت  است که به سود جامعه باشد. هدف هر ترین سعادت  بیش   ی کننده مین أعملی 

نفسه خوب یا بد نیست اقدامی فی  و  تر هیچ عملعبارت روشنبرای جامعه باشد. به 

ن حتی ابلکه مهم نتایج حاصله از آن عمل است. در این نگاه اگر شکنجه، قتل و یا بمبار

 گناه متضمن سودی برای جامعه باشد آن عمل غیراخلاقی نیست.  افراد بی

شود بدین ترتیب لارس کخ در این نمایش نه قاتل که حتی قهرمان قلمداد می

نفر از شهروندان شده است. حتی اگر   هزار70نفر باعث نجات جان    164چون با کشتن  

تر« عبارت دیگر اقدام او »شرّکمهم به   برخلاف قانون اساسی آلمان عمل کرده باشد. باز

 د.  یمقایسه کن  هزار70را با  164است. کافی است 

آورد. او از انتظارش لارس کخ، قاضی آن خانم شاکی را به صحنه می   دفاعِ  درمقابلِ 

جای  گوید. از تابوتی خالی که بههنگام بازگشت می اش بهدر فرودگاه و از اندوه و ناامیدی 

همسرش دفن کرده است. از تنها ماترک شوهرش یعنی یک لنگه کفش باقی مانده از 

است و    مرد دیگر  کید بر ماهیت مردی که برای او متفاوت از هرأگوید. این تحادثه می

است که مانع  همان چیزی   اًهای ناگفته که باید به او بگوید، دقیقرنج فقدانش و حرف

را صرفمی  بین  یک  اًشود که همسرش  از  به   164عدد  این نفر  در  آنچه  آورد.  حساب 

خاص زن با همسرش و   ی ی رابطها ماند آن محتوفروکاستن انسان به آمار مغفول می

 یتنها دخترشان است. همسر انسانی است متفاوت با هرانسان دیگر. همه  همسرش با

های علایق و ویژگی  متفاوت. با آرزوها و  های کاملاًنفر انسان هستند با ماهیت  164آن  

ها  های متفاوت و البته متعلق به جمعها و شغلها، مهارتشخصیتی متفاوت. با دانش

یک عدد نیستند و این فروکاستن، تحقیر به یل  قلتها قابل  های متفاوت. انسانو گروه

سرمایه  نظام  است.  انسانیت  تحقیر  و  و انسان  پراگماتیستی  اخلاقیات  ترویج  با  داری 

یا مسئلهتبدی به یک معادلهل هر مشکل  بر جنگ  سود و  ی ای  طلبی، جنایات زیان، 

 زند.  برائت می   کشی مهرنسلعدالتی، شکنجه، تبعیض نژادی و عریان، بی 
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آوری شد. نتیجه جالب بود.  ی هیئت منصفه جمعأنمایش ترور به پایان رسید. ر

شب  درصد از تماشاگران لارس کخ را تبرئه کردند. آمار در تمام بیش از سی  70حدود 

بار    56حدود    2019که این نمایش تا سال  تر ایناست. جالب  اجرا در همین حدود بوده

میلیون صحنه رفته و حدود نیم های متفاوت بهدیگر درشهرهای مختلف دنیا با کارگردان

یک مورد،   سفانه جز درأ . و متاندکردهگیری شرکت  ی أرنفر این نمایش را دیده و در  

 درتمام اجراها مردم متهم را تبرئه کردند.  
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 ی محمدمهدی مشایخی ین بالیبار، ترجمهاتی

دقیق مارکسیسم  برای  قطع  مفهومیک    اًجنگ  اما  در   مسئلهیک    اًنیست،  است. 

ی سازتوانست آن را بازحالی که مارکسیسم نتوانست مفهومی از جنگ ابداع کند، می 

به   را  جنگ  پرسش  که  معنا  این  به  کند  خود  پروبلماتیککند،  نقد   تبدیل   ی و 

ها و فرایندهای وضعیت ،  افروزی جنگ  ی انتقادی درباره   ای مارکسیستی از جنگ یا نظریه

 ونآزم نوعی    نتوامی  را  از یک منظر، این امرد.  نارائه کجنگی با محتوایی کاملاً بدیع  

مستقل تلقی ذاتاً  عنوان یک گفتمان  برای سنجش توانایی مارکسیسم در تثبیت خود به 

طور جنگ به  ی های روشنگر فراوانی دربارهمارکسیستی، تحلیل  ی د. در تاریخ اندیشهکر

  یاتفاق ناخوشایندی رخ داد: مسئلهدر این میان  وجود دارد. اما    آنکلی و انواع خاص  

به عمیقاً  جنگ  تأثیری  مارکسیسم،  انسجام  تأیید  و  دامنه  گسترش  به  کمک  جای 

بسط داد و نشان داد  سرحدّ امکان  را تا    ماتریالیسم تاریخیداشت و    ساختارشکنانه

 ها ارائه دهد.این محدوده ی دربارهحی یتواند توضکه واقعاً نمی

  صلحهای پیرامون جنگ و در نتیجه  مارکسیسم در بحث   ی اما فراتر از این، مداخله

عنوان یک اصطلاح اضافی )و تا حد زیادی به   انقلاب  ی ملاحظه و سیاست، با تحمیل  

دهند( این الگوی سنتی  انقلاب را شکل می   ی ایده  ی »مبارزات طبقاتی« که تنها زمینه

را   یاسیمفهوم امر سبر  کننده  مختل   آمدهای پی   شدت مختل کرده است.متقارن را به 

به  تنها در خود مارکسیسم، بلکه در نظریهنه نیز های  تئوری های موسوم  »بورژوایی« 

طور که ابتدا مارکس در با این حال، از منظر مارکسیستی، همان   توان مشاهده کرد.می 

بیان  یستکمون   یفستمان« و »فقر فلسفه» و   یطبقات  ی مبارزه ده است، مفاهیم  کر« 

کنند یا بینی می مفاهیمی سیاسی نیستند؛ آنها »پایان دولت سیاسی« را پیشانقلاب  

برعکس، در نهایت، ترکیب »جنگ« و    دارند.از میان برمیسیاسی را    سپهر  استقلال

به نظر    یرسیاسیغشدت  طبقاتی، به   ی و موانع مبارزه   عنوان عوامل تحقق»انقلاب« به

 کماکان یک   هاتنها فهم و مدیریت جنگ برای مارکسیستبه عبارت دیگر، نه  رسند.می 

با   مواجهه، بلکه از طریق  است  محدودیتی برای ماتریالیسم تاریخی  تنهانه  است،   مشکل

اهمیت    ی دهنده نشان  امر  د. اینگردجنگ آشکار می   یرسیاسیغمارکسیسم، ماهیت  

پردازی در مورد سیاست و ها برای نظریهترین تلاشعنوان یکی از عمیقمارکسیسم به 

دهد که یافتن یک این امر نشان می امور سیاسی در دوران مدرن است، اما همچنین 



  


 

 مارکسیسم و جنگ

ناپذیر ، دسترسجنگ  یاستسحل »مارکسیستی« یا خاتمه دادن به معماهای هر نوع  راه

 . خواهد ماندباقی 

بندی  ها، و به منظور بررسی پیامدهای آنها، قصد دارم مفصل پیرامون این پرسش

مارکسیسم و جنگ را با دنبال کردن متوالی سه مبحث راهنما بررسی کنم که هر کدام 

واقعاً   این مباحث کنند. البته،  ای اعطا می ویژه   مزیتبر برخی نویسندگان و متون خاص  

.  اندمستحق بررسی جداگانه هریک  پوشانی دارند، هرچند  هم  دایماًمستقل نیستند، بلکه  

طبقاتی از نظر »جنگ   ی سازی مبارزه مفهوم   ی این موضوعات عبارتند از: اول، مسئله

مسئله دوم،  اجتماعی«؛  یا »جنگ  سرمایه  ی رابطه   ی داخلی«  و میان  و جنگ،  داری 

ها در نظام داری« یا شکل خاص، اهداف و پیامدهای سیاسی جنگهای سرمایه»جنگ

مسئله سرمایه به  سوم  مبحث  مارکسیستی.  دیدگاه  از  بین    ی رابطه  ی داری،  تاریخی 

های انقلابی«، کشمکش دیالکتیکی حیاتی »جنگ  ی انقلاب و جنگ و در نتیجه مسئله 

های انقلابی اختصاص خواهد یافت.  در فرآیندها یا وضعیت  یاسی س و    ینظام   میان عناصر 

امر پرسش  انقلابی به سیاست  کننده نگران  های این  ای در مورد وارونه شدن سیاست 

 ها را به دنبال خواهد داشت. سازی انقلابضد انقلابی از طریق نظامی 

 

به  یمبارزه امر  طبقاتی  از  جدید  مفهومی  داخلی:  جنگ  مثابه 

 سیاسی 
)  ی »مبارزه   کردنمعادل   داخلی« Klassenkampfطبقاتی«  »جنگ  با   )

(Bürgerkrieg  در کمونیست(  در   مانیفست  ماندگاری  پیامدهای  و  شد  مطرح 

که این امر در درک لنینیستی از ر اینومنظمارکسیسم و پیرامون آن داشته است. به 

ت گرفته، دقیقاً چه معنایی أباید بفهمیم از کجا نش  ،احیا شود  دیکتاتوری پرولتاریا قویاً

داشته، چه مشکلاتی را شامل شده و چه ردپایی در گفتمان مارکسیستی برجا گذاشته  

درصدداست.   دوراهی  اگر  از  برخی  گفتمان   ی که ساختاردهنده هستیم  هایی  تفسیر 

به امروزند،  قالبسیاسی  در  کهویژه  به   ی  و تناوب  عنوان  من  »اشمیتی«  مفاهیم 
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اهمیت    خود  ی کنم، این احیای لنینیستی به نوبه « از سیاست تصویر میایی»گرامشی

 . مبرمی دارد

برانگیز میشل فوکو افزایش بحث  ی با مداخله  در دوران اخیراهمیت این پرسش  

پیشنهاد کرد   1976در سال  دو فرانس    ژکالخود در    گفتارهای درسیافته است. او در  

را باید وارونه   کلاوزویتسی جنگ«  »دربارهکه از نظر انتقادی و تاریخی، شعار مشهور  

می   کرد: »ادامهاو  عنوان  به  باید  که  نیست  جنگ  این  ( Fortsetzung)  ینویسد، 

 یگری شکل دخود سیاست است که    این  بلکه  ،های دیگر« در نظر گرفتسیاست با روش
نمی  14است.  از جنگ زیادی  مورد کلاوزویتس چیز  در  فوکو  واقع،  اما یک در  گوید، 

دهد که دهد و به مورخانی ارجاع میطبقاتی« ارائه می   ی تبارشناسی از عبارت »مبارزه

اشراف    میانفئودالی و مخالفت    ی مراتب جامعههفدهم و نوزدهم، سلسله  های بین قرن 

 طبقاتی« ی کردند. او مفهوم »مبارزه و بورژوا را »جنگ نژادها« ناشی از فتح تفسیر می

عنوان مارکس هرگز ادعا نکرد که آن را خودش ابداع کرده است( بهروشن است  )که    را

بیند، درست مانند رقیب خود در محصول جانبی دیرهنگام از تحول »جنگ نژادها« می 

این (.  der Rassenkampfنژادی« )  ی قرن نوزدهم در سمت ضد انقلاب: »مبارزه 

طبقاتی تاریخ جهان   ی مبتنی بر مبارزه   ی های »ابداع« نظریهتفسیر به برخی از زمینه 

اشاره دارد و از این نظر مفید است. اما همچنین تا حدودی   یستکمون  یفستماندر  

است تحریف می  بیان شده  زمینه  این  در  که  را  به آنچه  و  از طور شگفت کند  انگیزی 

خود قرار داده بود، یعنی   ی برد که مارکس آن را دقیقاً در مرکز نظریهچیزی بهره می 

که بهترین نام آن دقیقاً »جنگ« به معنای کلی   -  ناپذیری آشت  یسمآنتاگون  یک  ی ایده

 است. 

صورت  به  معادل بندی باید  بازگردیم.  واقعی  مبارزه های  یک   ی سازی  و  طبقاتی 

  اول که در ابتدا و انتهای فصل    شدهاز دو عبارت حاصل    15جنگ اجتماعی یا داخلی 

 شود:یافت می  یستکمون  یفستمان

تاریخ تمام جوامع تاکنون، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است. آزاد و 

و کارآموز، به یک سخن،  استادکار برده، پاتریسین و پلبین، ارباب و رعیت،  

ای  دیده، در پیکار دائم بوده و همواره علیه یکدیگر به مبارزهستمگر و ستم
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همواره یا به نوسازی انقلابی    نبرداند و این  گاه نهان و گاه آشکار برخاسته

ما    سراسر جامعه و یا به ویرانی مشترک طبقات متخاصم انجامیده است...

عام ترسیم  توسعهضمن  مراحل  کم  یترین  داخلی  جنگ  بیش  وپرولتاریا 

ای که این جنگ به انقلاب  خشمگین کنونی را تا لحظه  ینهان درون جامعه

بورژوازی، حکومت  عیان می قهری  با سرنگون ساختن  پرولتاریا  و  انجامد 

  16نهد، ردیابی کردیم.خود را بنیان می

 ی سازد. اول، در مورد منابع بلاواسطه را مطرح می   تأثیرگذاری مشکلات    این معادله

متنی با    یفستماندانیم که متن  کند. می آن، که بخشی از معنای آن را نیز تعیین می 

است: تقریباً هر عبارتی از نویسندگان پیشین، باستانی یا معاصر   17های متعددبازنگری 

و اصیل است.   بدیعطرز چشمگیری ترکیب آنها به  ی قرض گرفته شده است، اما نتیجه 

، منشأ یسمآنتاگون   هستند. خود مفهومهم مرتبط  هطور ویژه به ب  بافتاردر این مورد دو  

به دست آمده است، متنی    سیمونسنی  بیان آموزه   از طریق   که  کانتی دارد نه هگلی

ارائه   نیز  الگوهای دوتایی طبقات »استثمارگر« و »استثمارشده« را  به   کردهمهم که 

  18یابد. پایان میداران و کارگران مزدی  داران و بردگان آغاز و با سرمایه طوری که با برده 

شناسی« ی »سنت جامعههاپایهای را که تبدیل به یکی از  ها ایدهسیمونی اما خود سن

تاریخ که صنعتی   شد، یعنی این ایده  بر اشکال نظامی تسلط در  سازی مستلزم غلبه 

و حتی آن را   پذیرفتندای گرایش به جایگزینی جنگ با تجارت و تولید، را  است، گونه 

دهد کند و توضیح می می  معکوسگیری را  نوعی این نتیجه مند کردند. مارکس به نظام 

فقط شکل دیگری از جنگ را آغاز کرد. در  پرولتریزه کردن  که انقلاب صنعتی و روند  

 یزمینه گردد که هم زمان پس این کار، او به یک اصطلاح و یک گفتمان استعاری بازمی 

از گفتمان  محدود، مستقی  ی زمینه تری دارد. در پسمحدود و گسترده  یستی بلانکماً 

ژاکوبنی که چند سال  - یعنی یک گفتمان نئو  -   »جنگ میان طبقات تا سرحدّ مرگ «

 یزمینه پس   19گیرد.الهام می  -بعد »دیکتاتوری پرولتاریا« نیز از آن نشأت خواهد گرفت  

با درجهگسترده انتقادی جامعه اهمیتی مشابه، مربوط می   ی تر،  به کل گفتمان  شود 

  جنگند، از منظر »دو ملت« که با هم می   1840  ی صنعتی و بورژوایی جدید در دهه
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طور آمده، یا از منظر »جنگ اجتماعی« آن  20امین دیزرائیلیجبنگونه که در رمان  آن

 21. دانیم تأثیر زیادی بر مارکس و انگلس داشت نوره دو بالزاک آمده و می اوکه در آثار 

 :کنم ، من بر سه نکته تمرکز میبندی در مورد معنای این صورت

به  .1 را  آن  مارکس  ایده  نقدعنوان  اگرچه  یا   ی رادیکال  »سیاست« 

انقلابگونه که توسط سیاست سیاست آن  استقلال از  های  های حزبی پس 

طبقاتی    ی برای مبارزه کند، مدل جنگی  بورژوازی تعریف شده است، درک می 

س  یدی مفهوم جدبدون شک   امر  دربرمی   یاسیاز  می را  نظر  به  رسد گیرد. 

های متن در مورد نوسان میان  بهترین راه برای درک این موضوع، بسط نشانه 

«  مراحلی « است زمانی که جنگ داخلی پنهان یا نامرئی است و »مراحل»

قابل  یا  معنای به  سیاسی  امر  شود.مشاهده می دیگر زمانی که جنگ آشکار 

مشاهده  قابلدیگر،    ی مرحلهبه    مرحلهاساسی دقیقاً مربوط به گذار از یک  
شاید   –یافته شدن آن( است  نهفته )و بنابراین آگاهانه، سازمان   ی مبارزه   شدن

در آنتاگونیسم اجتماعی، به    یری گیمتصمبنابراین منجر به یک    .هم برعکس 

احتمال   نباید سومین  هرگز  ما  )و  یا »شکست« خواهد شد  »پیروزی«  نام 

کنیم فراموش  را  طبقا:  آزاردهنده  مشترک   یمورد  ، ستیز  در  تسقوط 

صورت یادآور  که  تمدنبندی »تراژیک«  سقوط  مورد  در  هگلی  های  های 

بحث در مورد تطابق این مفهوم از سیاست و مفهومی که در .  باستانی است(

وجود دارد، بسیار جالب خواهد بود، اگرچه مارکس   کلاوزویتس بندی صورت

و انگلس در آن زمان آثار او را نخوانده بودند، اما در واقع این درست است که  

 .شودجا به نوعی معکوس می « او در اینبندی صورت»

عنوان یک جنگ داخلی طولانی، که طبقاتی به   ی بازنمایی مبارزه  .2

بر میکل دوره را در  تاریخ  نهایت کل سیر  در  و  تاریخی  نشان   گیرد،های 

شوند.  می ها« تصویر  ها« یا »ارتشعنوان »اردوگاهدهد که خود طبقات به می 

به  طبقات  بازنمایی  این  که  است  هرگونه    از  یشپ  هاارتش  عنوانجالب 

یا آگاهی طبقاتی، که تابع آن   یحزب طبقاتمارکسیستی در مورد    ی هملاحظ

 هستند، وجود دارد.
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بازنمایی   .3 با  مستقیماً  ایده  این  و  شدن  ی قطبسرانجام  طبقات 

جا یک داری مرتبط است. در اینروند اقتصادی در سرمایه بارفاجعه ی نتیجه 

وتمام وجود دارد. هرچه بیشتر در تاریخ مبارزات طبقاتی به  شناسی تام غایت

سرمایه صنعتی  سمت  انقلاب  در  بیشتر  هرچه  و  کنیم  مدرن حرکت  داری 

سرمایه خود  جامعهدرون  برویم،  پیش  گروه  ی داری  به  بیشتر  های مدنی 

شود و رویارویی نهایی  انحصاری بیرون از هم تقسیم می   آنتاگونیستی کاملاً

زمانی اتفاق خواهد افتاد که نظم اجتماعی سابق کاملاً منحل شده باشد و 

سنگی یا شورش گر ی داران بورژوا پرولتاریا را به وضعیت ناامیدکننده سرمایه

 سوق داده باشند.   - ییعنی وضعیت انقلاب –

ردّ  ی همه بود  قرار  و    اینها  گذارد  برجای  مارکسیستی  گفتمان  در  عمیقی  پای 

ای از نهفتگی، در موقعیت جدیدی که انقلاب طور که خواهیم دید، پس از دورههمان

مدت، . با این حال، در کوتاه شودهم ظاهر شدند، بار دیگر فعال  در پیوند با و فاجعه دوباره  

اقتصاد سیاسی   مارکسیسرعت کنار گذاشته شد و این کنار گذاشتن امکان ظهور نقد  به

های فرضیه   22د: باید بفهمیم چرا. کر»ماتریالیسم تاریخی« را فراهم    ی انگلس ازآموزهو  

 من به شرح زیر است: 

شد باید کنار گذاشته می   داخلی  جنگو    طبقاتی  ی مبارزه ی  معادله .1

«  یداخل  یهاجنگالگوی »  1851تا    1848های  ها و ضدانقلابزیرا انقلاب

تنها شکست خورد، بلکه ناکافی  که در آن پرولتاریا نه  ندواقعی را نشان داد

ها و سیاست طبقاتی را تجربه کرد هایش از رابطه میان بحرانبودن بازنمایی 

سازی در جهت مخالف کمونیسم عمل کرد. همچنین  قطبی یعنی در واقع  

تجربهناکافی  را  و دستگاه دولتی  قدرت دولت  از  . در کرد  بودن درک خود 

و »حزب سیاسی کل طبقه«    ی ایده  میان  نسبت  نتیجه، »ارتش طبقاتی« 

 تمایل به معکوس شدن داشت. 

تراژیک چندین بار در تاریخ مارکسیسم تا امروز تکرار    ی این تجربه .2

شده است. اما همچنین: هر نوع جدیدی از جنگ داخلی مشکلات جدیدی  



 


 

 ی محمدمهدی مشایخی ین بالیبار، ترجمهاتی

طبقاتی جنگ ساختار  مورد  در  نحوه را  یا  داخلی  تحریف    ی های  و  تقسیم 

 23ساختارهای طبقاتی مطرح خواهد کرد.

 یکتاتوری دبزرگ این روند مربوط به نظریه و عمل لنینی    ی استثنا .3
سال  یاپرولتار غیر   1921و    1918  ی هادر  پیامدهای  احیا  این   است. 

نیازهای متعددی در اینجا ضروری  ای داشته است. در واقع، پیش محاسبه قابل 

های متوالی مفهوم »دیکتاتوری« در میان  خواهد بود، از بحث در مورد درک

ها را برای  ها گرفته تا توصیف شرایط جنگی که لنین و بلشویکمارکسیست 

انقلابی«   داخلی  جنگ  به  امپریالیستی  جنگ  »تبدیل  شعار  سردادن 

جا کافی است نشان دهیم که دیکتاتوری پرولتاریا توسط برانگیخت. در این

قدیم   ی مرگ و زندگی« طولانی میان جامعه  ی »مبارزه  ای گونهعنوان  لنین به 

اداری، یعنی تاکتیک شود که تاکتیکو جدید تصور می های های نظامی و 

خشونت آمیز  خشونت غیر  و  »تروریستی«  تودهیا  »آموزشی«  یا  را  آمیز  ای 

می  دوراهی ترکیب  یک  با  را  حزب(  )یا  سیاسی  رهبری  بنابراین  کند، 

از بسیاری جهات، این جنگ طبقاتی نیز    24سازد.استراتژیک دائمی روبرو می 

درست همانطور که دولت در دیکتاتوری   -است    جنگ-ضدیا  جنگ  -نایک  

شود، که در حال »نابود تصویر می  دولت-ضدیا    دولت-ناعنوان یک  پرولتاریا به 

های دیالکتیکی در واقع بندی و همچنین بسیاری از صورت  25شدن« است.

ترکیب تشدید از جمله:    شوند، را شامل می  ناشدنیمعماهای حل چگونگی 

طبقه وحدت  ایجاد  برای  که  پرولتاریایی،  به   ی ایدئولوژی  یک  کارگر  عنوان 

آن بر طبقات متحد، با پیشرفت به    ی ارتش ضروری است، و تضمین سلطه

   26بدون طبقه.  ی سمت یک جامعه

در حالت ایدئال باید این بررسی اول را با توصیف دوراهی جدیدی   .4

شود، به پایان برسانیم، که من آن را در مل در این تجربه ناشی میأکه از ت

کدام مفهوم    - کنم: کارل اشمیت یا آنتونیو گرامشی  قالبی نمادین بیان می 
س  «ینی»پسالن امر  جایگزین  ؟یاسیاز  این  که  نیست  در  به  یاتفاقی  ویژه 

و در نتیجه در جاهای   1980  ی مارکسیسم ایتالیایی یا پسامارکسیسم در دهه 
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تأثیر آن مورد بررسی قرار گرفت. مطمئناً اشمی  مارکسیست    تدیگر تحت 

 ی های مارکسیسم داشت که به نوبه نیست، اما درک عمیقی از برخی جنبه 

به  مارکسیسم  بر  نظریهخود  یک  داد.  ی عنوان  نشان  واکنش  این   سیاسی 

»امر سیاسی« را   خواست مفهوم موضوع ناشی از این واقعیت است که او می 

پ  - ضدعنوان  به غلبه یشگیرانه انقلاب  شکل  به  )یعنی    ی ،  خارجی  دشمن 

( بر دشمن داخلی )دشمن طبقاتی دولت( درآورد، اما در عمل یملدشمن  

 2۷رخ دهد و دائماً تکرار شود. در ابتدا  داند که سرکوب دشمن داخلی باید  می 

در مورد گرامشی، مفهوم مورد نظر او از امر سیاسی مبتنی بر اولویت مفهوم  

روشنی به مدل جنگ گره خورده دشمن )حتی دشمن طبقاتی( نیست، اما به 

 ی جو برای »هژمونی« و هستهوجا جستاست. دیکتاتوری پرولتاریا در این

مختلفِ درجات  به  آن  نیروها«یی    استراتژیک  در وابسته  »روابط  که  است 

رسد، اگرچه این  « به اوج خود میرویارو « بر »جنگ  برتری »جنگ موضعی

داشت. خواهد  جامعه  خود  ساختار  و  شرایط  به  بستگی  جای   28امر  به 

عنوان توان به بهترین وجه به »سرکوب ضد انقلاب«، »جنگ موضعی« را می 

های منفعل« بورژوازی که فرآیندهای مدرنیزاسیون  جایگزینی برای »انقلاب

دهند توصیف کرد، در حالی که »طبقات فرعی« را در عمل  را از بالا انجام می

 کنند. صرفاً اقتصادی یک منبع سیاسی سرکوب می 

 

 داری سرمایهجنگ و  
ای را پوشش  که اطلاعات گسترده  ی دار یهسرماو    جنگدوم یعنی    یدر مورد مسئله

 نگارییختار  جادر این  ای بسیار شماتیک سخن بگوییم؛ بنابرایندهد باید به گونه می 
می  جنگ قرار  بررسی  مورد  تاریخی«  »ماتریالیسم  دیدگاه  خالق از  انگلس  گیرد. 

های اما این بدان معنا نیست که مارکس آن را رد کرد. روش  –ماتریالیسم تاریخی است  

ها به  عمومی وجود دارد. یکی از این روش  ی های این نظریه مختلفی برای درک ریشه

مارکسیستی شیوه  تحلیل  و  اقتصاد سیاسی  نقد  به طرح   انهدارتولید سرمایه  ی بسط 

 « جامعه و تحول دیالکتیکی آن به یک جامعه یا سازمان تکاملکاملی از تفسیر »قانون  



 


 

 ی محمدمهدی مشایخی ین بالیبار، ترجمهاتی

به همان   که( دیگر اشاره دارد. اما راه دیگرGesellschaftsformation)ی  اجتماع

درکی از فرایندهای اجتماعی اشاره دارد که   ی ، به ضرورت ارائهاست  کنندهاندازه تعیین 

 معکوسرسد روند معمول آن را  کند یا حتی به نظر می می   یچیده پطبقاتی را    ی مبارزه 

 ی دهد. دو مسئلهنماید و آنها را »در آخرین مرحله« به همان اصل تکامل تقلیل میمی 

عبارت این دست  از  به جنگ  و   یند  ی از مسئله  ندانتقادی  انگلس  آنها  .  به  طور جدی 

را   اساسی  یپرداخته است، به ویژه مورد دوم، که قطعاً بر مارکس تأثیر گذاشته و نقش

با تجربه. این را میه استایفا کرد به  ی توان  او  دهنده در عنوان یک سازمانشخصی 

و همچنین با توجه به علاقه ویژه او به تاریخ   در آلمان  1848نظامی انقلاب    ی مرحله

 29نی توضیح داد.نهادی عی

  « کلی »و همچنین مفهومی    یجنگ طبقاتمورد بحث در اینجا،    «جنگ»منظور از  

جنگ ویژه  به   -است    یجنگ تجرببار نیست: این  از آنتاگونیسم خشونت  «عمومی»یا  
شود، مانند جنگ داخلی آمریکا، را نیز شامل می   یجنگ داخل، اما همچنین گاهی  یمل

انگلس در -خود جلب کرد. یک نگاه سریع به آثار مارکسکه توجه مارکس را بسیار به 

طور کامل به   نها آاز آثار    نشان خواهد داد که چندین جلد  1870و    1857های بین  سال 

هایی در مورد دیپلماسی و جنگ در داخل و خارج از یا تقریباً کامل به مقالات و نوشته 

هم  مارکس  و  انگلس  که  یافته  اختصاص  عنوان  اروپا  به  اروپایی   ی هادموکراتزمان 

ویژه هنگام حمله به نظم ضد انقلابی تحمیل شده توسط اتحاد بریتانیا و روسیه، که )به

المللی که کارگر بین   ی عنوان رهبران احتمالی یک طبقه بعداً به رقابت تبدیل شد( و به 

به این مجموعه،   30اند. باید همچون بازیگران تاریخی مستقل ظهور کنند، به آنها پرداخته 

 ینشنامهداحجم کاملی از مقالات توصیفی و نظری نوشته شده توسط انگلس برای  
  31جنگ را اضافه کنید.   ی های گذشته های نظامی و نمونه در مورد دسته  نوین  یکاییآمر

را اختص این مجموعه عظیم متنی معنای کامل آن  به  زمان آن است که  ص ااکنون 

. اما همچنین لازم است  نماییمدهیم و نقش آن را در ایجاد ماتریالیسم تاریخی ارزیابی  

 نظری که قرار بود بسازد، بحث کنیم.  ی در مورد میزان تخریب واقعی بدنه

ها و مسائل  من اینجا این خواهد بود که نخستین تصاحب انتقادی ایده  ی فرضیه 

 یکلاوزویتس )و همچنین کتاب پیشین کلاوزویتس درباره   «جنگ  ی دربارهکتاب »
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کارکردی    تا آن زمان  که  دهدرخ می   انگلس  با  (1812روسیه در سال  -جنگ فرانسه

های مختلف آنچه کید را بر جنبهأدیگران در ادامه خواهند آمد و هر بار ت  داشت.  سازنده 

تغییر  مسلم  لو»اصتوان  می  بنامیم،  جنگ  مورد  در  کلاوزویتس  گاهی  «  و  دهند 

ویژه برای آنچه مربوط به مفاهیم حیاتی تمایز بین  کنند، به  معکوستفسیرهای او را  

های مدرن و برتری محدود، برتری عامل »اخلاقی« در جنگجنگ  های مطلق و  جنگ

های تهاجمی در درازمدت است، که در نتیجه باعث  های دفاعی بر استراتژی استراتژی 

  بسطای متفاوت  سیاست با ابزار دیگر به شیوه  ی جنگ به عنوان »ادامه«  یشود ایدهمی 

گوید که انگلس در گری« سخن میای »دیالکتیک نظامی از گونه  هرفرید مونکلریابد.  

ا او همچنین توجه ما را به این واقعیت جلب کرد، امطول زندگی خود آن را دنبال می

امپریالیسم هدایت    ی کند که تحت تأثیر تجربیات معاصر که ما را به مراحل اولیهمی 

که    32کنند، می  کند  اذعان  بود  مجبور  از   نوعی انگلس  تاریخی«  »ماتریالیسم  مفهوم 

رابطه از  جهانی  ارزیابی  به  منجر  مبارزه   ی جنگ  با  به    ی آن  رسد  چه  نشد،  طبقاتی 

 طبقه. یب ی داری به یک جامعهاطمینان در مورد نقش آن در گذار از سرمایه

  گری، دو »ناقض« متفاوت با هم انگلس از دیالکتیک جنگ و نظامی   بازنماییدر  

ارتشاتعامل  در سازمان  بر  نظامی  فناوری  تأثیر  به  مربوط  یکی  در ند:  تغییرات  و  ها 

ها ( و اثرات ادغام مردم یا تودهیدی تول  یروهای ن  ی های استراتژیک )مشابه توسعهمدل 

( است. تناقض دیگر مربوط به نقش  یدتول  یروابط اجتماعهای سربازی )مشابه  در ارتش

ملت دولت  ی فزاینده بین  رقابت  و  ملی  رابطه های  و  با    ی ها  آن  آنتاگونیستی 

توسعه المللیبین  و  اقتصاد  انگلس  بین   ی شدن  است.  کارگر  طبقات  میان  در  المللی 

های تکنولوژیک و تسلیحات جدید به یک تدریج از این ایده که رقابت برای پیشرفت به

کند، به سوی ها تحمیل می حد مطلق خواهد رسید، زیرا بار مالی بیش از حد بر دولت

اندازه  به  عملاً  تسلیحاتی  رقابت  که  کرد  حرکت  ایده  سرمایه   ی این  انباشت  روند 

 ی طبقاتی را به هسته  ی های سربازی مبارزه حصر است. و او از این باور که ارتشوحدبی 

رد تر حرکت کانهبینی محتاطکنند به سمت یک پیش دستگاه دولتی خود منتقل می 

داری رقیب  های سرمایهمبنی بر این که توانایی جلوگیری از جنگ عمومی بین دولت 

بستگی دارد. از طریق   انترناسیونالیسم به    ناسیونالیسم طبقات کارگر از    تغییر کیش به  
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از عدم قدرتمندی  عنصر  که  بررسی  مااین  وارد  را  میتقطعیت  تاریخی  کند،  ریالیسم 

 یالیسم سوسیعنی دو راهی »  1914در سال    توانیم از پیش دوراهی روزا لوکزامبورگمی 
پیش !یتبربر  یا را  علی«  که  زمانی  کنیم،  تلاشبینی  صلحرغم  و های  طلبان 

های خود  هایی که سعی کرده بودند طبقات کارگر هر کشور را علیه دولتسوسیالیست 

 33»جنگ داخلی بزرگ اروپایی« قرن بیستم آغاز شد.  بسیج کنند،

 ی مند سه پرسش دیگر را معرفی کنم که باید به مسئلهاجازه دهید به شکلی نظام 

 ماتریالیسم تاریخی وابسته باشد:  ی دهنده جنگ به مثابه شکل  ی عمومی نظریه 

تبدیل   یالیسمامپر  ی به نظریه  گری ی نظام  یالکتیکدپس از انگلس،   .1

رقابت    ی داری به »مرحله«شود، به شکل این ایده که زمانی که سرمایه می 

گری دیگر رسد، نظامی های غالب برای تصاحب استعماری جهان می بین ملت 

ماجرا   )طنز  .آیدبه حساب میتاریخی نیز    ینه فقط نتیجه بلکه موتور توسعه

به ای  طور گستردهسوسیالیستی، که در آن زمان به  ی جاست که این ایدهاین

شد گذاشته  بوداشتراک  دولته  در  بعداً،  در ،  همچنین  و  فاشیستی  های 

داران ای برای خود سرمایهو برنامه  مثبتلیبرالیسم »کینزی«، به یک فرض  

بدل شد.( این امر پرسش تعامل میان امر سیاسی و نظامی را مجدداً مطرح 

ل ؤاکننده« است را مورد ستعیین   ی نهاییوهلهساخت و تعریف آنچه »در  

 ی عنوان نتیجه های سوسیالیستی« به قرار داد. این مسئله پس از ظهور »دولت

ها و تبدیل شدن به »بازیگران استراتژیک« اصلی در رویارویی بین  خود جنگ

 تر خواهد شد.سازی شده در مقیاس جهانی، پیچیده های دولتی نظامی قدرت

مطرح  .2 به  منجر  موضوع  میاین  دوم  مهم  پرسش  که شدن  شود 

های واقعی  ریشه  پرسش ازدانیم، هرگز واقعاً حل نشده است:  طور که می همان

که در آن طبقات    پدیدار شد  عنوان فرمی، که به انترناسیونالیسم ثر  ؤو ماهیت م

می  بر سیاست  جهت   -   توانندنمی   یا  – توانند  استثمارشده  را  گیری خاصی 

ها انجام  جهانی تحمیل کنند. آزمون »واقعی« بودن آن دقیقاً در طول جنگ 

عنوان یک واقعیت مسلم توصیف کرده بود،  به   یست کمون   یفستمانشد. آنچه  

نابودی میهن عنوان یک  در پرولتاریا، اکنون به   ناسیونالیسم پرستی یا  یعنی 
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فرایند خطرناک و گشوده در برابر تحولات متضاد ظاهر شد. از طرفی، میان  

درخشان آن در اصطلاحات مارکسیستی ممکن    ی )که آخرین ارائه  یطلبصلح

نظریه  ای.انهدام»   ی است  تامپسون    «  برنامه   است پی.  های جنبش   ی که 

به اصطلاح    یطلبشکستو    34کند.( سازی میای را مفهوماجتماعی ضد هسته

از    35سنت تروتسکیستی طرفدار داشت در نوسان بود. ویژه در  ، که به یانقلاب

های مورد که توده   شدت دچار اختلال شد به  سوی دیگر، از طریق این واقعیت

سرمایه کشورهای  مشابه  کارگر  طبقات  بهبررسی،   یکسانشکلی    داری 

بلکه جمعیت توسعه نبودند،  مناطق در هر دو    نامشابههای  یافته  و  کشورها 

تقسیم  ایدئولوژی   بندی طرف  با  پسااستعماری،  و  استعماری  های  بزرگ 

 36ناپذیر بودند. متفاوت و شاید تا حد زیادی با منافع آشتی 

  ینظریه  ی ای که ایدهتوانیم از بحث در مورد نتیجه سرانجام نمی .3

به  تی»ماتریالیس نظامی شوروی  تاریخی آن در دکترین  « جنگ و عملکرد 

کنیم. اجتناب  داده،  را   دست  سرخ  ارتش  دیگران  و  تروتسکی  که  زمانی 

جنگ    آمدپی عنوان  تأسیس و استراتژی آن را تدوین کردند، نهاد نظامی به 

داخلی پدید آمد. با توجه به اهمیت آن در قلب دولت شوروی، حتی قبل از  

  کبیر جنگ جهانی دوم، اما بیش از همه پس از پیروزی پرهزینه در »جنگ  

صنعتی  -نظامی-سیاسی  ی میهنی« علیه آلمان نازی و تشکیل یک مجموعه

کرد، جای آن را در دوران جنگ سرد اداره می   اقمارکشور و  این  که عملاً  

ی نحوه   های متوالی خوددر نسخه  ی بزرگ شورو  ی دانشنامهتعجب نیست که  

با داشتن  که    ی مسئله  سروکار  جایی  کرد،  ارائه  را  بندی صورتجنگ 

 37کلاوزویتس تقدیس شد. 

تاریخی نظریه -بررسی  بر  جنگ  اثرات  موضوع    یانتقادی  به  را  ما  مارکسیستی 

کلاسیک میهنی  جهانگرداند. انترناسیونالیسم، که بخشی از آن از  انترناسیونالیسم بازمی

می  در الهام  است،  یوتوپیا  با  خود  پیوندهای  گسستن  برای  تلاش  در  هرچند  گیرد، 

یک  به   «یستکمون   یفستمان» واقععنوان  واقع    یروند  در  شد:  ارائه  تاریخ  در 

و »»نظامی  به   «ناسیونالیسمگری«  مربوط  زمان  آن  )ایده  در  بودند  که »گذشته«  ای 



 


 

 ی محمدمهدی مشایخی ین بالیبار، ترجمهاتی

طبقاتی   ی کند(، آنها قادر نخواهند بود مبارزهسیمونی را منعکس می -وضوح تأثیر سنبه

نظری بلکه   ی انقلابی را از درون تحت تأثیر قرار دهند. این امر در واقع نه یک مسئله

مبارزه   غامضیبسیار    یاسی س  ی مسئله از دیدگاه خود  اما همچنین  بود،   یبرای حل 

 نتوا نمی را  آمد. این مسئله  ای مرکزی به حساب میای مسئلهطبقاتی نیز به طور فزاینده

عملکرد   در  تغییر  جدا    هاملت از  آنها  تاریخی  نقش  درک  ترکیب  کر و  واقع  در  د. 

بخش اجتماعی و ملی در روند یک قرن استعمارزدایی منجر به درک  های آزادی جنبش 

کاملاً جدیدی از تلفیق عوامل طبقاتی و ملی تاریخ و احیای انترناسیونالیسم در نظریه 

و فراتر از آن شد. این موضوع اکنون نیز   سه قاره   دورانتا    نترنیکم  دورانو سازمان، از  

مستعمره که  زمانی  است،  انتقادی  بررسی  نیازمند  و  دارد  تعلق  گذشته  یا به  ها 

گرا تبدیل گرا یا نظامی های ملیخود به قدرت  ی های آزاد شده به نوبهمستعمرهنیمه 

»جنگ و   ی حیاتی مسئله  ی اند. اما این امر اهمیت بحث در مورد سومین جنبهشده 

 ی جنگ انقلابه مربوط به اشکال و اثرات  دهد، کسیاست« در مارکسیسم را نشان می 
 است. 

 

 جنگ و انقلاب
رسیم.  دهد، می را تشکیل می   سئلهم  ی ، ما تنها اکنون به آنچه »هسته«مفهومی به  

عنوان یک طبقاتی به   ی ایم: مبارزه جداگانه در نظر گرفته  ها را به شکلآن  دو خطی که

داری، در یک پرسش  بیان از سرمایهعنوان یک گری به»جنگ داخلی« )کلی( و نظامی 

می  ادغام  واحد  بهعملی  دهیم؟  »انجام«  را  »انقلاب«  چگونه  مشخص شوند:  تر: طور 

آن   ی آوردند و درباره   وجودبودند به   شکه درگیررا  هایی  ها چگونه انقلابمارکسیست 

را   یته مدرن جا کل  آل، باید در ایناندیشیدند و هدف اساسی آنها چه بود؟ در حالت ایده

بزرگ تحولات تاریخی در نظر بگیریم، جایی که مارکسیسم   ی عنوان یک »چرخه«به

عنوان یک »انقلاب در انقلاب« وارد صحنه کند، تا زمانی که به سعی کرد خود را به

- پسا یا کاملاً    نسبتاًهای جدید«،  ظهور »جنگبه  یعنی    -»پسامدرنیته« برسیم    ی لحظه
از دیدگاه مارکسیستی کلاسیک مورد بررسی قرار   نتواهنوز می   ها راجنگاین  . آیا  یمل

تر است، زیرا از بسیاری جهات، مفهوم آنها  مراتب جذابالی است که بهؤگیرند، این س
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های انقلابی علیه هدف اصلی خود تدوین شده نظریهبرخی  از نظر تاریخی با چرخاندن  

 است. 

کم در انقلاب فرانسه و تأثیرات آن بر توان دستمشکلات »جنگ انقلابی« را می 

عناصر بعدی بحث ایجاد   ی نظم سیاسی اروپا ردیابی کرد. این امر الگوهایی را برای همه

ارتش  ادتکرد: »جنگ   از  نوع جدید  ایجاد یک  تهاجمی؛  انقلاب  علیه یک ضد  فعی« 

ی پایهبر    صرفاًایدئولوژی و نه  ی  پایهجنگجو بر    ی »مردمی« که در آن نظم و روحیه

فرمان )به تعبیر اشمیت ظهور »کمیسیونرهای سیاسی« یا تجدیدنظر در مفهوم باستانی 

 ی»دیکتاتوری«( استوار است؛ رویارویی نیروهای انقلابی و ضد انقلابی با ترکیب انگیزه

ق )لحظات  ایدئولوژیک  و  ماجرا  گونهام یاجتماعی  هر دوطرف  و   در  دوران وحشت  ــ 

(؛ تولد مفاهیم »جنگ پارتیزانی« و »جنگ چریکی« که ماهیت انقلابی ونده  شورش

آنها بلافاصله یک مسئله بود، زیرا در روسیه، اسپانیا و آلمان علیه »ملت انقلابی« تبدیل 

، مارکسیسم هرگز از مفهومی به    راه انداخته شد.شده به ملت امپریالیستی و غیره به 

های این الگوی کاملاً »مدرن« عبور نکرد، بلکه دائماً سعی کرد آن را تغییر محدودیت

انقلابی از جنگ معیاری شد که پس از   ی دهد یا آن را بازتشریح کند. رابطه با استفاده 

است یا   صرفمعنای  یک  شد که آیا مفهوم »انقلاب« خود دارای  آن باید پرسیده می 

رسید که فقط جنگ یک تصادف  رژوایی«( به نظر می خیر. در مورد انقلاب فرانسه )»بو 

آن را تغییر داد، از جمله با تبدیل آن به یک سیستم   ی باشد، اما این تصادف نتیجه 

در   آنچه  بیشتر  و گسترش  بازسازی  با  بلکه همچنین   برومر   هجدهمفتح سرزمینی، 

 ی جنگ راه انقلاب ها،  نامد. برای برخی مارکسیست « مییمارکس آن را »ماشین دولت
طبقه شد: اما کدام جنگ؟ یا جنگ به چه روشی؟ بی  ی جامعه  رای رسیدن بهممتاز ب

اند،  در واقع دو گرایش پدیدار شد، اگرچه همیشه از نظر تاریخی جدا نشدهجا  در این

انقلاب   بودند:هم  اما از نظر مفهومی مخالف   »جنگ چریکی«،   شامل )  هاتوده  یجنگ 

، یک »جنگ علیه جنگ« به معنای در برابر جنگ  ی امقاومت تودهروستایی یا شهری( و  

 راه انداخته شد. واقعی کلمه، که از درون به

و  ئو کار ما   1917تا    1914  ی ها را عمدتاً در کار لنین در دورهگیری ما این جهت 

مردمی«  تسه »جنگ  در  ژاپن به  تونگ  اشغال  علیه  چین  کمونیست  حزب  رهبری 
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یابیم. در هر دو مورد، این امر با بازگشت چشمگیر به برخی از اصول کلاوزویتس  می 

کاملاً متفاوت منتقل شده بود. این امر توسط انگلس   یهمراه بود که اکنون به چارچوب

ظاهر »ایدئالیستی« کید کلاوزویتس بر عوامل اخلاقی به أآماده شده بود، که همزمان از ت

با    تیماتریالیس  یکرد و به دنبال معادلانتقاد می  بر عوامل تکنولوژیک،   تأکیدبود که 

جنگ اجتماعی  و  ایدهاقتصادی  در  معادل  این  باشد.  سازگار  ارتشاین  یها  های که 

طبقاتی را در داخل خود ارتش معرفی   ی طور بالقوه مبارزه مردمی یا سربازی اجباری، به

ها در امور نظامی را کلاوزویتس از توده  تعارفخواهند کرد، یافت شد، بنابراین ترس م

عنوان بازیگران استراتژیک جدید علیه دولت  ای پیشگویی در مورد ظهور آنها بهبه گونه 

تونگ بود که این اصل و تسه ئو ماشین نظامی آن معکوس کرد. اما فقط با لنین و ما 

به  شد،  سیاست  و  جنگ  از  جدیدی  بیان  به  منجر  ترکیب  دیالکتیکی  که  طوری 

ک اتحاد تاریخی جدید از طبقه، مردم و مردم به ی-ارتش-کلاوزویتس از اتحاد دولت

 حزب انقلابی تبدیل شد. 

میهمان که  اطور  پس  لنین  بین دانیم،  فروپاشی  دستورز  و  دوم  کار الملل 

برداری کرد طور جدی آثار کلاوزویتس را خواند و از آنها یادداشتآن، به   ی طلبانه صلح

نویسی تهیه کرد و با موفقیت  او نوشت. پیش   جنگ  ی درباره ای بر کتاب  و نظرات حاشیه

داخلی  جنگ  به  امپریالیستی  جنگ  »تبدیل  شعار  خود(  کشور  در  )حداقل  توانست 

 ییجه نت عنوان  المللی( را بهانقلابی« را اجرا کند که »عامل اخلاقی« )آگاهی طبقاتی بین 
کند )یعنی جنگ هدایت  توصیف می   در طول زمان   «یجنگ »مردم  ی هاوحشت  یاسیس

دست  »تهاجم« به  یکاملاً بدیع از ایده  ی ای(. این تفسیرهای ملی تودهشده توسط ارتش 

دهد، که ضرورت خود را از این واقعیت گرفته است که  « ارائه می تدافعآمده از درون »

 شود.  می تحملقابل  یرغجنگ »مطلق« با گذشت زمان 

نوعی  دولت بازسازی کند، که به   زیانبنابراین باید شرایط سیاست طبقاتی را به  

از   های آنتوان گفت که تا زمانی که توانایی مسلح کردن مردم و کنترل استفاده می 

تواند سیاست را تجسم کند، اما به  کند داشته باشد، میکه دریافت میرا  هایی  سلاح

این به یک  محض  شود،  محروم  ظرفیت  این  از  یا   شبحکه  شد.  بدل خواهد  سیاسی 

که تاریخ از انحصار دولتی خشونت مشروع به سوی انحصار   آن زمان  توان گفت، تامی 



  


 

 مارکسیسم و جنگ

جایی کلاوزویتس  هکند. به نظر من این جابتاریخی حرکت می   قاطعی خشونت  تطبقا

 -   دهدرا شکل میاشمیت    نزد  «یاسی»امر س  غیرسیاسیمفهوم  یکی از نقاط آغازین  

دولت، برای    ی در هسته   «یک »وضعیت استثنایی  استقرارجایی که حاکمیت با توانایی  

 بدین ترتیب که ازشود،  طبقاتی به صورت پیشگیرانه، شناسایی می   ی سرکوب مبارزه 

تعریف »دشمن داخلی«، دشمن »جنگ داخلی طبقاتی«، برای بازسازی انحصار دولت  

 های خارجی استفاده شود. جنگزدن به دامنو توانایی آن در  

»جنگ طولانی پارتیزانی« است که    ی تونگ دربارهمائو تسه   ی اما فقط در نظریه

می  پیدا  را  می  کنیمچیزی  بهکه  همزمان  مفهوم  توان  مارکسیستی  نجات  عنوان 

به  از جنگ  »ادامهکلاوزویتس  ابزار  ی مثابه  با  و  های سیاست  بر   دیگر«   یایده   بدیلی 

و ئ کلاوزویتس از امر سیاسی در نظر گرفت. در واقع تمایل دارم نه تنها باور کنم که ما

بلکه شاید سازگارترین    38در سنت مارکسیستی بود،   تونگ سازگارترین کلاوزویتسیتسه

پس از کلاوزویتس بود، زیرا او تمام اصول او و نه فقط یک   طور مطلقبه  کلاوزویتسی

طولانی«،   پیماییراهدانیم که پس از پایان »تفسیر کرد. اکنون می بازرا    یا دو مورد از آنها 

سال   در  یانان  در  که  حالی  آثار   1938در  مورد  در  ویژه  سمینار  یک  مائو  داد،  رخ 

جنگ« را به چینی ترجمه   ی درباره کلاوزویتس برگزار کرد و حتی بخشی از کتاب »

شده توسط این  کلیدی مائو این است که استراتژی دفاعی تحمیل  یایده  39کرده بود.

واقعیت که در ابتدا، دشمن امپریالیستی و بورژوازی حاکم دارای ارتش هستند در حالی  

که پرولتاریا و دهقانان هیچ کدام را در اختیار ندارند، در نهایت به عکس خود تبدیل 

ترین« خواهد شد.  ترین« به دست »ضعیفخواهد شد و منجر به نابودی واقعی »قوی 

آیا تفکر استراتژیک مائو نیز ریشه در   که  این بررسی اهمیت داردجا  )همچنین در این

تاریخ و  دیالکتیکی  فلسفه  معادل  جنگ،  طول  بنابراین  ندارد.(  چین  سنتی  نگاری 

شود، زمانی است که برای ی که اکنون »جنگ طولانی« نامیده می ساصطکاک کلاوزویت

های توده میان  در    بردنکوچک کارگران انقلابی و روشنفکرانی که به دنبال پناه   ی هسته

با انجام   (1)  گانه دست یابند: سه   ی اند، لازم است تا همزمان به یک نتیجهدهقانان بوده 

به هزینهاز  های جداشده  حملات چریکی محلی علیه گروه  را   یارتش متجاوز، خود 

 در جنگ    نمایش( هنر استراتژی را از طریق گسترش  2نیروهای مخالف مسلح کنند؛ )
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( در نهایت، با انتقال هژمونی از یک قدرت خارجی به یک 3سطح ملی »بیاموزند«؛ )

نماینده  که  است،   ی طبقات تحت سلطه  یمنافع مشترک همه  ی قدرت درونی  ملی 

 فرض جا  در این  ند« و مردم را از دشمنانشان جدا سازد.نک  »تضاد میان مردم را برطرف

طولانی   ی که حزب کمونیست دقیقاً همان قدرت درونی باشد )و در یک دورهشود  می 

 باقی بماند(. 

رسد، یعنی این واقعیت که  کور این تحلیل امروز کاملاً واضح به نظر می   ی نقطه 

شود، گویی فقط  المللی جنگ جهانی دوم عملاً نادیده گرفته میجهانی بین   ی زمینه 

ضد امپریالیستی اهمیت خواهند داشت.    ی از نظر استراتژیک در مبارزه   یملنیروهای  

 ینهفته دارد که برای توسعه  ناسیونالیستیعد  »خودکفایی«، شعار بزرگ مائویی، یک بُ

نتیجه نبود. اما نتیجه از نظر تفسیر تاریخی جدید از عقلانیت  بعدی انقلاب چین بی 

، ما به مفهومیماند. بنابراین، به سیاسی جنگ و موضوع سیاسی آن با اهمیت باقی می 

ایم و احتمالًا این تصادفی نیست که بسته شدن این دایره شامل  شروع برگشته  ی نقطه 

رابطه  و سلسله  ی معکوس شدن  دولت  توسط  هدایت شده  نهادی  بین جنگ  مراتبی 

 جنگ چریکی مردمی است. 

ثر بر مدل »تشدید تا افراط« ؤهای درونی ماین معکوس شدن تا چه حد تناقض

رفع بلکه نه  کند؟ در واقع این امر آنها را  های متعارف را »رفع« میکلاوزویتس در جنگ

توان گفت دولت  شد که نمیکند: مشکل کلاوزویتس از این واقعیت ناشی می جا میجابه

ها صاحب »ابزار«ی است که باید آن را در جریان تبدیل جنگ  به نحوی پیشینی و مطلق

کار به  –  شودهایی که توسط مردم مسلح انجام می یعنی جنگ  -  های مطلق«به »جنگ

یابیم، از این واقعیت  مائو می  ی اندیشه. مشکل مائو، یا مشکلی که ما با بازنگری در  گیرد

کند، یعنی ارتش تبدیل می شود که قدرت درونی سازمانی که مردم را به یک  ناشی می 

تواند این معکوس شدن استراتژیک  می   شدن به خود دولت   یلتبدحزب انقلابی فقط با  

باقی بماند )در دیدگاه مائویی که در  نهاد سیاسی  انجام دهد و یک  به نحو کامل  را 

طور دوران »انقلاب فرهنگی« آموزش داده شد، حتی اگر این دولت دولتی باشد که به 

و بسیار   –تصور  شود(. تنها بدیل قابل   ی بازسازو    نابودهای انقلابی  بخشای توسط  دوره

آزادی  جنگ  شرایط  در  ملی  بعید  قدرت«    - بخش  »تصاحب  از  که  بود  خواهد  این 
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( که نابودی Zweckجنگ انقلابی تا رسیدن به »هدف« نهایی )از  خودداری کند یا  

به این معنا که تا حدودی جنگ را از حالت »مطلق«    –کامل دشمن است خودداری کند  

به حالت »محدود« تقلیل دهد. اما موضوع فرایند استراتژیک در هر صورتی یک موضوع 

از  برخی  است.  نوسان  در  شورش  و  حاکمیت  میان  که  است  موضوعی  یا  دوپاره 

»جنگنظریه مدرن  مفسران  و  )پردازان  مولکولی«  یا Enzensbergerاهای   )

مقوله یا  ی های درونی را با حذف ساده « )هارت و نگری( تناقض امپراتوری های »جنگ

کنند. اما در این )مانند »انبوه خلق«( حل می   یوبمعیا    یمنف  فیگورهای تقلیل آن به  

»جنگ« را حتی به صورت   ی توان خود مقوله مورد باید توضیح داده شود که چگونه می 

 استعاری حفظ کرد.

های پیرامون »جنگ چریکی« الات در بحثؤتوجه است که این سهمچنین قابل 

دهه در  به   1970و    1960های  که  یافتند،  از محوریت  پس  لاتین  آمریکای  در  ویژه 

تلاش و  کوبا  انقلاب  پروژهپیروزی  یک  به  آن  »الگوی«  بسط  برای  های شبکه  ی ها 

قاره  قاره ضدامپریالیستی  چند  حتی  )یا  کانونای  از  پارتیزانی ای(  محلی  های 

(focos.)40   نه از وقایع این تاریخ اخیر همچنان مبهم هستند،  به بسیاری  دلیل تنها 

اختلافات شخصی و خیانتاین ارزیابیکه  و میراث ها هنوز هم  نتیجه  از  معاصر  های 

انقلابی که در نهایت توسط ترکیبی از   یچرخهو  کند  انقلابی را مختل می  یچرخه

ایالات متحده، اختلافات و ماجراجویی سیاسی از درون   ی دیکتاتوری نظامی، مداخله

ها همچنان انتزاعی هستند و از سرکوب شد، بلکه به این دلیل که بسیاری از این بحث 

طبقاتی نظامی در واقع    ی کنند که هر قسمت از مبارزه این واقعیت چشم پوشی می 

های این امر برای درک دخالت  های دیگر بود.های محلی و ملی تحت نام ای از تاریخادامه

طور های دیگری که در واقع گفتمان مارکسیستی را از درون بهها و ایدئولوژی جنبش 

دادهقابل  قرار  تأثیر  تحت  را  آن  یا  تغییر  وضعیتی  توجهی  چنین  است.  ضروری  اند، 

ویژه آن، به  ی تین از طریق »الهیات سیاسی« به معنای گستردهوضوح در آمریکای لا به

توان ظهور ای، نمیبخش«، وجود داشت. بدون چنین مداخلهبه شکل »الهیات رهایی

اخیر درک   ی در دوره  های مکزیکی راهای چریکی »پسانظامی« مانند زاپاتیست جنبش 

کلاوزویت مفهوم  که  امری  دفاعی«  سکرد  »استراتژی  به  را  ی  و  رسانده  افراط  حد  به 



 


 

 ی محمدمهدی مشایخی ین بالیبار، ترجمهاتی

آن   ی های ضد انقلابی پیشگیرانه نظم اجتماعی مسلط و تکنیک  ی سازی فزاینده نظامی 

های اجتماعی با تمایل به جدا کردن مقاومت  در مورد حملات تروریستی علیه جنبش 

محتوای جدید   بنابراین این امر  - اند  مردمی از تصرف قدرت دولتی واکنش نشان داده

غیرمنتظره  ایدهو  به  »خودداری   ی ای  نظر  از  موضعی«  »جنگ  مورد  در  گرامشی 

 سیاسی« بخشیده است. 

 

 شناسی اخلاق، سیاست، انسان
شده  های مطرح یکم، بسیاری از پرسش ورسد اکنون در اوایل قرن بیست به نظر می 

ناپذیر هستند، همراه با اصطلاحات دیالکتیکی برگشت   ی در بالا متعلق به عصر گذشته 

های پیچیده  های جدید«، ترکیبی از فناوری اند. »جنگکه در آن مورد بحث قرار گرفته 

های »مدنی« یا بومی، در همه با وحشیگری »کهن«، مداخلات خارجی با آنتاگونیسم 

رسد که نه اولویت مارکسیستی ها به نظر می شوند. آن جای جهان اطراف ما دیده می 

کنند، با این را احیا می همه    یهجنگ همه علطبقه بلکه الگوی »هابزی«    ی کننده تعیین 

تأسیس نهاد دولت مدرن نه همراه با    قبل ازتفاوت که این الگوی آنتاگونیسم عمومی  

با    41آید. این یک امر»پسا نهادی« است. آن می   بعد از»انحصار خشونت مشروع« بلکه  

یا   تصرفتوجه مقاومت در برابر  ها شامل یک عامل قابل این حال، حتی زمانی که جنگ 

انداز »انقلابی« مشخصی ندارند، بلکه تسلط امپریالیستی هستند، هیچ محتوا یا چشم 

 گرایانه، مذهبی یا فرهنگی دارند. در عوض یک محتوای ملی

بزرگ تحولات مارکسیستی، که دائماً مقولات   ی این بدان معنا نیست که چرخه

اند. اولًا، آمیزد، تمام جذابیت خود را از دست دادهسیاست، جنگ و انقلاب را درهم می 

،  یستکمون   یفستمانسال پس از    150دهند: بیش از  ها یک درس سیاسی به ما می آن

صلح به»استراتژی  )و  رادیکالآمیز«  صلح  تر،طور  انقلاب  طلبانه، استراتژی 

، هر دو سلاح  مددبه  نقد   و  نقد  سلاحگری( و استراتژی »انقلاب مسلحانه«،  نظامی ضد

 ی داری است که با توسعهثبات کنند. ظاهراً فقط سرمایهداری را بیاند سرمایهنتوانسته 

تواند نشان ین میکند. ا ثبات می نظمی اجتماعی یا آنومی، خود را بیمناطق عظیم بی 

به   دگرگونی  ی دهد که مسئله بیان دقیقانقلابی  به  تر، این درستی تدوین نشده بود. 
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یا یک ابزار استراتژیک   ی استراتژ ها، »جنگ« یک  دهد که برای انقلابموضوع نشان می 

به معنای تحول    -است، بنابراین هر رویکرد »انقلابی«  عنصر، یک  شرطنیست، بلکه یک  

طور باید به ساختارهای دائمی خشونت شدید خود بپردازد همان  -اجتماعی رادیکال  

 یتمحدودیا    مرزکه باید ساختارهای دائمی استثمار را بررسی کند. اگر »جنگ« یک  

(Grenze  )  تاریخی است )همانبرای تا طور که »دین« اینماتریالیسم  گونه است، 

آن )یا شاید فراتر    حیاتتجدید  شرط امکانتواند  حدی به همین دلایل(، همچنین می 

معادله به شرطی که  باشد،  آن(  از  داخلی   ی مبارزه   ی اولیه  ی رفتن  و جنگ  طبقاتی 

طبقاتی و فرآیندهای استثمار در یک اقتصاد عمومی خشونت    ی سهم مبارزه  برمبنای 

نیز   دیگر  عوامل  هستند  که  دخیل  آن  نتیجه، در  در  شود.  بازسازی  و  کند  تغییر 

  « سیاست هستند، متعارفها« در اشکال مختلف خود همیشه از قبل ابزارهای »»جنگ

 گر است. « برای انجام سیاست دائمی و بالقوه تخریبهاابزارسایر جوی »واما جست
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Boringhieri, Turin, 2000. 

http://www.pouvoir-ouvrier.org/archives/klement.html
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 نویسی خسرو آقایی و حاشیه ترجمه ،باب جسوپ

 مقدمه 
ترجمه حاضر  مقاله بخش  ی مطلب  از  عنوان  هایی  با  جسوپ  باب  ی 

سیاست »بازسیاسی  واکنشگردانیِ  برخی  بر  نظری  مقدمات  مالی  ها  زدایی:  بحران  به 

منتشر شد. منظور جسوپ   2014که در سال  است  اروپا«    ی آمریکا و بحران بدهی ناحیه 

تا آناز »برخی واکنش به بحران مالی آمریکا مربوط می ها«،  شود، یکی بحث  جا که 

مالی» وال  42« پرتگاه  اشغال  جنبش  دیگری  و  خدمت  است  در  اولی  استریت. 

کرد، و دومی کوششی بود در آمریکا عمل می   2007زدایی از بحران مالی سال  سیاست 

سازی واکنش  درصد، و در جهت بازسیاسی   1درصد علیه    99در تقابل با اولی، با شعار  

 حاکمه آمریکا به بحران مالی. ت أهی

تر جایی تعریفی از آن به دست  شود اما در کمزدایی صحبت می گهگاه از سیاست 

شیوه می  این  را  دهند.  برخورد  مقاله   بولر و    فلیندرزی  اصول،  »سیاست   ی در  زدایی: 

زدایی اند: »}...{ فزونی یافتن استفاده از سیاست برجسته ساخته  ها و ابزارها«تاکتیک 

با تحلیل به مباحثات حکمرانی مدرن،  بر آن عنوان یک مفهوم کلیدی ذیل  هایی که 

باشند تا معنا یا محتوای این مفهوم را تعریف کرده یا روشن سازند همراه نبوده است  

یا توضیح گستره  به تعریف   متنوع فرایندها، نهادها و روابطی که متداولًا   ی چه رسد 

می تجلی شکل  را  آن  تجربی  بولر،  های  و  )فلیندرز  مقاله  (.2006دهند«   یانتخاب 

  مباحث اینتر شدن  تواند کمکی به روشن رسد می جسوپ از این رو بوده که به نظر می 

ی متراکم به لحاظ محتوا، باشد. هدف در اینجا این نیست که از این مقاله  ی نظری حوزه

بر برخی مباحث   ای به دست دهیم؛ صرفاًوار، خلاصهو گاه بیش از اندازه موجز و فهرست

 تمرکز خواهیم داشت.  

 ی رسد که با ارائهکه به سراغ مقاله جسوپ برویم مناسب به نظر می اما پیش از آن

سیاست  از  وطنی  باشیممصداقی  داشته  بحث  بر  بابی  فتح  سرزعیم،  زدایی،  علی   .

تاریخ  اقتصاددان،   »  1402آذر    5در  عنوان  با  یادداشتی  قانون در  اصلاح  ارزیابی 

می بازنشستگی پرسش  این  به  که«  بازنشستگی   پردازد  قانون  اصلاح  با  برخی  »چرا 

 شمارد چهار دلیل مخالفین تغییرات در قانون بازنشستگی را مردود می   وی     مخالفند؟«

 نویسد: در شرح و رد استدلال دوم میو ازجمله 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/4023567-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/4023567-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C


  


 

 وارنمونهزدایی، پنج مصداق سیاست

  یمدیریت در ادارهکنند آن است که نباید سوء »اشکال دومی که مخالفان مطرح می  

سرمایهشرکت  و  بیمه گذاری ها  حق  انباشت  محل  از  که  را  با هایی  گرفته،  صورت  ها 

تر کردن سن بازنشستگی جبران کرد. پاسخ آن است که حتی اگر فرض کنیم  طولانی

بازنشستگی گماشته  های وابسته به صندوق بهترین مدیران جهان بر سر شرکت  های 

ها را  های این صندوقتوانست جبران ناترازی ها نمی شدند باز هم ارزش این شرکتمی 

اقتصادی کشور در   میانگین رشد  زیرا وقتی   4تا    3.5سال گذشته حدود    30بکند؛ 

 توان انتظار داشت بازده آنها به شکل غیرمتعارفی زیاد باشد.« درصد بوده است نمی

توان انتظار داشت ارزش از رشد تولید پیشی  گوید که نمیخیلی معقول است؛ می 

نظارت دموکراتیک بر   ی له أمسبگیرد. اما کارکرد استدلال سرزعیم جز این نیست که  

کلی محو کند. آیا اول نباید به برآوردی از ضرر بهاجتماعی را  مین  أتهای  فعالیت شرکت 

وری آنها  ها رسید تا بعد در خصوص انتظارات از بهرهعملکرد این شرکت ناشی از سوء 

ها در دست هست؟ او حساب و کتاب درستی از این شرکت   گیری کرد؟ آیا اصلاًتصمیم 

شود این است که نویسد: »اشکال چهارمی که مطرح می در خصوص اشکال چهارم می 

-اجتماعی و حذف ناترازی درآمدمین  أتبدهی دولت به سازمان    ی دیهأتچرا به جای  

سن بازنشستگی اصلاح شده است؟« سرزعیم در پاسخ به این   نقانوهزینه این سازمان،  

طور موقت  به بدهی دولت هم باز ناترازی فقط   ی دیهأت نویسد که حتی با اشکال هم می 

اجتماعی واقعا مین  أتشود و در آینده عود خواهد کرد. اما بدهی دولت به  برطرف می 

دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی؛  »  ی غلامحسین دوانی در مقاله   چقدر است؟

سایت نقد اقتصاد سیاسی( از جمله به این  « )وبشدگانکلاه گشاد دولت بر سر بیمه

کتاب دقیقی در خصوص میزان این بدهی وجود  وسفانه حسابأمت کند  موضوع اشاره می 

که نرخ تورم این  ندارد و خود سازمان هم مقادیر ناسازگاری را اعلام کرده است. مضافاً

کند این است که با  زعیم می سربایست برای این بدهی لحاظ گردد. کاری که  نیز می 

تأتاهمیت شمردن  کم  بر ی  دیهأثیر  دموکراتیک  نظارت  موضوع  کل  دیگر  بار  بدهی، 

اجتماعی مین  أتبحران    ی کند. او نظرش دربارهمناسبت می اجتماعی را بیمین  أتسازمان  

این می را  خلاصه  »} گونه  دچار  مین  أتکند:  قوانین  اجتماعی  چون  است{  بحران 

می  بازنشسته  فرد  به  که  چیزی  یعنی  است  سخاوتمندانه  موجود  دهد بازنشستگی 

https://pecritique.com/2021/12/29/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1/
https://pecritique.com/2021/12/29/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1/
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زدایی چنین  گیرد«. سیاست مراتب بیشتر از چیزی است که از او در دوران کاری میبه

مورد بحث    ی گذارد. پدیدهگیری و انتخاب باقی نمی کارکردی دارد؛ جایی برای تصمیم

ساده )علمی(،   ی خود جدا شده و با نظر به یک رابطه  ی )کانتکست( گسترده   از بافتار

اش بگیران( دربارهمستمری پردازان به  بیمه  دنسبت تعدا  نماید )مثلاًچرا می وچونبی که  

سیاسی قضایا، رویکردی   ی شود و توجه به جنبه شود. کنجکاوی تشویق نمیداوری می

سیاست  و  بی ایدئولوژیک  و  می زده  تلقی  علم  به  های تمام سخاوتمندی شود.  اعتنایی 

 ی دو میلیون و ششصدهزار خانه  نزدیک بهدیگر، از جمله سخاوتمندی در قبال صاحبان  

شود در بینی می ، که پیش95در کشور )بنا بر اطلاعات مرکز آمار ایران در سال    خالی

باشد از این عدد  ها، و انرژی شرکت   ی( و سخاوتمندی یارانهحال حاضر بسیار بیش 

واقعیات پایه اقتصادی هستند و   لابد گریزناپذیر وهای مالیاتی و ... همه و همه  معافیت 

بایست قاطعانه علاج شدگان است که می در این میان فقط سخاوتمندی در قبال بیمه 

جویی از اده که روشن کند چه میزان صرفهگردد، بدون حتی یک حساب و کتاب س

تواند ای است که می سالارانه( کلمهقانون جدید مورد انتظار است. »تکنوکراتیک« )فن

 این گفتمان و رویکرد، و استراتژی پیوسته با آن باشد.  ی کننده توصیف

 

 زداییتمایزهای مفهومی جسوپ در بحث از سیاست
جسوپ پیدا است، او بر آن است تا برای توصیف   ی مقالهکه از عنوان اصلی  چنان

اروپا، ذیل چتر مفهومی  ی ها به بحران مالی آمریکا و بحران بدهی ناحیه برخی واکنش

سیاست  سیاست عام  توصیف  کند.  فراهم  نظری  مقدماتی  چکیدهزدایی،  در   ی زدایی، 

او جلب   ی وار، از اولین مواردی است که در مقالهپرست عنوان مفهومی آفتاب به مقاله،  

پرست جانوری است که رنگ پوستش متناسب با محیطی که در کند. آفتابتوجه می

ای کند. در صفحات بعدی مقاله منظور جسوپ از این استعاره تا اندازهآن است تغییر می

زدایی( )سیاست   depoliticisation  ی شود. او با یک بازی کلامی، از کلمهتر میواضح

می سه   از زداییسیاستگان)از  depolitisationگیرد:  مشتق  نهادن  بیرون  معنای  به  ؛ 

سازی، که موضوع اصلی مطلب  )غیرسیاسی   depoliticalisation(،  ی عمل دولتحیطه

بار به معنای خط)سیاست   depoliticisationحاضر است(، و   زدایی(.  مشیزدایی؛ این 



  


 

 وارنمونهزدایی، پنج مصداق سیاست

  polityاینها برای جسوپ به ترتیب متناظرند با سه سطح یا وجه پرداختن به سیاست:  

)امر   political)موجودیت سیاسی، یا سیاستگان، یا به زبان ساده، دم و دستگاه دولت(،  

یا سیاست )خط   policyسیاسی(، و   این گذاری(. چنانمشی  با  پیدا است، جسوپ  که 

از سیاست  تا میان معانی مختلفی که  برداشت می رویکرد در تلاش است  شود زدایی 

هستی تراز  یا  ساحت  کدام  منظر  از  آن  به  اینکه  به  بسته  شود،  قائل  شناسی تمایز 

میان  شدن  قائل  تفاوت  رو،  این  از  بنگریم.  زمانی  مقیاس  کدام  در  و  اجتماعی 

غیرسیاسیازسیاستگان  و  ازبه سازی  زدایی  وجه  دو  میان  شدن  قائل  تمایز    واقع 

به تصریح خود جسوپ، مبتنی بر استعاره ازسیاستگان زدایی است.  سیاست  ای زدایی، 

این در  صحبت  است.  مفارقت  فضایی  خط  ترسیم  بر  سیاسی   نمیاجا  موجودیت 

دولت  )سیاستگان است.  یا  بیرون  این  با  سیاستگان  نسبت  و  آن،  بیرون  و   )

مقاله ازسیاستگان  نسبتاً   ی زدایی در  تاریخیِ  روند  زدایی طولانیِ سیاست   جسوپ یک 

بیرون شکل  به  که  حوزهاست  مختلف،  گذاری  با    الاخصبهای  نسبت  در  اقتصاد، 

می  نمود  سیاسی  غیرسیاسی تصمیمات  آن،  برخلاف  چنین  یابد.  بر  مبتنی  سازی 

نویسد:  دهد. جسوپ میای رخ نمیای نیست و در چنین مقیاس زمانی ی فضاییاستعاره 

آورد حال آنکه سیاست  ایستا فراهم می   شود گفت، »سیاستگانْ یک مرجعِ فضاییِ، می

ذاتاًمجموعه ناکرانمند   ای  رو   پویا،  این  از  است.  سیاسی  کردارهای  از  ناهمگون  و 

 سازی معانی متعدد دارد.«غیرسیاسی 

سیاست  نمودهای  دادن  نشان  کارِ  به  دست  جسوپ  که  واکنش  زمانی  در  زدایی 

شود، مقصود او از شرح و می   2008)الیت( و دولت آمریکا به بحران مالی    سرآمدان

مقوله  سه  پیشبسط  میی  آشکارتر  از  گفته  بحثش  اواخر  در  او  »پرتگاه  گردد. 

 نویسد:  می مالی«

سر    ی »مباحثه  بر  مالی"کاذب  آشکار   "پرتگاه  را  قدرتمندی  اما  غریب  ترکیب 

 سازد، }متشکل{ از:می 

گشته، زداییبحران، مقررات-ی یک اقتصاد مستعدِکردهزدایی رسوب. ازسیاستگان 1

 ی شود )با همهی اقتصادی تلقی می بازار که تنها گزینه-میانجی -سود، و به- به-معطوف

 تبعات این امر برای قلمرو سیاست نرمال( 
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ی سیاسی، که  پرتخاصم در جلوی صحنه  ی سازی سیاسی یک نمایشنامه . تئاتری 2

 هایی که عمدتاًهمدست بودند، رسانه   جمعیهای  ای از رسانهکِشانشْ مجموعههلههل

وچرا پذیرفته بودند، و این روایت چون« را بی پرتگاه مالیی »کننده عمد گمراهروایتِ به

ی قدرتِ موازیِ های یک شبکه سازی( کنش سازی سیاسی )غیرسیاسی در خدمت نهان 

بخش که  می دوحزبی،  نمایندگی  را  سرمایه  مسلط  می های  کار  شبکهکنند،   یکرد. 

می عمل  جهت  این  در  صحنه  پشت  در  بودجهمذکور  از  زدن  که  است  های کرده 

پا پس بکشد و بر     43ایباقیمانده   تر کند، از دولت رفاههای استحقاقی را آسانبرنامه 

های های بسیار ثروتمندی که مشمول معافیت های بزرگ و افراد و خانوادهتعداد شرکت

 شوند بیفزاید.  مالیاتی می 

زدایی از مباحثات باب روز درخصوص بحران مالی، با محدود ساختن  مشی. خط 3

گزینه  به  خطآنها  سرمایه  ایِمشیهای  سرمایه  44دار بهره ی  مطلوب  المللی و  بین   ی 

با گزینهسودبَر، گزینه  تر احتمال  شده بسیار کم های کنارگذاشته هایی که در مقایسه 

یا یک رکود بزرگ پیشگیری کنند، به عوضِ مد نظر   45باره بتوانند از یک رکود سهدارد  

ای ای شدنی و موجود که شاید بتوانند جان دوباره مشیهای خطقرار دادن سایر گزینه

رقابت  اقتصاد بخشیده،  ارتقا داده، شرایط »طبقهبه  را  را  متوسط آب  ی پذیری  رفته« 

 جنگ علیه فقر را تجدید کنند«. »بهبود بخشیده و  

زدایی مشیزدایی و خطبه ازسیاستگان  صراحتاًهای یک و سه، به ترتیب،  شماره 

دو    ی کرده« برای اولی شایان توجه است(. شماره ارجاع دارند )استفاده از صفت »رسوب

کنیم ذیل آن جای در اینجا معرفی می هایی که  الگوسازی ارجاع دارد و  به غیرسیاسی 

 در ادامه به سراغ آنها خواهیم رفت.  . گیرندمی 

  

 سازی غیرسیاسی پنج الگوی

ای ملموس و راهگشا بر مفهوم  تواند به عنوان مقدمهجسوپ می  ی سه صفحه از مقاله

در  غیرسیاسی  کند.  عمل  میین  اسازی  آن  بر  او  پنج  صفحات  تا  برای   الگوشود  را 

گفته غیرسیاسی  به  کند.  معرفی  آن  ی سازی  »از  آن  خودش:  که مجال  که نیست  جا 

، پنج مثال متفاوت ارائه    سازی پیش نَهم ربط غیرسیاسی فهرستی مبسوط از ابعاد ذی 
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آنها را حالتکنم«. می می  نیز توصیف کرد. غیرسیاسی   های مختلفمندی توان  سازی 

سازی غیرسیاسی ی  هایش تمام گسترهکه پیدا است جسوپ مدعی نیست که مثال چنان

ها و ( شکل 1» )  کند:ربط« را از این قرار ذکر می دهند. او »مسائل ذی   را پوشش می 

)  46های نفع میان  استثنایی؛  و/یا  بهنجار  به مسائل تحت ( موضوعیت 2سیاست  بخشی 

( هویت سوبژکتیو و نیز منافع مادی 3پذیر، یا اجماعی؛ )برانگیز، مذاکره عنوان مجادله

( جایگاه آنها }کنشگران سیاسی{ ذیل معماری نهادی  4کنشگران سیاسی؛ )  آرمانیو  

صحنه  -( موقعیت آنها در نسبت با جلوی 5دولت، در حواشی آن، یا با فاصله از آن؛ و )

های مستقیم را قول صحنه سیاسی.« در امتداد روال تاکنونی، منبعد نیز نقل-یا پشت

که، آیند. و دیگر اینآوریم. توضیحات اضافه بر متن اصلی، در کروشه میدر گیومه می 

لبّ انتقال  مقصودْ  که  آنجا  دقیق   از  به  اندک مطلب  در  است  بوده  ممکن  وجه  ترین 

   اند.آزاددستانه ترجمه شده مواردی برخی جملات عمداً

 

 نخست الگوی

سیاست    ی بر جدایی میان اقتصاد و گستره کید  أتسازی،  نخستِ غیرسیاسی   الگوی 

تواند در مواجهه  حاکمه می ت  أهیسازی منافع اقتصادی طبقاتی.  غیرسیاسی است، یعنی  

و این بکاهد  ها  ریاضت اقتصادی، از مستمری   ی با یک بحران بدهی، و ذیل یک برنامه 

که در این میان آناقتصاد معرفی کند، بی   ی احیاناپذیر برای  را اقدامی ضروری و اجتناب

سهم   مثلاً شود.  مطرح  نظامی  مخارج  از  کاستن  ثروت بحث  از  مختلف  اقشار  بریِ 

یابد و در نتیجه بالقوه موضوع شده در کشور، که با توازن قوای طبقاتی تعین می تولید

گرایانه و کورپوراتیستی مطرح شده و تواند در چهارچوبی ملی جدال سیاسی است، می 

حاکم برهم   ی ی به ضرر طبقه گاه که این سازش/تعادل طبقاتغیرسیاسی شود. و آن

اقتصادی، سیاست    ی احیاخورد، متصدیان دولتی با توسل به اهمیت امنیت ملی یا  می 

که، اگر منافع  نویسد: »نخست اینآورند. جسوپ می دموکراتیک را به حال تعلیق در می

سازی کلیدی در سیاست تلقی کنیم، یک حالت مهم غیرسیاسی   های نفعمیان طبقاتی را  

انباشتِ   منطق  منقادِ  که  }اقتصادی{  اقتصاد،  میان  جدایی  حفظ  از  است  عبارت 

ی سیاست که تصمیمات درباره  بازار است، و گستره-وساطت-سود و به- با-یافتهسوق
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کند«. ماحصل این حفظ جدایی این است که  مردمی را اتخاذ می -منافع ملی یا ملی

زدایی منافع طبقاتیِ تخاصمی را از دستورکار خارج کرده و از نیروهای طبقاتی سازمان 

امتیازاتی راضی می   ی کند چرا که طبقه می  با  را  از کارگر  کند. »مارکس در صحبت 

تر به این اشاره کرده است که این مستلزم یک سازش مشخص است و آن دورانی قبل

بایست از رهایی سیاسی به رهایی اجتماعی پیشروی هم این که طبقات فرودست نمی 

بایست درصدد بازگشت به وضعیت موجود پیشین  کنند، و برعکس، طبقات مسلط نمی

شده  شان اعاده  که قدرت اجتماعیبایست به این برآیند بلکه می   ی رژیم کهنو اعاده

تر، سیاست دموکراتیک بورژوایی لیبرال متکی است  است رضایت دهند. به بیانی کلی 

ان امر سیاسی موضوعیت  که چه چیز را به عنوکه نیروهای سیاسی در گزینش این به این

 محدودسازی پیش گیرند«. ببخشند خود

کند این است  محدودسازی که با ارجاع به مارکس مطرح می-منظور جسوپ از خود 

ی بازی از طرح برخی موضوعات خودداری  های دعوا با تن دادن به یک قاعدهکه طرف 

ها را پایین بکشند. اما اگر این سازش برهم بخورد چه؟  برخی خواسته  ی کرده و فتیله 

این امکان هست    یا عملاً  شده برهم بخورد، قانوناً سازِ نهادینه»اگر این سازش غیرسیاسی 

به حال تعلیق   که یک وضعیت اضطراری اقتصادی یا سیاسی اعلام شود، حاکمیت قانون

های ابراز مقاومت سیاسی محدود ها(، فضاها و روشموها، مجامع )فوردرآمده، و شکل

اقتصادی، بر سیاست    ی احیاهای ادعایی امنیت ملی و/یا  گردند. در این شرایط، الزام

می اولویت  »بهنجار«  این دموکراتیک  ملی،  امنیت  به{  مربوط  }موارد  برای  یابند. 

-نظامی )دیکتاتوری نظامی( باشد، یا به شکل حاکمیت تک-تواند به شکل پلیسیمی 

فاشیسم(، دولت وحدت ملی )که سیاست حزبی بهنجار در آن به تعلیق   حزبی )مثلاً

ای که از سوی دولتِ متصدی حزبی از اقدامات اضطراری -آید(، یا پشتیبانی چنددرمی

اقتصادی، شاهدِ دولت بحران  به{  مربوط  برای }موارد  است.  ی وحدت هااتخاذ شده 

اروپا(، و   ی اسپانیا و یونان در بحران بدهی منطقه   سالارها« )مثلاًملی، حاکمیت »فن

 ای در ازای کمک خارجی هستیم.«اقدامات اقتصادی، مالی، مالیاتی و بودجه

آورند برای اقدام آشکار یا پنهان  های اضطراری همچنین پوششی فراهم می»وضعیت

بحران، یا -با- شدههای القاءمشیدر جهت تضعیف نیروهای سیاسی گوناگونِی که با خط
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کنند. علاوه بر مورد اخیرِ بحران، مقابله می - با-یافتهتوان گفت مشروعیت کم می دست

نولیبرالبهره  مستمری   یبرداری  کاهش  منظور  به  بحران  مثلاًاز  آنکه  عوض  )به  از    ها 

هایی نیز حرکت   و    ،استریتمخارج دفاعی کاسته شود(، در برخورد با جنبش اشغال وال

گونه که فرصت را غنیمت شمردند، اینکه در جاهای دیگر با الهام از آن شکل گرفتند،  

زدایی شود، همچون یک سازمان تروریستی با  اقداماتی انجام گرفت تا از آن مشروعیت

فعالیت شوند،  دستگیر  رهبرانش  شود،  برخورد  پوشش  آن  از  و  گردند،  مختل  هایش 

آن ممانعت به عمل آید. با وجود این برخورد، جنبش اشغال در    ی ای حمایتگرانهرسانه 

زبانسیاسی  سر  بر  و  شناساندن  و  مالی  بحران  مدیریت  مسالهسازیِ  انداختن  ی ها 

بود )برای تحلیل جنبش    ، موفق  %1علیه    %99نابرابری فزاینده، حول شعار پوپولیستی  

« در سیاست آمریکا، نگاه کنید به  سسؤم  ی هلحظیک »  ی منزلهبه اشغال و نقش آن  

 (.«2012؛ گیتلین،  2012؛ چامسکی، 2011تارو، 

 

 دوم الگوی

 نویسد: چنین می  الگودومین   ی جسوپ درباره

این بی   – که  »دوم  این  قبلی  و  به  نیست  سیاست    –ارتباط  خودمحدودسازی 

می نیز  دموکراتیک  اساسی  قانون  از خلال  نظام مین  أتتواند  استقرار  گردد.  استوار  و 

تاریخیبه سیسی  أت تلاقی  یک  در  می  ناگزیر  شدیداًرخ  که  است    شده سیاسی   دهد 

انقلاب  و دست }متعاقب  اعتراضها  اساسی جدیدی کم  قانون  که  است  های گسترده 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعینوشته می  قانون اساسی، منافع  ای را که در آن شود{. 

سازد؛ همچنین فرایندهای خاصی را برای اند غیرسیاسی می تلاقی تاریخی غالب بوده 

الزامی ساخته و به   –شده است  که حال دیگر غیرسیاسی   -سیسی  أتتغییر دادن نظام  

 سازد.«این ترتیب این چگالش مادیِ توازن نیروها را پابرجا می 

ب  موضوع  یک  کردن  نظام  واسطههغیرسیاسی  آنسیسی  أتی  آن یعنی  تکلیف  که 

ی بحث و جدل سیاسی  قانون اساسی به چنان نحوی روشن شود که از دایره  ی واسطههب

کند، به این معنا  میکنار گذاشته شود. جسوپ از چگالش مادی توازن نیروها صحبت  

شان اند با منجمدشدنبحرانی از سیالیتی برخوردار بوده  ی که نیروهایی که در یک برهه
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نظام   خلال  می سیسی  أتاز  در  پابرجا  حالتی  جایگاه  به  از  ادامه  در  او  آیند. 

اند  های مرکزی قائل شدههای سیاسی مدرن برای بانکای که در نظامشده غیرسیاسی 

دارانه های سرمایهالمللی از منافع بنگاه نوین که در مقیاسی بین   47گرایی سیسأتو از یک  

 آورد: کند مثال می محافظت می 

های حقوق بنیادینِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به این  »تفکیک قوا و تضمین  

نظام  سازی کمک میغیرسیاسی  مسلم فرض شود دیگر سیسی  أتکنند، و همین که 

ای که در این تفکیک، و در محتوای مشخص های راهبردی گیری مصاف طلبیدن سو به

ای ملاحظهقابل   استقلالاند دشوار خواهد بود. شاهد این امر  حقوق بنیادین، حک شده

بانک به  که  مرکزی  است  نرخ-نرخ  گذاری سیاست   برای های  و  ذیل   ارز-بهره 

های نئوکلاسیک، بازارهای مدل   ی بینی بر پایهپیش   ی های بازار )و به واسطهمحدودیت

شد  اند، حال آنکه می های اعتبارسنجی، و از این قبیل( اعطا کردهاوراق قرضه، آژانس

جنبش  یا  و  اجتماعی،  شرکای  احزاب،  دولت،  جانب  از  معرض که  در  اجتماعی  های 

با رونمایی نولیبرالیسم در مقیاسی   فشارهای آشکارا سیاسی باشند. بر همین قیاس، 

محافظتی برای سرمایه فراهم -( دارد اَبَر1995نوین« )ژیل،  گرایی  سیس أتجهانی، یک »

اینمی  محافظت آورد.  شبهکه  بنگاه -های  برای  سرمایهتاسیسی  و های  دارانه 

تر ورزانهستیزه   ی یابند )و از حوزهالمللی تغییر مقیاس می بینهایشان به ترازی  فعالیت 

شوند(، و حَکمیت در خصوص منازعات )از جمله منازعات سیاست ملی کنار گذاشته می 

دولت  محکمهبا  به  گردهماییها(  سایر  و  وکلا،  متخصصین،  خصوصی،  و/یا های  ها 

     شود شواهدی بر این امر هستند.«غیرسیاسی واگذار می  های ظاهراًچهره

 

 سوم  الگوی

زدایی نخست سروکارمان با تفکیک اقتصاد و سیاست از یکدیگر و تخاصم  الگوی در  

اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق سیاست    –در مواقع بحرانی    –از مناسبات اقتصادی و  

های ملی و های تاسیسی را در مقیاس دموکراتیک بود. در دومی جسوپ اهمیت نظام 

ها و مجامع  ها و کمیسیون سازد. سومی اما از رهگذر شخصیت المللی برجسته می بین 

تی أهیگیرد، مثل وقتی که از  ظاهر غیرسیاسی صورت میبهمورد اعتماد و محبوب و  
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برانگیز مجادلهیک موضوع    ی فارغ از نگرش سیاسی، درباره  خواهند تا، فرضاًتخصصی می 

 نویسد:گیری کنند. جسوپ می تصمیم 

کردنِ   است. زمانی که هدفْ غیرسیاسی ثرتر  ؤمتری دارد اما گاه  »سومی نمود کم 

سیاسی ممکن است از   48سیاسی است، مدیران دولتی یا سایر کارگزاران  ی لهأمسیک  

اند(، سیاستمداران مدنی« جذب شده  ی ظاهر غیر سیاسی )که از »جامعههای به چهره

شود هایی که ادعا میسالاران، کمیسیونتر، فنزنان مسنمردان و دولتبازنشسته، دولت 

های دولتی، جویای اطلاعات، توصیه -غیر-های شبهاند، یا سازماندوجانبه یا چندجانبه 

تصمیم مشیخط حتی  یا  اینای  شوند.  چهرهگیری  این  »که  تلقی    ورای ها  سیاست« 

سیاست پذیرفته شود یا -شوند یا نه البته به این بستگی دارد که انقسام سیاست/غیر

برانگیز، زمان تواند برای تصمیمات مجادلهاین تاکتیک آن است که می  ی نه. یک فایده

تب  تا  نقش    تابوبخرد  توصیفِ  در  گاه  که  است  خاطر  همین  به  بخوابد.  اوضاع 

می کمیسیون تحقیقی  می های  وقت  دقیقه  چند  که  سال گویند  اما  طول  برند  به  ها 

انتظاممی  می   49کورپوراتیستی   های انجامند.  کردن نیز  غیرسیاسی  خدمت  در  توانند 

اند که آنجا که وابستگی  کردهمسائل قرار گیرند. آنها را اغلب به این قصد دخیل می 

ایجاب می  متقابلِ را  بلندمدت  و  پیچیدهْ همکاری  اقتصادی  بلندمدت  به مسائل  کند 

به وابستگی متقابل طبقات اشاره دارد{؛ بپردازند }نویسنده  به این ترتیب    اجتماعی 

خطگستره  افقمشیی  از  خارج  در  مربوطه  کوتاهایِ  زمانی  چرخههای  های مدتِ 

شود، با این انتظار )چه شناختی و های داخلی پارلمانی جای داده میانتخاباتی و نزاع

سازی منظور پیاده بهکم رهبرانشان(  های درگیر امر )یا دستچه هنجاری( که سازمان

عنوان مثال  به ها در راستای »منافع ملی«، به طرق »غیرسیاسی« عمل کنند ) مشیخط

سه می  نهادهای  در  دستمزد  مهار  به  همه، توان  از  جدیدتر  کرد(.  اشاره  جانبه 

مشی به نحوی کارآمد،  ی خطمنظور ارائهبهخصوصی را داریم که  -عمومی  های  مشارکت 

اند یافتهدولت، استقرار می   ی ( آزاد از مداخلهظاهر )اما نه واقعاًبهاثربخش و اقتصادی، و  

می به) مثال  طرحعنوان  از  خدمات  توان  خصوصی  مدارس    50سلامت های  ت أ هییا 

  نام برد(.« 51امنایی
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 چهارم الگوی

پروراند، یعنی    52سازی مند نسق سازی را از خلال  توان غیرسیاسیکه می»چهارم این

تصمیم برای  شرایط  خلق  فنبا  خودگیری  و/یا  گروهمسئول-سالارانه  افراد،  ها،  سازی 

های حکمرانی که بر تخصص از خلال اتخاذ فناوری   "نفعهای ذی گروه "ها یا کل  سازمان 

سیستم  مشاوران،  الگوریتم علمی،  خبره،  سنجه های  ها، گذاری رتبه   53،شناسیها، 

ی اند )درباره، و غیره متکی ییدأتهای مشروط برای رفتارهای مورد پاداش 54،الگوگیری 

فیشر،   به  کنید  نگاه  د2009تخصص  درباره 2002بری،  شناسی،  سنجه   ی رباره ؛  ی ؛ 

رتبهآژانس سینکلر،  های  اعتبار،  درباره 2005گذاری  نسق؛  رز، مند ی  و  میلر  سازی، 

کاهند، اما }باید بار حکومت می گویند که از اضافه (. گاه در توجیه این فنون می 2008

پروژه با  قرابت  ینولیبرال  ی گفت که{  نیز  ناب  این  دولت   }...{ دارند  را هایی  رویکرد 

توان به شکلی از »انقلاب منفعل« تعبیر کرد: یک روند دگرگونی، جذب، و ادغام که  می 

کند )گرامشی،  سالارانه یا فنی ترجمه می های دیوانبرانگیز را به پرسش مسائل ستیزه 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی   ی کارآمدیِ سلطه  ی ارتقا(. هدف آن  291،  115،  1971

ب صورت-خرُد  ی واسطهه است،  یک  فرج  و  خلل  در  که  بندی مدیریتی 

کند. این امکان ای{ با پیچیدگی و ناشفافیتی فزاینده، نفوذ میبندی اجتماعی،}صورت

گشتۀ انقیاد مسئول -ن خودی مقاومت یا ممانعت را به عاملانیز هست که منابع بالقوه 

العات اجتماعیِ علم فوکویی و علاقمندان به مط-پژوهان انگلوخودشان بدل کنند. دانش 

این رویهمثال  بر  که را  واری  اند، هرچند که تعبیر گرامشیها فراهم آوردههای بسیار 

 (.«2008؛ میلر و رز،  2002کنند. )مقایسه کنید با بری،  اند رد می دیگران از آنها داشته 

عنوان نمونه،  بهی آن است.  چهارم، ماهیت ماشینی و خودکارگشته  الگویوجه تمایز  

افزارهای نرم ای خاص از  های خبره به دسته های خبره را در نظر بگیرید. سیستم سیستم 

شود که در راستای کمک به متخصصان انسانی یا جایگزینی جزئی ای گفته مییارانه

زمینه  در  می آنان  عمل  تخصصی  محدود  )ویکی های  از کنند  کنید  تصور  حال  پدیا(. 

ای استفاده شود. در مقاله   وتقضابرانگیزی چون  های مناقشههای خبره در حوزهسیستم 

های دادگاه حقوق بشر اروپا: یک رویکرد بینی تصمیمات قضاوتی پرونده با عنوان »پیش 
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زبا طبیعی«،پردازش  پژوهشنتایج    ن  در   یک  ماشینی  یادگیری  کاربرد  در خصوص 

قضایی به یک    ی پرونده   600های  های قضایی منتشر گردید. در این پژوهش دادهپرونده 

ها سیستم هوشمند منتقل شد و این سیستم توانست تصمیم نهایی در خصوص پرونده

دور از ذهن نیست که  (  2016)آلِتراس و همکاران،   بینی کنددرصد پیش   79را با دقت  

حوزهگیری تصمیم زمانی   در  اجتماعی  ها  زندگی  سیستم به های  این  به  های تمامی 

ها  هوشمند واگذار شده و به این ترتیب راه ملاحظات و مداخلات سیاسی در این حوزه

عنوان به بسته شود. همین حالا هم شاهد هستیم که چطور در جایی مثل اینستاگرام،  

هایی کنترل  فضایی برای تعاملات اجتماعی گسترده، نمایش محتواها توسط الگوریتم

سازی سودآوری برای شرکت متا انجام گرفته  شان با هدف بیشینه شود که طراحیمی 

خودمسئول افراد  به  بند،  این  انتهای  در  همچنین،  جسوپ  دارد. است.  اشاره  گشته 

خودمسئولبه این  از  مصداقی  می عنوان  برند گشتگی  نولیبرالی  مفهوم  به  سازی توان 

 اشاره کرد. 55شخصی )برندسازی از خود( 

 

 

 پنجم  الگوی

از   صحبت  عام  الگوی در  تعبیری  جسوپ  غیرسیاسیپایانی،  از  پیش تر  را  سازی 

  کشد.می 

یک    ی منزله به  "رسوب"توانیم به  هوسرل و هایدگر می  ی ازپیروبه که،  »پنجم این

دهیم.  پذیر است ارجاع  ها نیز اطلاق مشی سازی که بر خط غیرسیاسی تر  معنایی حالت  

ها، گفتمان  ستیزهای محلِسازی که به فراموش کردن خاستگاه های روتینشکل  ی همه

گیرند. این به آنها  شوند ذیل این عنوان جای میساختارها و روندهای سیاسی منجر می 

واقعیت  ظاهر  و  می شکل  را  زندگی  عینی  حوزههای  در  تحلیلگر  دو  تحلیل    ی دهد. 

با تکیه بر این دعوی پدیدارشناختی، یک منطق چرخه ای را پیش  انتقادی گفتمان، 

سیاسی نهاده  از  که  )سیاستاند  رسوب  به  شدن گردانی  افشا  با  و  آنجا،  از  و  زدایی( 

محلِخاستگاه  بازسیاسی   ستیز های  به  است،  شده  فرض  مسلم  حرکت  آنچه  گردانی 

بازسیاسی می  تعبیر،  این  به  سیاسی کند.  از  شکلی  است  گردانی  همهسازی  به   ی که 
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عینی شکل چنین  کشیدن  چالش  به  غیرطبیعی سازی های  و  دارد  ارجاع  کردنِ   ای 

آنچه رسوب کرده است را هدف قرار داده    56خصوصیات معنایی و مادی )فرامعنایی(

»سیاسی« مشخص )جدا از دیگر   ی زداییْ محدود به یک حوزهاست. رسوب و سیاست 

های زندگی  شکل   ی گشته( نیستند؛ بلکه وجوه پیشامدی همهبیش متمایزوکم ها،  حوزه

شاید بتوان طبیعی تلقی شدن تقسیم   «(.2007اجتماعی هستند )گلینوس و هوارث،  

را در خانواده از »رسوب« و در مقابل، و گستره عام اجتماع  کار جنسیتی  ، مصداقی 

ها انگاشته گردانی این مسلم هایی در جهت بازسیاسی های فمینیستی را حرکت جنبش 

 دانست. 

  

 تکمیلی  ی دو ملاحظه
می پایان  به  ملاحظه  دو  با  را  آنمطلب  نخست  گستره برم.  وجود  با  وسیع که  ی 

عنوان مصادیق بهتوان موارد دیگری را  کند، همچنان می هایی که جسوپ مطرح می مثال 

  – اند. مواقعی را تصور کنید  سازی برشمرد که در شرح جسوپ تصریح نشده غیرسیاسی 

که یک حزب یا جناح سیاسی مردم را   –اش موجودند  های واقعی تاریخیو البته نمونه 

دعوت   شدادن به کاندیدای مورد حمایتی  أربه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و  

کند با این استدلال که راه دیگری وجود ندارد چرا که عدم شرکت در انتخابات به  می 

توان گفت با چنین  انجامد. میمیتر  های افراطییا جناح حکمفرما شدن فاشیسم    مثلاً

شود و قضیه همچون انتخابی واضح  زدایی میاستدلالی از انتخاب در انتخابات سیاست 

 الگویشود. جسوپ در  یک انتخاب نیست، بازنمایی می  بین مرگ و زندگی، که واقعاً

ا که »اگر این سازش ضطرار دارد، از جمله ایننخست اشارات صریحی به این منطق 

این امکان هست که یک وضعیت    یا عملاً  شده به هم بخورد، قانوناًسازِ نهادینهغیرسیاسی 

های ادعایی جا که از اولویت یافتن »الزاماضطراری اقتصادی یا سیاسی اعلام شود«، و آن

« صحبت به میان "بهنجار"دموکراتیک  اقتصادی، بر سیاست    ی احیاامنیت ملی و/یا  

آورد. شاید این بیش از همه برای جوامعی چون ایران مناسبت داشته باشد. برای می 

« تعلیق اضطرار حاکمانه در دموکراسی جنبشی در این رابطه نگاه کنید به »  ای مقاله 

 (.1401)شهرابی، 

https://www.radiozamaneh.com/754313/
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چه شود. از آنزدایی مربوط میدوم به مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سیاست  ی ملاحظه

د کربرداشت    چنیناند ممکن است  زدایی نوشتهی سیاست دیگر درباره  جسوپ و برخی

ساده  اما شاید چنین تصوری زیاده  جا نامطلوب است، زدایی همیشه و همهکه سیاست 

شدگی )نگاه کنید به الگوی زدایی و تثبیت نسبت نزدیک میان سیاست .  انگارانه باشد 

بواسطه برخی که  مطلوبتر نیست  هایی از این دست را پیش میکشد که آیا  پرسش  دوم(

دستکم سازوکارهای نهادی، برخی حقوق اساسی برای »همیشه« تثبیت شده باشند یا  

باشند، گشته  برخوردار  محکمتری  پشتوانه  آنکه    از  بارتا  زمامداران،   ،هر  جابجایی  با 

در مورد الگوی سوم نیز، که میتواند مرتبط با  فرصتی برای طرح مجددش فراهم شود؟  

زدایی استدلالهایی به نفع سیاست   شودتلقی شود، می   سیاسی  شکلهایی از نمایندگی

زدایی از دموکراسی« میزانی از »سیاست   ی کما اینکه فیلیپ پتیت در مقاله   ،مطرح کرد

لازمهسیاست  را  میداند  ی زدایی  دموکراسی  مشورتی  این حفظ خصلت  به  جمله  از   ،

خی رویدادها، بر و متاثر از بر  ،هاییدهندگان در برهه خاطر که ممکن است پایگاه رای 

فشاری کنند که در عمل خیر عمومی را در پی ندارد )مثال: مخالفت  اتخاذ تصمیمی پا

ارتکاب جنایتی دهشتناک توسط    ی در نتیجه   ،با سیاست موفق تسهیل مجازات زندان

بودن مفهوم (2004)پتیت،    یک محکوم سابق( به پیچیدگی و چندوجهی  با توجه   .

معقول به    به یک داوری ارزشی درخصوص آن مقید سازیماینکه خود را  سیاستزدایی،  

این حال  رسد،نمی نظر   باشیم که بحث جسوپ درباره    با  به خاطر داشته  مهم است 

نسبت با سلطه  زیانبارِ سلب اختیار از مردم در تاریخی سیاستزدایی در بافتار یک روند

 . مطرح می شوددارانه سرمایه

*** 

 زیر هستند:  ی شده در مطلب حاضر برگرفته از مقالهقطعات ترجمه

- Jessop, B.(2014). Repoliticising depoliticisation: theoretical preliminaries 
on some responses to the American fiscal and Eorozone debt crises. Policy 
& Politics, 42(2), 207-23.   
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42 fiscal cliff 

شده است   منظور از پرتگاه مالی )ایالات متحده( اثر ترکیبی چند قانون پیشتر تصویب

ها و کاهش مخارج دولتی همزمان اجرایی شده و با افزایش مالیات   2013ی  ژانویهکه در  

انتظار می  و  بودند  این  همراه  بودجه منجر شوند.  به کاهش کسری  رفت که مجموعاً 

عبارت که پیشتر نیز برای ارجاع به مسائل مالی گوناگون مورد استفاده قرار می گرفت،  

نقطه  2011در سال   به  اشاره  آن  از  منظور  و  یافت،  بیشتری  مهلت  رواج  انقضای  ی 

 2012ی  (. عبارت »پرتگاه مالی« در فوریه2012دسامبر    31های مالیاتی بود )معافیت 

ی خدمات مالی کنگره« رواج  بن برنانکه، رییس فدرال رزرو، در »کمیته   و با سخنرانی

تمثیل  مالی«  »سراشیب  که  بودند  نظر  این  بر  تحلیلگران  برخی  یافت.  گسترده 

 تری است چون تاثیرات اقتصادی مربوطه نه بلافاصله که تدریجی خواهند بود.    مناسب 
43  residual welfare state 

ی بازار به خود کمک کند ای، فقیر فقط زمانی که نتواند بواسطه در دولت رفاه باقیمانده 

درآمد بودن(، و از خانواده، دوستان یا خویشاوندان نیز نتواند )به خاطر بیکار بودن یا کم 

شود؛ یعنی زمانی که هیچ راه دیگری کمک بگیرد، مستحق خدمات رفاهی دولت می

 برایش باقی نمانده باشد. 
44 interest-bearing capital 
45 triple dip recession 

46stakes    ها« معادل پیشنهادی مترجم است و از عبارتی چون »پای چه نفع »میان

پولی است که در قمار بازیکنان   stakesمنافعی در میان است؟« اقتباس شده است. 

کنند. در دیکشنری کمبریج اینطور تعریف شده  گذارند و بر سرش بازی می وسط می 

است: »پول یا امتیازهای دیگری که ممکن است شخص در رقابت یا موقعیتی کسب  

 کند یا از دست بدهد.«
47 constitutionalism 
 
49 arrangements  corporatist 
50 private health trusts 
51 charter schools 
52 govermentalisation 
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 governmentalityای مشتق از  کلمهسازی؛  مندی یا چنان که مصطلح است، حکومت 

حکومت  فارسی  در  آن  رایج  معادل  که  که فوکو  است  این  من  تصور  است.  مندی 

انگیزد با آنچه که فوکو از این مفهوم در نظر هایی که این معادل فارسی بر میتداعی

نسق نیست.  همسو  چندان  است  برای مند داشته  که  است  معادلی  سازی 

governmentalisation  متن حاضر، برگزیدم. ، صرفاً برای 
53 metrology 
54 benchmarking 
55 personal branding 
56 extra-semiotic 
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 ی محسن ملکیتئودور آدورنو، ترجمه

زند که مفاهیم »که اساساً صورت جامعه بر این بصیرت نیچه مهر تأیید می  ی هاید

اساس گریزند. زیرا جامعه از  ساده و مختصرِ فرایندهایند« از چنگ تعریف لفظی می

گویند تا هر امر ثابت و آن به ما می   ی هتر دربارفرایند است؛ قوانین حرکت جامعه بیش 

شود هایی که در جهت تثبیت مرزهای آن مینامتغیری که از آن استنتاج شود. تلاش

رسد. محض نمونه، اگر جامعه را صرفاً در مقام انسان تعریف کنیم،  به همین نتیجه می 

شود، یا شود که به آن تقسیم و از دل آن ساخته می هایی میزیرگروه  ی هکه شامل هم

ای مشخص زندگی هایی بنامیم که در دورهتر، جامعه را تمامیت انسان از آن نیز ساده 

دهیم. این قسم تعریف تر این مفهوم را از کف میگاه تمام استلزامات ظریفکنند، آنمی 

هاست، که جامعه خود انسان  ی هپیشاپیش جامعگیرد که جامعه  صوری مفروض می 

با سوژه پیشاپیش انسان است، که بی  ؛ توگویی امرِ خاصه های خود استواسطه برابر 

ها )و ایستادن آنها بر  اجتماعی دقیقاً عبارت نیست از عدم توازن نهادها نسبت به انسان

انسان اینفراز  و  انسان ها(،  رفته که  می ها  تبدیل  و رفته  عاجز  محصولات  به  شوند 

نهادها. در اعصار گذشته، وقتی امور شاید متفاوت بودند ــ بگیریم در عصر   ی ه درماند

داری پیشرفته دارد. جامعه اصلاً معنایی را نداشت که امروزه در سرمایه  ی هحجر ــ کلم

»جامعه« را در مقام   57یوهان کاسپار بلونتشلی  بیش از یک قرن پیش، مورخ حقوق

تعریف کرد. چنین است، و نه فقط به دلیل   58سوم«  ی ه »مفهومی« متعلق به »طبق

 ی هو آن را از اید  آرام به درون این مفهوم نفوذ کردهای که آرامطلبانه های برابری گرایش

اند، بلکه به این دلیل  »والا« یا »ممتاز« متمایز کرده   ی هجامع  ی هگرایانفئودالی یا مطلق

 کند. متوسط پیروی می ی ه طبق  ی هنفس ساختارش از الگوی جامعکه این ایده در 

طبقه مفهومی  خاصه  مفهوم  انتزاع بندی این  والاترین  مثال  برای  نیست،  کننده 

تر زیر چتر آن ردیف اهمیتتر و کماشکال اجتماعی کوچک  ی هشناسی که همجامعه

بخشیدنِ پیوسته  نظم   ی ه شوند. در این نوع فکر کردن، معمولًا آرمان علمی رایج دربار

گیرند. ابژه یا موضوعی  مراتبی به مقولات را با خودِ موضوع دانش اشتباه می و سلسله

نیز  و  نیست.  پیوسته  عقلانی  نظر  از  به خودی خود  است  مفهوم جامعه  نظر  مد  که 

ای پویا )یا امر کلی با جزئیات نیست؛ صرفاً مقوله   ی هآن با عناصرش چون رابط  ی هرابط

ن برآورد نخستین و ای کارکردی نیز هست. و اجازه دهید به ایدینامیک( نیست؛ مقوله 
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افراد به تمامیتی   ی ه هنوز تاحدی انتزاعی، یک قید دیگر اضافه کنیم: یعنی وابستگی هم

دهند. در چنین تمامیتی، هرکس در ضمن به هرکس دیگر وابسته که به آن شکل می

ها عمل است. بقای کل فقط و فقط در گرو وحدت کارکردهایی است که اعضایش بدان

کنند. هر فرد بدون استثنا باید کارکردی را برعهده بگیرد تا هستی و حیات خود را می 

او  به  باشد،  باقی  خود  جای  به  کارکردش  وقتی  تا  بخواهید،  را  راستش  کند؛  تمدید 

 آموزند که امتنان خود را از این موضوع به زبان آورد.  می 

 ی ه توان به هیچ شیوبه خاطر این ساختار کارکردی است که مفهوم جامعه را نمی

آزمایی و ای به چنگ آورد؛ و نیز برخلاف قوانین علوم طبیعی، مستعدِ راستی واسطهبی 

شناسی معمولاً های پوزیتیویستی در جامعهاثبات بنیادین نیز نیست. از این رو، جریان

گرایی گذارند. اما این واقعدانند و کنارش می فلسفی صرف می   ی ه ماندآن را یک پس

توان از امور واقع منفرد استنتاج  گرایانه است. زیرا مفهوم جامعه را نمیخود غیرواقع

توان آن را چون یک امر واقع منفرد فهمید، اما با وجود این کرد و از سوی دیگر نمی

جامعه در مقام یک کل تعین    ی ههیچ امر واقع اجتماعی در کار نیست که به واسط

شود. نیابد. در پس پشت هر وضعیت اجتماعی انضمامی، جامعه چون یک کل پدیدار می 

واقعیتی غایی نیستند که ان  کنکارو    نمای میان مدیرتضادهایی چون تضادهای سرشت 

موطور کامل قابل فهم باشند. بلکه سمپت به بدون ارجاع به هر چیزی در بیرون خود  

عمیقتخاصمهای   نمیهایی  همه،  این  با  آن  تراند.  ذیل  را  منفرد  تضادهای  توان 

دهند. بیش  طور که امور خاص را ذیل امور عام قرار میتر قرار داد، آنهای بزرگپدیده

ها نقش قوانینی را دارند که این  و پیش از هر چیز، باید گفت که این قسم آنتاگونیسم

شوند. بنابراین، برای مثال آنچه رضایت  زمان و فضا جاگیر می شان در تضادها بر اساس 

، فقط  هاستدلشناسیِ کنونیِ مدیریت محبوب  شود و در جامعهاز دستمزد نامیده می 

خاصی از تولید پیوند خورده   ی هخاص و شاخ  ی هبه طور ظاهری به شرایط یک کارخان

قیمت نظام  کل  به  دارد  بستگی  واقعیت،  در  شاخهاست.  به  که  پیوند  ها  هایی خاص 

شوند و بسیار فراترند ها می خورده است؛ به نیروهای متناظری که منجر به نظام قیمت 

های مختلف کارآفرینان و کارگران، از آن جهت که پیکارهای از پیکارهای میان گروه

ه ای برای رأی دادن که همیشاند، و معرف توانایی بالقوه اخیر بخشی درونی از این نظام 
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سازمانی آن وابستگی  همبا  یا  از دستمزد  رضایت  مورد  در  آنچه  ندارد.  تطابق   یهها 

کننده است همان ساختار قدرت است، خواه مستقیم باشد و خواه مسائل دیگر تعیین

آلات تولید دارند. بدون آگاهی انضمامی غیرمستقیم، تسلطی که کارآفرینان بر ماشین 

که به آناز این واقعیت، محال است فهمیدنِ کافی و وافیِ یک وضعیت منفرد خاص بی

طور که وساطت  جزء چیزی را نسبت دهیم که در واقع به کل تعلق دارد. درست همان

یابد، بدون عناصرش یعنی ابنای منفرد بشر، نهادها و اجتماعی بدون آنچه وساطت می 

عناصر مذکور( تواند وجود داشته باشد، به همین قیاس دومی )یعنی  ها، نمیوضعیت 

باشد. وقتی جزئیات نیز نمی  اولی )یعنی وساطت اجتماعی( وجود داشته  تواند بدون 

بیرفته به خاطر  واقعیتِ موجود محسوب شوند، آن هم  قدرتمندترین  واسطگیِ رفته 

 کنند. کور می  شان، آنگاه چشم را به ادراک حقیقیمحسوس

صورت یک مفهوم در معنای منطقی رایج آن توان به  از آنجا که جامعه را نه می

پدیده این همه،  با  و  کرد  اثباتش  تجربی  به صورتی  نه  و  کرد،  اجتماعی تعریف  های 

 ی هنظریاند، ابزار مناسب چنین کاری همانا  پردازی چنان مستلزم شکلی از مفهومهم

تواند به ما بگوید  جامعه می   ی هتمام و کمال دربار  یهاست. تنها یک نظری  59نظرورزانه

اند که تأکید بر مفاهیمی چون جامعه راستی چیست. اخیراً اعتراض کردهکه جامعه به

هایند و بس، و نه کاری غیرعلمی است، از آن جهت که صدق و کذب خصایص جمله

گیرد: مفهومی  ها در مقام یک کل. چنین ایراد و اعتراضی دو چیز را با هم اشتباه می ایده

و شکلی سنتی از تعریف. اولی یعنی   60گیردچون مفهوم جامعه که اعتبار از خود می

توان به نفعِ نوعی  مفهوم جامعه باید در حین فهمیده شدن رشد و تحول یابد، و نمی

 عندی تثبیت کرد. نظم و ترتیب ذهنی کذایی آن را با اصطلاحاتی من

ای  این الزام که جامعه را باید از طریق نظریه تعریف کرد ــ الزامی که خود نظریه

به این شک و شبهه بپردازد که این قسم نظریه بسیار  باید  درباب جامعه است ــ سپس  

می  فرض  تلویحاً  که  الگویی  است،  مانده  عقب  طبیعی  علوم  الگوی  در از  باید  کنند 

تماس روشنی    ی هالاجرا باشد. در علوم طبیعی، نظریه معرف نقطجامعه لازم  ی هنظری

ای درباب جامعه که خود را  های تکرارپذیر. اما نظریه است بین مفاهیم واضح و آزمایش

کننده  دهد اصلاً لازم نیست دلواپس این الگوی مرعوباز درون بسط و گسترش می
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شود. زیرا اعتراض باشد، آن هم با توجه به دعوی رازآلود وساطتی که در آن دیده می

سنجد، و اگر جامعه واسطگی و حضور می مذکور مفهوم جامعه را بر اساس معیار بی 

ندارند. گام بعدی  برای آن هیچ اعتباری  هیچ نیست جز وساطت، آنگاه این معیارها 

جامعه در   ی هکنند که نظریعبارت است از آرمان معرفت به چیزها از درون: ادعا می

این قسم سوبژکتیویته سنگر می  است:  پس پشت  قرار  این  از  مذکور  استدلال  گیرد. 

ها شود و در شکوفاترین علوم از مدتچنین کاری فقط و فقط مانع از پیشرفتِ علوم می 

با این همه، باید اشاره کنیم که جامعه از درون   هم شناخته  پیش حذف شده است. 

های چنان محصول فعالیت بشر است، سوژه شود. از آنجا که جامعه هم شود و هم نمیمی 

ای عظیم و به جا بیاورند، آن هم از فاصلهبهتوانند خود را در آن  آن هنوز می   ی ه زند

ای اساساً متفاوت با آنچه در مورد موضوعات شیمی و فیزیک صادق است. این شیوه 

قدر متوسطی، عمل عقلانی از نظر عینی همان  ی ه طبق  ی هیک امر واقع است که در جامع

»قابل فهمِ جامع« است که واجد انگیزه. این نکته درس بزرگ نسل ماکس وبر و دیلتای 

سویه بود، از آنجا که سد راه هر در تفکر آنها یک  61بود. با وجود این، آرمان فهم جامع

می  جامعه  در  اینچیزی  و  شناسایی  برابر  در  که  مقاومت  همانشد  ناظر  فرد  سازیِ 

اساس آن باید با امور واقع اجتماعی دورکیم بود که بر    ی ه کرد. این نکته معنای قاعدمی 

چون اشیاء برخورد کنیم، باید بیش و پیش از هر چیز هر نوع تلاش برای »فهم« آنها  

عنوان بهاول    ی هرا کنار بگذاریم. او با تمام وجود به این باور رسیده بود که جامعه در وهل

شود. وبند و اجبار، با هر فرد مواجه میقیدعنوان  به آنچه بیگانه و تهدیدآمیز است، یعنی  

طبیعتِ جامعه باید دقیقاً در   ی ه تا جایی که این نکته صادق باشد، تأمل حقیقی دربار

رو، آن روش علمی که دورکیم اینازجایی آغاز شود که »فهم جامع« پایان یافته است.  

رفته به آن معرف آن است حکایت از آن »طبیعتِ ثانوی« هگل دارد که جامعه رفته 

تزِ تفکر ماکس وبر خود. این تفکر که آنتی  ی ه دهد، آن هم علیه اعضای زندشکل می 

سویه و ناقص است که تز ماکس وبر، زیرا به همان اندازه از فراتر  قدر یکاست همان

ناپذیری بنیادین جامعه عاجز است که ماکس وبر از فراتر رفتن از فهم   ی ه رفتن از اید

پذیری بنیادین جامعه. با این همه، این قسم مقاومت جامعه در برابر فهم  فهم  ی هاید

ها دانست که مناسباتی بین انسان  ی هجامع عقلانی را باید بیش و پیش از همه نشان
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تار به خود گرفته و اکنون چون جوهری  وتیره تدریج از آنها استقلال یافته و حالتی  به

شناسی باید فهمِ امر ها قد علم کرده است. امروزه رسالت جامعهمتفاوت در برابر انسان

 ناپذیر باشد، پیشروی ابناء بشر به درون امر ناانسانی.  فهم 

تر که از بطن فلسفه ظهور  شناسیِ کهن علاوه بر این، مفاهیم ضدنظریِ آن جامعه

به فراموشی سپرده شده یا سرکوب   ی ه های نظریکرده بود خود هیچ نیستند جز پاره

نسخ  جز  نیست  هیچ  بیستم  قرن  اوایل  آلمان  در  جامع  فهم  مفهوم   یهشده. 

روح مطلق در تفکر هگل، مفهوم تمامیتی که باید به چنگ درآید؛ البته  ی ه سکولارشد

کند، به تصاویر  با این تفاوت که مفهوم مذکور خود را به اعمال جزئی و خاص محدود می 

هایی که که اصلاً آن تمامیتِ جامعه را در نظر داشته باشد که پدیدهآننما، بی خصلت

کنند. از سوی دیگر، شور بناست فهمیده شوند معنای خود را فقط و فقط از آن اخذ می 

های از جنس  های اجتماعی مزمن را به پرسش ناپذیر آنتاگونیسم و دلبستگی به امر فهم 

وضعیت، که بویی از آشتی نبرده است، بدون نظریه مورد   کند. خودامور واقع تبدیل می 

افتد  سان مقبول می گیرد، آن هم با شکلی از زهدِ ذهنی، و آنچه بدینتعمق قرار می

 بند و اجبار جمعی. وم قید سمکانیشود: جامعه در مقام  رفته تکریم و تجلیل میرفته

همین   به  عواقبی  با  البته  و  قیاس  همین  چشمبه  مسلط اندازه  مقولات  گیر، 

پارهجامعه ضمن  در  معاصر  نظری شناسیِ  پیوندهایی  و  مناسبات  از  این  هایی  که  اند 

گرایش جامعه دلیل  به  پوزیتویستیشناسی  آنهای  بازشناسی  و  پذیرش  از  به  اش  ها 

را   62های اخیر مفهوم »نقش« زند. محض نمونه در سال معنای دقیق کلمه سر باز می 

طور کلی مطرح بهشناسی و کلیدهای فهم عمل انسان  به عنوان یکی از کلیدهای جامعه

های منفرد است،  ناب انسان  63اند. این مفهوم برگرفته از برای ـ دیگران ـ بودنِ کرده

هم در وضعیتی آنزند،  هم پیوند می به برگرفته از آنچه آنها را در الزام و اجبار اجتماع  

های«  همان است. ابنای بشر »نقش که بویی از آشتی نبرده و در آن هر فرد با خود نااین

را در آن   آنها صیانت نفس محض را ساختاری جامعه میم  سمکانیخود  به  یابند که 

آنمی  عین  در  حفظ  آموزد  و  صیانت  می   نفس که  دریغ  آنها  از  اصل را  خودِ  کند. 

 ی هپذیر بودن انتزاعیِ همپذیر و تعویضهمانی که قادرِ مطلق است، یعنی مبادله این

رفته اجتماعی،  هویتوظایف  انهدام  به  می رفته  ختم  آنها  روی  های شخصی  از  شود. 
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کند که آزاد از هرگونه ارزش تصادف نیست که مفهوم »نقش« )مفهومی که ادعا می 

نیستند هایی  راستی همان هویتاست( از تئاتر اخذ شده است، که در آن بازیگران به

های کنند. این تباین هیچ نیست جز بیان و تجلی آنتاگونیسم شان را بازی میکه نقش 

نظریه  اساسی.  و  زیرین  دربار اجتماعی  حقیقی  قسم   ی های  این  از  بتواند  باید  جامعه 

تر آنها حرکت کند:  ها به سمت فهم علل اجتماعی عمیقپدیده  ی هواسطبی  ی ه مشاهد

ها هستند. مفهوم دل ملزم به بازی کردن این نقش وجان ها امروزه هنوز با  چرا انسان

شخصیت«  »نقاب  نه   64مارکسیستی  مقولکه  این  استقبال  به  )یعنی   ی ه تنها  متأخر 

اجتماعی( می نقش  تأسیس می های  و  استنتاج  اجتماعی  نظر  از  را  آن  بلکه  کند، رود 

اگر علم اما  را توضیح دهد.  نکته  این  تلویحی  به شکلی  با الاجتماع همتوانست  چنان 

ای که آنها را چنین مفاهیمی کار کند و در عین حال از ترس پا پس بکشد از نظریه

بخشد، آنگاه صرفاً و در ها می شان را بداندهد و معنای غاییسر جای خود قرار می

آید. مفهوم نقش که بدون تحلیل از ظاهر ساختگی  نهایت به خدمت ایدئولوژی در می

 کند. دمِ نقش بازی کردن کمک میوشاخ بی اجتماع برداشته شده، به تداوم خود هیولای  

خواهد   انتقادیمفهومی از جامعه که به ماندن در آن سطح قناعت نکند مفهومی  

هم پیوسته و به پیش پا افتاده که همه چیز    ی ه بود. بسیار فراتر خواهد رفت از این اید

نشان نه چنان  ایده  این  بودن  انتزاعی  و  بودن  تهی  است.  که   ی ه مرتبط  تفکر سست 

 ی هنما در قوام خود جامعه است: تداوم نظام بازار در جامعثبات و تداومی نخ   ی ه نشان

مدرن امروز. نخستین انتزاع عینی نه چنان در تفکر علمی، که در بسط و گسترش کلیِ 

کننده  های کیفی تولیدکننده و مصرف دهد؛ که مستقل از نگرشخود نظام مبادله رخ می 

اجتماعی معمولًا  م  سمکانی   افتد، مستقل از وجه تولید، حتی مستقل از نیاز، کهاتفاق می 

کند. سود بر همه چیزی مقدم آن را چون شکلی از محصول فرعی و ثانوی برآورده می 

کنندگان تبدیل شده،  عظیمی از مصرف  ی ه زور به شبکوضرباست. بشریتی که به هر  

پیش شکل انسان از  اجتماعی  به صورتی  نیازها هستند،  این  واجد  واقع  در  که  هایی 

لوحانه در خیال بپرورد، و این  بسا آدمی ساده اند، آن هم ورای هر چیزی که چهگرفته 

خود مناسبات   ی هفرایند نه فقط ناشی از سطح توسعه و گسترش صنعت بلکه به واسط

به درون  ای اقتصادی  افراد  که  است  داده  گام می روی  اگرچه مشاهدشان    ی ه گذارند، 
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بالا و ورای هم یابی  اشکال خاص تفاوت  ی هتجربی این موضوع بسیار دشوارتر است. 

 ی هامر عام بر امر خاص است، سلط  ی هاجتماعی، انتزاعِ مضمر در نظام بازار معرف سلط

اجتماعی خنثا    ی هالوجوه یک پدید من جامعه بر اعضای اسیر خود. این به هیچ وجه  

القا  چناننیست، آن که تدارکات تقلیل و یکدست کردن زمان کار ممکن است به ما 

انسان بر   ی هها به عوامل و حاملان ارزش مبادله، سلطکند. در پس پشت تقلیل انسان

رغم مشکلاتی که بسیاری از  علی انسان نهفته است. این نکته امر واقعی بنیادین است،  

تمام مستلزم وتامام  شوند. شکلِ نظمقولات علوم سیاسی هر از گاهی با آن مواجه می

آن است که همه به قانون مبادله احترام بگذارند، البته اگر سر آن ندارند که نیست و 

 سوبژکتیو آنها باشد یا نه.  ی ه که سود انگیزنابود شوند، آن هم صرف نظر از این

گرا و اشکال  بقای مناطق واپس  ی هوجه به واسطهیچبه این قانون کلیِ نظام بازار  

شود. اعتبار ساقط نمی   ی ههای مختلف جهان از درجاجتماعی منسوخ و کهن در بخش 

میقدیمی  ی هنظری اشاره  پیشاپیش  امپریالیسم  رابطتر  به  میان   ی هکرد  کارکردی 

پیشرفت کشورهای  غیرسرمایهسرمایه  ی هاقتصادهای  مناطق  اقتصادهای  و  داری داری 

شدند، شدند(. این دو صرفاً ترکیب نمی )در آن زمان این کشورها این چنین نامیده می 

کرد. استعمار قدیمی که حذف شد،  بلکه هر کدام هستی و حیات دیگری را حفظ می

محور دگرگون شد. در این زمینه، کمک توسعه  سیاسیتمامی آن به منافع و مناسبات  

عقلانی   اقتصادی  جامعهیچبه و  درون  نیست.  تجمل  روی  از  کاری  مبادله،   ی هوجه 

پس سرزمین  و  محصور  پیشاسرمایهماندههای  غریبه هیچبهدارانه  های  چیزی  وجه 

باقیماندهنیستند نهادهای ،  بازارند.  نظام  حیاتیِ  ضروریات  آنها  گذشته:  صرفِ  های 

جامعه سرسختِ  غیرعقلانیتِ  برای  مفیدند  در غیرعقلانی  که  اهداف،  در  نه  که  ای 

وسایلش عقلانی است. نهادی چون خانواده، که ریشه در طبیعت دارد و ساختار دوتایی 

تنظیمِ خصلت هم  از  را بازار می   ی هارزکنندآن  مقاومت  نسبی خود در  گریزد، قدرت 

از  برخی  غیرعقلانی،  عنصری  مقام  در  آن  بدون کمک  که  است  واقعیت  این  مدیون 

توانستند بقا یابند و به  پا اصلاً نمی دهقانان خرده ی هاشکال خاص زندگی از جمله طبق 

متوسط    ی ه حیات خود ادامه دهند، و خود این طبقه نیز بدون فروپاشی کل عمارت طبق

پا  دهقانان خرده  ی همحال است که عقلانی شود ]یا به عبارت دیگر، در صورتی که طبق 
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با منطق سرمایهیافت و رویهبه طور کامل خصلتی عقلانی می داری منطبق های آن 

 پاشید[. متوسط فرومی  ی ه شد، کل عمارت طبقمی 

سازی اجتماعی و گسترش کلی نظام بازار چیزی نیست که  افزایش عقلانی   ی هروی

آنتاگونیسم  یا علی در فراسوی تضادها و  به رغم آنهای اجتماعی خاص  ها رخ بدهد. 

های مذکور کند و در این فرایند، آنتاگونیسم ها عمل می میانجی خود این آنتاگونیسم 

شود کنند. زیرا در نهادِ مبادله، آن آنتاگونیسمی خلق و بازتولید می پاره می جامعه را پاره 

می لحظه  هر  جامعکه  کاروبار  فاجعهسازمان   ی هتواند  به  را  و  یافته  برساند  نهایی  ای 

ادامه   خویش  راه  به  جیرجیرکنان  و  غژغژکنان  کاسبی  و  کار  این  کل  کند.  ویرانش 

سود و این    ی ه به خاطر انگیزفقط  وفقط ناپذیر و  دهد، آن هم به بهای انسانی وصفمی 

اند که در پیکر جامعه در مقام یک کل ایجاد شده  شکافی را درونی کردهنکته که افراد 

قدر صادق چنان هیچ نیست جز پیکار طبقاتی، این نکته امروزه هماناست. جامعه هم 

است که در دورانی که این مفهوم پدید آمد؛ سرکوبِ جاری در کشورهای شرقی نشان 

پرولتاریا   ی هبینیِ فقیرشدن فزاینددهد که امور در آنجا هم فرقی ندارند. اگرچه پیشمی 

به معنای دقیق در طی دوره ناپدیدشدن طبقات  از آب درنیامده،  ای طولانی درست 

ای فرعی و ثانوی. کاملاً ممکن است که آگاهی طبقاتی کلمه توهم است و بس، پدیده 

هرگز   سوبژکتیو در کشورهای پیشرفته تضعیف شده باشد؛ در آمریکا که از همان آغاز

اجتماعی در گرو آگاهی سوبژکتیو باشد. و   ی هبسیار قوی نبود. اما بنا نیست که نظری

آورد، خود در می  ی ه از آنجا که جامعه بیش از پیش خود اشکال آگاهی را به زیر سیطر 

اند، بله، این نکته بیش از پیش صادق است. حتی توازنی که همواره در بوق و کرنا کرده 

ای سوبژکتیو است، بخشی های آموزش پدیدههمان توازن میان عادات مصرف و امکان

نظری از آگاهی عضو منفرد جامعه و نه یک امر واقع اجتماعیِ عینی. و حتی از نقطه

خواهد به خورد ما  طبقاتی را، برخلاف آنچه ایدئولوژی مسلط می  ی ه سوبژکتیو، رابط

شناسی  ترین تحقیقات تجربی جامعهزهتوان نادیده گرفت. تانمی  بدهد، به همین سادگی 

آماری   ی ه های اساسیِ نگرشِ کسانی که در شیوتوانسته است انگشت بگذارد بر تفاوت

اسیر توهمات ین  یپاشوند. طبقات  جای داده میین  یپاعام در طبقات بالا و در طبقات  

کم کم  هستند،  »آرمانتری  آن  تر  انگشتگرا«یند.  چنین    شمارخوشبختان  از 



 


 

 ی محسن ملکیتئودور آدورنو، ترجمه

استفاده می  آنها  علیه  را  »ماتریالیسمی«  امروزه چون گذشته، جامعه  کارگران،  کنند. 

به طبقچیزی می تقسیم شده است. صغیر و کبیر ین  یپا  ی هبالا و طبق  ی ه دانند که 

دانند که امکان صوری آموزشِ برابر به هیچ وجه من الوجوه تطابق ندارد با نسبت  می 

 ها. ها و دانشگاه کارگر در مدرسه  ی ه واقعی کودکان طبق

می  داشته  نگه  مصون  سوبژکتیویته  از  که  طبقات،  میان  تمرکز تفاوت  با  شود، 

افزایش می   ی هفزایند از نظر عینی  افراد  سرمایه  یابد. این موضوع در هستی و حیات 

سازی. وارهکننده دارد؛ اگر چنین نبود، مفهوم طبقه چیزی نبود جز بتنقشی تعیین 

متوسط،    ی ه شود ـ چراکه طبقتر می روز یکدستبهروزکنندگان  اگرچه نیازهای مصرف 

انباشت اولیه،   ی هتر، همیشه، البته به استثنای نخستین دورهای قدیمیبرخلاف فئودال

هزینه بوده  فاصلمشتاق  ـ،  کند  تعدیل  را  مصرف  میزان  به  مربوط  قدرت   ی ه های 

نبوده است.   بیشتر  امروز  از  ناتوانی و استیصال اجتماعی هرگز  از  بیش  وکم اجتماعی 

تجرب یمنِ  به  نمیشخصی خود می  ی ههرکس  اصلاً  که  و داند  توان گفت که هستی 

ابتکار عمل شخصیحیات اجتماعی از  ناشی  به  اش  بلکه مجبور بوده است  اش است؛ 

ها بگرد، »جاهای خالی«، مشاغلی که از قبل آنها نانی به کف آرد، صرف  دنبال شکاف 

رسد، البته اگر نظر از آنچه برای او چون امکانات انسانی یا استعدادهایش به نظر می 

امکانات و استعدادها داشته باشد. مفهوم عمیقاً  از این  اصلاً هنوز هیچ تصور مبهمی 

عاریت گرفته شده و به    شناسی بهاجتماعی ـ داروینیِ تطبیق و سازگاری، که از زیست

شود اطلاق شده است، بیانگر این نکته  ای هنجاری به آنچه علوم انسانی نامیده می شیوه 

البته بگذریم از این نکته که وضعیت   است و در واقع هیچ نیست جز ایدئولوژی آن. 

ها منتقل شده است، میان کشورهای از نظر میان ملت  ی ه طبقاتی تا چه حد به رابط

 نیافته. یافته و توسعهفنی توسعه 

دهد طور موفق به کار خود ادامه میاین احوال جامعه این ی هکه با هماین نکته را 

باید به کنترلی نسبت داد که بر نسبتِ نیروهای اجتماعی بنیادین دارد، نسبتی که از  

بالضروره مدت کنترل  این  است.  داده شده  تعمیم  تمام کشورهای جهان  به  پیش  ها 

کند، و هیچ نیست جز معادل نظم اجتماعی را تقویت می   ی هخواهانهای تمامیتگرایش

تمام اقتصاد بازار و تطبیق و سازگاری با آن. البته با این کنترل، لااقل وتام سیاسیِ نفوذ  
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در این سمتِ امپراتوری چین و شوروی ]یعنی در کشورهایی که بیرون از قلمرو این  

امپراتوری قرار   افزایش می دو  هایی یابد که چنین کنترل دارند[، دقیقاً همان خطری 

اند. این وضعیت به معنای دقیق کلمه تقصیر توسعه گیری از آنها طراحی شدهبرای پیش

شدن و رشد فنی همانا تصویر نیروی مولد  صنعتی شدن نیست.  صنعتی و رشد فنی یا  

حواس انسان: پیشرفت    ی هبشر است، و سیبرنتیک و کامپیوتر هیچ نیستند جز دنبال

ای است از دیالکتیک میان نیروهای تولید و مناسبات رو، فقط و فقط سویه اینفنی، از

شده و پابرجای تولید، و نه شق سومی که خودبسنده و شیطانی است. در نظم تثبیت 

بسا به کند؛ اگر مستقل باشد، چهای مرکزگرایانه عمل می شدن به شیوه صنعتی کنونی،  

مییوه ش فکر  مردم  که  آنجا  کند.  عمل  متفاوت  همیشه ای  از  بیش  امور  به  کنند 

شان حواله اند، درست مثل تلویزیون که چیزها یک راست به قلب اتاق نشیمن نزدیک

اجتماعی   ی ه شود، بله، درست آنجاست که قرابت و نزدیکی خود به میانجی فاصلمی 

گیرتر تواند نمادی چشمیابد، به میانجی تمرکز عظیم قدرت. هیچ چیز نمیوساطت می 

زندگی  که  واقعیت  این  برای  کند  نظرشان عرضه  در  که  چیزهایی  آن  مردم،  های 

ترین امور به آنها و واقعیت اعظم است، امور شخصی که حفظ هستی آنها در نزدیک

گرو وجود آنهاست، آری، این امور شخصی محتوای انضمامی خود را عمدتاً از بالا به  

آورند. زندگی خصوصی، بیش از آنچه حتی در خیال بگنجد، هیچ نیست جز می   دست

مجددخصوصی  انسان  65؛سازیِ  که  بدانواقعیاتی  میها  در  شده ها  ناواقعی  اند.  آویزند 

 بهره از زندگی است«. »زندگی خود چیزی بی

سر    66امور تواند بدون اداره کردن  قدر نمیعقلانی و حقیقتاً آزاد همان  ی هیک جامع

بی کند که نمی کار  تقسیم  از خود  اما در ستواند  باشد.  این کررنیاز  خاکی،    ی هتاسر 

شده  های ادارهتر از سوژهامور از روی ناچاری به خودبسندگی و استقلال بیش   ی هادار

های رفتاری با هنجارهای انتزاعی تقلیل داده ها را به ابژهگرایش یافته است، و این سوژه

 67که ماکس وبر متوجه شده بود، چنین گرایشی به عقلانیتِ وسیله ـ هدفِاست. چنان

گردد. و از آنجا که این اقتصاد نسبت به هدفش، یعنی هدفِ  غایی خود اقتصاد بازمی 

به جامعه به چنین هدفی    اعتنابیای عقلانی،  دستیابی  زمانی که  تا  و    اعتنا بی است، 

صورت عقلانی است   68کارشناس  غیرعقلانی خواهد ماند.های خود  بماند، برای سوژه 
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سازی در گیرد. عقلانیتِ او بنا شده است بر تخصصی که چنین غیرعقلانیتی به خود می

سوی اما  فرایندها،  سایر  و  فنی  دارد.   ی هفرایندهای  نیز  را  خود  خاص  ایدئولوژیک 

رفته از نو شبیه شود رفتهتری که فرایند کار بدان تقسیم می واحدهای هماره کوچک

 دهند.شده را از کف میهای تخصصی شوند و باری دیگر نیاز خود به قابلیت یکدیگر می 

جا که این نهادها و نیروهای اجتماعی عظیم زمانی نیروها و نهادهای انسانی  تا آن

شیءوار کار  جز  نیستند  هیچ  اساساً  و  نمودِ انسان  ی هبودند  و  جلوه  این  زنده،  های 

سرابی  کرد،  خواهد  جلوه  ایدئولوژیک  چیزی  چون  آنها  در  استقلال  و  خودبسندگی 

نمود  قسم  این  این همه،  با  داد.  تغییرش  و  باید در همش شکست  که  اجتماعاً لازم 

است. نیروی گرانش   69ترین موجودواقعی ها  انسان  یهواسطمحض همانا در زندگی بی 

آید که به این نمود بیش از پیش قوت بخشد. در مناسبات اجتماعی تنها به این کار می 

، که در آن پیکار طبقاتی خود را به صورت 1848حوش وحولتضادی فاحش با دورانِ 

بیش بیرون جامعه وکممتوسط و گروهی    ی ه تضاد میان گروهی درونِ جامعه یعنی طبق

عقلانی  خودِ  بنیادینِ  قانون  همان  اسپنسر،  تفکر  در  ادغام  مفهوم  داد،  سازی نشان 

گذارد اندازد و انگشت میرفته بر خود اذهان کسانی چنگ میاجتماعی فزاینده، رفته

بناست در جامعه ادغام شوند. هم   از آن به که  از روی عمد، مانع  طور خودکار و هم 

ها وار سوژهسیل کالاها که    ی ه ها از خود در مقام سوژه آگاه شوند. عرضشوند که سوژهمی 

بر می  نتیجه را در  سازی و هزاران هزار  که صنعت فرهنگ ای دارد، چنانگیرد چنین 

ای جز این ندارد. صنعت  مستقیم و غیرمستقیم دیگرِ کنترل فکر نیز نتیجه م  سمکانی

سازی از گرایش سودآور سرمایه نشئت گرفت. ذیل قانون بازار یعنی اجبار به فرهنگ

وارونگی   کنندگان تطبیق مصرف  به یمن یک  یافت، و سپس  با کالاها، رشد و تحول 

وضعیت  نتیجهمر  آخرالا دیالکتیکی،   و  آگاهی  موجود  اشکال  تحکیم  جز  نداشت  ای 

امانِ هرآنچه که هست نیاز دارد، عینِ فکری و بیبه عینموجود فکر. جامعه به این تکرار  

هایی تر شدن تلاشکمرنگ و با چرا که بدون این قسم ستایش امور مشابه و یکنواخت

شود در جهت توجیه آنچه هست، آن هم فقط و فقط به خاطر هستی و که در کار می 

     دادند.تابانه به این وضعیت امور خاتمه می ها در نهایت بیحیات صرف آن، آدم
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مناسبات ها با فرایندها و  رود. آن تطبیق دادن انسانادغام حتی از این نیز فراتر می 

توانست به حیات م تاریخ است و بدون آن نژاد بشر به دشواری میاجتماعی که مقوّ 

ای که خود امکان آزاد  خود ادامه دهد مهر خود را بر آنها زده است، آن هم به گونه 

رفته  شدن بدون تضادهای غریزی وحشتناک ــ حتی آزاد شدن از نظر ذهنی ــ رفته

دور جلوه می  و  ناچیز  امکانی  انسانچون  به کند.  رسیده ها  به جایی  در تدریج  که  اند 

همان مدرن یکی و این  ی هترین الگوهای رفتاری خود با سرنوشت خود در جامعدرونی

مسخرهشده  نمایش  در  ابژه،  و  سوژه  را!  ادغام  پیروزی  بنگرید  وه  ــ  تمام اند  که  ای 

اند. فرایند مذکور از این  فته کند، به آشتی غایی دست یاامیدهای فلسفه را ریشخند می 

انسانواقعیت خوراک می  بر گیرد که  ها حیات خود را مدیون آن چیزی هستند که 

ای  شود. آرایش تازه و عاطفی صنعت، جذابیت تودهآید و بر آنها تحمیل میسرشان می 

اند. چسب های این گرایششدن کالاهای مصرفی، همه و همه سمپتوموارهها، بت ورزش

ها فراهم کردند امروزه به دست این پدیده ها فراهم می و ساروجی که زمانی ایدئولوژی 

چسبانند و یکپارچه الجثه را به هم می شود، که از یک طرف نهادهای اجتماعی عظیممی 

ها را. اگر به دنبال توجیهی ایدئولوژیک برای کنند، و از طرف دیگر، قوام روانی انسانمی 

بودیم که   انسان وضعیتی  آن  نیستند جز چرخدر  ماشین دنده ها هیچ  های خود، های 

های امروز در هستی و حیات خود نقش  کردیم که انسانبسا بدون اغراق ادعا میچه

ایفا می  را  ایدئولوژی  اختیار خود میچنین  به  زیرا  تداوم کنند،  به آن چیزی  کوشند 

رو، یک دور اینازبخشند که آشکارا هیچ نیست جز تحریف و دستکاری زندگی واقعی.  

ها باید دست به عمل زنند تا وضعیت  گردیم. انسان اول باز می  ی ه زنیم و به نقطتمام می 

کنونی زندگی را دگرگون کنند، اما این وضعیت چنان عمیق مهر خود را    ی ه شدصلب 

نظر  شان محروم کرده است، که به  ها را چنان از زندگی و فردیتبر مردم زده است، آن

رسد اصلاً مستعد و پذیرای خودانگیختگیِ ضروری برای انجام دادن این کار نیستند.  می 

بخشند  نویسانِ وضع موجود از این موضوع جانی تازه به این استدلال خود می دفاعیه

که بشریت هنوز ]برای تغییر[ پخته و بالغ نشده است. حتی اشاره کردن به این دور 

طور که شکند. درست همان شده را درهم می تمام ادغاموتام  ی هباطل، محرماتِ جامع

آورد، چهارچشمی نیز مراقب  بن متفاوت باشد تاب نمیوبیخاصلاً هیچ چیزی را که از  
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شود به کار تغییری خاص است تا خیالش راحت شود که هرچیزی که فکر یا گفته می 

ارائه   برای  مثبت  چیزی  خودشان،  قول  به  یا  منقادِ بیاید  تفکر  باشد.  داشته  کردن 

های شود گام هرگاه انتقادی جلوه کند، مجبور می  70:شودترین سانسورِ غایت می ظریف

اگر این قسم اهداف مثبت و ایجابی به دور از دسترس  ایجابی مطلوب را نشان بدهد.

شده جلوه کند، پنداری تفکر کنونی باشند، چرا خود تفکر باید دلزده و ملول و تسلیم

 71. نفسه(بندان تقصیر خود آن است و نه امضای خود شیء )یا شیء فی این مانع و راه 

بندانی کلی دانست، هم  توان جامعه را مانع و راه ای است که در آن می این همان نقطه 

نهادهای انضمامی و ایجابی برای تغییر فقط و ها. پیش ها و هم بیرون از آندرون انسان

دهند: یا به صورت کنند، و این کار را به دو شیوه انجام می فقط این مانع را تقویت می 

دهد، یا با طلب سرکوب کردن از های اداره کردن امری که تن به اداره شدن نمیهشیو 

اند  جامعه فقط و فقط وقتی برحق   ی ه جانب خود این تمامیت هیولاوش. مفهوم و نظری

به جاذب امکان ندهند، وقتی که صرفاً به شیوهحل  راهاین دو    ی ه که تن  ای منفی به 

ر در آنها وفادار باشند: امکان بیان این واقعیت که چنین امکانی با تهدید بنیادین مضم

که ممکن است  خفه شدن مواجه است. این قسم آگاهی، بدون هیچ تصور قبلی از این

 ی هسر از کجا در آورد، شرط نخستین ایجاد گسست و تَرَک غایی در بنای قدرت بالغ

   جامعه است.

 

 پیوند با متن انگلیسی )ترجمه به انگلیسی از فردریک جیمسون(    
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ترین موجود است به اصطلاحی در فلسفه و خاصه « که به معنای واقعی ens realissimumتعبیر » 69

ترینِ موجودات  ترین و کاملکانت اشاره دارد؛ منظور از این تعبیر خداوند در مقام واقعی   نقد عقل محض

 است. ـ مترجم فارسی.
« به معنای حد و غایت است، مرز غایی یک چیز؛ منظور آدورنو  terminus ad quemتعبیر لاتین » 70

کنند با اهدافی خاص و »سازنده« و مثبت همسو شود. هر وقت آن است که تفکر انتقادی را مجبور می 

بیان می انتقادی  تفکری  انتظار می کسی  او  از  افکار می کند،  این  دهد چگونه  نشان  به رود که  توانند 

 تغییرات یا بهبودی مثبت و ایجابی درون چارچوب اجتماعی موجود ختم شوند ـ مترجم فارسی.  
کند که اشاره می   تاریخ و آگاهی طبقاتیکانتی و با نظر به    یهآدورنو با ارجاع به شیء فی نفس 71

بن  موجود  محدودیت بستوضع  به  را  تفکر  حدّیِ  می های  نسبت  تفکر  حال های  چنین آندهد؛  که 

اند و فقط با در هم شکستن قاب خود این واقعیت و  ها و مرزهای خود واقعیت هایی محدویتمحدودیت 

 توان از آنها گذر کرد ـ مترجم فارسی. دگرگونی آن می 
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اصطلاح انباشت با عنوان »به  72، سرمایهکتاب   هشت  کارل مارکس در بخش

بی   بدوی« را شرح میرحمانهروند  ابزار  ای  از  زحمتکش  مردم  آن  که طی  دهد 

داران متمرکز شد. این  معاش خود جدا شدند و ثروت در دستان ملاکان و سرمایه

 کتاب است. های بخشترین جذاب ترین و بخش یکی از خواندنی

است. داری را دامن زده  های دنبالهبرآن همین بخش سردرگمی و مباحثهعلاوه

کردهبه تلاش  مقاله  عنوان  کلمه صدها  واقعی  »انباشت معنای  دهند  توضیح  اند 

های دور رخ داده است یا بدوی« در حقیقت به چه معناست. آیا فقط در گذشته

آیا این عنوان باید    نادرست است؟  ی امروز هم ادامه دارد؟ آیا »بدوی« یک ترجمه 

 ی انباشت بدوی مارکس« دقیقاً چیست؟تغییر کند؟ منظور از »نظریه 

کنم که مارکس »انباشت بدوی« را مفهومی اشتباه  در این متن استدلال می

چه او واقعاً نوشت بر دو مفهوم اساسی دانست. فهم و درک آنکننده میو گمراه

 افکنَد: استثمار و سلب مالکیت. مارکسیستی پرتو می

 ایان انگس

 

روزهای   مارکس، در  یک سخنرانی دوقسمتی   1865ژوئن سال    27و    20کارل 

( در لندن ایراد کرد. او به  الملل اول)بین   کارگرانالمللی  بین   خطاب به اعضای انجمن

را پیش کشید که قرار بود در جلد نخست کتابِ   هاییزبان انگلیسیِ بلیغ و فصیح، ایده

آستانه  انتشار  در  نظریهسرمایه ی  توضیح  برای  ارزش    کار-ارزشی  ،  نبرد یاضاف،   ،

اتحادیه بهطبقاتی و اهمیت  مثابه »مراکز مبارزه علیه تعدیات سرمایه«  های کارگری 

تا پس از مرگ او منتشر نشد،    سرمایهی انگلیسی  جا که ترجمهاز آن  73مطرح شوند. 

انگلیسی  کارگران  فرصت  تنها  سخنان  ایده آن  آن  مستقیم  آموختن  برای  از زبان  ها 

  74شان بود. نویسنده 

طور فروشند، به چگونه کارگران توانایی کار خود را میکه  مارکس حین توضیح این 

خطابی این مسأله را مطرح کرد و خود پاسخ داد که چه چیزی باعث شد دو جور انسان 

داران که مالک ابزار تولیدند و کارگران که باید نیروی در بازار به وجود بیاید: سرمایه

   برای بقا بفروشند. کارشان را 
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ای از  آید که در بازار با مجموعهوجود میی غریب چطور بهاین پدیده

  اندآلات و مواد خام و وسایل معیشتخریداران که مالک زمین و ماشین

  محصول کارنخورده،  ها جز زمین بکر و دستشویم، که تمام اینمواجه می 

ای از فروشندگان قرار دارند که چیزی هستند و در سمت دیگر مجموعه

جز نیروی کارشان، کار فکری و یدی، برای فروش در اختیار ندارند؟ چگونه  

ندتر شود و گروهی دیگر مدام  مخرد تا سود کند و ثروتآن گروه مستمراً می 

  75فروشد تا ]فقط[ روزی خود را به دست بیاورد؟ ]نیروی کار خود را[ می 

تحقیق  گنجد اما »مجالی که در اختیار اوست نمیاو گفت که پاسخ کامل در این  

انباشت "که اقتصاددانان آن را  خواهد بود  تحقیق در مورد چیزی    مسألهدر مورد این  

نامند،  می(  Accumulation Original Previous, or)  "آغازینیا    پیشین

که[  ]درست اما   است  آن  را  تر  آن  مالکیت  باید   Original)  آغازینسلب 

Expropriation) نامید».   

 رشته  معنایی ندارد جز یک  آغازینانباشت  اصطلاح  بهباید دریابیم که این  

موجود بین انسان زحمتکش و واپاشی وحدت اصلی  از روندهای تاریخی که به  

ابزار کارش اتفاق   بینهنگام که جدایی  انجامد... و آنابزار کارش می مردِ کار و 

کند تا فزاینده حفظ و بازتولید میاً افتاد، چنین وضعیتی خود را در مقیاسی دائم

در شیوه بنیادی  و  نوین  انقلابی  باید  و  زمانی که  براندازد  را  آن  دوباره  تولید  ی 

   76وحدت اصلی را در یک شکل تاریخی جدید بازگردانَد. 

بود بادقت  و  محتاط  بسیار  کلمات  از  استفاده  در  همیشه  سرسری مارکس  او   .

جایی از آن رو مهم است که این هجایگزین نکرد. این جاب  سلب مالکیترا با    انباشت

درباره ترجمه  از صافی  گذر  بدون  انگلیسی  زبان  به  او  که  است  باری  تنها  این بار  ی 

  77گفت. موضوع سخن می

کتاب   »  سرمایهدر  نام  با  بخشی  در  را  فصل  هشت  موضوع  Die این 

Akkumulation ursprungliche sogenannte»    به خود اختصاص داده

اصطلاح انباشت بدوی« برگردانده  صورت »بههای انگلیسی به است که بعدها در ترجمه
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اصطلاح« را  ی مارکس از کلمات مهم است. او »بهی سنجیده جا هم استفاده شد. این

اند و بوده  بدویکه روندهای تاریخی نه  ای را برساند، این کند تا نکته رو اضافه می آناز

جا و چه جاهای . بخش زیادی از سردرگمی پیرامون منظور مارکس، چه اینانباشتنه  

 آمیز مارکس است. منظور کنایهدیگر، بازتاب ناکامی در فهم  

ی  ترجمه  «Akkumulation«ursprungliche  گوید کهاو در پاراگراف اول می 

( است. او  previous accumulationاو از کلمات آدام اسمیت، »انباشت پیشین« )

به  ursprungliche  ی کلمه را  می )پیشین(  قرار  گیومه  در  قول  نقل  تا عنوان  دهد 

های انگلیسی  ای نامناسب است. به دلایلی چند این گیومه در ترجمهواژهبرساند که  

 رود.ی او از دست می شود و کنایهحذف می 

 ی بدو  ستیمتد  ی سا یمثال، کل  ی برا  .بود  یمترادف اصل  بدوی ،  1800  های سالدر  

م آموزه ی ادعا  از  که  ویراست  در  درنتیجه،   .کندی م  ی رویپ   سمیمتد  یاصل  ی هاکرد 

 ursprungliche  ویرایش کرد،   1870  ی فرانسوی سرمایه که مارکس آن را در دهه

وارد شد و از آن زمان به بعد ما دیگر   1887سال  ی انگلیسی  بدوی ترجمه و به ترجمه

 . رغم تغییر معنایی کلمه، برنداشتیم، علیانباشت بدویدست از سر 

پیش  با  مقایسهمارکس  و  با  کشیدن  پیشین  انباشت  گناهِ  آموزه ی  مسیحیِ  ی 

ای، که باعث رنج ]این جهانی[ ما شده،  ی دور افسانهنخستینِ آدم و حوا در گذشته

اصطلاح« و گیومه استفاده کرده است. طرفداران انباشت  دهد که چرا از »بهتوضیح می 

   کنند:پیشین داستانی بچگانه را روایت می
های بسیار دور دو قسم آدم وجود داشت، یکی نخبگانی پرتلاش، در گذشته

مهم  و  صرفهباهوش  همه،  از  بی تر  دیگری  و  تنجو؛  هرچه  سروپاهایی  که  پرور 

  یشد که دسته  چنینکردند...  بندوبار میداشتند و نداشتند را خرج زندگی بی

دوم درنهایت چیزی برای فروش نداشت جز پوست   ی اول ثروت اندوخت و دسته 

   خود.

گیرد ی این گناه نخستین است که فقر اکثریت بزرگی شکل میو در نتیجه

شان تاکنون، جز خود چیزی برای فروش ندارند و  کار و زحمت ی که باوجود همه
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مدت که  اقلیتی  ثروت  بر  نمی ]درمقابل[  کار  دیگر  افزوده  هاست  مستمراً  کنند 

  شود.می

شود« اما ای هر روز در دفاع از مالکیت برای ما موعظه می های بچگانه »چنین یاوه 

غارت، و   آید که فتح، بردگی، قتل وبا نگاه به تاریخ واقعی، »این واقعیت مفتضح رو می

است.« کرده  بازی  را  اصلی  نقش  اجبار  و  زور  کلام  یک  به   های فصل   در  مربوط 

انباشت بدوی« آن روندهای واقعی را شرح می »به ی دهد که طی آن »تودهاصطلاح 

به مردم  از  به بزرگی  و  قامت    اجبارناگهان  در  و  شدند  کنده  خود  معاش  وسایل  از 

 وحقوق به بازار کار پرتاب شدند.« حقپناه و بی پرولترهایی آزاد، بی 

ی که تمام ابزار تولیدشان و همه تازگی آزادشده تنها از پسِ آناین مردمان به

شان ربوده شد از دست  فئودال امات  نظکهن  برقرار در  معیشتیِبقای  های  ضمانت

با  آنان،  از  مالکیت  تاریخ سلب  تاریخ،  این  و  تبدیل شدند.  خود  فروشندگان  به 

 حروفی از خون و آتش بر سالنمای تاریخ بشری نوشته شده است. 

( از dispossessionروایت مارکس از سلب مالکیت به این دلیل که خلع ید )

است؛ اما او از بر این کشور متمرکز  طور کامل رخ داد  مردم زحمتکش در انگلستان به 

و  ساده  روندهای  »این  آفریقا،  از  برده  تجارت  و  هند  غارت  آمریکا،  بومیان  عام   قتل 

آوَرَد. آن جمله سخن به میان می نیز    اند«اصلی در انباشت بدوی وصفا که مقاطع  پرصلح

طعنه برداشت  آن،  مشابه  موارد  نشان و  را  بدوی  انباشت  از  مارکس  همیشگی  آمیز 

را  می  بدوی  انباشت  او  آننمی   شرحدهد.  بلکه  برای دهد  مفهوم  این  از  که  را  هایی 

   کند.برند شماتت می پوشاندن سبعیت واقع در سلب مالکیت بهره می 

این فهم  به چالش می ناکامی در  را  بدوی«  »انباشت  مارکس مفهوم  از  که  کشید 

پنداشت ]انباشت بدوی[ تنها  سوی دیگر منجر شد به این سوءبرداشت که مارکس می 

داری زاده شد رخ داده است. این همان چیزی  ای دور که سرمایههم در گذشته بار آنیک

کردند و داری از ]مفهوم[ انباشت پیشین مراد میاست که نویسندگان طرفدار سرمایه

دانست. چند فصل ی باغ عدن می که دیدیم مارکس این دیدگاه را مشابه افسانه چنان

درباره نوشته  مارکس  بهی  تکامل ی  که  کسانی  به  پاسخ  در  بدوی،  انباشت  اصطلاح 

صلحسرمایه را  میداری  جلوه  مالکیت آمیز  سلب  بر  تأکید  خشونت   های دادند  آمیزی 



 


 

 ی محسن ملکیتئودور آدورنو، ترجمه

شامل    ن یاو همچن  روایتاما  داری اولیه فراهم کرد.  کرد که زمینه را برای سرمایهمی 

در در اسکاتلند    یکوهستان  ی ساز، پاک1850و    1840  ی هادر دهه  اک یتر   ی هاجنگ

نفر   ونیلیم  کیشده توسط استعمار که باعث مرگ    جادیا  یقحط  78،ی دار هیسرمادوران  

 ی برا  ییهابرنامه   و  79، شد  1866هند در سال    ی سای در اور سوم جمعیت[  ]تقریباً یک

اتفاقات در زمان همه  .شودیم   ایدر استرال  نیزم  ی سازی و خصوص  حصارکشی ی این 

ها بخشی کدام از ایننوشت رخ داد. هیچرا می  سرمایهحیات مارکس و هنگامی که او 

   داری نبود.از پیشاتاریخ سرمایه

ویرانگر بود اما کامل  وقوع پیوست  داری بهسلب مالکیتی که در قرن نخست سرمایه

نمی مارکس سرمایه  نظر  از  ایننبود.  غاییجا  توانست  بماند چراکه هدف   اشمتوقف 

داران بزرگی  او در جایی دیگر از سرمایه  80ی افراد از ابزار تولید« بود. »سلب مالکیت همه

»سرمایه که  کوچکنوشت  می داران  ید  خلع  را  از  تر  و  بازماندگان  کنند  آخرین 

مالکیت    تولیدکنندگان  سلب  دارند،  مالکیت  سلب  برای  چیزی  هنوز  که  مستقیمی 

ادامه خوبی  به داری ]هم[  سرمایه  به بیان دیگر، سلب مالکیت پس از بلوغ   81کنند.« می 

 دارد. 

دقت و سرسری برای بیان اندوختن و احتکار به کار  را بی   انباشت  ی ما اغلب کلمه

با  می  سرمایه  افزایش  داشت:  مشخص  معنای  مارکس  برای  ]انباشت[  اما  بریم، 

 82شود. ؛ یک فرایند مستمر که از استثمار کار مزدی ناشی می یاضافکردن ارزش  اضافه

زند معطوف است  اصطلاح انباشت بدوی« میهایی که او برای توصیف »بهمثال   ی همه

ی برابر. جداگانه بدون مبادلههای  به غارت، خلع ید ]مصادره[ و سلب مالکیت، تصاحب

 . نه انباشت ،سلب مالکیت

کنش دیالکتیکی دائمی را بین دو شکل از غارت طبقاتی  داری، میاندر تاریخ سرمایه

 سلب مالکیتنامید:  می  2Xرا    ( آنLinebaugh Peterپیتر لاینباگ )  بینیم که می 

هم وابستگی . »سلب مالکیت مقدم است بر استثمار، هرچند که هر دو بهاستثمارو  

کند که تعبیری سلب مالکیت نه تنها زمینه را برای استثمار فراهم می متقابل دارند. به 

 83بخشد.«آن را شدت می
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گیری مصادره، برده سلب مالکیت سرقت آشکار است که شامل حصارکشی اجباری،  

ی برابر است. استثمار سرقت پنهانی است. به نظر های دزدی بدون مبادلهو دیگر شکل

کنند، اما  رسد که کارگران وجه کامل را در ازای کار خود در قالب مزد دریافت می می 

  آورَد.تر از مقداری که پرداخت کرده به دست می در واقع کارفرما ارزشی بیش 

دانان تحت عنوان افزایش تدریجی ثروت به دست مردانی که  سیاسی چه اقتصادآن

کنند در حقیقت سلب مالکیتی  جو بودند توصیف می کوش و صرفهبیش از دیگران سخت

بود که زمینه اجباری و خشونت تا آمیز  از آن زمان  ایجاد کرد و  را  ی اصلی استثمار 

بوده است. جان بلامی فاستر و بِرتِ کلارک در کتاب   اشکنون بانیِ تداوم و گسترش

 نویسند: می غارت طبیعت
داری هم دارای نیروی درونی است مانند هر سیستم پیچیده و پویا، سرمایه

رانَدَش و هم شرایط عینی خارج از خودش دارد که مرزهایش را که به پیش می

پویهکند؛ مناسباتی که دائم در حال  تعیین می تابع تغییرند.  ی درونی سیستم 

ی که رابطهی برابر است، در حالیروندهای استثمار نیروی کار تحت پوشش مبادله

  84اش، شکلی از سلب مالکیت است.با محیط بیرونی اصلی

را   سرمایهی انباشت بدوی« نداشت. او هشت فصلِ  که، مارکس »نظریهخلاصه آن

دانان که این نظریه را رواج  سیسی کردن این موضوع اختصاص داد که اقتصادبه روشن 

دادند، بر خطا بودند. او بر آن بود که این »داستان کودکانه« برای سفیدشویی تاریخ می 

اصطلاح« را داری سر هم شده است. به همین خاطر مارکس پیشوند »به واقعی سرمایه

 به »انباشت بدوی« افزود. 

«، فقط ]نوعی[ بازی با کلمات  آغازیناصطلاح موردپسند مارکس، »سلب مالکیت   

دربردارنده اصطلاح  این  ایننبود.  بر  مبنی  بود  او  نظر  از ی  زمین  مالکیت  »سلب  که 

تولیدکنندگان مستقیم، که مالکیت خصوصی برای برخی در عینِ عدم مالکیت بر زمین  

 85است.« داریی تولید سرمایهاساس شیوهبرای دیگران است، 

آمیز نبوده و نیست،  ی مستقیم با زمین، روندی صلحدار انسان از رابطهجدایی ادامه

 بلکه با کلماتی از خون و آتش نوشته شده است. 

 



 


 

 ی محسن ملکیتئودور آدورنو، ترجمه

 پیوند با متن انگلیسی:
https://monthlyreview.org/2023/04/01/the-meaning-of-

so-called-primitive-accumulation/ 
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 محمدرفیع محمودیان

آرمانسختی می هب   که   کنیم می   زندگی  عصری   در بودتوان    و   اندتیره   هاافق.  گرا 

 از   نشان  گونه  همه  به  خود  که   اکنونی  استمرار  جز  دهدنمی  دیگری   چیز  نوید  آینده

تولید  ی شیوه   است  دیری  داری سرمایه.  دارد  گذشته .  است  جهان  بر  حاکم  اصلی 

 تری را جدید هرچه ارزان  خدمات  و   کالاها  مدام  و  است  داده  نشان  را   خود  آمدی کار

 حدی   تا  همچنین  و  بَرده  را  همه  کرده،  استثمار  را  کار  نیروی .  کندمی  بازار  ی روانه

 را   نسبی  رفاهی  فرایند  این  در  البته  ، است  ساخته  دستمزدی   معنای بی   کار  ی شیفته 

رفاهی که بیشتر در .  است  آورده  وجودهب  جهان  در  بسیاری   گرچه نه برای همه که برای 

 از  داری امروز سنخیبیشتر نمود یافته است. این موجب شده که سرمایه  هیأت مصرف 

 خود  ولی نه   دشومیای ادواری گرفتار بحران  گونه هکه مدام ببا آن.  ثبات را تجربه کند

دارد تا   وجود  آن  مقابل  در  یاتکایقابل   بدیل  نه  و  دهدمی   نشان  نو  چرخشی  به  گرایشی

 شدت  و  بیشتر  رفاه  شد  متصور  توانمی  آن  برای   که  ای آینده   بهترین .  را دگرگون سازدآن

 چیز  نوید  باز  ولی  هستند  همساز  یکدیگر  با   سختیهب  البته   که  غایتی  دو  است،   ترکم   کار

 . دهندنمی درخشانی

 نیروی   یکی.  جویدمی   بهره  امکانات  موجود  ی ذخیره   دو  از  کارکرد  برای  داری سرمایه

 و  به بیشترین میزان ممکن ارزش   تا  کندمی   استثمار  را  دو  هر .  طبیعت  دیگری   و  کار

  بازآفرینی   برای.  خردمی  را   کار  نیروی .  است  آنها  بازآفرینی  از  ناتوان  بیافریند، ولی  سود

 ی جنبه  به  ولی  پردازدمی   خوابیدن  و   خوردن  برای   دستمزد  صورتهب  وجهی  آن  مادی 

 و  خویش  روحی  و  جسمی  سلامتی  به  باید  خود  کارکن.  ندارد  کاری   آن  روانی  و  روحی

 کار  نیروی   از  ترکم   حتی   طبیعت  به.  بیندیشد  کار  استمرار  برای   انگیزه  برخورداری از

  جلوه   امکانات  از  ناپذیر  اتمام  منبعی  خویش  کرانگیبی   در  طبیعت  که  چرا  دارد  توجه

 دو  هر  در.  کندمی   غارت  و  استثمار  راآن  گوناگون  های شیوه   به  داری سرمایه .  کندمی 

 یدرباره .  ببینند  جدی   آسیب   که  دارد  وجود  هراس  این  امروز  طبیعت،   و   کار   نیروی   مورد

 های خسارت  به  معطوف  را  توجه  پریکاریا  و  بیگانگی  خود  از   بر  دال  هایینظریه  کار،  نیروی 

 هشدار   پیدرپی   طبیعت،  مورد  در.  اندساخته  کار  نیروی   ومرزحدبی  استثمار  جدی 

 بستر   صورته ب  طبیعت  از  چیزی   زودی ه ب  که  داریم  را   متخصصینسایر    و  شناسانبوم 

 86. ماند نخواهد جای   بر انسانی زیست
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 ابعادی   دیگری   یگستره   در  زندگیی  بسته  ی تیره  افق  از  ناامیدی   همهاینبا 

 همزمان،  و  است  یافته  جامعه  بر  تری جانبه همه  حاکمیت  دولت.  است  یافته  دهشتناک

 گرا تمامیت   بیشتر  هرچه  های سیاست  به جامعه،  بیشتر  چه  هر گسیختگیِهم از  خاطرهب

ها سپهرهای کار و مصرف هرچه آزادتر از هنجارهای اجتماعی انسان.  است  آورده  روی 

 و  اجتماعی  زیست  های را بیش از پیش بیگانه با یکدیگر ساخته است. همزمان حوزه

 عشق  مصرف،  و  تولید  همچون  زیستی  های حوزه .  اندیافته  تفکیک  یکدیگر  از  خصوصی

 سپهرهایی   در.  اندشده   جدا  یکدیگر  از  آفرینندگی  و  کار  آسودگی،  و  خانواده  مثل،   تولید  و

 را پویایی زندگی زیست، سپهرهای  دیگر  به وابستگی  بدون توانمی  اجتماعی زیست از

 زندگی   پیشبرد  برای   یکدیگر  با   همدمی  به   نیازی   دیگر  همچنین  هاانسان.  برد  پیش 

  پیش   را  خود  کارهای   اقتصادی   و  اجتماعی  مؤسسات  اتکای   به  خود  توانندمی   و  ندارند

 هایکنش   هماهنگی  به   نیز  ای علاقه  زندگی،  مجزای   خصوصی  های حوزه  ی شیفته .  برند

  فرایند   اجتماعی،   روابط  و  ( interaction)  کناکنش   فقدان  در.  ندارند  دیگران  با  خود

  مسئولیت   دولت.  است   شده   مواجه  مشکل   با   اجتماعی   همبستگی   بازآفرینی

 و  آزادی .  است  شده  عرصه  آن  تازیکه  و  گرفته  عهدههب  را  جامعه  ارکان  پیوستگیهم هب

 تا  کند می  لیتحم  آنها   بر  را  هماهنگی  و  همسانی  بازستانده،  شهروندان  از  را  پویایی

  87. نبیند آسیب آن از برخاسته  نظم آرامش و اجتماعی یگانگی 

 از   هادولت .  اندشده  اجتماعی  گسیختگی هم   از  فرایند  گرفتار  نیز   هادولتخود  

  به   واکنش  در  را  متحول   مدام  و  متناقض   هاییسیاست   هستند  مجبور  سو،یک

  برند   پیش  ثبات  تحکیم  یا  رکود  از  اجتناب  همچون  ای اجتماعی  و  سیاسی  های ضرورت

کاری وساز   یک  هر  که  کند   اِعمال  را  خویش  حاکمیت   نهادهایی  اتکای   به  دیگر  سوی   از  و

 سرمایه  گسیختگی،هماز  این  از  اجتناب  در.  هستند  هدفی  گیرپی  و  دارند  خودانگیخته

 بر   فردی   ی اراده  که  اند داده  آن  به  تن  آن،  در  انسجام  ایجاد  از  تواننا   سالاری،دیوان  و

این.  کند  ایجاد  انسجام  آن  در  اراده  این   و  شود  حاکم  دولت  ساختار دولتبه   گونه، 

.  است  شده   خودکامگی   شکل   به  گراییتمامیت   گرفتار   نیز  خود  در  گراتمامیت 

 اداره را دولت قدرتمند رهبرانی  هیأت در پیش از بیش جمهور سای ؤر  و وزیراننخست

در  ولی.  کنندمی  می   دورانی  ما  که زندگی  اجتماعی   های رسانه   نفوذ  ی دایره  کنیم 



 


 

 محمدرفیع محمودیان

بین  زیر ذره  است  برخوردار  از شهرتی  که  کس  آن  هر  کنش  و  چهره  گسترش یافته و

با   ی امر بیش از پیش به دیوانسالاری همزمان که اداره  ،کنجکاوی همگانی قرار دارد

در این وضعیت، رهبران قدرتمند، رهبرانی با   سپرده شده است. خودانگیخته کارکردی 

امور، بر  تسلط  و  هوشیاری   تا  کنندمی   جلوه  خودکامه  دیوانگانی   بیشتر  ادعای 

 هایی تصمیم  با  را  جامعه   و  دولت  توانندمی   که  دیوانگانی.  فرهمند  سیاستمدارانی

 . بفرستند  نابودی  کام  به ، افکنده تلاطم به خواهیهبدل

 آینده  اندازچشم  دولت کارکرد در  دیوانگی و خودکامگی  گرایی،تمامیت از ترکیبی 

  سراشیب   در  جامعه  سیاسی  و  اجتماعی  نیروی   قدرتمندترین.  است  ساخته  تاروتیره  را

 و   دخالت   توان  از  همواره   مدرن  دوران  در  که  است  نیرویی  این  و  افتاده  تباهی

 تحول   این  به  نسبت  توانمی  تردید  بدون.  است  بوده  برخوردار  جامعه  بازساماندهی

سرگرم  خود  و  ماند  توجهبی    به   امیدوار  دیگر  ولی  کرد  روزمره  زندگی  رخدادهای   را 

 کارآمدتر   نظم  اقتصادی،  رشد   نوید  هنوز  البته   دولت.  بود   تواننمی   دولت  ی بهینه   کارکرد

 آید برنمی آنها  به  رسیدن  ی عهده  از  ولی.  دهدمی  را  شهروندان  بیشتر  خیال  آسودگی  و

 و   داریسرمایه  کارکرد  قلمرو  در  که   آن  عملکرد  قلمرو   در  نه  اهداف  این  که  چرا

 را   اجتماعی   ی گسترده  گسیختگی هماز  وانگهی   و  دارند  جای   امنیتی  های دستگاه 

 . نیست کسی  انتظار در بهتری  ی آینده . ساخت متوقف راهکاری   هیچ با تواننمی

 

 آباد کابوس
  (utopia)ناکجاآباد    جهانی آرمانی بصورت  از  کسیتر  کم   دیگر  که   نیست  بیهوده 

 از  بسیاری   آن  جای هب  و  گویدمی   سخن  بهینه   متفاوت  یکسره  اجتماعی  زیست  و

  در  آن  از  که  گونهآن  آبادکابوس  88. نویسندمی  و  گویندمی (  dystopia)  آبادکابوس

 حد  تا  عدالتیبی   بر  استوار  است  نظمی  چیز  هر  از  بیش   نویسندمی   داستانی  ادبیات

  است،   نمانده  جای   بر   آزاد  ی اراده  از  نشانی  آن  در  که  نظمی.  شهروندان  انبوه  بردگی

  بین   برابری   از  نشانی   و   کندمی   پایش  را  شهروندان   رفتار  مدام  کارآمدی   سالاری دیوان

  است   قدرتمندی   نظم  از   ترس  یابدمی  پژواک  آبادکابوس  در  آنچه.  ندارد  وجود   هاانسان
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  ذهنیت  در  کهآن  شگرف .  کشاند می  ناخواسته  و  خواسته  فرمانبرداری   به  را  همه  که

 مصرفی،   فرهنگ  گسترش   از  ترس  کندمی   پیدا  پژواک  نیز  آبادکابوس  در  که  مدرنی

  که   نیست  شدید   آنچنان  زیستی   محیط  های بحران  و  استثمار   کار،  آهنگضرب  شدت

 اجتماعی  زیست  ی پهنه   تمامی  بر  را  خویش  ی سلطه  که  نظمی  گراییتمامیت   از  ترس

 در  دو  هر  چند  هر  تولید،   و  ی مصرفدو حوزه  در  شودمی  احساس  انگار .  گستراندمی 

 حدی  از  توانمی   باز  اند،کرده   پیدا  یافتهسازمان   شکلی  داری سرمایه  حاکمیت  چارچوب

  زیستی امکانات از مندی بهره  در خویش میل به و بود برخوردار خودسامانی  و آزادی  از

 . آفریندمی داری سرمایه حاکمیت چارچوب در نظم که  جست شرکت

 آزاد  و  گرفت   تصمیم  آزاد  اندیشید،  آزاد  نتوان  دیگر  که   است  آن  از  اصلی  هراس

از  زد؛  کنش  به   دست   به   کرده   تمکین  ای جامعه  و  گراتمامیت   دولتی   که  آن   هراس 

 های سیاست  رام را همه و بگیرد را آزادرفتاری  و آزاداندیشی هرگونه جلو ،آن حاکمیت

 فرض   و   گرفته  نادیده  را  هاانسان   مقاومت  نوشته   آبادکابوس  از  که   کسی  ترکم .  سازد  خود

.  آورندمی  روی   فرمانبرداری   و  تمکین  به  آغاز  همان  از  همه  که   است  گذاشته   آن  بر  را

  به   میل   و  خودپویی  میل  تمایز،  به   میل  از  برخاسته  مقاومتی  هست،   مقاومت 

 راه  مقاومت  که  دارد  بین این نویسندگان وجود  توافق  از  سنخی  ولی.  خودانگیختگی 

 آن  شکستن همدر  از   ببینند  آسیب   آن   از  کهآن  جای به   هامحدودیت  و  بردنمی   جاییهب

 قدرت   مقاومت  که  اندرسیده   درک  این  به  شکلی  به  همه  رسدمی   نظره ب.  گیرندمی   نیرو

رساند که خود به آن یاری می   بلکه  شکند نمی   درهم  را  قدرت  چون  سازدمی   کارآتر  را

 . کندادغام  خویش کارکرد در را عناصر مقاومت  و کرده سازی بازرا 

 

 دموکراسی 
  جهان،   بر  مستولی  تیرگی  در.  کندمی   پیدا  موضوعیت  دموکراسی  که  جاستاین

 آرمانی  وضعیت  حد  در  متفاوت،  وضعیتی  نوید  دموکراسی.  درخشدمی   دموکراسی  چراغ

 سوی  از  گاه  و  سیاستمداران  سوی   از   گاه  شود،می   داده  نوید  شهروندان  به.  دهدمی 

 و  هوشیار   توانندمی   دموکراسی  کارکرد  ی عرصه   در  حضور   با   که  معین،   پردازانینظریه
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ای  دموکراسی عرصه.  کنند  ایفا  نقش  اجتماعی  زندگی  ساماندهی  راستای   در  سرزنده

انسان شهروندان،  برای حضور  بونامبی های  گشوده شده  میه نشان،  پندار شمار  و  آید 

توان دور از قدرت جهنمی سرمایه بیش همگانی آن است که در این عرصه هنوز میوکم 

کم  دستو دولت کوشا بود و تأثیری به جای گذاشت. اگر نه تأثیری بر ساختار جامعه  

  هشیار«.نا آلود، چند تن ناهموار، چند تن ی »چند تن خواببر روحیه

 

 دموکراسی نمایندگی 
  و   احزاب  رقابت  و  ادواری   انتخابات  بر  تمرکز  در  مدرن  دموکراسی  کارکرد

  فراهم  شهروندان  سیاسی  درگیری   برای   نیز  را  لازم  شور   و  هیجان  هنوز  سیاستمداران

 ینتیجه   و  انتخابات  در  جدید  ای آینده   و  متفاوت  انتخابی  به  تحول،  به   امید.  آوردمی 

 و   خبر   پخش  با  همگانی،  های رسانه   همزمان.  یابدمی   تجلی  آن  نامعلوم  پیش   از  همواره

 از  نمایی   اجتماعی،  و  سیاسی   کوشندگان  و  متخصصین  از  خواهینظر  اتکای   به   تفسیر

  هنگام   به .  گذارندمی   نمایشهب  آزاد  گزینش  برای   هابرداشت  و  باورها  وفور  و  بیان  آزادی 

 ی نتیجه  و  احزاب  رقابت  از  خبررسانی   با  هارسانه   آن،  از  پیش   بسی  گاه  حتی  و  انتخابات

 در  دموکراسی.  ددهنمی   انتقال  خود  مخاطبین  به  را  هیجان  هانظرسنجی   در  رقابت  آن

  تماشاگرانش   که   یابدمی   را  هیجان  پر   ای مسابقه   شکل  اوقات،  بسا  انتخابات،   فرایند

  نقش  آن  فرایند  در   تا حدی محدود  هرچند  که  آورندمی   دستهب  راآن  فرصت  و  توانندمی 

 . کنند  ایفا

 اقتصادی   ساختار.  است  محدود  آشکارا،  رأی،  در  یافتهمادیت  ی اراده  تأثیر  میزان

 ی گستره  از  برون  سالاری،دیوان  جمعی،  اموری  اداره  سازوکار  و  داری،سرمایه  جامعه،

 را  دولت  های سیاست   سوی وسمت  فقط  مدرن  دموکراسی.  دارند  قرار  آن  تأثیرگذاری 

.  دارند   قرار  دولت  اقتدار  ی حوزه   از  برون   سالاری دیوان  و  داری سرمایه  و  کند می   تعیین

 و  داریسرمایه  کارکرد  و  وجود  که  است  آن  مدرن  دوران  در  شده پذیرفته    پندار

 ها بدان   نباید   دموکراسی  در  نهفته  اختیار  و  است  مدیریت  و  تولید  ضرورت  سالاری دیوان

 کارکرد   خود  ی مداخله  با  مردم  های توده  ی آرا  به  متکی  دولت  که  چرا  یابد  راه
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  نکته   این  که،آن  شگرف  ولی.  سازدمی  روبرو  دشواری   با  را  سالاری دیوان  و  داری سرمایه

  با  نو  آغازی   نوید  همواره  دموکراسی.  رساند نمی  انتخاباتی  دموکراسی  نوید  به  گزندی 

 را   هاناممکن  89. دهدمی   سیاست  ی گستره  در  متفاوت  راهکارهایی  و  جدید  هاییچهره

 از.  دهدنمی  وعده  را  بنیادین  تحولی.  نیست  کار  در  فریبی  و  دروغ  .دهدنمی  جلوه  ممکن

 هیجان   رقابت  چارچوب  در  قطعیت عدم  همین  ولی.  نیست  خبری   آن  نوید  در  نیز   قطعیت

 و   هاچهره   چه  با  نیرویی  چه  کهآن  هیجان.  آفریندمی   جذابیت  آن  برای   نهایت  در  و

 چند  هر)  را   چرخشی  و  تحول  چه  و  گرفت  خواهد  عهدههب  را  دولت  بر  حاکمیت  راهکاری 

 در  و  پیروزی   یا  شکست  کهآن  جذابیت .  زد  خواهد  دامن(  محدود  اثرگذاری   میزان  با

و   از  سنخی  به  فرایند  آن  در   و   دید  را  نیروهایی  برآمدن  یا  حذف  آن  پیامد پالایش 

 . یافت دست خود احساسات بیان و کاتارسیس 

  سوسیالیسم   و  لیبرالیسم  راست،  و  چپ  بین  تاریخی  مرزبندی ،  ی اخیردر چند دهه 

 هنوز   ولی  است  داده  دست  از  را  خود  موضوعیت  تاحدی   کاری محافظه  و  رادیکالیسم  و

 راهکارهایی   جدی   کارزار  ی صحنه  را  انتخابات  که  است  مانده  برجای   آن   رد  حد  آن  تا

 هایآزادی   یا  سوسیالیسم  در  متفاوت  یکسره  جهانی  برسازی  نوید  از  دیگر.  سازد  متمایز

  به   رادیکالیسم .  است  نمانده   جای   بر   چیزی   لیبرالیسم  با   خورده  گره   بنیادین

 ارائه  رهایی  از  اندازی چشم   کسی  یا  نیرویی  دیگر  و  کرده  پیدا  چرخش  کاری محافظه 

 متفاوتی  راهکارهای   خود   تاریخی  نگرش  برمبنای   سیاسی  های گرایش  ولی.  دهدنمی

  برای  راهکارها.  است  هاآن  از  آکنده  روزمره   زندگی  که  دارند  مشکلاتی  با  برخورد  برای 

 را  بسیاری   این  و  کنند می   جلوه  پرمخاطره  دیگر  برخی  برای   و  امیدآفرین   برخی

 برخی  هنوز  چارچوب  این  در.  دهند  نشان  واکنش  آنها  به   انزجار  یا  شور  با   که   انگیزدبرمی 

  گاه   که  وضعیتی  بحرانی،  وضعیتی  ناجی  همچون  نولیبرال  یا  دمکراتسوسیال  احزاب  به

 . نگرندمی  کنند،می  گیر آن پویایی در و جامعه
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 انه دموکراسی رایزن
 سانه ب  دموکراسی  نیز  اجتماعی،  زیست  گستردگی  به  سطحی  در  دیگری،  سطح  در

 از  هیچ  این  ولی   است  نظری   سطح   این  در  آرمان .  است  شده   معرفی   عصر   برای   آرمانی

 سوی  از  شده  معرفیانه  رایزن  دموکراسی  الگوی .  است  نکاسته  آن  کاربردی   رادیکالیسم

 دموکراسی  به  رهیافتی  چنین  آشنای   ی نمونه   کوهن  و   راولز  هابرماس،  همچون  کسانی

 فرایند  در  که  هستند(  حق  بر  و)  مشروع  هاییتصمیم   الگو  این  چارچوب  در  90. است

 دوران   در.  شوندمی   اتخاذ  تصمیم   بهترین  سر  بر  بحث  و  مجادله  و  عمومی  گوی وگفت 

  دارای  هرکس  فردیت،  شکوفایی  و  باورها  وفور  ها،موقعیت  گونیگونه   پیامد  در  مدرن،

 آورده  فراهم  راآن  امکان  عمومی  های حوزه   گیری شکل.  است  خود  آن  از  دیدگاهی  و  باور

 مطرح   را  خویش  های خواست   همچنین   و  هادیدگاه  باورها،  بتوانند   بسیاری   که   است

 همواره   جامعه  در.  برسند  هایشانخواست   و  باورها  از  شفافی  درک  به  بستر  آن  در  و  کنند 

 حد   تا  گرفته  هویت  انتخاب  در  افراد  آزادی   و  زندگی  سبک  از  گوناگونی،  مسائل  مورد  در

  دست ه ب  توافقی  بحث  جریان  نیز در  گاه.  است  جریان  در  بحث  و  گووگفت   برابری   مطلوب

.  کندمی  ایجاد  قوانین  حتی  و  هنجارها  در  نگرش  تغییر  برای   مبنایی  این  و  آیدمی 

 همه   که  صورتی  در  فقط  که   نهندمی  تأکید   آن  برانه  رایزن  دموکراسی  پردازاننظریه

  کس   هر  دیدگاه  باشند،  داشته  را  مشارکت  ی انگیزه   کنند،   شرکت  گوو گفت   در  بتوانند

 گووگفت  شود تبیین  دقیق و شفاف   ممکن حد تا توافق و یابد پژواک جمع  در خوبیهب

  .آوردمی  فراهم دموکراسی کارکرد برای  بنیادی 

دستیابی به    بر  تأکیدش  در.  نیست  گراآرمان  تمامیبه   نانهرایز  دموکراسی  الگوی  

 نوید  است.  گراآرمان  بحث  و  گووگفت   فرایند  در  همگانی  مشارکت  و  توافق  حد  در  تفاهم

  نیز   سادگی ه ب  ولی.  دهدشهروندان را می  جمع  به  مسائل  تمامی  در  هاتصمیم  واگذاری 

  به   ایاشاره   هیچ  الگو  در.  داد  تشخیص  آن  در  را  گراییآرمان  کمبود  و   کسری   توانمی 

 و  شودنمی   گیری تصمیم  فرایند  و  گووگفت   در  مشارکت  برای   انگیزه  ایجاد  چگونگی

  علت   چه  به   نیست   معلوم   هیچ.  گیردمی   شکل   چگونه و  کجا   این انگیزه  نیست  مشخص

  ترغیب   را  افراد  سازوکارهایی  چه  و  جویندمی   شرکت  عمومی  گوهای و گفت   در  کسانی

 و  باورها  شنیدن  همچنین   و  باور  و  خواست   بیان  گوها،وگفت   آن  در  مشارکت  به
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 و   اراده  به  نهادی،  تصمیمی  به  تفاهم  تبدیل  مورد  در.  سازندمی  دیگران  های خواست

 آن  برای   اراده  و  تصمیم  دیدگاه،   یا  عمل  و  سخن   بین   شکاف .  است  ساکت  الگو  نیز  قانون

  شدن   تبدیل  به  مطمئن  چون  بسیاری   که  ندارد  توجه  نکته  این  به  و  ندارد   وجود  انگار

  شرکت   گوهاوگفت   در  ابتدا  همان  از  نیستند  عملی  سیاست  با  عمومی  خواست

 . شودمی   متوقف  گراییآرمان  ی آستانه   در  الگو  که  گفت  توانمی   همین  برای .  جویندنمی

 رانسیر   فرانسوی   اندیشمند  های نوشته   از  توانمی  را  گراییآرمان  از  دیگری   الگوی 

 جهان   انتخابی  دموکراسی.  دموکراسی  تا  دارد  نگاه  سیاست  به  بیشتر  الگو  این  91. برکشید

 و  ثبات در. است  آفریده بهینه حاکمیتی برای   نظم که است چارچوبی  آن دید از مدرن

 حاشیه  در  مردمانی  مشارکت  بر  را  راه  دموکراسی  این  مقررات،  و  اصول  مبنای   بر  کارکرد

  نظم   اقتدار  که  است  گونهآن  آن   کارکرد.  بنددمی   نو  رویکردهایی  و   متفاوت  های دیدگاه   با

 و  ریختگیهمه ب  شورش،  در.  بخشد  تداوم  را  نخبگان  انتخاب  چارچوب  آن  در  و

 و   باورها   کنشگران،.  گیردمی   نو  جانی  دموکراسی  مانده   حاشیه  در  های گروه  های نوآوری 

  موضوعیت   را  مردم  ی پدیده .  کند می  ادغام  سیاست  ی بدنه  در  را  جدید  هاییخواست

 و   شور  آنها.  گیرندمی  عهدهه ب  مهم  نقشی   جااین  اجتماعی  های جنبش.  بخشدمی 

 مطرح  را  متفاوت  هاییخواست  و  نو  راهکارهایی  و   تزریق  سیاست  ی بدنه   به  را  سرزندگی

 نوسازی   آنها  به  نهادن  گردن  نهایت  در  و  آنها  با  اصطکاک  در  دموکراسی.  کنندمی 

  برابری  به  مدرن  دوران  در  برابری .  است  برابری   سیاست  این  در  مهم  اصلی.  شودمی 

 در  آرمانی،  سیاستی   در  برابری .  است   شده   کاستهفرو  سیاسی  و  حقوقی  صوری 

  ها، گیری تصمیم   فرایند  در  مشارکت  در  برابری   است؛  حکمرانی  در  برابری   دموکراسی،

 این  ایراد  92. فعالیت  سبک   شدن   گرفته  جدی   در  و  هاخواست   اهمیت  و  موضوعیت   در

 ی ساده   های کوشش   و  هاکنش   و  روزمره  زندگی   به  که   است   آن  گراییآرمان  الگوی 

  که   هاییحرکت  یا  اجتماعی  های جنبش  در  مشارکت.  است  توجهبی  انسانها  تکراری

  فقط.  نیست  کسی  برای   روزمره  کاری   سازدمی   چیره  سیاست  بر  را  مردم(  خواست)

.  آیدمی   پیش  هاانسان  برای   خواست،  صورت  در  حتی  مشارکتی،  چنین  امکان  گاهگه

 ی اراده  ی زاده  تا  هستند  خودجوش  بیشتر  اجتماعی  های جنبش   و  اعتراضی  های حرکت

  به  سپس   و  شوندمی  شکوفا  ییهادوره  در.  نیستند  نیز   فراگیر  و  دائمی.  معین  افرادی 
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  این  از  بیش   بسی   باید   باشد   آرمانی   بخواهد   که   دموکراسی  از  ای انگاره .  پیوندندمی   تاریخ

 مردم   زندگی  در  گشایشی  نوید  تا  باشد  داشته  انسانها  ی روزمره  های کنش  برای   جایی

   .اندآمده  گرفتار قدرتمند نظمی ی ره بچن در مردم  بدهد،

 

 غایتی در خود همچون سان ابزار که هدموکراسی نه ب
  نکته  این  توانمی  کنندمی   مطرح  دموکراسی  آرمانی  الگوهای   که  آنچه  به   توجه  با

 در   باشد  آرمانی  جهانی  برساختن  برای   ابزاری   کهآن  از  بیش  دموکراسی  که  کرد  طرح  را

 یزمینه  بتواند   دموکراسی  که  نیست   معلوم  هیچ.  دهدمی  آرمانی  وضعیت  یک  نوید  خود

 اقتصادی   ساختار   به  راه   آن  از  و  دولت  ساختار  قدرت،  ارکان   به  را  مردم  ی اراده  انتقال

  دل  در  گرایشی  بر  دال   ای نشانه.  ندارد  وجود  آن  برای   اندازی چشم.  آورد  فراهم  جامعه

 مطرحی  ی نظریه  یا  کسی.  ندارد  وجود  مردم  ی اراده  به   دردادن   تن  یا  پذیرش  برای   نظم 

 خود   در  دموکراسی  ولی.  کند نمی  مطرح  و  ندارد  وضعیت  از  را  برداشتی  چنین  امروز  نیز

 امکان  آن،  کنونی  کارکرد  و  شکل  همان  در  دموکراسی،  در.  دهدمی   متفاوتی  نویدحامل  

 بستر  در  بتوانند،   افراد  آن  در  که  وضعیتی  دارد،  وجود  آرمانی   وضعیتی   گیری شکل

 در   و  باشند  داشته  عمومی  های حوزه  در  سرزنده  حضور  اعتراضی  اجتماعی  های جنبش 

.  کنند  ایفا  نقش  خود،  اجتماعی  زیست   ی حوزه  یسرزنده   عنصر  به  خود  تبدیل

 . یابندمی   دست کنشگر مقام به هاانسان آن در که است ای عرصه  دموکراسی

 های حوزه  انتخابات،  ایم،گفته   سخن   آن  از  که  دموکراسی  کارکرد  ی عرصه   سه

 انتخابات.  هستند  اساسی  ایرادهای   دارای   اعتراضی،  اجتماعی  های جنبش  و  عمومی

 شور   انتخاباتی  کارزارهای   و  هارقابت   فرایند   در  چند ماه  یا  روز  چند  برای .  است  ادواری 

 امری  گیری رأی   فرایند.  رسدمی  خود  پایان  خط  به  شور  انتخابات  روز.  کندمی  ایجاد

 صندوق. دهدمی  رخ جامعه و فرد ذهنی ی رابطه خلوت در و است شخصی  و خصوصی

 دولت  تشکیل  و  آرا  ی محاسبه .  است  گذاری قانون   نهاد  به  فرد  ی اراده  واگذاری   ابزار  رأی 

 گیردمی  انجام  ی افراد  ی مجموعه  های درگیری   و  زندگی  از  محض  جدایی  در  مبنا   آن  بر

 در  نمایندگی  دموکراسی  ی بهینه   کارکرد  اساسا.  اندداشته  شرکت  انتخابات  فرایند  در  که
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.  بسپارند  نمایندگان  جمع  به  را  خود  ی اراده  و  سرنوشت  دهندگانرأی   که  دارد  قرار  آن

 رایزنی   فرایند  در  چه  که،  کندمی   حکم  اجرایی  و  گذاری قانون  نهاد  دو  بر   حاکم  عقلانیت

 شور   برانگیختن  از  شده،   تعیین  پیش  از  های هدف   به   دستیابی  راه  در   چه  و  درونی

  پی درپی   و  گوناگون  های خواست   طرح.  ورزند  اجتناب  مردم  های توده  نزد  درگیری 

   .سازدمی روبرو مشکل با را حکمرانی شور، از  برخاسته  متحولِ

 در.  کنند می   ایجاد  قدرت  و  نظم  اصلی  سپهر  کنار  در  سپهری   عمومی  های حوزه

 متفاوت  ای تجربه  ولی  کندنمی  پیدا  تبلور  قدرتی  نظر،  تبادل  و  گووگفت   سپهر  سپهر،  این

 ولی.  آیدمی  وجوده ب  بسیاری   برای   دیدگاه  و  خواست  بیان   نظر،   ابراز  امکان.  خوردمی   رقم

 ی حوزه   سختیه ب  کنونی   جهان  در  عمومی  های حوزه.  نیست  بیش  امکان  یک  این

 و  درس  های کلاس  احزاب،   ها،رسانه   در.  هستند   مردم  های توده  بیانی   سرزندگی 

 هابحث  و  گوهاوگفت   در  ای حرفه  کنشگران  بیشتر  اجتماعی  و  سیاسی  های گردهمایی

 ها بحث  در  مشارکت  برای   را  لازم  ی انگیزه  و  توان  وقت،  مردم  های توده.  کنندمی   شرکت

 که  چرا  زدن،  حرف برای   بحث،  برای   بحث.  است  تفننی  بیشتر  آنها  برای   هابحث .  ندارند

 خود  پیشاروی   روز  سیاست  به  شاننظرات  و  باورها  تبدیل  از  روشنی  اندازچشم  آنها

 توجه  جلب  با  مشارکت،  فرایند  در  هاای و حرفهن  امتخصص  که  است  درحالی  این.  ندارند

 قدرت  و  مقام  به  اعتبار   آن  با  آورده  دسته ب  اجتماعی  اعتبار  خود  برای   عمومی،

 . رسندمی( تری فزون)

  با .  هستند   اجتماعی  و  سیاسی  تحولات  گشای راه  اعتراضی  اجتماعیِ  های حرکت

 برای  آموزشی  ی مدرسه  پشتیبانی،  جلب  برای   آنها  تبیین  و  نو  های خواست  طرح

 آن،   از  ترمهم .  هستند  نو  های دیدگاه  و  هاخواست  فراگیری   راستای   در  مردم  های توده

  مبارزه،   فرایند  در.  آورندمی   فراهم  دگرگونی   و  تحول  برای   نیرو  بسیج  برای   را  بستری 

  دسته ب  خویش  توان  به  اعتماد  صورته ب  نفسهباعتماد  و  کنشگری   شور  کنندگانشرکت 

 نیرویی  و  کس  هیچ  ی اراده  به  وابسته  هاجنبش   پیدایش  که  است  آن  اما  مشکل.  آورندمی 

  سر   با  جامعه  نیز   مدام.  دهدمی   رخ  جوش  خود  سازوکاری   در  انقلاب  همچون  و  نیست 

 ای مسئله  و  گروهی  به  محدود  بار  هر  و  افتندمی   راه  گاه گه .  نیست  روبرو  آنها  برآوردن

  گفت  جرأتبه  توانمی   خاطر  این  به.  حیوانات  حقوق  به   دانشجویان،  به  زنان،  به   هستند، 
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 و   نیست  عمومی  امری   آن  در  نقش  ایفای   و  اجتماعی  جنبش  در  حضور  ی تجربه  که

 در  آن  بیان  و  اجتماعی  های جنبش   خواست  با  همدلی.  ندارند  آن  از  درکی  هیچ  بسیاری 

  آنها   به  توان  و  وقت  اختصاص   و  آنها  در  شرکت  است،  مسئله  یک  عمومی  گوهای وگفت 

 .دیگر ی مسئله

 

 دموکراسی نمایشی 
  کم  ببندیم   آنها  به  امید  است  قرار  که  ای زمینه   در  عرصه   سه  هر  مجموع،  در

.  نیست  انسانها   ی روزمره  های درگیری   و  هاتلاش  به  خورده  گره  یکهیچ.  آورندمی 

 ای عرصه   به  دسترسی  برای .  ندارد  وسیع  های توده  نزد  مداوم  شوری   ایجاد  توان  یکهیچ

  راستای   در  تلاش  به   خوردهگره   همزمان  ولی  روزمره  زندگی  به   وصل  ای عرصه   متفاوت،

  سپهرْ   این.  دوخت  اجتماعی  زیست  از  دیگری   سپهر  به  چشم  باید  آرمانی،   وضعیتی 

  یکدیگر،  با  کناکنش  در  انسانها،  آن  در  که  هاییصحنه   است،  روزمره  زندگی  های صحنه 

  چنین   در  هاانسان   زندگی  تمامی.  گذارندمی   نمایش  به  را  خود  و   برندمی   پیش   را  نمایشی

همه   تولید،   و  مصرف   دوستی،  تفریح،  کار،  خانوادگی،   زندگی.  شودمی   سپری   ییهاصحنه 

 سازمان  نمایش  بر  مبتنی  هاییکناکنش   بستر  در  گونه که اروینگ گوفمن نشان داده،نآ

 خانوادگی  جمع  در  خانه   در  صبحانه  خوردن  گاهِ  از.  داریم  جا  همه  را  نمایش  93. یابندمی 

  مدیریت  مراقبتی  نظر  زیر  همکاران،  جمع  در  اداره  یا  کارخانه  در  کار  تا   نفره  چند  یا  دو

.  معاینه  اتاق  در  پزشک  با   گووگفت   تا  دوست  دو  یا  یک  با  احساسی  گوی وگفت   از  کار،

 همراه  -  ممکن  حد  در  -  را  صبحانه.  گیردمی  دربر  را  ها صحنه  این  تمامی  نمایش  حس

 یگانگی .  باشیم  داشته  خانواده  در  صمیمیت  و  یگانگی  بر  تأکیدی   تا  خوریممی   یکدیگر  با

 کارخانه،   و  اداره  در.  دهیممی   نشان  گفتار  و  پوشش  چهره،   به  رفتار،  به   را  صمیمیت  و

 گونهآن  افراد  رفتار  کار،   گاهِ ه ب.  شودمی   گذاشته  نمایش  به  کار  انجام  بر   مبتنی   ی اراده

 حتی   دهد،  نشان  را  ذهنی  تمرکز  و  پشتکار   اراده،  که  باشد   گونهآن  رودمی   انتظار  و  است

 شکل   کناکنش  نمایش  فقدان  در.  ندارند  کار  انجام  به  رغبتی  یا  هستند  خسته  که  گاهآن

هماهنگی  .  آیدنمی   دست ه ب  کار  انجام  و  هدف   به  دستیابی  برای   هماهنگی  و  گیردنمی
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  : است دهد که گفتار بخشی از آن  ای رخ میگیرد، در مجموعهبه گفتار انجام نمی  صرفاً

  ی رفتار نمایشی.مجموعه

 نمایشی  هنجاری،  نمایش   یکی(  الف.  گرددمی  اجرا  نمایش  دو  همواره  صحنه،   هر  در

خودنمایشی، یا به   دیگری (  ب  آن،  بر  حاکم  هنجارهای   و  کناکنش  غایت  چارچوب  در

  اهداف  راستای   در  یکدیگر  با  تمایز  در  افراد  که  نمایشی  مفهوم   به  روزمره خودنمایی،کلام  

   .برند می  پیش شخصی

  مبنای   بر  که  دارد   نمایشی  وجه  آن  به  اشاره  هنجاری  نمایش  مفهوم(  الف

  با   سازگاری   در  نمایش  وجه،  این  در.  شودمی   انجام  صحنه  و  کنش  بر  حاکم   هنجارهای 

  دانند، می   افراد.  گیردمی   انجام  کناکنش   بر  حاکم  هنجاری   چارچوب  در  و  کناکنش   غایت

 سرپیچی.  کنند  ایفا  چگونه   و  را  نقشی  چه  است که   شده  داده  آموزش  و  شده   گفته   آنها  به

 معمول  طوره ب  نمایش  در  کنندگان  شرکت  و  دارد  پی  در  را  مجازات  از  سنخی  هنجارها  از

 خاطر  آن  به   و  است  آن  مهم.  کنند می   گوشزد  یکدیگرهب  را  نمایش  درست  ی شیوه 

  نمایش  کلی   طوره ب.  آید  کنش  استراتژیک  وجه  یاری   به   نمایش  که  دارد  وجود  مجازات

 . است آن تکمیلی ی جنبه همواره  بلکه نیست کنش ی جنبه  تنها  گاههیچ هنجاری 

 باید  اوقات  بیشتر  که   کنشی  است،  کار   مدرن  زندگی  های کنش   ترین مهم   از  یکی

 در   باید  کار  که  دانندمی   همه  بیشوکم .  گیرد  انجام  کناکنش  چارچوب  در  و  جمع  در

  را  هااین  ی همه.  شود  انجام  منضبط  و  دقیق  یافته،سازمان  هدفمند،  ،معین  آهنگیضرب

 راآن  یارای   که  گاهآن  حتی  ممکن  حد   تا  باید  کارکنان نه فقط باید انجام دهند بلکه

. شود  دیده  مراقبتی  های دستگاه   و  مدیران   سوی   از  آشکارا  تا  بگذارند  نمایشه ب  ندارند

 خاطره ب  که  کسانی   و  نیست  مجاز (  گذرانیخوش)  تفریح  و   بازیگوشی  شوخی،  کار،   هنگام 

  دانندمی   دارند  آن  به  تمایل  کار  آهنگضرب  فشار  از  گریز  بسا  چه  یا  استراحت  ای لحظه

 کار  مقابل  ی نقطه   در   مدرن،  جهان  در.  زنند  «کارهایی»  چنین  به  دست  پنهانی   باید  که

 و  بالی سبک  فراغت،  جویوجست  کنام  خانوادگی  زندگی.  دارد  قرار  خانوادگی   زندگی

 و   کار   فشار  بتوانند  تا  پروراندمیباز   را  خود  هاانسان  آن  در  که  ای حوزه.  است  مهربانی

  غایت  و  نیست  راهبردی   اینجا  کنش.  آورند  تاب  را  مدرن  اجتماعی  زندگی   پیچیدگی

 تلاش   محور  بر  عادت،  سر  از  گاه   و  عاطفی  گاه   است  رفتاری .  کند نمی  گیری پی   را  خاصی
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 بر  باید  که  دانندمی  خانواده  اعضای   یکایک  حال،اینبا .  دلبستگی  تحکیم  راستای   در

 و  عاطفی  باید  رفتار  که  است  آن  اصلی  هنجار.  کنند   رفتار  معینی  هنجارهای   مبنای 

 انتظار   فرد  از.  شود  گذاشته   نمایش  به   مدام  این  و  باشد  دلبستگی  بازتولید  بر   متمرکز

  متقابل   احترام  و  خودگذشتگیاز   مهربانی،  بر  دال  معینی  درک  و  احساس  مدام  که  رودمی 

 یا   عضوی  و  آیدنمیدر  نمایشهب  رفتاری   چنین  گاه  که  نیست  تردیدی .  بگذارد  نمایشهب

 در  توزانهکینه   رفتاری   یا  دندهنمی  نشان  احساسی  دیگران  کنش  یا  وجود  به   اعضایی

  آمده   پیش   رابطه  در  مشکلی  یا  که  دانندمی   خانواده  اعضای   آنگاه  ولی.  دنگیرمی   پیش

 .  دارد قرار فروپاشی ی آستانه در خانواده و  گرفته شکل بحرانی  وضعیتی یا

  هر   کس،   هر.  است  خودنمایی  زندگی  ی صحنه   هر  و  کناکنش   هر  دوم  نمایش(  ب 

 خود .  بگذارد  نمایشه ب  پسنددمی  و  خواهدمی   که  گونهآن  را   خود  که  کوشدمی   کنشگر،

  هدفی  به  تا  دهد  نشان  گیرسخت   ،ستمدیده  گیج،  عکسبر  یا  مهربان  منضبط،  هوشیار،  را

 شاید   که  تا  نکند  جذب  یا)  کند  جذب  خود  سوی هب  را  دیگران  توجه  یا  یابد  دست

 و   هنجارها  به  توجه  با  جااین  نمایش.  آورد  دستهب  اعتبار  و(  نشوند  آشکار  هایشضعف

 انجام  دیگران  رفتار  و  کناکنش  بر  حاکم  هنجارهای   اجتماعی،  عمومی  هایارزش

 هایعرصه   برخی  در  گاه گه   که  نیست  امری   نیست،   استثنایی  امری   خودنمایی.  گیردمی 

 زندگی های صحنه  تمامی ی شده داده عنصر و جزء. داد رخ معین  شرایطی در یا زندگی 

 از  کارآمدتر  و  ترزرنگ  کار  سرِ  را  خود  کوشد می   که  کارمندی   و  کارگر  از .  است  اجتماعی

  کوشد می   مدرسه  در  و  کندمی   لوس  را  خود  خانه  در  که  کودکی   تا  دهد  جلوه  دیگران

.  دهدمی   رخ  وارونه  شکلیه ب  گاه   خودنمایی  صدالبته.  شود  هایشهمکلاسی   دل  عزیز

 که   خاطر  آن  به  شاید  نشود  جلب  آنها  سوی ه ب  کسی  توجه  تا  کوشندمی   گاهی  افراد

  کنندمی  احساس  چون  که  یا  آیند  شماره ب  فروتن  بماند،  پوشیده  هایشانعیب   خواهندمی 

 . ندارند خودنمایی برای  را لازم مهارت و توان

  حضور   به  صحنه  گشودگی  در  نمایش  در  دموکراسی  مفهوم  به  نمایشی  دموکراسی

نمایششرکت  بر  متمرکز   از   ایصحنه  هر  در  کناکنش.  یابدمی  تجلی  کنندگانی 

 آن   در  شکل  هر  به  که   است  کسانی  نقش   ایفای   به  وابسته  اجتماعی  زندگی  های صحنه 

 بسا  و  مقررات  هنجارها،  اجتماعی  زندگی  های صحنه   در  نمایش  برای .  اندیافته   حضور
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 برای  آموزش  و  کار  های حوزه   برخی  در  حتی .  دارند  وجود  جزئیاتی  از  پر  دستورکار  اوقات

 ایفای   و  حضور  چگونگی   امر  این.  دارد  وجود  معینی   مقررات  تن  و  چهره  آرایش  و  پوشش

  تحول   و  گشایش  ایجاد  صورتهب  توانمی   را  دموکراسی  ولی.  سازدمی   محدود  را  نقش 

. دید  خودنمایی ی حوزه  در سرزندگی   شکوفایی  و هنجاری  نمایش  ی گستره  در ساختار

  در   تأثیرگذارتر  و  تربرجسته  نقشی  ایفای   گرو  در  دموکراسی  گسترش  مورد،  دو  هر  در

 . دارد قرار نمایش

   .کنیم می آغاز هنجاری  نمایش از. بازشکافت  دقیق است لازم را نکته این

 یکایک  تأثیرگذارتر  و  ترقوی   هرچه  مشارکت  شکل  به  نمایش  در  گشایش  ایجاد(  الف

 حاکم  نمایش  بر  همواره  مشخصی   پلکانی  ساختار.  دهدمی   رخ  صحنه  در  کنندگانشرکت 

  نه  ولی هستند، نقشی دارای  کننده شرکت افراد تمامی کناکنش، ی صحنه  هر در. است

 در  قدرت  از  میزانی  و  است  نقشی  دارای   هرکس.  یکدیگر   همسانو    یکسان  نقشی

در   نمایش،  سازمانده  و  فرمانده   تا  فرمانبردار  مقام  از  نمایش،  ساماندهی از کسی که 

 مشخص   ساختار  در  نقش  اهمیت  ی درجه.  اول  نقش  تا ایفاگرید  آنمیچشم  ه صحنه ب

.  بماند  وفادار  برایش  شده  گرفته   نظر  در  نقش   به   که  شودمی   بازیگر خواسته  از  و  است

  بیشترین   تا  کنشگری   حد  ترینکم   از  توان،می   را  نمایش  در  نقش   ایفای   ی درجه  چهار

 : برشمرد چنین این کنشگری، حد

 در   نقشی   و  ندارد  شرکت   نمایش  درفرایند  که   است  کسی  تماشاچی.  تماشاچی  -1

  بسیار   ی نمونه .  است  آن  سیر  گیرپی  شنونده  یا  بیننده  صورتهب  ولی  کندنمی  ایفا  آن

  دادگاه،  در  را  تماشاچی  ولی   است  تئاتر  و  فوتبال   ی مسابقه  تماشاچی  آن  ی شده شناخته 

  نمایش،   پیگیری   از  حد   این  در.  داریم  نیز  خیابانی  زدوخوردهای   و  سیاسی  های گردهمایی

  بیرون  تماشاچی.  است  «ای آستانه»  حضوری   او  حضور.  دارد  قرار  کنشگری   ی لبه  در  فرد

  شده   متأثر  نمایش  از  او.  دهدمی   نشان  واکنش  نمایش  به  آن،  با  ارتباط  در  ولی  صحنه  از

 فرایند  در  ولی  نهدمی  تأثیر  نمایش  اجرا کنندگان(  ی روحیه)  بر  نیز  هایشواکنش  و

  با   حصار   حدّ  در  گاه  مرزی .  ندارد  را آندر    حضور  ی اجازه  و  ندارند  شرکت   نمایش

 تماشاچی .  کندمی   جدا  تماشاچیان  جایگاه   از  را  صحنه  ،آشکار  همگان  برای   هایینشانه 

 حد   آن  تا  او  همهاینبا .  دهد  نشان  را  خود  احساسات  شده تعیین  حدی   در  تواندمی  فقط
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 را خویش  ناخشنودی   و  گوید  ترک  را آن  یا  نیابد  حضور  جایگاه در  که  هست   توان  دارای 

  این   همواره  است،  «ایآستانه»  چون  او  حضور.  دهد  نشان  دیگران  به  صحنه  در  نمایش  از

.  شود  صحنه  وارد  که   کند  پیدا  راآن  شور  یا  بخواهد  او  که  دارد  وجود  اندازچشم  یا  خطر

 برای   راهکاری   معمول  طوره ب  و  آگاهند  آن  به  نمایش  اندرکاراندست   البته  که  امری 

 .یا، در موردهایی استثنایی، تشویق آن دارند  آناز  جلوگیری 

در نمایش باقی    ای حاشیه   مشارکتی  در حد  کنشگری   حد،  این  در.  صِرف   حضور  -2

مهم و   نقش   ولی  دارد،  عهدهه ب  نیز  نقشی  دارد،  حضور  صحنه  در  فرد  اینک،.  ماندمی 

.  است  نمایش  در  حاضر  تماشاچی  شکلیه ب  او.  ندارد  نمایش  اجرای   در  پویایی

  خویش   نقش  اجرای   در  و  زند   کنش   به  دست  خودانگیخته  تواندنمی  خود  او.  لشکرسیاهی 

  خواست   یا  احساسات درک،  تواندمی   او  شد،  خواسته  او   از  که  گاهآن  فقط.  شود  پیشقدم

 درس   کلاس  در  مدرسه  شاگرد  آن  بارز  ی نمونه .  کند  ایفا  را  خود  نقش  و  بیان  را  خود

 بنشیند  آموزگار روی ه روب منضبط  و  ساکت باید . است درس فراگیری  او  ی وظیفه . است

 در.  فراگیرد  درس  صورتهب  راآن  و  دهد  گوش  کندمی   بیان  آموزگار  که  آنچه  به  و

 از  واکنشی   باید  گاه  و  کند   مطرح  را  پرسشی   تواندمی  شود  هددا  اجازه  او  به  کهصورتی

 یا   بگوید  چیزی   خودانگیخته  ندارد  حق  خود  او.  دهد  پاسخ   را  پرسشی  و   دهد  نشان  خود

  فعال  نقشی   تواندمی  آن  هر  دارد  حضور  نمایش  در  چون  او  رو،هربه .  بزند  کاری   به  دست

 پرسش   طرح  با  که  یافت  درس  کلاس  سر  را  شاگردانی  توانمی  همیشه.  بگیرد  عهدههب  را

  و  بازیگوشی  بایا    کشند،می   دیگران  رخ  به   وقتبی   و  وقت   را  خود  دانش  نظر  ابراز  یا

  دخالت   کلاس  ی اداره  و  تدریس  کار  در  یا  ریزندمی   همه ب  را  نظم  یکدیگر  با  شوخی

 . گیرندمی  عهدهه ب  ساده شاگرد یک از بیشتر بس نقشی  ترتیب این به  و کنندمی 

  در  زندانیان  پادگان،  در  سربازان.  نیست   مدرسه  شاگردان  آنِ  از  فقط  صرف  حضور

 حضور  از شکلی چنین  دارای  سنتی  ی خانواده در ویژههب خانواده اعضای  برخی و زندان

 و  هواخوری   کار،  رژه،  همچون  مراسمی  در  کهآنبا   نیز  آنها.  هستند  خود  مقر  مراسم  در

  داشته  نمایش  پیشبرد  در  نقشی  خودانگیخته  توانندنمی  خود،  دارند،  حضور  ناهار  و  شام

می   . باشند ایفا  کار  فرایند  در  را  نقشی  چنین  کارمندان  و  کارگران  از  کنند.  بسیاری 

مبنای مقررات و خواست کارفرما و مدیریت برخود را در سکوت  ه شده بمحول مأموریت  
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شیله بیدقیق و »  ه وسادرود که کار خود را  می ار  ظانت   هادهند. از آنبخش انجام می 

چشم نیایند تا در دیدرس ه کوشند بگاه خود آنها نیز میپیله« انجام دهند، هر چند گه 

   نگاه مراقبتی مدیران قرار نگیرند.

  حضور .  است   سرزنده  حضور  کنشگری نمایشی  سوم  ی درجه.  سرزنده  حضور  -3

 کرده   تعیین  او  برای   صحنه  در  مهمی  نقش  نمایشنامه  که  است  کنشگری   آنِ  از  سرزنده

  عهده هب  را  نقشی  چنین  درس  کلاس  در   آموزگار.  آیدمیبر  آن   ایفای   ی عهده  از  او  و  است

  کل  یا  زمان  ی سازمانده   همچنین  او  نیست،  درس  کلاس  اصلی  سخنور  فقط  او.  دارد

  پیش  آنها،  توجه  کانون  در  قرارگرفته  شاگردان،  روبروی   او  را  نمایش.  است  تدریس  فرایند

 متهم  وکیل  از   ،متفاوت  هایینقش   با  تن  چند  آن  از  حضور  از  حد  این  دادگاه،  در.  بردمی 

 دادستان  و  قاضی.  دارند  عهدهه ب  را  نقشی  یکهر  هاآن.  است  ،قاضی  و  دادستانتا    گرفته

 بر   و  گذارندمی   نمایشهب  را  قانون  اقتدار(  صحنه  در)  استقرار  جایگاه  و  گفتار  پوشش،  با

گه   با   کار  در  کارخانه،   در .  کنند می   اداره  را  محاکمه  ی جلسه  مبنا  این گاه  دستگاه، 

  نمایش   نتیجه  در  و   کار  تولید  خط  مدیریت   وگاه  فنی  ناظر  خواست خود یاه ب  کارگران

  از   یکهمه باید اشاره کرد که هیچاینبا .  برندمی   پیش  هدفمندی از کار و کوشش را

 آنچه   جزه ب  نقشی   تواندنمی   آموزگار  و   قاضی  کارخانه،  مدیر  سطح  در  حتی  نقش  ایفاگران

 از  آنها فقط.  کند  بازی   کرده   تعیین  ازپیش  ی نمایشنامه   یک  صورتهب   نمایش  مقررات

 خود   موردهای معینی  تنها در  توانندمی  و  برخوردارند  خودسامانی  و  آزادی   حد معینی از

تر باشند منضبط  گاه گیر،سخت  گاه  باشند،  مهربان سیما و رفتار به  گاه.  بگیرند تصمیم

  فرایند   در  دیگران  ترکم   یا  بیشتر  دخالت  ی زمینه   گاه  تفسیر مقررات وو گاه آزادتر در  

  تعیین   را  آزادی   چارچوب  که  است  مقررات   و  نمایشنامه  ولی  این.  دنآور  فراهمرا    نمایش

  فرایند  که  دهندنمی  اجازه  کارگران  به   گاه کارخانه هیچ  در  تولید  خط  مدیران.  کندمی 

 سازمان  را  دیگرگونه  نمایشی  بازیگوشی  و  شوخی  با  یا  گیرند  دست  در   خود  را  تولید

 . دهند

 یک  برای  شدهتعیین  های چارچوب  از  فراروی   با تام،  کنشگری   چهارم،  ی درجه  -4

  چنین .  شودمی   ممکن  ویژه  هاییموقعیت  در  تام  کنشگری .  خوردمی   رقم  معین   نقش 

  کارناوال  در.  اندنامیده   کارناوالی  توضعی  شناسیجامعه  و  ادبی  نقد  در  را  هاییموقعیت 



 


 

 محمدرفیع محمودیان

 شور .  خوردمی   همبه  ها نقش   بین  تمایز.  شوندمی   گرفته  نادیده  مقررات  و  فسخ  هنجارها

 شخصی   توان  و  هامهارت  به  بنا  تواندمی   هرکس  و  گیردمی  دربر  را  همه  آفرینینقش 

 در  و  جنگ  سنگرهای   در  اعتصاب،  در  انقلابی،  مبارزات  در.  کند  بازی   را  نقشی  خویش

 را  نمایش  مقررات  رخدادها.  گیردمی  شکل   کارناوالی  وضعیت  گاه  شادی   و  بزم   مراسم

 و   است  ضروری   کسی  ترکم  دیگر  که  گیردمی   شکل  وضعیتی  ناگهان.  کنندمی   فسخ

 گمنام  و  جدید  هاییچهره.  بماند  خود  به   شدهتعیین   ازپیش  نقش  به  وفادار  که  خواهدمی 

  عهده ه ب  را  میدانی  رهبری   نقش   بدیع  هاییکنش   به   زدن  دست   و  نو   رفتاری   با   ناگهان 

 چند   که  کنندمی   پیدا  راآن  فرصت  برخی  خورده،  همبه   هانقش   بین  تمایز.  گیرندمی 

 به   سرمستی،   و  بازیگوشی  با  نیز  کسانی.  کنند  ایفا  ی دیگر   از  پس  یکی  را  متفاوت  نقش

  را   شده برای صحنه(تعیین مقررات )   و  هنجارها  نمایش،  در   آورده  دستهب  اعتبار  اتکای 

 و   مقررات  ورای   در  همچنین   که  خویش  مقام   ورای   در  فقط  نه  گرفته   بازی   به

 . زنندمی بازیگری  به  دست نمایش برای   شدهتعیین  ی هامحدودیت

 بازیگری،  بالای   سطح   در  که   است  آن  کرد  اشاره  آن  به   باید  درجه  این  در  آنچه

 در کوشند می . کنند نمی   بسنده نمایش ییبرپا ی صحنه سرزنده در حضور به کنشگران

 ولی  کنند بازی  را تری مهم  نقش  دارند، حضور آن در که ای صحنه  برپا، ی صحنه  همان

 دایر  جدیدی   ی صحنه  خود  گاهآن  توانند،نمی   که  دادند   تشخیص  یا  نتوانستند  اگر

 مقرراتی  و  نو  ساختاری   با  بود،  خواهد  آنها  آنِ   از  تمامیبه  جدید   ی صحنه .  کنندمی 

  نداشت   دننخواه  جایی  خودهبخود  پیشین  ی صحنه   بازیگران  جدید  ی صحنه  در.  متفاوت

 و  جدید  مقرراتْ  و  ساختار  که  چرا  آورد،  نخواهند  دسته ب  معتبری   و   مهم  جایگاه  یا

.  داریم  وکارکسب   در  اقتصادی،  زیست  ی حوزه  در  راآن  ی نمونه   یک.  بود  خواهند  متفاوت

.  هستند  و  اندبوده   سود  بر  متمرکز  متعارف  های فروشگاه   برای   بدیلی  تعاونی   های فروشگاه 

 را   هاو این ویژگی  گذارند، می   نمایشه ب  را  سرعت   و  ارزانی   کارآمدی،  متعارف   فروشگاه

 سوسیالیستی   و  کارگری   جنبش  فعالین .  کند می   تبلیغ   خود  جذابیت   بنیاد  سانهب

  مالکیت  و  رسانیخدمت   همبستگی،  از  نمایشی  دیگر،  نمایشی  تا  انداختند  راه  را  هاتعاونی

 و   کابینه  پارلمان،  برای   بدیل  ی صحنه  ایجاد  دیگر  ی نمونه   94. برند  صحنه  به  را  اجتماعی

 را  خود  قدرت  سنتی  مراکز.  است   سیاسی  قدرت  مراکز  سانه ب  جمهوری   ریاست  دفتر



  


 

 دموکراسی همچون یک آرمان 

  آنها   کارکرد.  گذارندمی  نمایشه ب  فنی  ی شدهحساب  گیری تصمیم  های صحنه   سانهب

  این  نیز  همین  برای .  دهد  نشان  را   اجرا  و  گیری تصمیم   در  کارآمدی   و  اقتدار  است  قرار

 کارخانه  صحن  خیابان،  انقلابی  های توده.  تابندنمی بر  را  مردم  های توده  حضور  هاصحنه 

 سانهب  را  عمومی  هایگردهمایی  و(  شوراها  همانند)  انقلابی  های پارلمان  دانشگاه،  و

 جمعی   کنش   هاصحنه  این  در.  دهندمی   قرار  آنها   مقابل   اقدام  و  تصمیم   جدید   های صحنه 

   .آیددرمی  نمایش  به عمومی منافع راستای  در و شور ازسر

 حاشیه  از  درون،  به  نمایش  ی صحنه  برون  از  حرکت  در  هنجاری   نمایش  در  گشایش

  اتفاق  گوناگون   های نقش  در  بازیگری   در   پویایی  به   مشخص  نقشی   ایفای   از  و  مرکز   به

 تحقق   حرکت  این  مسیر  در  دموکراسی.  ترفراخ  ای عرصه  در  ترفزون  کنشگری .  افتدمی 

  نقش   ارتقای   در  که   باشند   داشته  راآن  خواست   و  امکان  افراد  که   هنگام آن   کند،می   پیدا

  درونهب  برون  از.  یابند   دست  کنشگری   از  بالاتری   حد  به  و  بکوشند  صحنه  در  خویش

 و  کنند  ایفا  را  تری مهم   چه  هر  های نقش گیرند،  عهدههب  را  نقشی  جاآن  و  بیایند  صحنه

  همراه هب  خود  ضرورت  صورت  در  نهایت  در  و  باشند  داشته  جایگاهی   نمایش  ساماندهی   در

 اروپای   در  سیاسی   تحول  ترینبزرگ .  کنند  پای   بر  جدیدی   های صحنه   خویش  همپایگان

 ی رسته   مردم،   از  بخشی  ی نماینده   که  کسانی   فرانسه،  انقلاب  در  که  داد  رخ   گاهآن  جدید

 در  تماشاچی  از  تأثیرگذارتر  و  ترسرزنده   نفشی   ایفای   خواستار  آمدندمی   شماره ب  سوم،

 امکان   که  مردم  های توده .  شدند  سرزنده  حضور  آن  از  بیش   حتی  و  صرف   حضور  حدّ

 گردهمایی  و  تظاهرات  با  نداشتندرا    اجرا  و  گیری تصمیم   سنتی  های صحنه   در  حضور

  عرصه   اصلی  ایفاگر  را   خود   ،آفریده  کناکش   ساماندهی  برای   را  جدیدی   های صحنه 

  عمومی   خواست   و  نمایندگی  کراسیودم  بر  مبتنی  نو   سیاست  آنها  تلاش  دل   از.  ساختند 

 . شد زاده( ایتوده)

 برای   است  تلاشی.  است  اجتماعی  گرایشی  خودنمایی.  نمایی  خود  در  سرزندگی(  ب

 شخص   از  دیگران  که   درکی   بر  تأثیرگذاری   و  خویش  ساختن   مطرح  خود،  بازنمایی

 در   فرد.  یابدمی   تعین  اجتماعی  بازتاب  در  انسان  وجود  و  هویت .  باشند   داشته  توانندمی 

  خود   در  کسی.  شودمی  هویتی  مبنا  آن  بر  و  هاییویژگی  به  متصف  جمع  سوی   از  و  جمع

 تواند می  همواره  خود  ذهن  در  فرد.  نیست   نادان  یا  هوشیار  خشن،  مهربان،  خود  برای   و



 


 

 محمدرفیع محمودیان

  جایگاهی  یا  هویت  او  به  که  نیست  چیزی   این  ولی  باشد  داشته  معینی  دریافت  خود  از

 دهد می   نسبت   چه  او  به  دارد،  دریافتی  چه  او  از  جمع  که   است   آن  مهم.  ببخشد  جهان  در

 و   واسازی   راستای   در  تلاشی  خودنمایی.  دارد  شهرتش  مبنای   بر  از او  انتظاراتی  چه  و

 فردی  جایگاه  و  اجتماعی  زیست  قلمرو  در  فرد  دخالت.  است   برونی  دریافت  این  بازسازی 

 دموکراسی   پویایی  ساززمینه   همچنین  که  نمود  فقط  نه  روآناز  و  است  آن  در  خویش

 . است

  وابسته   است،   اجتماعی  امری   ولی  گیردمی   انجام  فردی   تلاشی  اتکای   به  خودنمایی

 هرچه   گفت  توانمی  کلی  طورهب.  گیردمی  قرار  آن  در  فرد  که  جمعی  درونی  سرزندگی  به

 کنشگری   در  خویش  اعضای   تلاش  پذیرای  بیشتر  و  برخوردار   بیشتری   پویایی  از  جمع

 شور  افراد  حد  همان  تا  دهدمی  نشان  بیشتری   توجه  آنها  تلاش  و  حضور  به  و  است

 گونهآن  خود  جمع  پویایی.  کوشید  خواهند  خودنمایی  در   بیشتر  و  یافته  تریفزون  رفتاری 

 که   نمادهایی  تشخص  گروهی،  همبستگی  از  تابعی  ساخته  مشخص  کولینز   راندال  که

 همبستگی   95. است  اخلاقی  دلبستگی   حس  و  کنندمی  بازنمایی  را  همبستگی در گروه

  گاه  خودنمایی  و  کنشگری   از  جمع  استقبال  و  یکدیگر  به   اعضا  متقابل  احترام  در  گروهی

 یک درجه همان تا  باشد ترقوی  همبستگی چه هر. یابدمی   تبلور اعضا ی نامترقبه  شاید

 خود  رفتار  ارزگارج  را  اعضا  دیگر  و  دهد  قرار  توجه  کانون  در  را  خود  تواندمی   بهتر  عضو

 آغاز  همان  از  اعضا  و  یابدمی  نمود  کنشگری   در  افراد  عاطفی  شور  در  همبستگی .  سازد

  افراد  اندامی حرکت و سخنگویی رفتار، ی شیوه . کند می احساس یکدیگر رفتار در  راآن

 به  خود   و  گیردبرمی  نیرو  جمعی  شور  این  از  نیز  عضو  هر.  دهدمی  نشان  خوبیهب  راآن

  و  گروه  که  نیست  نمادی   تنها  گروه  در  رفتار.  رساند می  یاری  آن  کاهش  یا   افزایش

 آدابی   و  مراسم  ها،ابژه.  هستند  کار  در  نیز  دیگری   نمادهای .  نمایدمی باز  راآن  همبستگی 

  بر   حاکم   های ینیآ  کناکنش،   ی صحنه  چیدمان  شکل  به   و  کنند می   ایفا  را  نماد  نقش 

 ابراز  چگونگی   قالب در  رفتار  ی شیوه   و(  رسمی  احترام  یا  صمیمیت  ابراز  همچون)  رفتار

  دلبستگی   تا  گیردمی   انجام  گروه  در  چیز  همه.  کنندمی  پیدا  جلوه  خواست  و  احساسات

 شود  تقویت  گیرد،  شکل  یکدیگر  به  اخلاقی   دلبستگی  تردقیق   بیان  به  یا  گروه  به  اخلاقی

 اریزگارج  گروه،  اری زگارج  در  را  خود  اخلاقی  دلبستگی .  کند   پیدا  نمود  بارز  ای گونه هب  و
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 اخلاقی  نظر  از  امری   گروه  در  را  خود  عضویت  افراد.  دهدمی   نشان  گروه،  در  عضویت

 تفاوتیبی   یا  مخالفت  و  ارزشمند  را  آن  نمادهای   دانسته،  اخلاقی  تعهد  یک  و  برحق

 را  یکدیگر  اعضا   اخلاقی،  دلبستگی  اوج   در.  شمرندمی  نادرست  کاری   راآن  به   نسبت 

 مشخص.  بینند می   گروه   در  سرزنده   حضور   حق  ی دارنده   و  خویش  تن  ی پاره  همچون

در یکدیگر    تلاش  به  را  لازم  توجه  توانندمی   اعضا  دلبستگی  از  حد  این  در  که  است

 ،گیردمی  انجام  محوری -خود  در چارچوب  دوش  تصور  که   آنگاه  حتی  ،خودنماییراستای  

 . باشند داشته

  ترکیبی  در و گیردمی  انجام بعدی سه ای گونه هب خودنمایی ی زمینه  در افراد تلاش

 بازنماییِ  تلاش،  از  بُعد   یک.  گیردمی   کاستی   یا   شدت  و   کند می   پیدا   نوسان  عدبُ  سه  آن  از

 که  هدفی   و  شرایط  از   درک  خود،  از  درک  مبنای   بر  دلخواه.  است  دلخواه  شکلیهب  خود

 افراد .  اندکرده   تعیین  زندگی  در  ترکلی   طوره ب  یا  موقعیت  یک  در  خود  برای   افراد

 تیزهوش،  که  دهند  نشان.  بازنمایاند  را  خویش  وجود   های جنبه  شرایط  به  بنا  کوشندمی 

 که آن  برای   همه.  هستند  گیرسخت   و  رحمبی   گیج،  برعکس  یا  خویشتندار  و  مهربان

 در  و  کردن  مطرح  برایتلاش    دومِ  بُعد .  بگشایند  جهان  در   خود  برای   پیشبه  ور  راهی

 که این  دهد،می  را  معنا  این  درست  خودنمایی.  است  خویش  دادن  قرار   توجه  کانون

 را   او   حضور  و  وجود  دیگران  و  شود  برانگیخته   فرد  وجود  به  نسبت  دیگران  حساسیت

 هاحساسیت   برانگیختن  با   صحنه،  مرکز  در  خود  دادن  قرار  با  نه  فرد  گاه.  کنند  احساس

 و   زهد  یا  فروتنی  مظلومیت،  بر  شاید  تا  کندمی  را  کاراین  گیری گوشه   و  سکوت  با  بلکه

 ی ردا  در  رفتار  پوشش  در  خودنمایی  سومِ   بُعد .  باشد   نهاده  تأکیدی   خویش  داری خویشتن

.  آیدنمی  شمارهب  ای چندان هنجاری   امر  خودنمایی.  یابد می  نمود  اجتماعی  هنجارهای 

 از دیدگاه بسیاری، همبستگی.  بیندمی  ارزش  یک  را  خودنمایی  ای اخلاقی  باور  ترکم 

  قرار(  نمایی)خود  بر  رفتار  تمرکز  با  تضاد  در  گروهی  همبستگی  همچنین   و  اجتماعی

 هنجارها   چارچوب  در  هایشانکنش  که  هستند   مراقب  همیشه  کنشگران  روایناز.  دارند

 اوقات   بسا  خودنمایی.  است  کتمان  اصلی   راهبرد.  نیابد  نماییدخو  از  ایجلوه   و  بگنجد

 کنشگر   و  نیست  شفاف  گاه  کتمان  چندهر  شود،می   انجام  خودنمایی  کتمان  بستر  در

 هنجارها   چارچوب  در   راآن  و  بپردازد  خود  رفتار  توجیه  به  کنش  از  پس  شودمی   مجبور
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 دیگران  که  ایمبوده   آن  شاهد  اوقات  بسیاری   و   دانیممی  همه   ما  حالاینبا .  کند  معرفی

.  دانند می  فرد  خودنمایی  ی روحیه  از  برخاسته   و  مذموم  اخلاقی  نظر  از  را  کسی  کنش

  است   ممکن  که  جاآن  تا  خودنمایی  که  شودمی   کوشش  که  است  خاطر  همین  به  درست

 . نکند جلوه خودنمایی

است  خودنمایی  های صحنه  در  جمع،  در  را  افراد  سرزندگی  ی زمینه   که  عاملی 

 عهدهرب  به  کنشگری،  به  را  افراد  که  است  عاملی  این.  آوردمی   فراهم  زندگی  نمایشی

 تأثیرگذار   عاملی  هنجاری   نمایش  در  حتی  خودنمایی.  انگیزدمیبر   مسئولیت   گرفتن 

 کنشگری   از  بالاتر  ایدرجه  به  خود  ارتقای   و   صحنه  گشایش   در  افراد  از  بسیاری .  است

.  دهند  قرار  توجه  کانون  در  و  بنمایانند  دیگران  به  را  خود  خواهندمی   چون  کوشندمی 

 توجه  کانون در بیشتر که رساندمی  یاری افراد به هنجاری  نمایش در برتر نقشی ایفای 

مثبت   وجوه  و  گیرند  قرار خویش  دید    خودنمایی،   ی زمینه   در.  بنمایانند  را  خود  از 

 فرد   خودنمایی.  رسدمی   شکوفایی  به  جمع  و  فرد  بین  دوجانبه  ای رابطه  در  دموکراسی

 سرایت  جمع  به  را  کنش  شور  راستا  آن   در  و  کنندمی  تبدیل  سرزنده  کنشگری   به  را

 یکدیگر ه ب  اعضا   دلبستگی  و   همبستگی  در  جمع  کهصورتی   در  فقط  ولی.  دهدمی 

  پذیرای  تواندمی   باشد  آنها  های تلاش  ارزگارج  و  آورد  تاب  را  خود  اعضای   خودنمایی

 یکایک   کهآن  انتظار  و  اخلاقی  های ارزش  بر  جمع  تأکید.  باشد  خود  اعضای   کنشگری 

 نابود  را  اعضا  نزد  خودانگیختگی  زنند  تلاش  به  دست  محوری-خود  گونههیچ  بدون  اعضا

 به   اگر  دارند،  قرار  توجه  کانون  در  خودهبخود  همواره  امکانات  و  قدرت  صاحبان.  سازدمی 

 امکانات   و  قدرت  توزیع  فقط  آورند  روی   خودنمایی  به  نیز  آنها  که  نشود  داده  اجازه  دیگران

 .کرد خواهد حفظ نخوردهدست را

 

 های دموکراسی نمایشی محدودیت
 که آن  به   مظنون  فریب،  و  جعل  دروغ،  به   مظنون  است،  مظنون  همواره  نمایش

 پدیدار  هست   که  گونهآن  کنشگر  یا  پدیده  یک  که  گذاردنمی  کرده،  کاری دست  را  واقعیت

 اتهام این مظان در همواره گذاردمی  نمایشهب را رفتاری  هنجارهای  یا  خود که او. شود
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 وجود  پندار  این.  است  ساخته  حاکم  شدهادراک  امر  بر  را   خویش  ی اراده  که  دارد  قرار

 دیگر   و  هاپدیده .  باشند  داشته  کاروسر  واقعیت  خود  با  که   خواهندمی   هاانسان  که  دارد

  از  معینی  درک  به   فرایند  آن  در  و   کنند  تجربه  و   ببینند  هستند   که   گونهآن  را  کنشگران

  آنها   نمایش  از  استفاده  با  دیگری   که  دارد  وجود  بسیاری   نزد  هراس  این.  یابند  دست   آنها

  همین   برای .  جوید  بهره   غایتی   و  هدف  به  رسیدن   برای   آنها  اعتماد  از  داده  فریب  را

 . شوند فصلوحل حقیقت  ابراز واقعیت به ارجاع مبنای  بر امور دهندمی  ترجیح

  دخالت   که  پندار  این  بر   استوار .  است   حقیقت  بر  استوار  دیگر  الگوهای   در  دموکراسی

  ممکن   واقعیت  از  روشن  درکی   مبنای   بر  فقط   هاتصمیم   اجرای   و  گیری تصمیم  فرایند  در

 را   شهروندان  واقعی  خواست  رأی   که  کندمی   کار  مبنا  آن  بر  نمایندگی  دموکراسی .  است

  رقابت  یکدیگر  با  شهروندان  رأی   اخذ  برای   سیاستمداران  و  احزاب  که  دهد،می   بازتاب

 نه  نماینده   که   است،  رأی   یک  دارای   قدرت  و  مقام   از  نظرصرف   کس  هر   که  کنند، می 

را  دموکراسی.  کند می  نمایندگی   را  خویش   موکلین  یآرا  و  خواست  که  خویشتن 

  هستند  مجاز  آنها  فقط.  پذیردمی  سیاستمداران  و   احزاب  از  فقط  را  نمایش  نمایندگی

  نهایت  در  چون  دارند  را  اجازه  این  آنها.  بگذارند   نمایشه ب  خواهندمی   که  گونهآن  را  خود

  به  گیرند می   تصمیم  و  زنندآنها می   ی آرا  سنجش  به  دست  که  هستند  دهندگانرأی   این

 . دهند  رأی  بدیل کدام

  بحث   فرایند  در  یکدیگر  واقعی  نظر   و  خواست  دانستن  مهم  ،انهرایزن  دموکراسی  در

  اصالت  که   است   ممکن  صورتی  در  فقط  توافق  و  تفاهم  به  رسیدن.  است   نظرتبادل   و

  به   است   قرار  نظرتبادل  و  بحث .  نگیرد  قرار  تردید  مورد  شده   ابراز  نظرهای   و  هاخواست

 را  آنها   ابراز  شهامت  و  برند  پی  خویش  تمایلات  و  هاخواست   به   تا  کند  کمک  هاانسان

 مورد  باید  گاهآن  ولی  دهد  رخ  تواندمی   نمایش  انهرایزن  دموکراسی  در.  آورند  دستهب

  واقعیت   یا  هنجارها  درستی   حد  چه  به   تا  شود  مشخص  تا  گیرد  قرار(  نقد)   سنجش

 . دهدمی بازتاب را دهندهنمایش نظر و خواست

  به   نیز  جویدمی  اعتراضی   حرکت  و  برابری   در  را  دموکراسی  بازتعریف  که  سیاستی 

 که  است  هاییگروه  و  هادیدگاه  بر  آن  تمرکز.  دارد  توجه  هاتوده  واقعی  خواست  و  اراده

.  آیندمی   شماره ب  یاغی  نظم  بر   مبتنی  سیاست   ی گستره   در  و  اندشده   رانده  حاشیهبه



 


 

 محمدرفیع محمودیان

 که  گونهآن  را  خود  بتوانند   همه  که   گاه آن.  است  ثانوی   امری   سیاست  این  در  نمایش

 مشکل   بگویند  سخن  خود  های خواست  و  هادیدگاه  از  و  بگذارند  نمایشهب  خواهندمی 

  با  برابری   در  بتوانند  همه  که  است  این   ترمهم   آن  اندازچشم   از.  است  شده  حل  دیگر

 امور   ساماندهی  و  گیری تصمیم  فرایند  در  و  یابند  حضور  سیاست  ی عرصه  در  یکدیگر

 شکل  اجتماعی  نیروی   سانه ب  مردم  ی انگاره   و  نو  سیاستی  فرایند  این  در.  کنند   ایفا  نقش 

 صورته ب  نمایش  آنها  در  که  رسدمی   هاییصحنه  برپایی  نوبت  آن  از  پس  فقط.  گیردمی 

 .شود اجرا تفننی  امر

  گیرند می   نادیده  را  نکته  این  که  است  آن  دموکراسی  به  رویکردها  این  تمامی  مشکل

.  نیست  واقعیت امور  مبنای   بر  کنش  و   حقیقت جوی وجست  ی عرصه   روزمره  زندگی  که

 هایصحنه   در  و   برندمی   پیش   را  زندگی  اجتماعی  اجبار  و   هنجارها  چارچوب  در  هاانسان

  به  آنچه  از  ترمهم   نقشی  که  کوشندمی  همزمان  ولی  یابندمی  حضور  اجتماعی   زندگی

 توجه  کانون در را خود ممکن حد در و بگیرند  عهدهه ب صحنه  در است شده  واگذار آنها

 و  اجتماعی  زندگی  پویایی  خواهند که کسی باشند، کسی شوند.ها می انسان  .دهند  قرار

  چشمگیر،   نقشی  ایفای   ی انگیزه   به .  است  نمایشی  رویکرد  همین  به   وابسته  آن  های صحنه 

 شکوفایی.  شوندمی   تبدیل  اجتماعی  زندگی  های صحنه   در  سرزنده  کنشگرانی  به  هاانسان

 از  برون  از  ولی  شکوفایی.  شود  تقویت  انگیزه  این  که  دارد  قرار  آن  گرو  در  دموکراسی

 ریشه   حاضرین  نمایشی  رفتار  مجموع  از  و  صحنه  درون  از.  گیردنمی  سرچشمه  صحنه

  آهنگیضرب   و  کنند  برگزار  ترنمایشی  را  نمایش  کنندگان شرکت   هرچه.  گیردمی 

 را  نمایش  بیشتری   ی انگیزه   و  شور  با  کنندگانشرکت   از   یک  هر  بخشند،  آن  به  ترشورپر

 وابسته  خود  البته   این.  برد  خواهد  پیش  خودنمایی  وجه  در  چه  و  هنجاری   وجه  در  چه

  جدیت   و  اجتماعی  مراتب سلسله  اری زگارج  از  ارزشی،  و  هنجاری   مانعی  که  است  آن  به

  واقعیت،   تعیین  در  توافق  و  حقیقت  اهمیت  بر  تأکید  تا  شده گرفتهمحولدر ایفای نقش  

 جلب   و  نقش   ارتقا  برای   رقابت   و  نمایش  در  جدی   نقشی  ایفای   از  را  کنندگانشرکت 

 .بازندارد توجه

  به   نقش  واگذاری   دموکراسی  سرآغاز.  است  دموکراسی  مقر  و  نمایش  مقر  صحنه 

 فرایند   در  تاثیرگذاری   و  دخالت  معنای ه ب  نقش  ایفای .  است  صحنه  در  کنندگانشرکت 
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 یا   بر  متمرکز  کنشگر  و   تماشاگر  حتی.  است  صحنه   در  اجرا   حال   در  نمایش  و  کناکنش 

  که  شودمی   ترغیب   و  است   خویش  نقش  ایفای   به  موظف  نیز  صرف   حضور   به  محدود

 تماشاگر .  کند  بازی   علاقه   و   شور  با   امکان  حد   در  و  کمال  و  تمام  شکلیه ب  را  خود  نقش 

 صحنه   در  نمایش  بهتر  اجرای   راستای   در  و  دهد  نشان  احساسات  خود  از  است  قرار

 کارگر  مانند  کسی  صرف،  حضور  بر  متمرکز  کنشگر  از  ای صحنه  هنجاری   انتظار.  بکوشد

 ایفا   را  خود  نقش  علاقه  و  هوشیاری   با   که  است  آن  نیز  دانشگاه  دانشجوی   یا  کارخانه

 با  دانشجویانش  یا  کارگران  که  ندارد  علاقه  استادی   یا  تولیدی   خط  مدیر  هیچ.  کند

 . کنند دنبال  را درس و کار بیزاری  از آکنده  نگاهی و خمیازه زدگی،دل

 کنشگران   از  را  نمایشنامه   به   محض  وفاداری   صحنه  بر  حاکم   نظم   که  نیست  تردیدی 

 و   دخالت .  است   شده  تعیین   ازپیش  که  رود  پیش   گونه آن  چیز  همه  تا  دارد  انتظار

 در   نمایش   ولی.  است  نظم   خواست  این  مقررات،  سوی   از  شده تعیین   حد  در  تاثیرگذاری 

 کنشگران  ابتکار  حس  و  احساسات  به   گشوده  همواره  کناکنش  و  گیردمی  انجام  کناکنش

  زنده   موجود  صورتهب  خودهبخود  او  و  کند  اجرا   کنشگر  باید  نهایت  در  را  نمایش.  است

 اثر   او  نمایشی  رفتار  بر  صحنه  وضعیت.  است   موقعیت  حس  و  احساس  رانه،  از  آکنده

 را   آنان  ولی  فراخواند  نقش  ایفای   در  دقت  و  هوشیاری   به  را  کنشگران  تواننمی .  نهند می 

  سطح  ی ارتقا  برای   شدهایجاد  های فرصت  از  افراد.  داشت  برحذر  پویایی  و  سرزندگی   از

 . کنندمی   استفاده  بیشتر چه هر خودنمایی و خود کنشگری 

 

 بندی جمع
 های گیری تصمیم   فرایند  در  همگانی  مشارکت  معنای هب  خود  بنیاد  در  دموکراسی

  از  منظور .  است  هاتصمیم  آن  ساختن  عملی  یا  اجرا   فرایند  در  مشارکت  و   عمومی/جمعی

 فرایند  در  دخالت  به  میلی  که  است  اشخاصی  آن  تمامی  مشارکت  همگانی  مشارکت

  نمایش  فرایند  در  افراد   که  گاهآن.  دارند  هاتصمیم  آن   اجرای  و  جمعی  گیری تصمیم 

  زنند می(  دیگران  بر  ثیرگذاری أت  برای )  خودنمایی  به  دست  یا  جویندمی   شرکت  هنجاری 

 کارها   پیشبرد  و  گیری تصمیم   در  نقشی. اندآورده  دسته ب دموکراسی  سازوکار  در  جایی

 در   و  آورند  دستهب  تری مهم   نقش   هنجاری   نمایش  در  آنها   چه  هر  گیرند.می   عهده هب
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  دموکراسی  پویایی  و  دموکراسی  سازوکار  در  را  تری مهم   نقش   بکوشند  بیشتر   خودنمایی

 راستای   در  پویا.  سازدمی   سرزنده   و  پویا  را  دموکراسی  آنها،   کوشندگی.  کنندمی   پیدا

  سرزنده   و  آفریند،می   تکرار  و  تداوم  ملالت  یا  جدید  شرایط  که  مانعی  گونههر   از  برگذشتن

 . درماندگی  و خستگی بر غلبه راستای  در

جامعه افقدر  با  حتی  ای  یا  آرمانی  جهانی  نوید  نمایشی  دموکراسی  تیره،  های 

دهد. این دموکراسی ابزاری برای امور نمی  ی بهتروضعیتی بهتر در جهان با شکل اداره

عرصه  در  بهتر  وضعیتی  نوید  فقط  بلکه  نیست.  نیز  آرمانی  وضعیتی  به  های رسیدن 

گاه که افراد در چارچوب دهد. آنهای زندگی اجتماعی، را می زندگی روزمره، صحنه 

دست آورند،  هشده برای خود بتعیین کوشند تا نقشی والاتر از نقش  نمایش هنجاری می 

دهد آورند، دموکراسی نمایشی به آنها اجازه میگاه که افراد به خودنمایی روی میآن

جام دهند. این گاه کارها نفس بیشتری بتوانند آن کارها را انهتر و با اعتمادبتا سرزنده 

آورند. این ولی مهم را برای تحول ساختارها فراهم می   کند و گاه نیز زمینه را مختل می 

شکل بهتری ه های زندگی روزمره بی آن، صحنهزمینه نیست، مهم آن است که در پس 

کنند که  ها فرصت پیدا می شود و انسانها می ی سرزندگی و شور کنشگری انسانعرصه

    خواهند.آن کسی باشند که خود می 
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ی انقلابی  تاریخ و اندیشهی  ای بودند از خلاصهی پیشین که آمیزههفت نوشته در  

کسب    2006تا    1994های  این کشور در سال   ای که در سفرهایم به کوبا و تجربه   در

ای که در مورد کوبا صورت گرفته است تحلیلی های ارزنده پژوهش  رمبنای ببودم  کرده 

ی  اکنونی شباهتی با جامعه  ی زدهبحراناما کوبای    دست دادم.مند کوبا به از بحران نظام

در حال گذار به سوسیالیسم ندارد و بیشتر شبیه یک کشور پیرامونی است که از سوی 

محاصره  تحت  نظام    ی امپریالیسم  است.  تهدید  و  تحت  تک اقتصادی  که  آن  حزبی 

و  ی سلطه سوسیالیستی  دموکراسی  ایجاد  امکان  است،  استالینیستی  یک    ایدئولوژی 

 یگفتمان دموکراتیک عمومی برای خروج از این بحران را سلب کرده است. دلیل عمده

سوسیالیستی است. در نتیجه رهبری حزب کمونیست    ی بحران در کوبا فقدان انگیزه 

های بازار و برخورداری از یارانه گذشته با ترکیب ابزار دولتی، انگیزه   ی کوبا در شش دهه 

ونزوئلا کوشیده است جلوی بحران   دتی برای ماز اتحاد جماهیرشوروی سابق و اخیراً

انگیزه  فقدان  از  از قطع    ی ناشی  بعد  بگیرد.  را  کارگران  جانب  از  انه  یارسوسیالیستی 

 ای تشدید شده است.  سابقه ونزوئلا، بحران در کوبا تا حد بی 

انقلاب    ی نقد من از رهبری انقلاب کوبا و مسیری که طی کرده بر اساس نظریه

ی اقتصادی و سیاسی اندیشهطور خلاصه در بحث  ه سوسیالیستی مارکس است که ب

این روش از این رو لازم است که (.  2024  آوریلام )نیری  کرده گوارا به آن اشاره  چه

لنینیست و هدف خود را انقلاب سوسیالیستی -رهبری انقلاب کوبا خود را مارکسیست

خودگردانی مردم   ی انقلاب سوسیالیستی مارکس بر پایه  ی معرفی کرده است. اما نظریه 

کارگر و وجود دموکراسی سوسیالیستی استوار است. اما در انقلاب کوبا و همچنین دیگر 

، ویتنام و ازجمله در چین، کره شمالی  ،اندشده معرفی    «سوسیالیستی» که    هاییانقلاب

کارگر نقش مرکزی و گاهی حتی فعال را در کسب قدرت   ی یوگسلاوی سابق، طبقه 

 ها انقلاباین    ی همه  ،نداشته است. برعکس  هاانقلابسیاسی و در دولت حاصل از این  

اند.  شده انجام    های دهقانانتوده  حمایت  با  عمدتاً  توسط احزاب استالینست رهبری و

از سنت انقلابی کوبا و ثر  أمتکه  بود  یه  یژو  26اگرچه انقلاب کوبا به رهبری جنبش  

بود،   لاتین  حزب سفانه  أ متآمریکای  طریق  از  سوسیالیسم  با  کاسترو  فیدل  آشنایی 

در   «مارکسیسم لنینیسم»  ی را نماینده سوسیالیست مردمی استالینیست بود که او آن 
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(. در نتیجه از همان ابتدا انقلاب کوبا تحت تأثیر الگوی 1961شناخت )ساویولی  کوبا می 

آمد. حزب   در  استالینیستی،  الگوی  یعنی  شرقی،  اروپای  و  شوروی  اتحاد  در  توسعه 

ژوئیه، رهبری   26از ادغام جنبش    به ابتکار فیدل کاسترو  1965کمونیست که در سال  

انقلابی که جریان دانشجویی چریکی بود، و حزب سوسیالیست مردمی ایجاد شد بر  

.  گردیده استو در آن حق ایجاد گرایش و جناح نفی  است اساس الگوی استالینیستی

 حزبی در کوبا به وجود آمد.  تکعلاوه با ایجاد این حزب یک نظام هب

کنم که ساختمان نظریات این نوشته سه بخش دارد. در بخش اول استدلال می 

مهمی   های ایرادمارکس در مورد پرولتاریا و تاریخ و در نتیجه انقلاب سوسیالیستی خود  

 های انقلاببرای ارزیابی    هاایراد. درک این  گیرندمینمورد توجه قرار    دارند که معمولًا

قرن بیستم از جمله انقلاب کوبا اهمیت دارد. در بخش دوم نظریات   «سوسیالیستی»

کنم.  بررسی می   هاانقلاباین  ای برای ارزیابی  عنوان زمینه انتقادی از اتحاد شوروی را به

که در نظریات مارکس وجود دارد در نقد اتحاد ی  هایایراددهد که  این بررسی نشان می 

.  ین نظریات را تائید نکرده استو سیر تاریخ ا مورد نظر قرار گرفته نشده استشوروی 

کنم که شامل انقلاب کوبا هم  عرضه می   هاانقلاب در بخش سوم ارزیابی نوینی از این  

 شود. می 

 

 بخش اول

 بیستم  قرن  های سوسیالیستیانقلاب  و مارکس
( به نحوی فشرده نظرم را در مورد 2022)نیری    « میکوبیست سوسیالیسمِ قرن  »در  

به عنوان مارکسیسم در قرن بیستم    مشکلات نظری سوسیالیسمِ مارکس و آنچه بعداً

کنم که آن نوشته می   ی علاقمند را دعوت به مطالعه  ی ام و خواننده نوشتهمعرفی شد  

نوشته به پایانی  اینجا من برخی جوانب آن   ی عنوان بخش  تلقی شود. در  باید  حاضر 

 دهم.  نوشته را بسط می

آینده می  بود که در  امیدوار  انقلاب سوسیالیستی در    ی دانیم که مارکس  نزدیک 

ناشی از انقلاب   ی وقوع بپیوندد. او در عین حال تأکید داشت که جامعههاروپای غربی ب
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اقتصادی، اخلاقی، و روشنفکری مهر تولد از بطن    ی از هر جنبه»پرولتری پیروزمند  

  ی (. در نتیجه نظریه85ص    1975)مارکس    «قدیمی را بر چهره خواهد داشت  ی جامعه

مسئله  سوسیالیسم  به  آن  ی گذار  مارکس  که  بود  تشکیلات  کلیدی  گروی  در  را 

خودگردان پرولتاریا که به قدرت خواهد رسید گذارد. از نظر مارکس خودرهایی پرولتاریا 

راه را برای سوسیالیسم به معنی زدودن هرگونه بیگانگی اجتماعی و بیگانگی از طبیعت  

 کند.  هموار می

 دژ تزاری که از نظر او    ی اما برخلاف انتظار مارکس، انقلاب سوسیالیستی در روسیه 

توسط طبقه و  بود  اروپا  در  بسیار    ی کارگر  ی ارتجاع  و  در سرزمینی   کوچکنوظهور 

سال   آمار  داد. طبق  رخ  کارگران،    1904پهناور  نیست  دقیق  البته  کاران، صنعت که 

دادند. اکثریت جمعیت  درصد جمعیت را تشکیل می   4هم فقط روی سربازان و ملوانان  

زمینداران و درصد دیگر از درباریان، نجبا و اشراف،    14درصد دهقان بودند.    82یعنی  

 ن و کارگزاران آنان بودند.  ادارسرمایه

منشویک بین  بلشویکبحث  و  داد. ها  قرار  واقعیات  این  چهارچوب  در  باید  را  ها 

بعداًمنشویک که  بین  ها  رهبران  اکثریت  طرف  استدلال از  شدند  حمایت  دوم  الملل 

 توسعه کردند که انقلاب آینده در روسیه بورژوادموکراتیک خواهد بود تا راه را برای می 

کردن جامعه هموار کند. در نتیجه آنها بورژوازی را رهبر این  مدرنیزه داری و  سرمایه

دیدند.  دانستند و نقش خود را حفاظت از منافع کارگران در این چهارچوب میانقلاب می 

قبلاًهمان استدلال می   ،ام دادهتوضیح    طور که  تروتسکی  و  بولنین  ژوازی رکردند که 

در با  بودآمیختهم روسیه  پیشاسرمایهبا  ن  ه  مروابط  انقلاب داری  نیست  قادر  و  ایل 

با   بورژوادموکراتیک را رهبری کند. آنها پیشنهاد کردند که کارگران روسیه در اتحاد 

دست  ه توانند و باید این انقلاب را رهبری کنند و قدرت دولتی را بدهقانان می  ی توده

توانند و باید در جهت سوسیالیسم حرکت گیرند. اما وقتی کارگران در قدرت باشند می 

کنند و به این ترتیب امکان شروع انقلاب سوسیالیستی در روسیه وجود دارد. اما این 

تواند باقی بماند و تعمیق شود که کارگران در کشورهای صنعتی  انقلاب تنها زمانی می 

 اروپا نیز انقلاب سوسیالیستی کنند و به یاری کارگران و زحمتکشان روسیه بروند.  
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 ی توسط توده  1917  ی کردند انقلاب فوریهطور که لنین و تروتسکی تصور میهمان

ب دهقانان  و  سوهکارگران  و  پیوست  و یتووقوع  دهقانان،  کارگران،  نمایندگان  های 

ها در رولوسیونر سوسیال ها و  سربازان را ایجاد کردند. اما به دلیل نفوذ سیاسی منشویک

به شرکت در جنگ جهانی   ها، حکومت بورژوایی کرنسکی به قدرت رسید وبین توده

بلشویکاول   توانستند ظرف چند ماه در سوادامه داد.  اکثریت برسند و یت وها  به  ها 

 دست گیرند.  هقدرت دولتی را ب 1917همراه آنان در اکتبر 

و   انقلاب سوسیالیستی در روسیه  اکتبر سرآغاز  انقلاب  ترتیب  این  بخش  الهامبه 

ب  اکناف جهان  انقلابی در  اروپا شد. در سال  هموجی  لنین  1918ویژه در  پیشنهاد  به 

الملل ها بینبلشویک  1919یر نام داد و در سال  یحزب بلشویک به حزب کمونیست تغ

نیروپایهرا    (سوم)  ی کمونیست همکاری  امکان  تا  کردند  برای گذاری  را  انقلابی  های 

 گسترش انقلاب سوسیالیستی ایجاد کنند.  

و بحران اقتصادی د  شاما موج انقلابی در اروپا شکست خورد. شوروی جوان منزوی  

روسیه،    اجتماعیماندگی اقتصادی و  عقب  ناشی از جنگ امپریالیستی و جنگ داخلی و

سالاری در جامعه، دولت، و حزب کمونیست باز کرد. انقلاب دیوانراه را برای گسترش  

سوسیالیستی ظرف چند سال از طریق ضدانقلاب استالینیستی نابود شد. به این ترتیب  

ب  های انقلاب پیرامونی  در کشورهای  بیستم  قرن  در  برخی ه دیگر  در  و  پیوست  وقوع 

قدرت رسیدن احزاب استالینیست شد. احزابی که به قدرت رسیدند به موارد منجر به  

 کارگر  ردمم  کجا   هیچ  کردند . لکن درمعرفی می   یرا سوسیالیست  هاانقلابخود و این  

  مفهوم   به  هاانقلاب   این  نتیجه  در.  نبودند  هاس انقلابأ رمستقل آنان در    تشکیلات  و

 .  نبودند یسوسیالیست مارکسی

و این   هاانقلاباساسی نظری و سیاسی، تعیین ماهیت طبقاتی این    ی یک مسئله

بینی مارکس در مورد ظرفیت  پیش . اما قبل از این بحث باید پرسید که آیا  است  هاتدول

 شده است و اگر نه چرا.  تأیید انقلابی پرولتاریا توسط فرایند تاریخی 

ای در مورد که نظریه است تاریخی ادای سهم اساسی مارکس و انگلس ماتریالیسم

  ص است.اطور خه داری بسرمایه  ی طور کل و جامعهه طبقاتی ب  ی فرایند تاریخ جامعه

 :  نویسدمی ( 1852 مارس 5 مورخ)ویدمیر  ژوزف ای بهنامه  در مارکس بارهاین در
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  یجامعه  در  طبقات  وجود  کشف  اعتبار  شود، می  مربوط  من  به  که  جاآن  »تا

( 1: ) بودند  هااین  امداده  نشان  من  آنچه  …نیست  من  از  آنان  بین  مبارزه  یا  مدرن

  یمبارزه (  2)   است؛  تولید  ی توسعه  تاریخی  مراحل  از  ناشی  صرفاً  طبقات،  وجود

  خود  دیکتاتوری   این  که(  3)   انجامد؛می  پرولتاریا  دیکتاتوری   به   الزاماً  طبقاتی

 شود.« طبقه میبی ی جامعه یک  گذار به و طبقات اضمحلال ی وسیله

 آنچه   که   است   واضح  نامه   این  نگارش  زمان   از  سال  170  از  گذشت بیش   با   اکنون

  وی  بینی پیش   صرفاً  «داده  نشان»  که   است شده    مدعی  سوم  و  دوم  بند   در  مارکس

بوده  نظریه   براساس پرولتاریا  و  تاریخ    نشده  تأیید   تاریخ  توسط  هنوز   که اش در مورد 
 . است

پرولتاریا و انقلاب سوسیالیستی مارکس ایراداتی   ی تاریخ و نظریه  ی ساختمان نظریه

عنوان نیروی اجتماعی که انقلاب مارکس در مورد پرولتاریا به  ی دارند. اول به نظریه

 پردازم. سوسیالیستی را انجام خواهد داد می 

های مارکس اولین بار در رابطه اجتماعی انقلابی در نوشته   ی عنوان طبقه بهپرولتاریا  

مطرح شد  «  حق هگل  ی ادای سهمی در نقد فلسفه ای بر  با انقلاب در آلمان در »مقدمه

؛ زمانی که مارکس هنوز در   نوشته شده است  1844  ی و ژانویه  1843که در دسامبر  

می   ی حوزه آینده فلسفی  مارکس  اگرچه  معرفی   ی نوشت.  پرولتاریا  گرو  در  را  آلمان 

کند، اما اذعان دارد که پرولتاریا در آلمان هنوز در شرف شکل گرفتن است. واضح  می 

اجتماعی که هنوز شکل نگرفته   ی است که تعیین چنین نقش تاریخی برای یک طبقه

عجولانه است. البته در انگلستان که تازه انقلاب صنعتی را پشت سر گذارده    کمدست

انجام   و سیاسی  کارگر صنعتی نوظهور مبارزاتی را حول مطالبات صنفی  ی بود طبقه 

داده بود. اما حتی در انگلستان هم شواهدی وجود نداشت که پرولتاریا در پی انقلاب  

نظر ه دانست؟ بانقلابی می   ی سوسیالیستی بوده است. پس چرا مارکس پرولتاریا را طبقه 

ل دریپر اه  .است   بوده  خود  زمان   رادیکال  جوّ  تأثیر  ت تح  رسد مارکس از این نظرمی 

از مارکس سوسیالیست 1971) یادآور شده است که پیش  رابرت (  های تخیلی چون 

  تدوین   حال باهربه  دانستند.اوئن و سن سیمون پرولتاریا را نیروی انقلابی در جامعه می 

  شد  انجام  انگلس  همکاری   با  که(  1845)  »آلمانی  ایدئولوژی »  در  تاریخی  ماتریالیسم
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 « لمی»ع  ی جنبه (  1880)  انگلس  ادعای   به   آنان  سوسیالیسم  و  پرولتاریا  ی نظریه   نقش 

  مارکس  فوت  از  پس  سال  12  که  انگلس  بیشتر  و  عمر  اواخر  درمارکس و انگلس    گرفت.

 سالاریدیوان  و  کارگری   اشرافیت  رشد  به  نسبت  یشانهانوشته   در  ، بود  فعال  و  زنده

 یطبقه   انقلابی  ظرفیت  ی نظریه  امر  این  البته .  کردند  نگرانی   اظهار  انگلستان  در  کارگریً

 عملکرد   و  پدیده  این  وسعت  با  تا  نداد  کفاف  ایشان  عمر  اما.  بردمی   الؤس  زیر  را  کارگر

 . کنند  تجدیدنظرپرولتاریا و انقلاب سوسیالیستی    نظریه  این  در  و  شوند  آشنا  آن  سیاسی

طلبی در احزاب فرصت  ی ها پیش آمد. برای توضیح غلبه این امکان اما برای بلشویک

سالاری اشرافیت و دیوان  ی در اروپای غربی آنها از نظریه  (الملل دومبینسوسیالیسم ) 

کردند.   استفاده  اجتماعی  ریشه  درف  ویزینوکارگری  با  1916)   طلبیفرصتهای   )

استفاده از آمار رسمی حزب سوسیال دموکرات آلمان نشان داد که حمایت از بورژوازی 

آلمان توسط رهبران آن حزب ازجمله کائوتسکی، با منافع مادی رهبران و اعضای این 

 حزب رابطه دارد.

به این معنی بود که در صورت  البته پذیرش این موضع از طرف حزب بلشویک 
تری برای وقوع و پیروزی انقلاب سوسیالیستی انقلاب سوسیالیستی در روسیه امکان کم

نظریات لنین و تروتسکی در مورد انقلاب    ی رد. این امر پایهدر اروپای غربی وجود دا

کرد. سست می   ،سوسیالیستی در روسیه را که مستلزم گسترش آن به اروپای غربی بود

ها و بلشویکف  ویزینوهرحال  ه اما شواهدی نیست که آنان به این امر توجه کردند. ب

احزاب   که  دادند  بین اصلاحنشان  عملاًطلب  ثبات نیروی سیاسی   الملل دوم  برای  ای 

 اند.  شده  داری و مانع انقلاب سوسیالیستیسرمایه ی داری در کشورهای عمدهسرمایه

کمونیست  الملل  از جانب دیگر استقرار استالینیسم در اتحاد شوروی و احزاب بین

 ی چنین در کشورهای پیرامونی بازدارنده هم داری عمده و  در کشورهای سرمایه)سوم(  

سالاری کارگری دیوانانقلاب سوسیالیستی شد. تروتسکی استالینیسم را که ایدئولوژی  

 (.  1983دانست )اندرسون بود ضد انقلابی می

ید أیتمارکس در مورد پرولتاریا را    ی قرن بیستم نظریه  های انقلابدر مجموع، تاریخ  

برای سرنگونی    ی. طبقه کند مین انقلابی  با تشکیلات مستقل خودش در هیچ  کارگر 

است نکرده  اقدام  در    ،بورژوازی  و در هیچ جا طبقه   1917  های انقلابجز   ی روسیه 



 


 

 کامران نیری

حاکم به قدرت نرسیده است جز برای مدت بسیار کوتاهی در   ی عنوان طبقه به کارگر  

در   جوان.  طبقه   1917  های انقلابشوروی  هم  عمدتاً  ی روسیه  نفوذ   کارگر  زیر 

 ها بود. ها و بلشویکمنشویک

پرولتاریا و   ی در نظریه  تدریجبه  «هامارکسیست »این واقعیت باعث شده است که  

نظریه نتیجه  آن  ی در  بدون  کنند  تجدیدنظر  مارکس  از  که  سوسیالیسم  این آشکارا 

 تجدید نظر اساسی بحث کنند. دلیل اصلی به نظر من کیش شخصیت مارکس است. 

 

 جایگزینی پرولتاریا با حزب پیشتاز

  یضمیمه »  ،1874  در  انگلس   ی نوشته   از(  1902)  «کرد؟  باید  چه»  در  لنین 

توجیه حزب  ،(1850)  آلمان  در  دهقانی  جنگ  بر  «پیشگفتار  بر  مبتنیپرولتری    در 

جنبش    انقلابی   ی نظریه  کند که بدونتأکید می   دموکراتیک(  سانترالیسم)  مرکزگرایی

 کند: می  استدلال ادامه در باشد. او داشته وجود تواندنمی   انقلابی

 کارگران   میان  ]سوسیالیستی[ در  دموکراتیکسوسیال   آگاهی  که  ایمگفته  ما

  تاریخ .  شود  آورده  آنها  برای   بیرون  از   باید  آگاهی  این.  باشد  داشته  تواند وجودنمی

  است  قادر  خود صرفاً   تلاش  با  کارگر  ی طبقه  که  دهدمی  نشان  کشورها  تمام

کارگری اتحادیه  آگاهی دهد،  را  ی    در  تشکل  که  را  اعتقاد  این  یعنی  پرورش 

 به   حکومت  کردن  مجبور  برای   کوشش  و  کارفرمایان   با  مبارزه  ها برای اتحادیه

که.  است  ضروری   و  لازم  کار،  قانون   تصویب  از   سوسیالیسمِ  ی نظریه   درحالی 

است  پیدا  شکل  اقتصادی   و  تاریخی  فلسفی،  نظریات  نمایندگان   که  کرده 

 گذاران بنیان.  آوردند  وجود  به  روشنفکران،  یعنی  دارا،  طبقات  ی کردهتحصیل

 شاناجتماعی  منزلت  طبق  خودشان  انگلس،  و  مارکس  مدرن،  علمی  سوسیالیسمِ

 نظری  ی آموزه  روسیه،  در  ترتیب،  همین  به.  داشتند  تعلق  بورژوایی  روشنفکری   به

  کارگر   ی طبقه  جنبش  ی انگیختهخود  رشد  از  مستقل  یکسره  دموکراسی سوسیال 

 میان  در  اندیشه  گسترش  ناپذیراجتناب  و  طبیعی  ی نتیجه  عنوان  به  و  آمد؛  پدید

  یدهه   اواسط  مورد بحث،  ی دوره   در.  شد  ظاهر  انقلابی  سوسیالیست  روشنفکران

  « کار   رهایی »  گروه  ی شده  بندی صورت  کاملاً  ی برنامه  تنهانه  آموزه  این  ،1890



  


 

 های قرن بیستم: یک ارزیابی مجدد انقلاب کوبا و سایر انقلاب

 جناح   به  پیش  از  نیز  را  روسیه  انقلابی  جوانان  اکثریت  بلکه  کرد،می  بازنمایی  را

 . بود کرده جلب خود

  گسست   اول،.  دارد  وجود  لنین  پیشتاز  حزب  ی نظریه  مورد  در  کلیدی   ی نکته   سه

 .گرفت قرار مورد بحث  تر پیش  است که  پرولتاریا درباره مارکس ی  نظریه آن از آشکار

  ویژه به   ،1917  سال  در  روسیه  های انقلاب  در  مهمی   نقش  بلشویک  حزب  دوم،

  ؛  2017  ویل )  میه   چاینا   که  طورهمان  اگرچه.  کرد  ایفا   اکتبر،  سوسیالیستی  انقلاب

 نقشی  بر  تمرکز  با  را   اکتبر  تا  فوریه  از  وقایع(  2017  دسامبر   نیری،.  نک  بررسی،  برای 

  متقابلاً   وانفعالاتفعل  کند،می   بازگو  درخشانی  طرز به اند  داشته   شوراها  که

 بود   بلشویک  حزب  با  گرخودبسیج  و  یافتهسازمانخود    کارگران  جنبش   ی کننده تقویت

تاریخ  کارگری   دولت  نخستین  که مرکزی شوراهای .  آورد  وجود   به  را  در  خود   نقش 

 تمام » شعار  و با ( 1917 آوریل) لنین  «آوریل تزهای »  در گر،بسیج خود  و یافتهسازمان 

(.  2017  لیه )  شده بود  شناخته  رسمیت  به  مه  ماه  در  هابلشویک  توسط  « شوراها  به  قدرت

 ستون   شوراها  که  کرده است  استدلال(  1917  سپتامبر -اوت)  انقلاب  و  دولت  در  لنین 

این .  ندهدمی   تشکیل  را  کارگری   دولت  فقرات  در  لنین  خود  ذهن  در  تنش  حال،  با 

  انقلاب«  در  پرولتاریا  ی وظیفه  و  انقلاب  و  دولت»  که  شودمی   آشکار  جزوه  کامل  عنوان

کند،  می   تکلیف  تعیین   طبقه  برای   که  است   حزب  لنین،  ذهن  در  که   است  روشن .  است

های کارگری باید دولت  کند شورا  تأکید  انگلس  و  مارکس  تعالیم  از  تأسی  به  او  کهولو آن

 ! آینده را شکل دهند

  حزب  یک  خودش،  متضاد  به  و  نیاورد  دوام  سال   20  از  بیش   بلشویک  سوم، حزب

.  است  نشده  ایجاد  لنین  حزب  مانند   حزبی   هیچ  نیز   زمان  آن  از  .شد   بدل  استالینیستی،

سوسیالیسم   به  گذار  ی دوره  در  قدرت  ساختار  رأس  به  حزب  مشکل ارتقای   البته ما با

 .  در انقلاب روسیه آشنا هستیم

 

  



 


 

 کامران نیری

 های اجتماعی غیرکارگرییا با گروهر جایگزینی پرولتا
کارگر، بحران مارکسیسم با    ی دموکراسی بر طبقهسوسیال ط استالینیسم و  لبا تس

تر شد. برای نمونه پل سوئیزی، های اجتماعی دیگر عمیقبا گروه   این طبقهگزینی  یجا

عنوان رهبران به اش از مائو و فیدل کاسترو  حمایتسردبیر مانتلی ریویو، برای توجیه  

 نوشت:  چنین سوسیالستی  های انقلاب
 ترینمحتمل  که  توان نتیجه گرفتچنین می  اخیر  ی دهه  چند  از تاریخ»

طولانی   انقلابی   یک جنگ  طریق   از  "کارگر  طبقه  جایگزین"  چنین  ظهور   شکل

 اقشار  و  طبقات  از  زنان  و  مردان   طریق  این  از .  گیرد  دربر   را  مردم  ی توده  که  است

زندگی  متضاد  شرایطی  در  مختلف   ارزش  آنها .  آیندمی  هم  گرد   شانعادی   با 

در  و  تعاون  همبستگی،  سازماندهی،  انضباط،  یاد  را  بقا،  به  نیاز  واقع  مبارزه، 

  و  جدید  سطحی  به  آنها  وری،فنا  حتی  و  سیاسی،   فرهنگی،  لحاظ  به.  گیرندمی

نیروی   آنها  کلمه،  یک  در.  یابندمی  ارتقا  بالاتر یک  صورت    که ای  انقلابی  به 

 ساختمان   برای   همچنین  بلکه  کهنه  نظام  سرنگونی  جهت  فقط  نه  عظیم  اهمیتی

 (.  1971 ،بتلهایم و  سوئیزی  در سوئیزی )  آیندمیدارند، در جدید[ نظام]

 «مارکسیسم»مارکس تحت لوای   ی البته این نوع تجدیدنظرهای اساسی در نظریه

و منحصر   نادر  اما سوئیزی که در کشورهم  در طیف چپ  نیستند.  های به سوئیزی 

در موارد اساسی دیگری نیز در نظریات مارکس    شتهداداری هوادار زیاد  پیرامونی سرمایه

نوشته  در  من  است.  کرده  اشاره  قبلی های  تجدیدنظر  مورد  دو  به  و کردهام  باران  ام. 

 ارزش  ی نظریه  که  بودند   شده  ( مدعی5-6صص    1966)  انحصاری   ی سرمایهسوئیزی در  

 ینظریه   از  باید  آن  جای ه ب  و  است  نداشته   کارایی  نوزدهم  قرن  اواخر  از  مارکس  کار

 ی کرد. براساس این ادعای نادرست، آنها نظریه  استفاده  نئوکلاسیک  در اقتصاد  انحصار

  پل   سیاسی رشد  اقتصادید  أیتاند. سوئیزی همچنین با  کردهارزش کار مارکس را رد  

»جهان سومی« را دنبال کرد که   ی ای از مکتب وابستگی و نظریه(، نحله1957باران )

(. به عبارت دیگر سوئیزی اگر چه 4فصل    2023،  2023غیر مارکسی است )نیری ژوئیه

مانتلی   ی در اساس مارکسیست نبود. همین استدلال در مورد نشریه  ، سوسیالیست بود

مورد   در  حقیقت  همین  است.  صادق  نیز  و   های گرایشریویو  پیشتاز  طرفدارحزب 



  


 

 های قرن بیستم: یک ارزیابی مجدد انقلاب کوبا و سایر انقلاب

کند. آنها در اساس با نظریات مارکس  نیز صدق می   یچریکی سوسیالیست   های گرایش

 کنند.  خود را مارکسیست معرفی می اختلاف نظر اساسی دارند. اما معمولًا

 

 ماتریالیسم تاریخی 

  هم   و  نگاری تاریخ  در  طبقاتی   نبرد  ی ایده  طور که مارکس خود اذعان دارد،انمه

 روشنفکری  تاریخ  و   نظریه  در  جامعه،  تاریخی  ی توسعه  در  روندهپیش  مراحل  ی ایده

 زمان   به  لااقل  طبقاتی  نبرد  ی انگاره .  اندداشته  حضور  انگلس  و  مارکس  از  قبل  اروپا

. گرددبازمی   ناپل  دانشگاه  در  سخنوری   استاد(  1744–1668)  ویکو  باتیستا   جیووانی

 میک در  رونالد.  گرددبرمی   هجدهم  قرن  به   کمدست   تاریخ  در  توسعه  مراحل  ی ایده

 دانشجوی   دسنیستکی  از افیموویچ(  2010/1976)  نجیب  وحشی  و  اجتماعی  علوم  کتاب

 را  تاریخی  تکامل  ی مرحله  چهار  که  کند،می   قولنقل   1761  سال  در  اسمیت  آدام  سابق

 گردآوری،   و  شکار:  کندتوصیف می   1781  سال  در  مسکو  دانشگاه  در  سخنرانی   یک  در

 مورد  در  مکتوب  های بحث   نخستین  میک(.  5.  ص  همانجا. )بازرگانی  و  کشاورزی   شبانی،

 تورگو   و(  1723-1790)  اسمیت  ،(1689-1755)  منتسکیو  به  را  مرحله  چهار  ی نظریه

 .دهدمی  نسبت( 1727-1777)

  های دهه  در  انگلس  و  مارکس  تاریخی  ماتریالیسم  برای  ای پایه  های ایده  بنابراین،

به   هاآن  که  نویسندگانی   نوشتار  در  گذشته  .  داشت  وجود  بودند،   کرده   مطالعه  دقترا 

انگلس  ابتکار تاریخ  برتر  ی نظریه  در  هاایده  این  ترکیب  در  مارکس و  .  است  نهفته  از 

  مشابه  طریقی  به   را  طبیعی  انتخاب  طبق  فرگشت  ی درباره  خود  ی نظریه  داروین  چارلز

 .داد شکل

توسط   تاریخی  ماتریالیسم  مورد  در  که  شده    «هامارکسیست » آنچه  فراموش 

محدودیت آن به عنوان یک نظریه از تاریخ است. خود مارکس و انگلس در ایدئولوژی 

اشاره می  به آن   بالفعل  فیزیکی  ماهیت  به  توانیممی  نه  اینجا  در  البته»کنند:  آلمانی 

  شرایط  یعنی  –  یابدمی  آن  در  را  خودش  او  که  ای طبیعی  شرایط  به   نه  و  بپردازیم  انسان

 طبیعی   مبانی  این  از  باید  همواره  تاریخ  نوشتن .  غیره  و  اقلیمی   نگارانه،آب  شناختی،زمین 

  «.شود آغاز هاانسان کنش خلال از  تاریخ مسیرِ در  هاآن تغییراتِ و



 


 

 کامران نیری

ها را از روابط به عبارت دیگرمارکس و انگلس برای بررسی روابط بین طبقات ، آن

تجرید   مابقی طبیعت،  با  اثرکردهانسان  یعنی  تحلیل    اند،  را  روابط  اند. در نکردهاین 

ای ناقص باقی ماند زیرا مارکس و انگلس هرگز روابط  نتیجه ماتریالیسم تاریخی نظریه

نظر من یک دلیل این امر نبود ه بشری با مابقی طبیعت را تحلیل نکردند. ب  ی جامعه

 تدریجبه دانش لازم برای چنین تحلیلی بود. این دانش از اواسط قرن بیستم به بعد  

 مهیا شد 

اقتصاد سیاسی مارکس کاربرد ماتریالیسم تاریخی در    - ارزش کار    ی نظریه  -نقد 

ارزش کار همین اشکال را   ی . در نتیجه نظریهاست  داری تولید سرمایه  ی تحلیل شیوه 

همان در  دارد.  مارکس  که  برنامه طور  می 1875)  گوتا   ی نقد  یادآور  طبیعت،  (  شود 

 ی نظریه  ست. اما درکالاهاای از  نیروی کار، منشاء ثروت است که خود مجموعهجمله  از

تحلیل است. اگر   ی خارج از حوزه  استثمار کارِ مارکس، طبیعت غیر انسان منفعل و

تنها    یاضافشود که ارزش  سهم طبیعت غیر از انسان را نیز در نظر بگیریم آشکار می 

تا حد زیادی، ناشی از سهم   ناشی استثمار نیروی کار نیست بلکه تا حدی، و احتمالًا

 (.  2023اوت  ،طبیعت غیر از انسان است )نیری 

دهد که کارگران برای رهایی خود باید برای رهایی سو نشان می این واقعیت از یک

دهد که کارگران چون بورژوازی ها نیز مبارزه کنند و از جانب دیگر نشان می غیر انسان 

عنوان مثال درآمد بازار به برند.  شان بهره می از استثمار طبیعت برای بهبود مادی زندگی

شکی نیست که    96میلیارد دلار بوده است.   930بالغ بر    2023گوشت جهان در سال  

پیتر   ی شوند و به گفته ها دام که در شرایط دهشتناک زاده و فربه و سلاخی می میلیارد 

اند،  شدهتولید گوشت« تبدیل    ی به »کارخانه  97رهایی حیواناتکتاب    ی سینگر نویسنده 

داران تنها سرمایهنهکنند. اما  شوند و بخش اعظم این درآمد را ممکن می استثمار می 

غذای   ی برند بلکه تولید صنعتی گوشت هزینهدر صنعت گوشت از این استثمار بهره می 

دهد و از این طریق ارزش غذای مصرفی کارگران و در نتیجه  کارگران را کاهش می 

داران در صنایع دیگر سود دهد. از این امر نه تنها سرمایهارزش نیروی کار را کاهش می 

شود بلکه مردم کارگر دسترسی بیشتری به مواد غذایی گوشتی شان می نصیب بیشتر  

 کنند.  ترپیدا میارزان



  


 

 های قرن بیستم: یک ارزیابی مجدد انقلاب کوبا و سایر انقلاب

اشرافیت کارگری در کشور انگلس متوجه رشد  اواخر اگر مارکس و  های صنعتی 

الملل دوم را ناشی از رشد اشرافیت  طلبی در بیناصلاح ها  قرن نوزدهم بودند و بلشویک

جا نیست که ما نیز سهیم شدن کارگران در غارت طبیعت  ه دانستند، آیا بکارگری می 

 طلبی در جنبش کارگری بدانیم؟  اصلاحرا دلیلی برای رشد 

داری، و پرولتاریا خلاصه کنم: ساختمان نظریات مارکس در مورد تاریخ، نقد سرمایه 

بینی فرایند تاریخی را از آنها  پیش ها و نقایصی دارند که امکان  و سوسیالیسم، کمبود

بینی مارکس را در پیش سال گذشته    170طور که دیدیم تاریخ  همانکند.  سلب می 

سوسیالیسم   و  پرولتاریا  وظیفه ید  أیتمورد  این  آیا  است.  راه ادامه  ینکرده  دهندگان 

 مارکس نیست که این نظریات را بازبینی و کارآمد کنند؟ 

قرن   های انقلاباین نظریات،    ی جای بررسی نقادانه ه نظریه پردازان »مارکسیست« ب

پینه  ووصله مارکس بلکه با    ی هادانسته اند نه بر اساس نظریه  «سوسیالیستی»بیستم را  

بی ارایهکردن  و  آنان  خودشان    ی سروصدای  نتیجه به نظریات  در  مارکسیسم.  عنوان 

دانند افزایش یافته است.  تشتت نظری در بین کسانی که خود را »مارکسیست« می 

ساختمان نوین نظریات جدید و کارآمدتر انجام نشده    منظور به علاوه کوششی پیگیر  هب

نمونه   برای  ادامهاست.  انتقادی عمده در مورد ماهیت  هب  در  به نظریات  طور مختصر 

 پردازم. اتحاد شوروی می

 

 بخش دوم 

 ماهیت اتحاد شوروی 
 1930  ی راه لنین و اتحاد شوروی را در دهه  ی دهنده البته استالین خود را ادامه

مرحلهبه سوسیالیست   نظریه   ی معنای  در  کمونیسم  کرد.   ی ابتدایی  توصیف  مارکس 

احزاب استالینیست چه آنها که پیرو مسکو بودند و چه آنها که پیرو پکن بودند این ادعا 

استالینیست   های تها زمانی که انتقادات از شوروی و دیگر دول کردند. بعد را تکرار می

از واژه آنها  واقعاً موجود   ی بالا گرفت  بهتر   98سوسیالیسمِ  برای درک  استفاده کردند. 
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قرن بیستم من از نظریات انتقادی عمده در مورد ماهیت طبقاتی   های انقلاب ماهیت  

 کنم.  اتحاد شوروی بعد از انحطاط انقلاب سوسیالیستی اکتبر شروع می

 

 99تروتسکی: دولت کارگری منحط 
اتحاد شوروی چیست و به چه سو :  انقلاب خیانت شده( در کتاب  1936تروتسکی )

 که   کرد  استدلال  اتحاد شوروی را یک دولت کارگری منحط ارزیابی کرد. اورود؟  می 

طبقه به   استالینیسم  اگرچه مبارزین  سالاری  دیوان  ضدانقلاب  و   کارگر   ی عنوان 

 را  دولتی  قدرت  است و  رانده  بیرون  سیاست   ی صحنه   از  تشکیلات مستقل کارگری را

دستاورد  دارد،  دست  به حیطه  انقلاب  ی هااما  در  که  اقتصادی   ی اکتبر   و   صنایع   را 

کرده   مرکزی   ریزی برنامه   و  خارجی،  تجارت  انحصار  شده،ملی  ی هابانک  بودند حفظ 

تروتسکی   تروتسکی   نتیجه  در.  دانستمی  کارگری   دولت  وجود  محک  را  اینها  است. 

طبقه   سیاسی  انقلاب  یک  که   بود  معتقد  سوسیالیسمِ  ی توسط  در   انقلابی  کارگر  را 

 سالاری استالینیستی یک قشر دیوانالبته تروتسکی معتقد بود که    .شوروی احیا کند 

انقلاب  یک  توسط  باید  یا  شوروی  اتحاد  دیریازود  و  طبقه  یک  نه  و  است  اجتماعی 

یا با یک ضدانقلاب بورژوایی به    پرولتری سیاسی در جهت سوسیالیسم حرکت کند و

ضدانقلابی سرمایه چنین  برابر  در  کارگران  که  بود  معتقد  تروتسکی  بازگردد.  داری 

رو ضد انقلاب مستلزم دخالت نظامی امپریالیستی خواهد اینازمقاومت خواهند کرد و  

 بود.  

( همین تحلیل را تا فروپاشی اتحاد شوروی در خودمها )ازجمله تروتسکیست لبتها

ارزیابی تروتسکی که دو دهه بعد از انقلاب اکتبر  نظر من  ه حفظ کردند. ب  1991سال  

زمانی که نسل کارگران و زحمتکشان که در آن انقلاب حضور داشتند هنوز زنده بود 

ماند  کرد. اگر تروتسکی زنده می را منعکس می   1930  ی تدوین شده بود شرایط دهه

تجدیدنظر دول  امکان  و  شوروی  اتحاد  فروپاشی  داشت.  وجود  مورد  این  در   های تاو 

مداخله نهاروپای شرقی    «سوسیالیست» به  نبودند    یتنها  متکی  امپریالیستی  نظامی 

کارگر   های با استقبال فعال تودهچون آلمان شرقی، لهستان، و رومانی  بلکه در مواردی 

 و زحمتکش همراه بودند.  
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دولت کارگری منحط تروتسکی تضاد درونی آنست. اگر   ی اما اشکال اساسی نظریه

کارگر را از قدرت سیاسی    ی سالار استالینست طی ضدانقلابی خونین طبقه دیوانقشر  

می  آیا  کرده  است  بیرون  کارگری  دولت  همان  که  پرولتاریا  دیکتاتوری  از  هنوز  توان 

طور که قبلا شرح دادم، دولت کارگری تنها با دموکراسی کارگری صحبت کرد؟ همان

است.   بانکدولتیمیسر  و  و  بودن صنایع  تجارت خارجی  و  به  برنامهها  مرکزی  ریزی 

 خودی خود محتوای سوسیالیستی ندارند.  

تروتسکیرهبه احزاب  بلکه در    ستحال  اتحاد شوروی  تنها در  نه  باور داشتند که 

و شمالی،  کره  ویتنام،  دول  چین،  شرقی  اروپای  قدرت   های ت کشورهای  در  کارگری 

دول این  دیگر کشورها  در  بود  منحط شده  در شوروی  کارگری  دولت  اگر   تهستند، 

 ایجاد شده بودند.   100الخلقهناقص 

 

 101گرا سالاری جمعدیوان
در  1939)  102ریزیبرونو   جهان(  شدن  دولت   103بوروکراتیزه  که  شد  مدعی 

گسترش   از  نوینی  تاریخی  موج  نمایانگر  است.  دیواناستالینیستی  جهان  در  سالاری 

نظر او پرولتاریای روسیه نتوانست در جدال با بورژوازی موفق شود. در واقع او منکر هب

(. در نتیجه در اتحاد شوروی 52و ص    47جا ص  )همان  کارگر بود  ی انقلابی بودن طبقه

مالکیت    ی حاکم بر پایه   ی به صورت طبقه   «سنتز اجتماعی نوینی»سالاری در  دیوان

به قدرت رسیده بود. مالکیت جمعی در واقع متعلق به این طبقه است که    104جمعی 

تری به وجود آورده است. استثمار در این عالی نظام تولیدی جدید و در سطح    عملاً

 (.  54جا ص نظام از سطح فردی به سطح جمعی ارتقا یافته است )همان

تحت تأثیر   ریزی نویسند،  ( می 58-61صص    1992هاوارد و کینگ )  طور کههمان

دههصنعتی  در  شوروی  اتحاد  سریع  تروتسکی  1930  ی شدن  اما  بود.  کرده  اغراق   ،

عین  1936) در  صنعتی أیت(  که  ید  داشت  تأکید  شوروی  اتحاد  سالاری  دیوانشدن 

اتحاد شوروی در درازمدت خواهد بود. آدام وستوبی    ی توسعهاستالینیستی در واقع مانع  

 ی را به انگلیسی ترجمه کرده است در مقدمه  ریزی ( که بخش اول و اصلی کتاب  1985)

درک و طرح احساسی زمان خودش   ریزی نویسد که اهمیت کار  این کتاب می   ربخوبی  
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جای تعمق یک پژوهشگر در به   105ی تجربه و خرد عامپایه بر  »به نحوی برجسته است:  

ها ]ی تحلیلی[ بر اساس حدسیات ترسی ندارد )وستوبی  [ از جهشریزی ادبیات نظری، ]

دست  هرا ب  ریزی   یک نسخه از کتابِ  1939تروتسکی در سپتامبر    «(. 11ص    1985

اش در مورد ماهیت طبقاتی اتحاد شوروی از آن یاد کرده بود و همین  بحثآورد و در  

 خواننده بیشتری پیدا کرد.   ریزی امر برای 

و نظام حاکم بر آن یک طبقه    شوروی صاحبان قدرت در    سیر تاریخ نشان داد که

 اجتماعی نوین و شیوه برتر تولید اجتماعی نبودند.  

 

 داری دولتیسرمایه
 ی الملل دوم که نظریهپردازان بین نظریهدر پی اشاراتی از مارکس و انگلس، برخی 

داری داری انحصاری را مطرح کرده بودند، باور داشتند که سرمایهسرمایه مالی / سرمایه

پرداز منشویک، اولین کسی نظریهوجود آمده است. مارتف،  هانحصاری در اتحاد شوروی ب

داری دولتی در سرمایه  ی نظریه   بود که اتحاد شوروی را این گونه توصیف کرد. اما اهمّ

( و سی. ال. ار. جیمز 1992)  106سکایافدونایتوسط رایا    1940  ی اتحاد شوروی در دهه

دولت کارگری منحط او    ی ( که هر دو از پیروان تروتسکی بودند اما با نظریه1986)

( از حزب کارگران سوسیالیست انگلستان 1955موافق نبودند، مطرح شد. تونی کلیف )

 107ترین فرد در ایجاد یک جنبش سیاسی بر اساس این نظریه بوده است.  موفق

 

 داری دولتی رزنیک و ولف سرمایه ینظریه
( از جوانب مهمی با نظریاتی که 2002داری دولتی رزنیک و ولف )سرمایه  ی نظریه

کنند و شناسی متفاوتی استفاده می معرفت کند زیرا آنها از موضع  در بالا آمد فرق می 

واژگان  شناسیروش مستلزم  که  را  ب  یدیگری  است  می ه ویژه  مفهوم  کار  که  گیرند 

 کند.  داری انحصاری و کمونیسم را بازتعریف میسرمایه

شود: »فرآیندی مفهوم کلیدی در استدلال آنان طبقه است که این چنین تعریف می 

عنوان در جامعه که طی آن افراد فراتر و بیشتر از میزانی که جامعه برای بازتولید آنان به 



  


 

 های قرن بیستم: یک ارزیابی مجدد انقلاب کوبا و سایر انقلاب

کنند... یک تحلیل طبقاتی بر اساس این تعریف افراد را در داند کار می کارگر لازم می 

با   میطبقه  108تولید اضافهرابطه  ص    «کندبندی  تعریف    .(8)همانجا  این  اساس  بر 

ایجاد اضافهای است که در آن کسانی که در طی کار جمعی  کمونیسم جامعه  تولید 

بندی طبقاتی کمونیستی آنست که طی  ردهکنند. فرایند  را دریافت می کنند خود آنمی 

را کنند خود آنرا دریافت می طور جمعی تولید اضافه را ایجاد و آنه آن کسانی که ب

کنند که می  تولید[ را به کسانی پرداختاضافهکنند: »آنان این ]توزیع  توزیع هم می

دهند زیرا کار آنان برای های غیر طبقاتی )سیاسی، فرهنگی، و غیره( را انجام میفرایند

های آن پرداخت به وکلا،  (. نمونه 14)همانجا ص    «است  لازموجود فرایند اساسی طبقه  

 معلمین، هنرمندان، و کارکنان حفاظتی است. 

ب نتیجه  تعریف چند  این  این »ساختارهای  نظر می ه از  که  این  اول  ی  طبقه رسد. 

ای، کارخانهنظر از محل و نوع تولید )تولید  صرفطول تاریخ    ی کمونیستی« در همه

مربوط به کمونیسم   تواند باشد و الزاماًتولید کالایی کوچک، تولید خانگی( میسر می 

کردن اجباری اشتراکیکنند که  کتاب رزنیک و ولف استدلال می   9نیست. در فصل  

مدعی  آنها  آورد.  وجود  به  شوروی  اتحاد  در  را  کمونیستی  طبقاتی  ساختار  استالین 

تواند متمرکز یا غیر متمرکز، یا هر شکلی بین این دو را داشته هستند که کمونیسم می 

یکتاتوری همراه تواند با مالکیت خصوصی و بازار و با حکومت دموکراتیک یا دباشد و می 

تواند هر شکل اقتصادی، سیاسی،  رسد کمونیسم نزد ایشان مینظر می هباشد! در واقع ب

 خود بگیرد. علت این امر این است که تحلیل رزنیک و ولف منحصراً ه یا فرهنگی را ب

داری انحصاری آنان مستلزم که موضع سرمایه های خرد است در حالیمعطوف به فرآیند

داری شدن تولید است. آنچه شکل سرمایه اجتماعی  بالاترین شکل تمرکز سرمایه و کار و

کند اخذ تولید اضافه توسط عامل داری دولتی را از هم تفکیک میخصوصی و سرمایه

داری دولتی استثمار کارگر توسط دستگاه  خصوصی و یا عامل دولتی است. در سرمایه

 (. 87شود )همانجا صدولتی انجام می 

تروتسکی )همان تروتسکی  245  -252صص    1937طور که  (  1936-1937، در 

نظریه حامیان  و  عامل، دیوان  ی یادآور شد  دو  این  دارند  موافقت  هم  سالاری جمعی 

 کنند.  شرایط استثمار و بنابراین ماهیت دولت را تعیین می
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کنند که اگر  و در عوض استدلال میکنند  مینرزنیک و ولف به این مشکلات توجه  

داری دولتی بایست سرمایهشوروی میشوند اتحاد  تولیدکنندگان مستقیم استثمار می 

داری دولتی داری نداشته است. از نظر آنان سرمایهبردهیا    باشد زیرا ساختاری فئودالی

در شوروی مستقر شد زیرا کارگران روس هرگز با تعریف رزنیک و ولف در مورد آگاهی 

کمونیستی آشنا نبودند: »آگاهی طبقاتی آنان تفاوت بین ساختار تولید اضافه، تخصیص 

و این را در عمل نشان دادند داد  مینداری و در کمونیسم را تمیز  و توزیع در سرمایه

چپ در روسیه   های گرایشها و دیگر  (.« بنابراین بلشویک97ص    2002)رزنیک و ولف  

بلشویک واقع  در  نبودند.  شبیه  کمونیست  آنان  دید  از  هستند  اصلاح ها  بورژوا  طلبان 

 «(.156-157جا صص )همان

کنند که استالینیسم تداوم بلشویسم است. در واقع بعلاوه رزنیک و ولف ادعا می 

اند که این تداوم تا گورباچف و یلستین و پوتین ادامه دارد. چرا؟ چون آنها  مدعی آنها  

جا کنند درک نکرده بودند )همانطور که رزنیک و ولف تعریف میمفهوم طبقه را آن

 (.  323ص 

ب اتحاد شوروی  از سرمایههدست آخر فروپاشی  بازگشت  آنان  به نظر  داری دولتی 

اوایل دههسرمایه بود: »از  از جنگ   1970  ی داری خصوصی  بعد  تغیرات غیرطبقاتی 

هم زد: حمایت متقابل  هجهانی دوم تعادل ساختارطبقاتی متضاد در اتحاد شوروی را ب

جا به تضعیف متقابل تبدیل شد. نارضایی، رنجش، فساد، و اختلاف تعمیق شد )همان

(. زمانی که اصلاحات گورباچف کار آمد نشد »احساس نیاز به تحولی اساسی 285ص  

 و بازسازی کل نظام در سطح جامعه احساس شد )همانجا(.« 

 

 109ولف و  رزنیک نقد
آنان است.   شناسی روششناسی و  معرفت رزنیک و ولف    ی زیربنای ساختمان نظریه 

اند:  بوده پردازان سوسیالیسم )کمونیسم( جملگی فاقد دو کیفیت  نظریهاند که  مدعی آنها  

طبقاتی    اندازچشماز نظر آنها دیگران فاقد    111گرا و ضد ذات  110ی غیر جبرگرااندازچشم

کنند. یعنی تعریف و تعیین طبقه در رابطه با  که ایشان تعریف می   بودند   به مفهومی

(.  3جا ص  تولید و تخصیص و توزیع سوسیالیستی آن )هماناضافهسازمان اجتماعی  
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نظریه ارزیابی  برای  کلیدی  مکرر«  ی مفهوم  »تعیین  تعریف   112آنها  چنین  که  است 

العاده پیچیده، مستقل، و در حال تغییر فوق شود: »تأکید بر اینکه واقعیت اجتماعی  می 

به معنی دیالکتیکی معمول آن:   نه  اما  عنوان بههیچ فرآیندی در جامعه  "دایم است 

شدن نیست. به عبارت دیگر درکیکی یا بخشی از فرایند دیگر اجتماعی قابل    صرفاً

جا ها نیست )همان ی از دیگر فرایندا مجموعههیچ فرآیندی ناشی ذات دیگری یا ذات  

   .«(25ص 

ذات ضد  افراطی  موضع  این  تقلیل اول،  ضد  و  به  گرا  منجر  و  معرفتگرا  شناسی 

و ولف  غیر جبرگرا می   شناسیروش مثال، رزنیک  به عنوان  اتحاد مدعی شود.  اند که 

آن  بهشوروی هرگز   تاریخ  و  نشده  تحلیل  نظر طبقاتی  از  این    گرنشاننحو صحیحی 

رسد که این ادعا دلیل اصلی برای تدوین این  نظر میه (. ب8فقدان است )همانجا ص  

شود می نخوانیم »تحلیل ما... با این ادعا مشخص  بعد می  ی کتاب است. اما در صفحه 

جا دهد )همانکه طبقه آن چیزی است که ایجاد و فروپاشی اتحاد شوروی را توضیح می 

اتحاد (.« بنابراین ناروشن است چرا آنها در مورد انقلاب روسیه، حزب بلشویک،  9ص  

نتایج قطعی باید معرفتگیرند. موضع  ای میشوروی، و تاریخ آن چنین  شناسی آنان 

 ها باشد.  گیری نتیجهنفی این  

دوم، از همان ابتدا معلوم است که رزنیک و ولف از نظر معرفت شناسی با مارکس  

ب طبقه  چون  کلیدی  مفاهیم  و  انگلس  انقلاب  ه و  دولت،  استثمار،  پرولتاریا،  ویژه 

پیشنهادی خود   ی سوسیالیستی تفاوت اساسی دارند. معلوم نیست چرا آنها هنوز نحله

 دانند؟ می «مارکسی»را 

تردید است. اگرچه توجه قابل   و  از تاریخ اتحاد شوروی ناکافی   ولف  و  ارزیابی رزنیک

کند اما نسبت به تاریخ جنبش کارگری و سوسیالیستی روسیه  را به فرآیند کار جلب می 

را در ها  یت وسوهای کارگری، کنترل کارگری و  تفاوت است و نقش کلیدی اتحادیهبی 

دانان انقلاب روسیه تاریخ . در نتیجه در قضاوت تاریخی در تقابل با کار  گیرند می ننظر  

سازی اجباری استالین  اشتراکیطلب بودند اما  اصلاحها  نظر آنها بلشویکه گیرد. بقرار می

بورژوا، تاریخنویسان استالینیست و برخی  تاریخشود. چون  انقلابی معرفی می نویسان 

های ضد کارگری و ضد سوسیالیستی استالین را تداوم بلشویسم رزنیک و ولف سیاست 
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ناپذیر آشتی دانند و نه نفی برنامه و استراتژی و سنت آن. آنها توضیحی برای دشمنی  می 

نابود سرمایه برای  و جنگ سرد  امپریالیستی  تهاجم  و  روسیه  انقلاب  با  داری جهانی 

 اتحاد شوروی ندارند.  

 بخش سوم 

 محور بومسوسیالیسم زیست
بودن اتحاد    یسوسیالیستها در مورد  به این ترتیب نه ادعای استالین و استالینیست 

بخش.  رضایت ست  ی شوروی درست بود و نه نظریات انتقادی از اتحاد شوروی استالین

توجه به اشکالات در ساختمان نظریات مارکس در مورد عدمنظر من  ه دلیل اساسی ب

پینه ووصلهها  تاریخ، پرولتاریا، و سوسیالیسم بوده است که پیروان او در مقابله با واقعیت 

 ای در تفرقه در جنبش سوسیالیستی بودهاند. تشتت نظری حاصل عامل عمدهکرده

 است.  

نویسد ( می 1859گفتار به »ادای سهمی به نقد اقتصاد سیاسی«، مارکس )در پیش 

شود که قادر به انجام آن است، زیرا بشریت همیشه وظایفی را برای خود قائل می »که  

شود که شرایط مادی دهد که خود مشکل زمانی ظاهر می تر نشان میدقیقبررسی  

 آماده است یا حداقل در شرف آماده شدن است.«  برای حل آن قبلاً 

ها، ازجمله نسل من، باور داشته اند که لنین و  اگر چه چندین نسل از سوسیالیست

ها اتخاذ کرده بودند اما درعمل، انقلاب ها موضع درستی را در برابر منشویکبلشویک

ها نیافته، با ضدانقلاب از درون صفوف خود بلشویکتوسعه  ی سوسیالیستی در روسیه

 . دشروبرو و نابود 

نظریات لنین و تروتسکی در مورد انقلاب سوسیالیستی در روسیه بر اساس این باور 

پا برخواهد به کارگر در اروپای غربی در حمایت از پرولتاریای روسیه    ی بود که طبقه 

خاست و انقلاب سوسیالیستی خواهد کرد. این باور در امتداد ارزیابی مارکس و انگلس  

دانستند. اما بود که انقلاب سوسیالیستی در فرانسه، آلمان، و انگلستان را محتمل می

طبقه همان دادم  توضیح  که  و    ی طور  اشرافیت  رشد  با  غرب  در  سالاری دیوانکارگر 

الملل بین  ی طلبی احزاب عمدهاصلاحطلب شده بودند و این امر به  اصلاح   عمدتاً  کارگری 
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ماندگی اقتصادی عقبدوم انجامیده بود. انزوای انقلاب سوسیالیستی روسیه در شرایط  

و فرهنگی و تخریب ناشی از جنگ جهانی اول، و ضدانقلاب داخلی و امپریالیستی منجر 

به حزب   1918سالاری در جامعه، دولت، و حزب بلشویک )که در سال  دیوانبه رشد  

بیمار شاهد ظواهر   تغییر نام داده بود( شد. ضد انقلاب استالینیستی که لنینِکمونیست  

)سوم( را از برنامه،   یالملل کمونیستتر از یک دهه احزاب بینآن بود ظرف کم   ی اولیه

سیاست  مجری  صورت  به  و  کرد  دور  انقلابی  سوسیالیسم  سنت  و  های استراتژی، 

 کارانه و ضد سوسیالیسم انقلابی کرملین درآورد.  محافظه 

آن بود هرگز   ی به این ترتیب انقلاب سوسیالیستی در غرب که به نظر مارکس آماده

رخ نداد. در قدرتمند ترین کشور امپریالیستی، ایالات متحده، آخرین مبارزات کارگری 

دههتوده در  کنگره   1930  ی ای  ایجاد  به  که  داد  صنعتی سازمان   ی رخ  که   113های 

اتحادیه فدراسیون فدراسیون  با  آن  وحدت  با  اما  انجامید.  بود  صنعتی  کارگران  های 

وجود آمد ه( بCIO-AFLفدراسیون سراسری کارگران آمریکا )  114،آمریکایی کارگران

امپریالیست در آمد. در نتیجه در نود -ای از حزب دموکرات بورژواکه به صورت ضمیمه

توده مبارزات  آمریکایی  کارگران  گذشته  تجربه  سال  را  رادیکال  اند.  نکرده ای 

از حزب دموکرات حمایت   های آمریکایی هم معمولًاها و استالینیستدموکراتسوسیال 

اند. اگر جنبش رادیکالی در غرب توسط دیگر اقشار جامعه، چون اعتراضات ماه  کرده

ژوئن   و  که   1968مه  کمونیست  و  سوسیالیست  احزاب  رهبری  داد  رخ  فرانسه، 

 کردند مانع آن شدند.  های کارگری را کنترل می اتحادیه

ترتیب   این  نشانگر    های انقلاببه  بیستم  به کشور انتقال  قرن  های انقلاب جهانی 

برای حل مسائل تاریخی   هاانقلاباین    ی اند. اما همه بودهداری  پیرامونی جهان سرمایه

 یاستعماری و امپریالیستی صورت گرفتند. در همه   ی دموکراتیک ملی و علیه سلطه

  ی کارگر صنعتی یا وجود نداشت و یا بخش کوچکی از جمعیت  ی طبقه  هاانقلاباین  

می   عمدتاً تشکیل  را  ایندهقان  کلام  در یک  و    هاانقلابها جملگی  داد.  مستعمرات 

 مستعمرات بودند.  نیمه 

کشور این  پیشدر  روابط  بر  متکی  و  ضعیف  بورژوازی  وسرمایهاها  به   داری  یا 

استالینیست بودند که نه   های استعماری و امپریالیستی بود. احزاب چپ عمدتاًقدرت



 


 

 کامران نیری

نظریه نسخه  یبراساس  از  بلکه  انقلاب منشویک  ی لنین  عنوان  تحت  استالین  که  ها 

که هدف اساسی ایجاد روابط بهتر با مسکو   کردنداحیا کرده بود پیروی می   ای مرحلهدو

بود پکن  این  یا  در  از هاانقلاب.  حمایت  به  استالینیست  احزاب  ایران،  در  ازجمله   ،

انقلاب    ی در عمل خلاف نسخه  «ملی» پرداختند. اما نیروهای بورژوازی    «بورژوازی ملی»

کردند. در نتیجه گاهی رهبری استالینیست جای آنها را گرفتند و عمل می   ای دومرحله

 1921عنوان مثال، حزب کمونیست چین که در سال  قدرت سیاسی را کسب کردند. به 

به  هب بود  آمده  استالین در سال  دنباله وجود  از  ملی  1926روی  ارتش حزب  گرای  به 

ها مبارزه کنند. این امر به »ترور سفید« ملحق شد تا با فئودال   115چک  کای   چیانگ

عام کردند. در سال قتلها را انجامید که کمونیست  116هایچک در شانگ کای  چیانگ

ها در گراکه ملیها به چین حمله کردند. رهبران حزب کمونیست از اینژاپنی   1931

به   هنوز  هم  شرایط  کردن کمونیستاین  متشکل  به  مجبور  بودند  مشغول  ستیزی 

ها شدند. با شکست ژاپن مبارزه برای قدرت بین  گرامسلحانه مستقل از ملی   ی مبارزه 

چک   کای   ها انجامید. چیانگگراچک در گرفت که به شکست ملی   کای   مائو و چیانگ

جزیره اکتبر  عقب تایوان    ی به  اول  در  ترتیب  این  به  کرد.  جمهوری   1947نشینی 

 صورت دولت حزب کمونیست ایجاد شد.  ه دموکراتیک مردمی ب

( پینگ  به سخنرانی ( رهبرکنونی حزب کمونیست چین در  2021شی جین  اش 

امان، حزب بی  ی حزب کمونیست گفت: »از طریق مبارزهسیس  أتمناسبت صدمین سال  

تنها قادرند که نظام کهن را به زیر بکشند  نه و مردم چین به جهانیان نشان دادند که  

ویژگی با  تنها سوسیالیسم  که  بسازند،  نوینی  نظام  می بلکه  بهای چینی  وجود هتواند 

آورد.« البته امروزه کمتر کسی است که نظام حاکم بر چین را سوسیالیسم بشناسد. اما  

می سوسیالیسم سخن  از  هنوز  اشارهچرا شی  که  حقیقت  این  سوای  به   ی گوید؟  او 

با ویژگی بر حیات    ی توجیه سلطه   های چینی سوسیالیسم  نیم ویکحزب کمونیست 

کننده استفاده بسیجصورت یک ایدئولوژی  هب  «سوسیالیسم»رد چینی است، او از  میلیا

گرایی چینی تحت لوای حزب کند. در واقع سوسیالیسم با ویژگی چینی همان ملیمی 

گرای ملی  ی طور بوده است. کاسترو اندیشههمین   کمونیست است. انقلاب کوبا هم اساساً

حزب سوسیالیست مردمی ترکیب کرد   «مارکسیسم لنینیسم»انقلابی حوزه مارتی را با  
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سوسیالیسمِ یا »گاه    و  «مام میهن یا مرگ»و حزب کمونیست فعلی را بنا نهاد. شعار  

تودهشعار  «مرگ بسیج  در  اصلی  روال های  همین  به  کوبا  در  است.  بوده  ای 

هم به معنی حکومت بلامنازع حزب کمونیست است و هم نیروی بسیج   « سوسیالیسم»

گرایی بود که و ملی  «سوسیالیسم»ای. البته استالین مبتکر اصلی این ترکیب از  توده

کار گرفته شد و هم در دفاع علیه تجاوز ارتش  هکردن اتحاد شوروی بصنعتی هم در  

های اقتصادی در اختیار دولت قرار این موارد به درجات مختلف شاخه  ی هیتلر. در همه 

لت بوده گرفته و تجارت خارجی در انحصار دوریزی مرکزی صورت می برنامه اند و  داشته

 و خدمات اجتماعی توسط دولت ارائه شده است.  

را   اوضاع  این  چپ  از  بخشی  هنوز  بهالبته  حتی  و  شناخته  سوسیالیسم  عنوان 

و نظام حاکم بعد از پیروزی   هاانقلابیک از این  هیچشناسد. قدر مسلم اینست که  می 

  مارکس   که  طورهمان  و نیستند. البته  اندنبوده   یمارکس سوسیالیست  ی آنان بنا به نظریه 

 توضیح (  فصل سوم  1848)  کمونیست  ی بیانیه   و(  1845)  آلمانی  ایدئولوژی   در  انگلس  و

که   داشته  وجود  سوسیالیسم   مورد  در  نظریات  انواع  هم  آنها  زمان  در  اند  داده است 

 آنچه .  اندکردهارزیابی    ییو بورژوا  ییبورژوا خردهمارکس و انگلس آنها را حتی ارتجاعی و  

 را  پرولتاریا  مارکس  که   اینست  کند می   جدا  انواع  این  ی همه   از  را  مارکس  سوسیالیسم

 ی طبقه  مارکس  نزد  عکس  بر.  دیدمینرا ناجی  ها  سوسیالیست  و  موجود  وضع  قربانی

 خود   رهایی  جهت   که  است  اجتماعی  نیروی   بلکه  است  گردانیخود  به   قادر  تنها نه   کارگر

 رهایی  برای   را  زمینه   و  کندرا شروع می   سوسیالیستی   انقلاب  زحمتکشان  دیگر  سأر  در

  .نمایدمی   فراهم بیگانگی خوداز انواع از بشر

بهتر  یادبیات سوسیالیستی زمینه در   برای درک  های این فرایند  ارزیابی دیگری 

نویسد که می   سازی توسط تزارصنعتی ( در مورد  1922تاریخی وجود دارد. تروتسکی )

بایست در مقابله با تشکیلات دولتی ماندگی بنا شده بود یا می عقب   ی تزاریسم که بر پایه

بنا   الگوی غرب  بر اساس  اقتصادی  شده بود ساقط می که  به نوسازی  شد و یا دست 

برمی  تاریخی  و  ناموزون  ی توسعه  ی نظریه  اساس  زد.  فرآیند  از  که   ،مرکب  بدیلی 

تر در مطالب دیگری از آن بحث  پیشکرد انقلاب مداوم بود که  تروتسکی پیشنهاد می 

های رغم هزینهسازی اقتصاد توسط تزاریسم علیصنعتیهرحال این روش  ه ب  ام.کرده
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سنگین انسانی و محیط زیستی اتحاد   ی زیاد آن، شروع شد. استالین مانند تزار با هزینه

( تروتسکی  کرد.  صنعتی  را  ضمن  1936شوروی  صنعتی أیت(  به ید  استالین  سازی 

نداشته  محیط زیستی آن    ی کند اما توجهی به هزینه ی گزاف انسانی آن اشاره میهزینه

 . است

  فصل   2023  به نیری   نک  او  ی نظریه  ارزیابی  برای   ؛1966)  گرشنکرون  الکساندر 

 در  شدنصنعتی   ی تاریخچه  ی مطالعه  اساس  بر  رواردها  دانشگاه  ی اقتصاد  نگارتاریخ(  7

  ماندگی عقب   اگر  که  کرده است  ارائه را  تز  این  روسیه  و   آلمان  ویژهه ب  اروپایی  کشورهای 

 شوند   مدرنیزه  و  صنعتی   تنهانه   توانندمی   ماندهعقب   کشورهای   نباشد،  زیاد  اقتصادی 

 ی توسعه  گونهاین.  گیرند   پیشی  اندکرده  طی  را  مسیر  این  قبلاً  که  ییهاکشور  از  بلکه

  توسط  مالی  ی سرمایه  بسیج  بر  متکی  تواندمی   متأخر  شدنصنعتی   و  مرکب   و  ناموزون

 ینظریه  یدأیت  واقع  در  این.  باشد(  روسیه)  دولت  امکانات  بسیج   یا(  آلمان)  بانکها

 . بورژوازی   رهبری   تحت  اما  است  مرکب  و  ناموزون  ی توسعه  ی نظریه  کاربرد  در  تروتسکی

و    های انقلاب و  نیمهمستعمرات  استقلال  برای  واقع  در  کردن صنعتی مستعمرات 

اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در واقع   ی اقتصاد بود. ادبیات وسیع در مورد توسعه

طور مفصل همنتشر شد( ب  2023که در    -  1991داد. من )نیری  به این نیاز پاسخ می

های قرن بیستم نظر من سوسیالیسمهام. بکرده ی این نظریات را بررسی و نقد  عمده

خر أ مت  ی توسعهبه امر    «سوسیالیستی»تلاش احزاب استالینیست برای پاسخی    عمدتاً

 .اندبوده 

و   نمونه صنعتی توسعه  زیرا   ی شدن در چین حتی  تز گرشنکرون است  از  بهتری 

ایالات متحده   بزرگبهامروزه چین در شرف جایگزینی  اقتصاد در جهان عنوان  ترین 

 های صنعتی از آن پیشی گرفته است.  که در بسیاری رشتهاست در حالی

دو ست که اینا  تزاری تنها در این  ی چین با روسیه شدن شوروی و  صنعتی تفاوت  

اند. به نظر من این خصوصیت اساسی  شده انجام    «سوسیالیستی»ولوژی  ئتحت لوای اید

توسعه  «سوسیالیستی»  های انقلاب و  سیاسی  استقلال  است:  بوده  بیستم   ی قرن 

کردن اقتصاد کهن توسط دولت حزب پیشتاز با استفاده از ایدئولوژی صنعتیاقتصادی و  

 سوسیالیستی.  
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ب سوسیالیستی  نظریات  دیگر  نظریهه نقص  و  کل  خاصبه   مارکس  ی طور  ، طور 

سوسیالیسم مارکس در گرو   ی توجه به طبیعت و عامل زمان است. در نتیجه نظریهعدم

گرایش  تولید سرمایه  ی های ساختاری شیوه بحران آن  ترین  است که عمده  به  داری 

سرمایه  نزول   کتاب  سوم  مجلد  در  که  است  سود  متوسط  شده  نرخ  اما ارائه  است. 

مارکس بر اساس تحلیل جامعه با کنار گذاردن   ی م نظریهاه نوشتتر  پیشطور که  همان

اندیشند. حتی طور می ها هم جملگی اینمابقی طبیعت تدوین شده است. سوسیالیست 

تنها نهبینی مارکس در مورد سوسیالیسم پرولتری  پیش سال از    170بعد از بیش از  

وکنار  گوشه وقوع نپیوسته است بلکه حتی در افق دید ما نیست. از سوی دیگر سرمایه  هب

را کالایی   محور همه چیزانسان داری صنعتی  جهان را فراگرفته است و فرهنگ سرمایه 

همه را  ی و  عمده  روابط  و  بشر  نسل  است.  کرده  کره  ی پولی  در  با    زمین  ی حیات 

مرج اقلیمی، ششمین انقراض موجودات، وهرج  و  های وجودی چون گرمایش جوبحران

و   اتمی  انسانگیری همهنابودی  برای  روزافزون  و  متداوم  موجودات های  دیگر  و  ها 

 روبروست.  

های قرن نوزدهم و قرن بیستم سپری دوران سوسیالیسم در مجموع، به گمان من  

 شده است.  

محور است بوم زیستم سوسیالیسمِ  یکوبیست پیشنهاد من برای سوسیالیسم قرن  

که در ساختمان را  ام اشکالاتی  کوشیده   ،(. در این نظریه2023؛  2021)نیری اکتبر  

حفظ   با  امروزی  دانش  از  استفاده  با  دارد  وجود  مارکس  از   اندازچشم نظریات  او 

 سوسیالیسمِ که همانا زدودن هر نوع بیگانگی است اصلاح کنم.  

 

  ه ی متن اول  کند و که مشکلات مرا با نرم افزار ورد حل می  ی پارسا عارفاز  قدردانی:  

 .متشکرمبرای تصحیح فارسی الکن من خواند را 

 
 

96 Meat Products Market Report 2024 
97 Animal Liberation 
98 Actually existing socialism 
99 Degenerated workers’ state 

https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/meat-products-global-market-report#:~:text=The%20meat%20products%20market%20size,(CAGR)%20of%205.8%25.
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100 Deformed workers’ state 
101 Bureaucratic Collectivism 
102 Bruno Rizzi 
103 La Bureaucratisation du Munde (1939) 
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106 Raya Dunayveskaya 
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 ی کیانوش بوستانی شارون ر.کراوس، ترجمه

   دهیچک

مفهوم را در بر   نیدارد، اما تمام ا   ی آزاد   ی در مطالعه  یسهم مهم  سلطه عدم مفهوم  

از آنردیگینم ن.  از سو  یتی ظرف  ازمندیجا که سلطه  براسلطه  ی آگاهانه  کنترل   ی گر 

که   یداتیتهد  ؛است  ی فرد   ی آزاد   هی عل  داتیدادن تهدمفهوم ناتوان از نشان  نیاست، ا

 یها از جنبه  ی اریشده است. بس   ریفراگ  ی امروز  کیتدموکرالیبرال از جوامع    ی اریدر بس

د  یزدگت یجنس   ،ینژادپرست تعصب   گریو  اکنون    یفرهنگ  ی هااشکال   ی هافرصت که 

است، عمدتأ ناآگاهانه و فاقد محدود کرده کایفرودست در آمر ی هاگروه ی را برا یستیز

قصد ن   ت یعنصر  کنترل  عامل  شامل  همواره  و  استیاست،  هرچند   نی.  نفوذ،  اشکال 

سلطه   قیدق  یآنها را به شکل  توانیاما نم   کنند،یم  جاد ی ا  یدر راه آزاد  یواقع  یموانع

 ی به عرصه   افتنیدست  ی است. برا  ازیآمدن بر آنها نفائق  ی برا  یکار متفاوتودانست و ساز

 و   میبرو  سلطهعدم   مفهوم  از  فراتر  تا  میدار  ازی، ن یسدموکرالیبرالدر    ی از آزاد   ی ترفراخ

 . م یبشناس   است، گسترده اجتماع در که را یانسان  تیعامل بودنِحاکم -نا ی صه یخص

 

 : هادواژهیکل

 حاکم -نا تیعامل ظلم، عدم ،سلطهعدم ،ی نابرابر ،ی آزاد ت، یعامل

 

  ی ت یجنس  ی نابرابر  متحده،  الاتیدر ا  یسال پس از جنبش حقوق مدن  50  اًحدود

  سه   فقر   برابر،   دو  اهانیس  ی برا  ی کاری ب  امکان ،  2009  سال   در.  دهدیم   آزار  را  ما  هنوز

  به  ابتلا نرخ نیعلاوه بر ا 117. است دپوستانی سف برابر شش  شدنی زندان احتمال و برابر

 118.است  دپوستانی سف   از  بالاتر  اهان،یس   انی م  در  یجوان   در  مرگ  و  مزمن  ی هاماریب

خوب، در   یزندگ  ک ی  ی هااز شاخص  ی اریبا احتساب بس  اهانیدر زمان اوباما، س   یحت

  ره،یو غ  ی ند، اعم از نژادمنظام  ی های دارند. نابرابر  پوستاند یاز سف  ی مجموع وضع بدتر

شده هستند.  رانده   هی حاشبه  ی هاگروه  تیدر راه عامل  یمحدود و مانع  یزندگ   انگرینما

 ی ـ برا   یانسان  تیعامل  ییشکوفا  عنوانبهـ    ی در برابر آزاد  ی سد  های نابرابر  نیا  نیبنابرا

  ن یبه ا  مؤثرپرداختن    ی هستند. برا  نیامروز  ی هایسدموکرالیبرال از شهروندان    ی اریبس



  

 

 

 سلطه: عاملیت، نابرابری و معنای آزادیفراسوی عدم 

  رسند، ی به هم م  تیو عامل  ی که نابرابر  میدار  ییهاریروشن از مس  یبه فهم  ،ی نقص آزاد

 .  کنندیم فیرا تضع ی آزاد  ، یرسم ریو غ دهی چیپ  یو به شکل

شرح  یکی آزاد   گذارتأثیر  ی هااز  سال  ی از   مثابهبه  ی آزاد  ی هینظر  ر،یاخ  ی هادر 

  یه یاز نظر  قیدق  ی و گفتار  یغن  یتحول  تی شرح پت  119. است   تی پت  پیلیف  ی سلطه عدم

. فهم  کند ی م  تیتقو  تیپراهم  ییهاوه یرا به ش  کیتدموکرالیبرال است و سنت    ی آزاد 

 یمند است و در طنظام   ی درمان نابرابر  ی ارزشمند برا  ی ، ابزارسلطهعدم  مثابهبه  ی آزاد 

.  ست ین   یکافاو    کردی رو  ن،ی. با وجود ارودیفراتر م  ی آزاد   ی هاشرح   گریاز د  ریمس  نیا

پت به درک  ن  ت،ی بنا  براآگاهانه در سلطه  یتی به وجود ظرف  ازیدر سلطه   جادی ا  ی گر، 

 گری و اشکال د  یزدگت یو جنس  ینژادپرست  ی هاجنبه  ی اریکه بس  یکنترل است، در حال

 کایفرودست در آمر  ی هاگروه  ی برارا    ستنیز-که اکنون بخت خوب  یفرهنگ  ی هاتعصب

شامل عنصر   شهیاست، و هم  تیناآگاهانه و فاقد عنصر قصد  اًاست، عمدتمحدود کرده

اما    کنند،یم  جادیا  ی در راه آزاد  یواقع  ی اشکال نفوذ، هرچند موانع  نی. است یکنترل ن 

فائق آمدن بر    ی برا  ی کار متفاوتوسلطه دانست و ساز  قیدق  ی آنها را به شکل  توانینم

و   «یاس یس  ی در شکل دادن به »ارزش والا  سلطهعدم  آلدهیا  ن،یاست. بنابرا  ازیآنها ن 

 120ناتوان است.  خواهد،ی م تی گونه که پتما«، آن ی نهادها ی سنجه  گانهی»

اثرات   از  فراتر  بناست  وعده  داریپا  ی نابرابر  ی کننده ناتواناگر  و   یهارفته 

. با  میدار  ازین  ی از آزاد  ی ترگسترده  ی پرداز به مفهوم   م،یرا محقق کن  یسدموکرالیبرال 

ا  ا  تیپت  کرد یرو   ی هاتیمحدود  ن،یوجود  مفروضات  لیدل  نیبه  بازتاب   یدرباره   یکه 

 یدارند، راهنما  تیامروز عموم  یاسیس  ی هیاست که در نظر  یانسان  تیو عامل  ی آزاد 

تر گشوده  و  ازیمفهوم مورد ن  افتنی  ی شود. برا  یشیبازاند  دیمفروضات با  نیاست. ا  یخوب

. بخش اول  میرا بفهم  یانسان   تیعامل  ی افتهیو بسط    121حاکم -نا  ی   جنبه  دی، بای از آزاد

نظر  یمقاله طرح  نیا م  تیپت  ی سلطهعدم  ی هیاز  م  دهدی ارائه  نشان  او   دهدی و  که 

پو غ  ده یچیپ  ی هایی ایچگونه  نابرابر  تیعامل  ی عامدانه   ری و  آزاد  ،ی و  تهد  ی که   دیرا 

 یانسان  تیعامل  ی حاکم برا-نا  ی هینظر  کی از قلم انداخته است؛ بخش دوم طرح    کند،ی م

 ی برا  ییرهایمس  کردیرو  نی. ادهدیرا نشان م   ی نابرابر  قیعم  اتتأثیر  که را ارائه کرده  

 است.   سلطهعدم ی دهیکه فراتر ازا دهدیرا نشان م ی آزاد 



 


 

 ی کیانوش بوستانی شارون ر.کراوس، ترجمه

  شیهاتیسلطه و محدود

 از   یخاص  ی وه یش   کسوف  و  عروج  ی درباره  را  ی داستان   تی پت  یخواهی جمهور

 و  شد   متولد  رم  در  که   یسنت .  کند یم  تیروا  غرب  جهان  در  ی آزاد   ی درباره   دنیشیاند

مثل    ی کران متف  ی سو  از   و  کردند  کشف  ازنو  را  آن  یاولیماک   مثل  رنسانس  متفکران

 شهی اند  نیا.  شد   دنبال  مدرن  ی ایدن  در  لیتوکو  و  و یمنتسک  لاک،  روسو،  نگتون،یهر

 بودن  آزاد.  دهدی م  قرار  مرکز  در  را  سلطه   مفهوم  که  است  یآزاد  از   ی اندازچشم  مدافع

 آن   ی معنا  دو  هر  در  سلطه  از  بودن  مصون.  است  سلطه  از  بودن  مصون ز،یچ  هر  از  فراتر

و dominium)  ی خصوص  ی عرصه  در  گرانید  خودسرانه   ی اراده  از  ییرها  یعنی  )

اimperiumو دولت )  یمقامات عموم  ی خودسرانه  یاراده  دو   نی ( است. سلطه در 

 در   همواره  نگاه   نی ا  در  ی آزاد  جهینت   در  و  بوده   ارتباط  در  ی دار برده  با  همواره  شکل

سنت   ن،یبنابرا  122.شودی م  دهی فهمبرده  /شهروند  وبنده  /آزاد  فرد   ی هادوگانه در 

آزاد   ی»اجماع  یخواهی جمهور درک  بردگ  ی نقطه   مثابه به  ی در  وجود    یمقابل 

  یبه آزاد  دنیشیاند  ی وه یش  نیا  ی لادیدر قرن نوزدهم م  ت،یپت  تیبه روا  123دارد«.

بنتام   یو جرم  یلیپ  امیلیو  ی شد که از سو  مداخلهعدم  ی به معنا  ی آزاد  ی هیمقهور نظر

را به نفع    سلطهعدمو    ی آزاد  نیب  ی اساس رابطه  از  مداخلهعدم  کردیطرح شده بود. رو

به  تر فینح  یآلدهیا عمل و  آزاد  تر،یظاهر  گذاشت.  صرف   مثابهبه  ی منف  یکنار  نبود 

  برالیل  ی شدهی در سنت بازساز  ی مسلط از آزاد  تیرفت که به روا  شیپ   ییمداخله تا جا

که تا   یمسلط  تیتا جان رالز بدل شد. موقع  لیمتفکران، از جان استوارت م  انیدر م

ادامه دارد. ا  ت یپت   124امروز  دار مشکل   اًقیعم  ی از آزاد  برالی ل  تیروا  نیباور دارد که 

 یابیباز  ،ی آزاد  ی هیو آثار بعد از آن مثل نظر   یخواهی است. هدف او در کتاب جمهور

است. او به دنبال آن است که نشان دهد   ی آزاد   ی خواهانهی سنت جمهور  ی و بازساز

 ینهادها قیاز طر تواندی است و چگونه م سلطهعدم ی دهیا ،ی راه فهم آزاد نیچرا بهتر

 . دیمعاصر به دست آ یسدموکرالیبرال 

 جادیا  سمیبرالیو ل  یخواهی جمهور  نیب   ت یکه پت   ی قطع  کیتفک  یدرستمنتقدان به 

.  کشندی به چالش م  یاسیس  ی شهیاند  خیو هم در تار  یمفهوم  را هم در عرصه  کندی م

 ی از مداخله را مخالف آزاد  ی است و نه هر مورد  توجهی سلطه ب  ی نه به مسئله  سم یبرالیل



  

 

 

 سلطه: عاملیت، نابرابری و معنای آزادیفراسوی عدم 

 شتریآنچه ب  ی برا  قانون  تیو حاکم  یآزاد  نیب   یمفهوم  وندیپ  جهی. در نتکندی م  یتلق

 ، یبرالیقانون از نظرگاه ل   تیاست. تمام هدف حاکم  ی ادیبن   دانند،ی م  سمیبرالیمردم ل

در برابر   ی ریپذب یدائم آس  تیدر وضع  ستنیحفاظت از افراد، در مقابل امکان ز  اًقیدق

پت  بنابرانامدی سلطه م  ت یقدرت خودسرانه است که   سطح  در  ی امسئله  عنوانبه   نی. 

 چندان  د،یگوی م   تی پت   کهچنان   ،یخواه ی جمهور  و  سمیبرالیل  ی های نگران   ،یمفهوم

 از  ی ادوگانه   یاس یس  ی شهیاند  خیتار  از  او  شرح   مشابه،  یشکل  به.  ستندین   جدا  ازهم

 در   ی دیکل  متفکران  یعمل  نگاه  با  تقابل  در  که  سازدیم  یخواهی جمهور  و  سمیبرالیل

  125سنت   نیا  ی دیکل  متفکران  -  ل یم  استوارت  جان   تا  کانت  و  لاک  از.  است  برالی ل  سنت 

روشن در متون   یبه شکل  خواندی م  یخواهی جمهور  ت یپت را  آنچه    ی چارچوب مرکز  -

متفکران،   نیاند. هر سه امداخله قرار داده  ی هدربار  سمیبرالیل  ی خود، در کنار دغدغه

ها مثال هر کدام از آن  ی برا  گذارند؛ی و قانون صحه م  ی آزاد  وندیپ   تیبر اهم  ل،یم   یحت

 یخودسرانه  کاربرد برابر   در  افراد  حفاظت  ی برا یچارچوب  جادیا  ی مشتاقانه در جستجو

  مفهوم   ن یب   تقابل   جادیا  در  ی نوعبه   ت یپت   لمور  چالرز  ی گفته   به   بنا   پس.  بودند   قدرت

 126. است رفته «راههیب به »  ،یبرالیل مدرن سنت و ی آزاد ی خواهانهی جمهور

  ازمند ین   اما  کرده  جلب  خود  به  ی ترکم  توجه  که  تیپت  تیروا  از  ی گر ید  ی جنبه 

 خطر  عنوانبه   سلطه  دادن  قرار  در  که   است  یتیمحدود  است،   شدنده یکش  پرسش به

است   ی اهر رابطه  ت،یپت  فی سلطه، بنا به تعر  127. است  کرده  جادیا   ی آزاد   ی برا  یاصل

 یی هادر انتخاب  -3خودسرانه    یبه شکل  -2مداخله    تی ظرف  -1  ی فرد دارا  کیکه در آن  

د که  موقع  ی گریاست  است.   تی در  آن  اهم  نیا  128اتخاذ  ظرف  ت یحائز  که    تی است 

 ی به اندازه   ی اشدن ندارد. پس، برده یبه عمل  ی ازیسلطه، ن   طیتحقق شرا  ی مداخله برا

ارباب ن اشخوش  یکاف که  دخالت  بشی نص  رخواهیخ  یس  و  نم  یشده  امورش    کند، یدر 

 ازیمهم، ن   زانیارباب، هنوز تحت سلطه است. به همان م  ی از مداخله  ت یمصون   رغمیعل

آن است که   ی سلطه به معنا  طیفراهم شدن شرا  ی بودن مداخله برا  «خودسرانه»به  

قانون مشروع اعمال شده است،    ی خودسرانه بر انتخاب فرد که از سو  ریغ   ی هاتیمحدود

آن را   ت،یشرح پت   ی هاجنبه   نیهمساز است. ا  ی با آزاد  و  شودی شامل مفهوم سلطه نم

را در    ی دارند مواردی. آنها ما را وامکندیمجزا م  مداخلهعدم   مثابهبه  یآزاد  ی هیاز نظر



 


 

 ی کیانوش بوستانی شارون ر.کراوس، ترجمه

 یبرا   ی دیشده هستند اما هنوز به شکل تهدکه در واقع مداخلات محقق   م یرینظر بگ

.  دهندیم  را  ی آزاد   هی عل  دهایتهد  (به  پاسخ  امکان)و    دنید  فرصت  ما  به  و  امدهین  در  فرد

 کردی رو  ن،یا  بر  علاوه.  شوندی نم  دهید  ،مداخلهعدم  یه ینظر  به  اتکا  با   که  ییدهایتهد

  پس  است،  همخوان  مشروع  دولت  کی  اقتدار  با  ی آزاد  که  دهدی م   نانی اطم  ما   به   ت یپت

 یهی. در هر دو جنبه، نظرستی( نanarchy)  یدولتی ب  تیوضع  در  افتادن  به  ی ازین

نظر  یواقع  یشرفتیپ  انگرینما  سلطهعدم  مثابهبه  ی آزاد   سمی برالیل  مداخلهعدم  ی هیاز 

گونه   کیتنها    مداخلهعدم  دگاهیکه صورت محض د  میکن   تأکید  دیهر چند با  -است  

 مدرن است.   سمیبرالی( لی)و نه تنها گونه 

  اً است، اشتباه است. قطع   ی در مقابل آزاد   یتصور که سلطه مانع اصل  نیاما هنوز ا

که در   یهم وجود دارد، خطرات  ی گریاست اما خطرات د  ی بر سر راه آزاد  یمانع  سلطه

اهم   ی هایدموکراسبرال یل چ  ی شتریب  تیمعاصر  همه  از  فراتر  دارند.  سلطه   ز،یاز 

 پردازانهینظر  ی سازمدل   ی مفهوم سلطه بر مبنا  کند،یم  ی ادآوری  تی گونه که پت همان

که »قدرت   کند یم   قیاو تصد  129ساخته شده است.   یگبرد  میدر پارادا  خواهی جمهور

ط  یشرا  از  ی اریبس  در»  شودی اعمال م  یبر بردگان واقع  یاربابان واقع  ی مطلق« که از سو 

  نیا  وجود  با.  معاصر  ی هایسدموکرالیبرال   در  خصوصه ب  ندارد«،  شدنی عمل  به   ی ازین

  ت یحاکم  تحت  جوامع  در  یحت  ،ی تر نییپا  درجات   با  یقدرت  نیچن  از  یبیتقر  ی»اشکال

ب   130.دارد«  وجود  قانون پارادا   ی رابطه   گر ید  انیبه  بنده، همه جا  را    میارباب/  سلطه 

م  م دهدی شکل  گون   توانی.  که  داشت  ا  هاییاگونی توقع  شدت   یعنی  ،ییایپو  نیدر 

وجود داشته باشد، اما نه در منطق   کند،ی م  لیکه قدرت به سمت مطلق م  ی ا درجه

 ی دهندهبرده نشان   یهامنطق آن است که کنش   نی ا  زیمتما  ی جنبه   کیآن.    نیادی بن

نشان داد، نشان   شی ها پ گونه که ارسطو مدتارباب اوست، نه خودش. همان  ی دهاار

اراده  ی زکننده یمتما جاندار  ابزار  برده،  است.  ارباب  به  او  تعلق  خود   یبرده،  ارباب 

 یسرور   ی سلطه شامل رابطه  ست،یدر کار ن  یدارکه خود برده  ییجا  یحت  131است. 

  یتحت اراده   و افرادِ  132«خود دارند  ی را تحت اراده  گرانید  ی اعده»است که در آن  

 یها. مثال دارندی تحت زور و وحشت نگه م  133خود«   ی خود را »به قصد اعمال خواسته

 ادی و تحت انق  خواهانهی جمهور  ی هات ی که در خارج از وضع  شودی می شامل زنان   ت یپت



  

 

 

 سلطه: عاملیت، نابرابری و معنای آزادیفراسوی عدم 

 شمارد یکه او برم  ی گر یموارد د  ن،یعلاوه بر ا  134کنند. ی م  یشوهر خود زندگ  ایپدر  

 ی مزاجانهی دمدم  عمل  و  دیتهد  ،یآزار جزئ»که در برابر    شودی نیز می شامل کارگران

که مورد    یبه شهروندان  نیاو همچن  135. «هستند  انیکارفرما  یناگهان  اخراج   و  استخدام

 136. کند ی آزار مقامات حکومت هستند، اشاره م

  روابط   .کند ی م  ف یتضع  را  ی آزاد  م،ی گفت  که   ییمعنا  در  سلطه  که   ست ین  یشک

 و   محدود  ی فرد  تیعامل   هنوز  ،نیا  وجود  با  ندارد،  وجود  هاتیوضع  از  یبعض  در  ی سرور

 کند ی م  یزندگ  ی شهر  یطیمح  در  که  کاریب  و  اه یس   یجوان  به.  هست  ی آزاد  راه  در  یموانع

  مند، نظام   ییهاروین  ی سو  از  یزندگ  در  او  اندازچشم.  دی کن  فکر  ندارد  یچندان  لاتیتحص  و

.  است  شده  محدود  ار یبس  ،کندمتلاشی می   را  او  تیعامل  که  یفرهنگ  ی ها تعصب  و  باورها

 اعمال  ابزار  را  او  و  ستین  «یکس  اوامر  ریز  ای  ادیانقتحت  »  مشخص  طوربه   او  ،حال  نیا  با

 اما  ست،ین  مسلط  خود   سرنوشت  بر  او  هرچند   پس .  است   اشتباه   دن،ی نام   یکس  ی اراده

برده -ارباب  ییایپو  از  افتهیل یتقل   یافتیدر  که   یزمان   یحت   ست،ین هم  یکس ادیانق  تحت

.  کندی م  صدق  موضوع  نیا  هنوز  م،یریبگ  نظر  در   را  قانون  تیحاکم  تحت  جوامع  در

 ؛دارد  محدود  اًدیشد  کنش  قدرت  از  ی نشان  او  ی زندگ  انداز چشم  محدود  اریبس  عت یطب

. ندارد  ی سازگار  شکوفا  اًتمام  یانسان  ت یعامل  مثابهبه  ی آزاد  مفهوم   با  که  محدود  چنان

 دگرباشان  ییرها  ی برا   ولاستون  ی خانهمهمان  ک ینزد  1969  سال  که را  یگرانکنش   ای

 یبرا   ی آزاد   نماد  امروزه  ولاستون.  دیریبگ   نظر  در  را  کردند  برپا  ی شورش  ،یجنس

.  باشد   شده  محقق  ارباب  کی  یسرنگون  قیطر  از  که  ای ی آزاد  نه  اما  است،  دگرباشان

 ی ابزار به    ق،یدق  طوربه  انیگراهمجنس   ،یجنس  دگرباشان  ییرها  جنبش   از  شیپ

  شدند،یم  تمسخر  هاآن .  بودند  نشده  لیتبد  گرانید  یسرور  جهت  در  بردگان  همچون

 از  متفاوت  جامعه  در  آنها  تیموقع  اما   گرفتندیم  قرار  خشونت  و  طرد  ض،یتبع  مورد

همچون    ی آزاد -از نا  ی موارد  دیما با  137.داشت  قرار   ارباب  کی  با  رابطه  در   که  بود  ی ابرده

 م یدر پارادا  یسادگاگر به  ی حت  م، یآن داشته باش  ی برا  یو پاسخ  می کن  ییرا شناسا  نیا

 نداشته باشد.  ییجا  د،یآیکه از آن م ی او منطق سلطه  ی داربرده ی هخواهانی جمهور

  شتریب   هینظر  نیا  در  تیقصد  یژگ یو  بر  تیپت  اصرار  با سلطه  مفهوم  ی هاتیمحدود

 انیم  از  را  ی آزاد  یزمان  تنها(  آن  وجود  دیتهد  ای)  خودسرانه  دخالت  او،  شرح   در.  شودی م



 


 

 ی کیانوش بوستانی شارون ر.کراوس، ترجمه

 اشاره  او  که  طورهمان.  باشد   کار  در  خاص  ی عامل  جانب  در  عامدانه  یعمل  که  بردی م

ل   یمفروض  نیا  ،کندی م سنت  در  ا  برالیمشترک  بدون  خطر   ن،یاست.  در  ما 

از    میاز مداخله هست  یاشکال  ختنیآمهمدر ن  کیکه  به ستندیجنس  »گذاشتن    ژهیو. 

 در  مردم  از  حفاظت  نیب  زیتما  تواندیبه حساب مداخله، م  تیمحدود  یاراد  ریاشکال غ

 ی اقدامات  مقابل   در  ها آن  از  حفاظت  با  را  کمبود  و  یناتوان  ای  هااتقاق   یعیطب  اتتأثیر  مقابل 

  یاشه یاند  نیچن  ن،یبا وجود ا  138.«بردارد  انیم  از  دهند،  انجام  هم  هیعل  است  ممکن  که

( است  یانسانری)غ  یعی طب  ی روهایمحصول ن   ایکه موانع کنش افراد    کندی غلط فرض مبه

تصم  ای انسان  ی عامدانه   ماتیاز  م  یفرد  هم    ه یعل  می کنی م  ی)آنچه سع  ردیگی نشأت 

. ردی گیدو دسته قرار م  نیما خارج از ا   ی از موانع آزاد   ی اریبس  ت،ی(. در واقعمیانجام ده

به    اًقیدق  یزدگتیو جنس  ینژادپرست   یفرهنگ  ی نه ی شیپ  دنیکش   شیپ  ی معنا اشاره 

 -ها  رخداد  یعیطب  تأثیرنه    -  یانسان  است که کاملاً  یمتقابل انسان   از کنش  ییالگوها

ا با  اما  عمدت  نی هستند،  فرد  اًحال،  سطح  گرفتن  اندرعامدانه یغ  ،ی در  نظر  در  با   .

که بدون آن  را،  زیآمضی تبع  ی که مردم هنجارها  میابییدرم  ،یزدگت یو جنس  ینژادپرست

 139. برندی از آن آگاه باشند، به کار م یحت  ایداشته  ی قصد

و    یکه آن را مناسب در نظر گرفتن نژادپرست آن  ی برا  ت ینگاه پت   ریروش تفس  کی

بدان  عنوانبه  یزدگت یجنس قصد  نیا  م، یسلطه  که  را   ت یاست  سلطه  در  موجود 

کرد که   ریتفس  طورنیرا ا  تی منظور پت  توانی اساس م  نی. بر امی کن  ی تلق   میمستق ریغ

هر چند فرد الف تنها با کنش عامدانه ممکن است بر فرد ب سلطه داشته باشد، پس  

قصد   اً قیدق  کهنیحال الف بدون ا  نیتوانند سلطه قلمداد شوند، با اینم  یعیطب   ی روهاین

 کاملاً  ی ریتفس  نیچن  ،نیا  بر ب مسلط باشد. با وجود  تواندی اعمال سلطه داشته باشد، م 

  تیکه او اصرار دارد آنچه در موضوع سلطه اهمچرا  ست،ین   ی مبتن  دیگوی م  ت یبر آنچه پت 

که   یبدتر کردن  نیا   «.دخالت من اوضاع شما را بدتر کند، نه بهتر»است که    نید اردا

نهفته است هم از سر   تواندینم  یعن یخصلت عامدانه دارد؛    شیکماب  شهیدر دخالت 

و   ی گر، اجبارمداخله  ی که تمام رفتارها  دیگوی م  ت ی شکل پت  نیبه هم  140اتفاق باشد. 

کنشگر  ی هاانتخاب تیبه قصد بدتر کردن وضع  شوند،ی م  یکه سلطه تلق ی ازننده گول 

م  ییهالیبد  ی هدامندر    رییتغ  قی از طر انجام  است،  او  دسترس  در  و    141. شودیکه 



  

 

 

 سلطه: عاملیت، نابرابری و معنای آزادیفراسوی عدم 

برا اشارات،   نیا  142کنشگر است.   تیبدتر کردن موقع  ی مداخله همواره شامل تلاش 

در مقابل چالشی را    تی شرح پت  توانستی م  که کند  رد میرا    قسمی قصدیت خیرخواهانه

که سلطه به آن ی که فعال است(، برا یی. مداخله )جا که اینجا طرح شد، مصون گرداند

 تواندی از سلطه م  ی موارد  143. کند   بدتر  سلطه  تحت  فرد  ی برا  را  ت یوضع  دیبا  دیحساب آ

مداخله آن  در  که  باشد  داشته  نم  یفعال  ی وجود  خ  افتدی اتفاق  اما رخواهی)ارباب   ،)

 عامدانه   ای  نبوده  عامدانه  اما  داده  رخ  آن   در  مداخله  که  افتیتوان  یرا نم  ی از سلطهموارد

ا  فرودست  فرد  ی برا  را  تیوضع باشد.  نکرده  پتیت نمی   شکل دوم  نیبدتر  تواند }که 

ببیند{، آن را  در پس   ییهاکنش   انگر ینما  ها  که  و    ینژادپرست   ی فرهنگ  ی نه یزماست 

  ی)اوضاع را برا  گذاردیاثر م  گرانیبر د  ی و بدون وجود عمد  دهدی رخ م   یزدگت یجنس

 (. کندی ها بدتر مآن

که معتقد است سلطه بنا به خصلت خود   ت یپت  ی شهیدر اندنیز    نکته نیاشاره به ا

از از کنترل    یشامل آگاه  اً»سلطه عموم  :دارد  تیاست، اهم  مشترک«»دانش    ی مسئله

 -  دوجانبه  یو آگاه  قدرتیفرد ب  از سوی   ی ریپذب یاز آس   یصاحب قدرت، آگاه  سوی 

نت  نیا  144در هر طرف است«.   -رابطه    ی هاتمام طرف  انیم   مشترک  ی آگاه   جهیدر 

 اًصرف  ی عمد  ایندارد،    در اعمال سلطه   ی که عمد  یبا عامل   تواندیاز کنترل نم  یآگاه

« مشترک  »دانش  موارد استثنایی وضعیت   ن،یدارد، سازگار باشد. علاوه بر ا  رخواهانهیخ

سلطه   ند ستین  ی موارد سلطه که  از  بلکه  ی گر  است  ناآگاه  بر   خود  مبتنی    موارد 

که   دیآی به دست م   ی ابزار  قیاست که در آن سلطه از طر   145«کاری مخفیانه»دست

گر طرف سلطه  ی از سو  «ی کارموارد شامل »دست   ن یکه ا  یی. تا جاستین  تیؤرقابل 

« سلطه هم مشترک  خصلت »دانش  ن ی. بنابراردیگی را مفروض م  تیقصد  ش یباشد، از پ 

 . کند ی اشاره م آن ت یبه قصد

  مثابه به  سلطه  یدهیا  و  سلطه  از  ی اجنبه   عنوانبه  تیقصد  بر  تیپت  اصرار  نیب  یتنش

  چگونه.  دارد  وجود  شود،  دانسته  سلطه  تا  دیدرآ   عمل  به  دینبا  اًضرورت  که  «یتی»ظرف

عامدانه باشد؟ دو  ،یستن  ی مداخله  چیه  شامل   واقعبه  که  ی موارد  در  تواندی م  سلطه

ارباب، حق    یرخواهی خ  ای  یعملی ، در موضوع سلطه، بممکن وجود دارد. اولًا  حیتوض

آنچه   دیگوی م  تیاوست. پت  تیبازتاب قصد  می مستق  ریاساس غ  نیاو است و بر ا  ی ژهیو



 


 

 ی کیانوش بوستانی شارون ر.کراوس، ترجمه

  ی بر مبنا انهیجو آن است که »همچون هر عمل مداخله کند ی م انهیجورا مداخله یعمل

مشابه، آنچه قدرت طرف   یبه روش  146.نشود«  ایخواست عامل آن، انتخاب شود    نیمأت

 ا یاو اعمال شده است    ی است که قدرت بنا به اراده  نیا  کندی گر را خودسرانه مسلطه

خوددار  ا  ی نه.  اعمال  )  نیاز  ماشتیظرف  ا یقدرت  همان  به  آن،    یعمل  زانی (  کردن 

 نیا   دهد،ی م  نسبت   گرسلطه   به  تیاز روابط کنترل که پت   ی، آگاه اًثانیعامدانه است.  

  طرف.  دهدی م  وند یپ   ت یقصد  به  باشد،  نداده  رخ  ی امداخله  که   یصورت  در  ولو  را  رابطه

 یقدرت  نیچن  از  دیگویم  او  که  لیدل  نیا  به  و  دارد  مداخله  قدرت  که  داندی م  گرسلطه

 یحفظ رابطه  ایقدرت    نیکه او قصد حفظ ا  میفرض کن  اًمنطق  میتوانی م  است،  آگاه

 ایارباب،    گر،ید  یکه مرتکب مداخله نشود، دارد. به عبارت  یدر صورت  یرا حت  ی سرور

که توان مداخله دارد.   داندی م  شهیاما هم  کند یاز مداخله اجتناب م  رخواه،یمستبد خ 

.  کندیبردگان خود برقرار م  ای  ایدارد که او با رعا  ی ادر رابطه  ی محور  ی نقش  یآگاه  نیا

فعال و هم امتناع   یخود آگاه است، هم مداخله  ی که او همواره از توان مداخله  ی تا حد

 او بازتاب قصد اوست.   ی از مداخله از سو 

  ی آزاد  بر  تواندی م  ی رشخصیغ  ای  رعامدانهیغ  عوامل  که  ی منف  اتتأثیر  به  نسبت  ت یپت

 پدر،   و  شوهر  ی خودسرانه  قدرت  از  فراتر  مثال،  ی برا.  ستین  توجهی ب  باشد،   داشته  فرد

 ی درباره  افتهیگسترش  اًقیعم  ییهافرضشیپ  ی سو  از  ی موانع  با   است  ممکن  زنان  ی آزاد 

  ست، یقدم بزند به دنبال چ  ابانیشب در خ  یاگر زن  کهنیو ا  شانیینقش زنان، توانا

برا  147رو شود.روبه بر    یو »عادات مبتن  در محل کار«  جیاعمال را  ی»برخ  ن،یعلاوه 

از اعمال سلطه در آن نباشد،    ی که اثر  ی قیبه طر  تواندیها و عادات مردانه« مرفاقت 

آزاد  ا  ی مانع تحقق  با  ا   تی پت  حال  نیزنان در عمل شود.   آلدهیاصرار دارد که »هر 

 یشخصر یغ  ی هاتی »از محدود  تری فرد را جد  ی عامدانه بر آزاد   تیمحدود  دیبا  «ی آزاد 

  یتلق  شود«  یم   یناش  زهایچ  یاجتماع  سامان  ای  ی عیاز نظم طب  رعامدانهیغ  ی که به شکل

از سلطه    یخود بخش  ی هستند، به خود  رعامدانه یغ  یط یکه موانع مح  یزان یبه م  148. کند

آن   ی له یاست که به وس  ی اسنجه   گانهیسلطه »  د،یگوی م  ت یگونه که پت. و آنستندین

گذاشتن   رونیخطر ب  149. م«یاجتماع را قضاوت کن یو اجتماع یاس یس  ان یبن میتوانی م

 «ی اسیس  ی سلطه را »ارزش والا  یوقت  -سلطه    ی از مقوله  یشخص   ریغ  یعوامل اجتماع



  

 

 

 سلطه: عاملیت، نابرابری و معنای آزادیفراسوی عدم 

که   یخطرات  ییاست که در شناسا   نیا  -  میدانیم  150  مان«یو »ابزار سنجش نهادها

است    ی مدع  ت یکه پت   میاوریب  ادیبود. به    میما دارند ناموفق خواه  ی آزاد  ی عوامل برا  نیا

  پوشش   ،مداخلهعدم  مثابهبه  ی آزاد   بر  سلطهعدم   مثابه به  ی آزاد   ی هینظر  ی ایمزا  از  یکی

  مدل  که  دیگوی م  او  مشخص،  طوربه.  است  ی آزاد   متوجه  خطرات  از  ی تر ع یوس  ی عرصه

 ی حال   در  کندی م  ییشناسا  ی آزاد   ی برا  خطر  عنوانبه  را  یعمل  مداخلات  تنها  مداخلهعدم

  شامل   است  خودسرانه  ی مداخله  تیظرف  ی دارا  کههم    را  ی موارد  سلطهعدم   مدل  که

  قرار   قیطر  از  هم  اندنشده   یعمل  که  یزمان   یحت  عوامل،  نیا  .داندی م  یآزاد  ی برا  خطر

 151. کنندی م  فیتضع  را  آنان  ی آزاد   گر،سلطه  مرحمت  تحت  فرودستان  یزندگ  دادن

و »جسارت زل زدن در چشم صاحب    کنندی م   میترس تعظ  ی که فرودستان از رو   ییجا

گر( حق  نامداخله  ای)  رخواهیخ  یارباب   ی ، بردهمداخلهعدم از منظر    152قدرت را ندارند«.

رو  هیگلا  ی برا  یمشروع مقابل،  در  به سلطهعدم  کردیندارد.  را   ی ه یگلا  یروشن،  برده 

م پت  داندیمشروع  ا  تیو  که  دارد  امت  نیحق  وجود   یتلق  ازیرا  با   کرد یرو  نیا  کند. 

 تیاست، دچار محدود  ی که متوجه آزاد  یخطرات  ی ه دامن  ییهم در شناسا  سلطهعدم

در نظر   مانیو اجتماع  یاسیس  ی هانهاد  ی ه تنها سنج  عنوانبهرا    سلطهعدماست. اگر  

ماند.    میخواه  نا یهستند، ناب   ی آزاد  ی برا   ی که خطر  ییهاقدرت  ی نسبت به پهنه   م، یریبگ

 یزدگتیو جنس  یکه منجر به تداوم نژادپرست  یفرهنگ  ی هانه یامروز، زم  ی کا یدر آمر

 . یخطرات نیپر است از چن شوند،ی م

  ینژاد  ی هاانگ  ریاخ  ی هاسال   در  که  دیگوی صدا با استدلال فوق مهم   ی گلن لور

(racial stigmaجا )ینژاد  ی نابرابر  تداوم  یاصل  عامل  عنوانبه  ی نژاد  ض یتبع  نیگزی  

 153. است شده متحده الاتیا در

تعصب در   ی است، انگ نژاد  گرانیعامدانه به د  ی هاان یشامل ز  ضیکه تبع  یدر حال

 یمتوجه باورها  ی انگ نژاد  154است.  ی مرتبط با مسائل نژاد  یو معان  یشناخت اجتماع 

از سو  اًغالب  ی که چگونگ   …است  هاسوژه   یدرون  عت یطب  ی ناظران »درباره  ی ناآگاهانه 

ب  ریتفس م  شتری شواهد  مشروط  را  موضوع  به  مربوط  شامل    155«.کندی خاص  انگ 

 ی رانهیسوگ  ی هاندیو فرآ  یاجتماع  ی مراوده  ینشیگز  ی فکر، الگوها  ی انهی»عادات موذ

که   یدر حال  نیبنابرا  156و بدخواهانه«.   زابی، نه »عمل آسشود«ی م  یشناخت اجتماع 



 


 

 ی کیانوش بوستانی شارون ر.کراوس، ترجمه

ا  یمثل گذشته مشکل  گری د  ی نژاد  ضیتبع ن  نیدر  به    ،ی نژاد  تیمحروم  ست،یکشور 

 یمانع   تیوضع  نیا .  دارد  وجود  رند،ی گی که نژاد و فقر با هم در تقاطع قرار م  ییویژه جا

 ضیتبع  ی اراد  اشکال  بر   ما   که   یمادام  حال،  نیا  با .  کندیم  جادیا  ی آزاد   راه  در  یواقع

 درک  تواندی نم  کندیم  جادیا   ی آزاد  ی برا  ی نژاد  تی محروم  که  یچالش  م، یکن  تمرکز

 .ردیگ قرار توجه مورد یکاف ی اندازه  به ایشود 

اش مصاحبه  استخدام در شرکت  ی را برا  یاهیکه زن س  دیفکر کن  ی دیبه مرد سف 

درستکار است    ی مرد  تیموقع  نیدر ا  ندهیآ  ی کارفرما  می تصور کن  دی. اجازه بدهکندی م

برابر اصول  به  آزاد   ی که  پا  ی برا   ی و  حام  بند یهمه  را  او خود    ی نژاد  ی برابر  یاست. 

رو  داندی م به  ا  ی انه فمنص  کردی و  با وجود  است.  مفتخر  و همچون   هایژگیو  نیخود 

جامعه  گرید  ی هاانسان  ی اریبس آمر   ی در  برخ  کا،ی امروز  تعصب  هاشهیکل  یاو   ی هاو 

م  ی نژاد است در خود حمل  ناآگاهانه  بنابراکند ی را که عمدتأ  متقاض  یوقت  نی.    یبه 

که  ستین  ی. شکرسدیمعذب به نظر م یکم کند،یکه مقابل او نشسته نگاه م یاهیس

 د؟یاز پس کار برآ  تواندی م   لازم را دارد. اما او واقعاً  ی ها یژگیکار و  یکاغذ متقاض   ی رو

  ا ینشان خواهد داد؟ آ  یکوشاز خود سخت   ایشود؟ آ  ی شرکت سازگار م  ط یبا مح  ایآ

 تأثیر  ندهیآ  ی کارفرما  نیبر قضاوت ا  ی نژاد  ی هاکه انگ  یزانیاعتماد است؟ به م قابل 

 ایاست.    اهیکار س  یمتقاض   ی مانع آزاد   ،ی قصد  چیبدون داشتن ه  یاو حت   گذارد،ی م

خارج از   اعمال اقتدار  ی ما برا  ی که زنان هنوز در جامعهدر نظر بگیرید  را    یمشکلات

و تمام   ی مندتیهمچنان بر احترام گذاشتن، رضا  یزنانگ  ی خانه دارند. هنجارها  طیمح

 ی آنچه ملاک   جه،ی. در نتدنکن ی م  تأکید  رد،یگیاقتدار قرار م  که در برابر  یاخلاق  اتیف یک

از   شی ب  ،یشقزنان کله  ی برا  شود،یم  ینفس در مردان تلقاز اعتمادبه  یاقتدار ناش  ی برا

. نفرت دیآیبه حساب م  گر،ینسبت به زنان د  یحت  -حد متوقع بودن و رفتار زننده  

  ن یو به ا  شودی ثر مؤم  یزنان به شکل   ی رفتار مانع اعمال اقتدار از سو  نیاز ا  یعموم

ممانعت    ی برا  ی از مردم، قصد  ی اری. البته که بس کندی م  فیآنان را تضع  تیعامل  قیطر

انتخاب   ی از رو  اً قیدق  شودی م  یزنانه تلق-که نا  ی ها از رفتارزنان ندارند؛ تنفر آن  ی از آزاد 

است، فاقد عنصر   ی که مانع آزاد  یاجتماع  ی هاو کنش   یاز اعمال انسان  ی اری. بسست ین

ممکن است در نسبت    تی . پتداندیوجود سلطه لازم م   ی برا  تیاست که پت  تیقصد
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تنها عامل، و  گریصورت سلطه د نیبه سلطه بر حق باشد، اما در ا تیدادن عنصر قصد

.  م یشیندیب  ی اآن چاره  ی برا  دیاست و ما با  ی که مانع آزاد ی نیست  عامل اصل  ینه حت

  ده ی نکوه  ع یوس  یکه سلطه در عمل و به شکل  ییمعاصر، جا  ی های سدموکرا لیبرال در  

با سلطه در بر   سهی را در مقا  ی آزاد-از نا  ی شتریب  اریموارد بس  گر،یموانع د  نیاست، ا

 .  دنریگی م

قصد  یدگاهی د   عیسر  رشیپذ که  م  تیاز سلطه  مفروض  است.    رد،یگی را  اشتباه 

تحت   ی که سوژه   دهدی حاکم را نشان م   ی کنشگر  سازد،ی از سلطه م   تی که پت   ی ریتصو

  تحت  ی فرد  ازمندی ن   سلطه.  کندی قدرت، کنترل م  کی کاربست استراتژ  ق یسلطه را از طر

 آنچه  به  دنیرس   هدفِ  با  او  کردن  وادار  ای  ترساندن  می گفت   که  طورهمان  و  است   کنترل 

  دو  هر   در   یآگاه  و  سلطه  تحت  ک ی  و  گرسلطه  کی  شامل  حرکت  نیا  پس.  میخواهی م

واقع  157.دارند  قرار  آن  در  که  است  یگاهیجا  از  طرف عمل   ت،یدر  متفاوت  قدرت 

ناآگاه    گرانیبر د  میدار  اریکه در اخت  یقدرت  تأثیر  ی از نحوه   اًعمدتتنها ما  نه   کند،ی م

سو  م،یهست از  قدرت  اعمال  جهات   ی بلکه  است  ممکن  خاص  مورد  هر  در  ما  خود 

 ما بدون آنکه کاملاً   قیعمل قدرت در و از طر   ی کند. شرح فوکو از نحوه  دایپ  ی متعدد

دختربچه بودم،    ی وقت  158است.   یخوب  ی موضوع راهنما  ن یتحت کنترل ما باشد، در ا

»خانم« باشم.    شتریبردارم« تا ب  ی ترکوچک  ی هاکه »قدم  کردی مادرم مدام به من امر م

شود.   یاز حد محکم بود که زنانه تلق   ش یب   و  بلند  ادهیوضوح زمن به   یعیطب   ی هاگام

بلند    ی هاکه گام   لیدل  نیبه ا  دیبلند است؟ شا  ی هاتر از گامکوچک زنانه  ی هاچرا گام

هدفمند اعتمادبهجهت   ،ی حس  بودن،  مدار  را  سرعت  و  قدرت    رساند، ی نفس، 

بود   ی ز یچ  نیقرار دارد. اعمال سلطه آخر  یزنانگ  ی که در تقابل با هنجارها  ییهات یف یک

مهر   ی از رو   تیجز هدا  یتیاو، که ن  ی هاحت ی، نص حال  نیکه مادرم در ذهن داشت. با ا

مرد و زن را    ی نابرابر  ف،یظر  یکرد که به شکل  یاجتماع  یینداشت، من را با هنجارها

اسارت خود او  د،یکلام او من را به روابط غالب قدرت کش  یوقت ی. و حتکنندیم ی ابد

 ی( قدرت کنندهافتی)در   ی کرد. او همزمان سوژه )عامل( و ابژه  تیروابط را تقو  نیدر ا

 یسوژه  ی از قدرت مفروضات درباره  ییانداز فوکوچشم  نیا  159بود که خود ساخته بود. 

در   کردیرو   نیدر ا  رای ز  زد،یری هست درهم م  تی در آثار پت  یضمن  یکه به شکل  را  حاکم
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نگاه ما    نیدر واقع، ا  160و نه تحت سلطه.   م یگر هستسلطه   یغالب مواقع ما نه به سادگ 

سوژه/ابژه را مختل   ی که دوگانه   میداشته باش   یانسان  تی به عامل  یتا نگاه  داردیمرا وا

 ی از قدرت  ی میکرده و بخش عظ  فیرا تحر  یانسان   تی دوگانه فهم ما از عامل  نی. اکندی م

 ی در شکل   تیعامل  ی پرداز . مفهوم کندی پنهان م  دیاست از د  انیما در جر   انیکه در مرا  

 است.   یکار سخت تر،فیظر

ا   ، یسیانگل  زبان  در  مثال  ی برا  غالب،  یلیتحل  اصطلاحات  به  توجه  با  ن،یبا وجود 

 ا ی  انهیم  ی بتوان صدا  ن چیزی است کهفاقد آ  یسیهستند. انگل  مجهول  ای  معلوم  افعال

 نیبا ا 161.ی ریپذهمزمان کنش و کنشی انتقال تجربه  ی برا ی ، ابزارد؛حد واسط خوان

سلاو هاول از تهمه است. شرح وا  ی آشنا برا  اریبس  ی ا تجربه  میکرد  فی ، آنچه توصحال

 طوربهدر آن کشور    خواهت ی. نظام تمامدیریرا در نظر بگ  یدر چکسلواک  یزندگ  ی تجربه

  فعال   گرانیاعمال سلطه بر د  ی و آنان را برا  دادی همزمان افراد را تحت سلطه قرار م

  کند یم  فیتعر   را  یفروشی سبز  داستان  هاول  موضوع،  نیا  کردن  روشن  ی برا.  کردی م

 د«ی شو  متحد   جهان  »کارگران  پلاکارد  اشمغازه   ی ارهایخ  و   گوجه  کنار  در  روز  هر   که

 از  ت یتبع  از  ینشان   فروش، ی سبز  از  فرادستان   به  بود  ی ام یپ   پلاکارد  نیا.  دادی م  قرار  را

ا  162.کردی م   محافظت  یاحتمال  جاسوسان  برابر  در   او  از  ن یهمچن  و  نظام با   نجایاما 

خود   نی. پلاکارد، همچنمیرو هستروبه  فروشی سبز  ی وفادار  گنالیاز س  شتریب  ی زیچ

را، و به    ی باز  ی امکان ادامه  جهیو در نت  کند ی م  لیفعال تبد  گریرا به »باز  فروشی سبز

را   میرژ  قدرت  یپلاکارد دسترس   نیا  163. کند«ی وجود آمدنش از همان ابتدا را فراهم م

کسان تمام  مغازه   یبه  کنار  از  م  ی که  م  گذرندیاو  هم  دهدی گسترش  به   لی دل  نیو 

که بر خودش و همگان مسلط   شودیم  ی ابه کارگزار سلطه  لیفروش خود تبدی سبز

  ن یدر بالاتر  یکس در نظام، حت  چیکه ه  کندی نکته اشاره م   نیهاول به ا  جهیاست. در نت

 چی حال ه   ن یگر و عامل حاکم باشد و در عسوژه، سلطه   اً سطوح، وجود ندارد که صرف

 یو هم حام   ی »همه هم قربان  ها،نی ا  ی . به جاستیو بنده ن   ی ابژه، قربان  ییتنهاکس به 

 ی خواهت یکه تمام  د داشته باش  لیتما  ی که ممکن است کس  یدر حال  164نظام هستند«. 

فرد از سلطه بداند، هاول اصرار دارد که به منحصر  یشکل   انگریرا نما  ی به سبک شورو
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به    ی ا، جنبه 1970  ی دهه  یحاکم سلطه در چکسلواک-نا  عت یطب که  است  از سلطه 

 است.   میقابل تعم ی اریموارد بس

سلاو هاول تبتوان گفت که حق با وا  دیشا  ،ی نزد لور  ی با اتکا به مفهوم انگ نژاد

نژاد انگ  عامل  ی اندازچشم  ی است.  و  مفهوم سلطه  هر دو  م  تی از  در   کند یارایه  که 

 ، ی مرتبط به مسائل نژاد  یها و معانتعصب   یدارد. شناخت اجتماع  ی جا   انهیم  ی صدا

- نا  آن  در  که کندیم  برقرار  یاجتماع  ی هاکنش   از  ینظام  دارد،  قرار  انگ  مفهوم  در  که

  اه یمثال، مردان س  ی برا  165. شودیم  دار یپد  حاکم  گرِسلطه  گونه  چیبدون وجود ه  ی آزاد 

 انینان در م آاز    ی ر یکه ترس فراگ  ل یدل  نیکنند. به ا  دایپ  ی تاکس  توانندی م   ی سختبه

نگرانراننده  ااها وجود دارند،  و   شان انیفرض در م  نیند که مورد سرقت واقع شوند 

 :نیاست. بنابرا شتریب گرانیسارق باشند، از د اهیدارد که احتمال آنکه مردان س شهیر

 
منتظر   د یکه با  ایی زمان طولان  ین یبش یاز مردان جوان، با پ  ی اریبس 

از جابه  یتاکس تاکسباشند،  با  از   یجا شدن  است  و ممکن  منصرف شده 

عمومحمل   لیوسا  ای  یدوست  ی خودرو کنند  یونقل   یخودرو   ای  استفاده 

را ب ااورندیخود    اً صادق است که آن جوان صرف  شتریب   یموضوع زمان  نی . 

که قصد سرقت داشته باشد، به   ی تا به خانه برگردد. اما کس  کندیتلاش م

 ها یتاکس  شتریب  داندیاو م  کهنی. با وجود اشودیمنصرف نم  هایراحت  نیا

است تا کار خودش را انجام   یکاف  یتاکس  کیتنها    کنند،ی او توقف نم  ی برا

دارند و   هااهیبا س  یرفتار متفاوت  یرانندگان تاکس  کهنیدهد. با توجه به ا

یابی به دیگری از دستتر از  و آن سارق کم  کنندیها توقف مآن  ی تر براکم

مداران ، بیشتر قانونکنند یکه توقف نم  یرانندگان  ،شودتاکسی منصرف می

پوست کنند تا سارقان سیاهپوست را از استفاده از تاکسی منصرف میسیاه

غیرسیاه  .را درخصوص  چیزی  نمیچنین  صدق  چراکه پوستان  کند؛ 

  166. ها بایستندرانندگان کاملاً تمایل دارند که برای آن

نت   مردان   ان یم  در  سارقان   از  ی نامتناسب  تعداد  وجود  ی برا  ی شتریب  امکان   جهیدر 

 ل ی دل  به  ی نژاد   انگ.  دارد  وجود  هستند،  ،یتاکس  دنبال  به  هوا  یکیتار  از  بعدکه    یاهیس

. دارد  گردییأت-خود  ی ها باور  جادیا  به  لیتما  ،یاجتماع  متقابل  کنش  از  ییالگوها  پرورش
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 وجود   به   را  ی تیواقع  هاراننده   خود  رفتار  که  کندی م   اشاره  ی لور  ما،   نظر  مورد  موضوع   در

چند رفتار هر  ن،ی با وجود ا  167. است  آنان  ی نانه ی بدب  انتظارات  بنیادش بر  که  آوردی م

 در   آنچه  از  موضوع  نیا  در  هاهرانند   ت یعامل  شود،ی م  اه یها منجر به ضرر مردان سرانند 

 تأثیر   تنهانه .  است  دور  اریبس  است،  آمده  سلطه  در  کنترل  و  تیقصد  نقش  از  تیپت   شرح

  تیوضع  ی هاییایپو  هاآن  از  کدام  چیه   بلکه  است،  عامدانه  ریغ  هاراننده   زیآمض یتبع  عمل

 درک  یکل  ی فضا  رییتغ  به  قادر  ییتنهابه  هاراننده   از  کدامچیه.  کنندی نم  کنترل  را

 مردان  دگرییأت-خود  تی وضع  به  مربوط  یاجتماع  انگ  که  ییخوردهازبا  تأثیر  و  یاجتماع

  م، یکرد  فیکه توص  ییویدرک سنار  ن،یبا وجود ا  168. ستین  آورد،ی م  وجوده ب  را  اه یس

دست به    رند،یگی م  یماتیاشتباه است. برعکس؛ مردم تصم  ت،یاز عامل  یبه شکل خال

  ، کندیها مکه اقدام به سرقت از راننده   ی: سارقگذارندیو بر همه جا اثر م  زنندیعمل م

استفاده   یجز تاکسبه   یونقلحمل  لیاز وسا  دن ریگیم   می که تصم  یگناهی ب  اهیمردم س

  یبرسر راه آزاد  ده یچ ی. موانع پزندیسر باز م   هااه یکه از سوار کردن س  ی اد، راننده نکن

 ایحاکم سلطه  -است، اشکال نا  دهیچیمتقابل پ   ی هاکنش  نیکه محصول ا  اهیمردان س

  ی قرار دارد که هرچند دارا  یشکل سلطه بر اشکال  نیاست. ا  انهیم  تیسلطه در وضع

 ی آزاد-نا  ییایپو  نیکنترل دانسته شود. ا  ای  ی برابر با سرور  دیلازم است اما نبا  ت یقابل

است که ما مدام در   نیا  قت ی . حقکندی م  داریمقولات سوژه/فعال و ابژه/مفعول را ناپا

  ی حت  شود،ی مان مکه منجر به تحت سلطه قرار گرفتن  میکنی مشارکت م  ییهات یفعال

و در اکثر مواقع سلطه   شودیم  گرانید  یدائم  ی منجر به سلطه  هات یفعال  نیکه ا  یزمان

نه به ا نه عامدانه هستند و   ،شوند ی شناخته م  نیعناو  نیو تحت سلطه قرار گرفتن، 

  انه یدر م  یانسان   تیاز عامل  یتحت کنترل قرار دارند. بخش بزرگ  هانی تر از ا کم   یحت

 یما مشکلات  ی جنبه از تجربه  نیسوژه و ابژه. ا  انیم  ین ی نابیب  گاهیواقع شده است، در جا

 . کندی م لیتحم تی بر مفهوم سلطه نزد پت گرید

  ازین  یدانستن مخاطرات آزاد  ی تمام آنچه برا   تواندی نم  ت،ی پس، سلطه در فهم پت

را نشان   ی موانع مهم در راه آزاد  تواندی نم  تیپت  کردی ما قرار دهد. رو  اریدر اخت  میدار

 یابخش عمده   جهی . در نتشودی گر مسلطه  ی و کنترل از سو  تیشامل قصد  رایدهد ز

به جز آنچه   دهدی رخ میهاییایپو  قیظاهر آزاد امروز از طردر جوامع به   ی آزاد-از نا
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 زا بی و آس  قیعم  دنتوان ی م  ی بر راه آزاد   گریموانع د  نیدهد. ا  یبه سلطه نسبت م  ت یپت

م دور  نظر  از  مواقع  اغلب  در  و  دهمانند یباشند،  اجازه  اگر   ی برا   گرانید  ایما    می. 

از   ی است و نه کس  ی ه است، نه در آن از کنترل خبرمدان که نه عا  ی به آزاد  ییهاتعرض

 امیدوار باشیم که آزادی میتوانینم هرگز   م،یاز بازخواست در امان باش  برد،یآن سود م

دهند و شهروندان اش را میها وعدهسی دموکرالیبرالدست آوریم که  بهبرای همه را  

به-لیبرال برای  به تلاش  ملزم    نگاه   نیا  آنچه  تمام  آوردنش هستند. دستدموکراتیک 

 به  دیبا  ما. است ناقص ،ی آزاد  آلدهیا  عنوانبه  سلطهعدم که است نیا  کندی م شنهادیپ

 . م یکن نگاه آن  از فراتر

 

 ینابرابر و  تیعامل

به مسدود   لیعامدانه و اعمال کنترل، تما  ی مداخله  ی برا  تیبر ظرف  تیتمرکز پت 

  ی آزاد  تواندی ها مآن  قیاز طر  یاجتماع  یرسمریغ  ی هاییایدارد که پو  ییهاکردن راه

است که او   قت ی. حقی و نابرابر  تیکنش متقابل عامل   قیاز طر  ژهیوکند، به  فیرا تضع

س  ی اقتصاد  ،یاجتماع  ی های نابرابر  تأثیر آزاد  ی نابرابر  یاسیو  بر    ت ی رسم به  ی را 

فرد را در برابر   ی است که نابرابر  تیواقع  نیدر ذهن دارد ااً  اما آنچه او عمدت  شناسد، ی م

است    یواقع  ی خطر  نی. اکندی م  ریپذبیآس  گرانیقدرت خودسرانه بر د  ی اعمال عامدانه 

 ده یناد  تیکه پت   یقیاز طر   ق،یعم  یدر سطح  ی فرد  تی و عامل  ی اما کنش متقابل نابرابر

آزاد  رد،یگی م از    یگسوژ   یهست  دییتأ  ی را در معنا  تی شود. من عاملیم  ی مانع  فرد 

  ت ی از کنش متقابل هو  ،یدرک  نیدر چن  تی . عاملدانمی در جهان م  یکنش انضمام  قیطر

بودن دارد. عامل   یاتی ح  تیاهم  ت یعامل   ی گذارتأثیرعد  . بُشودی حاصل م   ی گذارتأثیرو  

  ی تأثیرکه    ییگذاشتن بر جهان است؛ جا  تأثیر  ترقیدق  ی به معنا  ایکردن،  عمل  ی معنابه

  تیاز عامل   ی مورد  م،یگذاریکه ما م  ی تأثیرهر    حال  نی. با استیدر کار ن  یتی نباشد، عامل

 ای  میگذاری م  تین  ی که از رو   ی تأثیربه    ت یها، عاملشرح  شتری. در بدیآیبه حساب نم

  ت، ی عامل  فیاز توص  وهیش  نیمحدود شده است. مشکل ا  م،یکنیکه انتخاب م  یاعمال

مثال آنچه    ی برا  169. دنشویهمراه نم  تیاست که با قصد  ی گرفتن آن در موارد  دهیناد

است    نیا  کند،یم  ل یتبد  ی بخت بد باشد به تراژد   ی از آنکه درباره  شیرا ب  پیداستان اد
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  ت ی واقع  نیخود بود. ا  یبودن اعمالش، عامل بدبختناعامدانه  یژگیو  رغمیعل  پیکه اد

معنادار از بار    یقصد کشتن پدرش و ازدواج با مادرش را نداشت به شکل  گاهچیکه او ه

  یزی عمل او چ ین ی. سنگبردی نم انیاو را از م  تی اما عامل کاهدی او م یاخلاق تی مسئول

  ست یاو ن  تی ن  اًصرف  کند،یم  جادی را ا  پیاد  تی. آنچه عاملزدیاز آن بگر  تواندی است که نم

دهد و دست   صیشده تشخخود را در عمل انجام تواندی است که او م   تیواقع نیبلکه ا

نسبت به   تی عامل  ی گذارتأثیر مثال، بعد    نی. در اندی خود را پشت آنچه کرده است، بب 

وضوح با هم  به  تیو قصد  تیاو دارد. هو  تیبا هو  ی ترم یکنش متقابل مستق  پیاد  تین

( میریگی که در طول زمان در نظر م  ی)اهداف  تیقصد  ی طولان  ی مرتبط هستند. الگوها

  ت یاست. هو  اتیاز مجموع ن  شتریب  ی زیچ  تیما هستند. اما هو  تیهو   ی دیبخش کل

  کند ی ما را حفظ م  وی سوبژکت   یامور است که هست  باتیو ترت  هات یظرف  ها،ی شامل نگران

عمل   قیاو را از طر   و یسوبژکت  یهست  پ،یرا در خود ندارد. عمل اد   تیقصد  شهیاما هم

خصلت    رغمی اعمال، عل  نیا  قیطر  نیو به ا  گذاردیم   شیاو در جهان به نما  یانضمام

 .  شودیمحسوب م  تیاز عامل یلحظات عنوانبه آن،  ی رعامدانه یغ

  ت ی فیک  و.  دیآینم  ما  ی اراده  دنبال  به  همواره  جهان  بر  ما  تأثیر  که  است   نینکته ا

  گذارند، ی م  شینما  به  ما   و یسوبژکت  یهست  از  که  ی ریتصو  با  ما  اتتأثیر  یبرخ  ی ناخواسته 

 متناقض   عام   فهم   با   است   ممکن  ادعا  ن یا.  است   سازگار  تی عامل  با   نیبنابرا  و  است   سازگار

 آسان   ما  اعمال  ی رعامدانه یغ  تأثیر  شناختن  تیرسمبه   که   یحال  در  را یز  برسد   نظر  به

 ما  معمولًا  پس.  می کن   انکار  را  خود  ت یعامل   با  اتتأثیر  نیا  وندیپ  که  می دار  لیتما  است،

  ممکن  موارد  ی اریبس   در.  میدانینم  مسئول  آنها  ی ناخواسته  اعمال  تأثیر  ی برا  را  افراد

  سطوح   با   وندیپ  در  که   ی شکل  به   یاخلاق  تی مسئول  مختلف  درجات  یی شناسا  است

  ناخواسته   یعمل  کهآن  لیدل  به  پیاد  جه،ینت  در.  دیآ  نظر  به  عاقلانه  باشد،  تیقصد  مختلف

  ملامت  قابل  بود،  کرده  عمل  مشخص  تین   با  که  یزمان  به  نسبت  ترکم   است  داده  انجام

  دهد،ینم  نشان  را  ت یعامل  هرگز  رعامدانهیغ  اعمال  کهنیا  تصور  ن،ی ا  وجود  با.  است

 بدون   کند،ی نم  استخدام  را  اهیس  یمتقاض  که   ی دیسف  ی کارفرما  میتصم.  است  اشتباه 

 کندی م  یفرهنگ   ینژادپرست  عامل  را  او  و  دهدیم  بازتاب  را  ی نژاد  انگ  او،  نزد  یتین  وجود

  مسئول  مناسب  ی اسنجه  با  دیبا  را  او   و  -  شودی م  اهیس  یمتقاض   ی آزاد   سلب  بر  یلیدل  و  -
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بگ   زیبرانگ ت یتر حساسکم   یمثال  ای  170. دانست  مسئله  نیا نظر   ی: من فرددیری را در 

که   ستین  ی زیچ  نیهرچند ا  د،یگوی م   نی او به من چن  ایخواهرم هستم،    ی اتکا براقابل 

 زیمتما  ی زیاما چ  ستیمن ن  ی از اراده  یبازتاب   اً قیکه بر او دارم دق  ی تأثیرخواسته باشم.  

 ن یندارد؛ ا  ی تأثیر  نی او چن  یدر زندگ  ی گریفرد د  چی . هدهدی من را نشان م  ی درباره

  فیمن را تعر   ویسوبژکت   یاست که هست   یبودن  ی هاوهیو ش   اتیفیاز ک  یبیترک  ی جه ینت

خواهرم باشم، در   ی اتکا برا قابل  ی نکردم تا فرد  یهر چند من تلاش  جه،ی. در نت کندی م

خود    تیهو  توانمی . مدیآی که با من جور درم  نمیرا بب   ی نشان  توانمی مسئله م  نیبازتاب ا

اعمال در  ا  یرا  نت   تأثیر  نیکه  در  بشناسم؛  داشته  او  بر  شکل  نیا  جه،یرا  به   یاعمال 

که من در   ی. در واقع، نقشدهدی من در جهان را نشان م  ویسوبژکت   یهست  یانضمام

من بدل شده    یادراک-از خود  یمهم  یام، در طول زمان به بخشکرده  ی او باز  یزندگ

و سهم تجربه  یاست،  در  من    ت یعامل  ی معنادار  بنابرا  افتهیخود  که    ییجا  نیاست. 

با درجه  رد،یگیقرار م  تی عامل  وستاریدر پ  ژهیو  یعمل با    تیقصد  ی نه فقط  آن بلکه 

 اًغالب   ،ما  تی. مسلمأ، هوشودی م  نییتع  دهد،یعامل را نشان م  تیکه هو  یارجاع به شکل

نت م   ،مانعمل  ی جهیدر  ا  نیبنابرا  ؛ابدییتکامل  بر خود  تیعامل  کهنیتصور    یدلالت 

(self  .ثابت دارد، خطا است ) اذعان بر توجه به  با    تیعامل  فی همزمان تعرروی،    هردر

عمل   قیاز طر  شدناذعان  ی برا  ی زیدارد که چ  نیدلالت بر ا  ،یکس  و یسوبژکت   یهست

 ی ا ژهیاز هر عمل و  شیکه پ  ؛ خودی در حال تکامل( وجود دارد  ای  ی)هر چند جزئ  یکس

ادیآی م بدون  عامل  ن،ی .  مفهوم  بنابرا  ت یفهم  بود.  از کنش    تیعامل   ن،یدشوار خواهد 

 ات یما از ن  تیعامل  ی که گاه  تیواقع نی. و ادیآیوجود مهب  ی گذارتأثیرو    تیمتقابل هو

م فراتر  را می   رود،ی ما  این ظرفیت  عاملیت  به شیوه به  که  را بخشد  ما  های مختلفی 

 زده کند؛ چه خوب و چه بد.  شگفت 

را برجسته    ی فرد  تی عامل  یتی ذهن-نای عد بخواهرم به من، بُ  ی مثال اتکا  ن،یعلاوه بر ا

بودن   زیمتما  قیمن قرار نگرفته است. طر  تأثیرمثل خواهرم، تحت    ی کس. هرکندی م

باثبات تجربه م  یحام  ی من، که او به شکل فرد با اخلاق   ی بر فرد  تواندی م   کند،ی و 

 ی نداشته باشد. پس، محدوده  ی تأثیر  اصلاً   ای  - داشته باشد    ی متفاوت  اریبس   تأثیر متفاوت،  

بستگ  تیعامل من در   ویسوبژکت  یهست   شینما  یچگونگ  از  گرانید  افتیبه در  یمن 
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من بر جهان نفوذ   تأثیر   زانیو م  عتیبر طب  یاتیح  یبه شکل  افتیدر  نیاعمالم دارد. ا 

  171. کندی م

 ی مستندشده   یخوببه   . به عملِکند ی م  دایمهم پ  ی نقش  جانیا  یاجتماع  ی نابرابر

.  دیکردن رانندگان فکر کن هنگام متوقف  ی در برخورد نژاد  س یپل  ی هااز بخش   ی اریبس

. او می نامی م  انیکه برا  یاهیمرد جوان س  د،یریرا در نظر بگ   ی موفق و پردرآمد  لیوک

به او    شا ی احرفه  تی که موفق  یو قدرت  گاهیبه جا  یشخص   یمشتاق است تا در زندگ

قرار دادن جهان اطرافش   تأثیربه دنبال تحت  تیباجد انیکند. برا دای دست پ دهد،ی م

و    ی هوش او، اخلاق کار  -موفق در کار کرده است    ی است که او را فرد   ییهایژگیبا و

.  داند دارد تجسم بخشدی که می تأثیرکوشد تا به قدرت و  میو    -  اشیاجتماع  ی آبرو

. هدف او از راندن داردی نگهش م  زیتم  اری شود و بس  یمدل سوار م   نیآخر  یلکسوس   پس

  گاهش یاو را نشان داده و جا   تیکه هو  یبه شکل  است؛  بر جهان   تأثیرلوکس    ی خودرو  نیا

  نند،یبی م   ابانیاو را در حال عبور از خ  د یسف  ی هاس یپل  یوقت  ن،یکند. با وجود ا  ت یرا تثب

نفوذ  نیچن و  نم  ی قدرت  حس  براکنندیرا  نشانآن  ی .  لکسوس  هوش،   یها،  از 

ها آن  ی او برا  ی ندارد؛ در مقابل، لکسوس سوار  انیبرا  یاجتماع  ی و آبرو  یکوشسخت 

را معنا م  تیظرف تبعدهدی مجرم بودن  نابرابر  ی نژاد  ضی .   ی نه یکه زم   یاجتماع  ی و 

 ییکه از معنا  بخشدی م  ییدهد، به عمل معنا  یرا شکل م  انیاز عمل برا  هاس یپل  ریتفس

با او با    کنند،یاو را متوقف م  هاس یپل  یمتفاوت است. وقت  اریدارد، بس  انیبرا  ی که برا

 ایمعنا را در خود دارد که او    نیها اآن  ی هاپرسش   کنند؛یبرخورد م  نیشک و توه

پول آن را با فروش مواد مخدر به دست آورده است و به او   ایخودرو را سرقت کرده  

  دهد،ی پاسخ م  تی او با عصبان  ینشود. وقت  مشکلنچرخد تا دچار    ابانیکه در خ  ندیگوی م

 نیهستند و شک مشخص آنها ا  ناآرام  اهیاست که مردان جوان س  سی پل  ی برا  ی دییتأ

 ز، یگرقانون  ی او را فرد  انیعمل برا  ها،س یساز است. در نگاه پلدردسر  انیاست که برا

 .  دهدی نشان م ی نظم اجتماع ی برا  ی مقاوم در برابر اقتدار و خطر

  ست؛ ین  مجرم  واقع  در   انیبرا .  دارد  وجود  داستان  نی ا   در  یغلط  و  درست  معنا،  کی در  

 ی معنا   که   چنین درست است هم .  بود  یاشتباه   عمل  هاس ی پل  ی سو  از  او  کردن  متوقف

 راندن  عمل.  است  ی واقع  ان،یبرا  ی برا   آن  ی معنا  باشد،  هرچه  هاآن  یبرا  لکسوس
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  اما.  دهد  نشان  را  نأ ش صاحب  و  قدرتمند  یتیهو  خود به  تا  سازدی م  قادر  را  او  لکسوس

  باشد،   تشیهو  با  تضاد  در  دارد  جهان  بر  او  که  بالفعلی  تأثیر  که  یزمان  تا  انیبرا  تیعامل

 هاابانیخ  در  خود  لکسوس  با  یوقت  رود،یم  او  بر  آنچه  اگر.  ماندی م  یباق   افتهیناتحقق

  ینوع به و هاآن ی سو از شدن  ریتحق بلکه  نباشد مردم قراردادن تأثیر تحت چرخد،ی م

  و ی سوبژکت   یهست  دییأت  در  او  پس  باشد،  ی نژاد   ی نابرابر  درمان  ی جا  به  شکست  رشیپذ

  به  حمله و شده مسدود او تی عامل. است نبوده   موفق جهان  در یانضمام ی شکل به خود

  به   معمولًا  ما  که  است  یمدن  ی های آزاد   نقض  از  فراتر  اریبس   تیوضع  نیا   در  او  ی آزاد 

 172. میدهی م  نسبت ی نژاد  ی برخوردها

از آن   تی که پت  ییکم در معنافراتر از مفهوم سلطه، دست   نیهمچن  کردیرو  نیا

.  ستندین  نتی مثال ما بدط  ی هاس یپل  می که فرض کن  دی. اجازه بدهرودی م  کند،یمراد م

گرانه سلطه -درست و نا  یهدف  ان،یشان از متوقف کردن برااند اما هدف پرستها نژادآن

 ادیها که به دنبال »انق به آن  یژگیو  نیاست: دفاع از جامعه در برابر مجرمان. دادن ا 

به اهداف خود« هستند،    دنینگاه که به دنبال ترساندن او »در جهت رس  نیبا ا  ان«،یبرا

  ت یعامل   انیبر بن   یاجتماع  ی که نابرابر  دیآی م  تیواقع  نیاز ا  جانیاشتباه است. مشکل ا

به او،   هاس یپل  دگاهیبه عمل خود و د   انی. عدم تطابق حس براگذاردیم  تأثیر  ی فرد

 ی نهیزم. پسزدیریدرهم م   توشیسوبژک  یهست  یانضمام  دأییت  ی توان او را برا  اًاساس

نژاد  یاجتماع پاره   تی در عامل  تیو هو  ی اثرگذار  ی هاجنبه  ،ی انگ  را  ماو  . کند ی پاره 

 طوربه که    ی ندیدتیظرف  عنوانبهآن را    دیکه با  دهدینشان م   تیعامل  یاذهانانی ب  ادی بن

او حاصل   ی اعمال اراده  قیکه تنها از طر  ی استزیچ  او یدر فرد قرار دارد    یاختصاص

با  شود،ی م را   دیبلکه  مبادله  یژگیو   آن  از  ا  یاذهانانیب  ی حاصل   ساختار   نیدانست. 

و   173. است  قیعم  چنان  ی نابرابر  اتتأثیر  چرا  که  دهدی نشان م  یروشنبه   یاذهانان یب

 ژهیتوجه و  ازمندین  ، یانسان  تیعامل  اریعتمام  ییشکوفا  عنوانبه  ی که آزاد   دهدی نشان م

و   ت یفاقد عنصر قصد  ها کاملاًازآن  ی اریدارد که بس  ی نابرابر  یاجتماع  ی هانه یبه زم 

 هستند.   دای ناپ  سلطهعدم از منظرگاه  نیبنابرا

ا بر  برانظام  ی های نابرابر  کهن یعلاوه  اثرگذار  ی مند  ا  ت یعامل  ی بعد   جادیمشکل 

 دوبویس   یب  .ی د  .و یکه دبل  ی ادهیآن باشند. پد  تیهو  ی هیسو  انیبه ز  توانندی م  کنند،ی م
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ا  نامد،ی م  174«مضاعف   ی»آگاه نژاد  نیبه  روابط  در   ی موضوع مرتبط است. هر چند 

زمانه  دوبویسزمان   باق  ی )همچون  اثرات  بازتاب  برده  ماندهی ما(  بنابرا  ،ی داراز    ن ی و 

 شتر یب  داده،  صیتشخ  تبارییقایفرآ  های ییکایآمر  در  او  که  مضاعفی  یآگاه   است،  سلطه

تا خود    خواندی( مracial stigma)  ی نژاد   انگ  ی لور  که  است  ی زیچ  آن  محصول

  یاتجربه  کند،یم  فی توص  یشخص  ی ارا با ارجاع به تجربه  ییایپو  نیا  یسسلطه. دوبو

 دارد.  یبر خود در کودک ی انگ نژاد «ی آسال یکه او از »هجوم س

 
 ن یدر ذهن دختران و پسران ا  ی زیکوچک، چ  یچوب  ی مدرسه  کیدر  

کارت  ال یخ که  بسته  بایز  تیزیو  ی هارا  معاوضه   ی ارا  و  بخرند  ده سنت 

نگاه،   کیدر    ی دختر  نکهیبخش و شاد بود تا ااشته بود. مبادله لذتککنند،  

 گرانیبود که باور متفاوت بودن از د  جانیبلافاصله از مبادله با من سرباز زد. ا 

آوار شد:    ی ناگهان  یبا سرعت زندگ  دیشا  ای بر من  اشت  یدر قلب،  با   اقمیو 

 175.شدم جدا هاآن ی ایاز دن میضخ  ی اپرده

 

با دیگران هویتی    جه یو شهروند باشد و درنت  یموجود انسان  ی فرد  کهن یدانستن ا

 ی ، آگاهارزش استمطرود و بیمجزا و    ی حال از نظر نژاد  نی، اما در عمشترک دارد

»  یکس  دیگوی م  دوبویس.  کند یم   جادیا  مضاعفی دوگانگ  کیکه  را حس    یبار  خود 

دو   ر،یناپذیدو روح، دو فکر، دو تلاش آشت  اه؛یس  کی و    ییکایآمر  کی  عنوانبه کند«  

او را از چندپاره شدن   اشی جاناست که سخت  کیبدن تار  کی در نزاع با هم در    آلدهیا

به خود    شهیاست که فرد هم  ی ری»حس فراگ  ت،ی وضع  نیا   ی جهی نت  176. کندی حفظ م

ی جهان به او با نگاهی ناشی از همهبرد که  گمان می. وکند«ی نگاه م   گرانیاز چشم د 

و    در روانش دردی خُردکننده، فرد »این زیست مضاعفدر    177. نگردتحقیر و ترحم می

سرگشتگ  ژهیو  یحس و  شک  م  را  «یاز  اکندی احساس  خود، تکهتکه   نی.  شدن 

را که   یاخلاق  ی دیترد  و  مارگونهیب  باً یتقر  یتی شخص  حس  ، ودردناک  ای ی»خودآگاه

  178.دهدیم شیافزا «برای اعتماد به خود کُشنده است

عامل  مضاعف  یآگاه  ی تجربه  یبرا   فرد  توان  رایز  زند،ی م  صدمه  ی فرد  تی به 

 را  او  فرد  دیترد.  کندی م  ف یتضع  جهان  در  را  خود  و یسوبژکت  ی هست  کامل  ی آشکارساز
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  ی خنث  را  او  ثرمؤ  عمل  و  اندازدی م  کار  از  را  اشی فرد  ییشکوفا  کند،ی م  متوقف   و  فیتضع

 ادغام  و  خودآگاهانه،  یبودن  ی برا  تمنااً  عمدت  ،ی آزاد   ی تمنا  دیگویم  دوبویس .  کندی م

 179. است بهتر و تریقیحق ی خود در خود یدوگانگ

 ف یتوص  او  که   یدرون   یچندپارگ  اما  د،یگوی م   سخن  بودن  مرد  از  جانیا  دوبویس

  از  شهروند   عنوانبه  زنان.  است  امروز  ی کایآمر  در  بودن  زن  از  آشنا  یاجنبه   کند،ی م

 ییشکوفا  یعنی  ،ی آزاد  از  حفاظت  هدف  با  که  برندی بهره میصور  ی ها ی آزاد  ی ایمزا

  . کندی م   منع  خودسرانه  ی مداخله  ی برا   یتیظرف  عنوانبه   را  سلطه  ،یانسان  تی عامل  کامل

 با   -  بعد  به  بلوغ  از   خاص  یشدت  با  و  -  یزندگ  ییابتدا  ی هاسال  از  زنان  حال،  نیا  با

 نیآخر.  شوندیم  بمباران  کند،یم  فیتضع  ای  منع  را  هاآن   تیعامل  که  ی فرهنگ  ی هاام یپ

 ی پسر  ای  مرد  شدن  قطعهقطعه  و  تجاوز  شدن،  بیتعق  ی اصل  موضوع  با  یلمیف  که  ی بار

  ی اهیمادرون  هنوز  زنان  ه یعل  خشونت  حال   نیا  با   است؟  بوده  یزمان   چه  د،یادهید  باشد 

 کی نزد   ی برا  نظرانصاحب   که  هیتوج  رغمی عل  ،ستکایآمر   ونیز یتلو  و  نمایس  در  ثابت

  ن یا  در  خشونت  ی های قربان  عنوانبه   زنان   که  یزمان  و.  اندکرده   تیواقع  نیا  به  دهه  دو  به

؛  اندنکرده   محافظت  خود  از  ثرؤم  یشکل   به  هرگز  اند،شده   ده یکش  ریتصو  به   هاعرصه

 تا  کنند یم  ترخراب  را  اوضاع  کوبند،یم  وارید   و  در  به  و  کنندی م  وحشت  آنها  درعوض

 برجسته،  یت یعامل  صاحب  و  روشن  ی اشهیاند  با  ی قو  ی مذکر  ای  رندیمیم  ای  کهنیا

 دهد. شان می نجات

که پسرش در آن    یشینما  ی تماشا  ی برا  یبا دوست  شی خاطر دارم که چند سال پبه

بود و   یاسیس  فی ط  برالیرفته بودم. دوست من از بخش ل  180به پالو آلتو  کردیم  ی باز

تحص  ای ی خصوص  ی مدرسه   شْینما  یمال  یحام آن  در  پسرش  که  وکری م  ل یبود   د 

مختلف   ی و اقتصاد  یبه منابع اجتماع  یبا دسترس  یعال  لاتیبا تحص  ییهافرزندان چپ

 ف ی ظر  ی هاییایبه پو  یتوقع داشته باشد که کسان  ی. اگر کس کردندیم  لیدر آن تحص

آشنا    یشکل  شینما  ی هاافراد بودند. اما نقش   نیآگاه باشند، هم  یتیجنس  ی هاتعصب

  ی در حال  دندیبه نظر رس  فی و بانمک و ظر  ستادندیصحنه ا  ی به خود گرفت: دخترها رو

م اطراف  پسرها  م  دند یچرخی که  انجام  را  کارها  معنادادندی و  در  کلمه،   یواقع  ی . 

و چه نشسته،    ستادهیچه ا  ستا،یا  ی اصحنه، در هر صحنه   ی دختران رو  ی هات یشخص
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جوش داشتند. پسرها وصحنه جنب   ی پسرها با هدف رو  ی هات یکه شخص  یدر حال  ؛بود

را که   یخط داستان  هاالوگید  نیاز دخترها داشتند و ا  ی شتریب  ی هاالوگیبه مراتب د

 .  بردندی م  ش یحول نجات دختران از خطر شکل گرفته بود، پ 

 یی هاراه  ی درباره   باصلابت   رادوبو  مونیس   ش یپ   سال  پنجاه   ها،استدلال  نیهمراه با ا

 نظر  ابراز  با   او.  نوشت  کندی م  فیتضع   را  دختران  ت ی عامل  یاجتماع  ی هنجارها  که

 :که  کندی م اشاره بلوغ  سن به زنان  دنیرس ی درباره

 
تضاد  ی برا  … جوان  و   یواقع  یانسان  عنوانبه  اشگاهیجا  نیب  ی زن 

 م یفهمیجا است که م  نیزن وجود دارد. و درست هم  کی  عنوانبه اش  حرفه

ساز است. تا  چنان سخت و سرنوشت  ی ا زن لحظه  کی  ی چرا دوران بلوغ برا 

نظر کند. خود صرف  تیاز حاکم  دیخودمختار بود: حالا با  ی زمان او فرد  نیا

پاره دو  ندهی گذشته و آ  نیب   شتر،یب  ینه فقط همچون برادرانش، ولو با رنج

سوژه،   ی برا  لیاص  یی بر سر مدعا  یاست، بلکه در کنار آن وارد نزاع  شده

خود   رفتنیپذ  ی برا  ی و جنسی فشار اجتماع  و  سوک یفعال و آزاد بودن از  

  181.شودیم  گرید ییمنفعل از سو ی اابژه عنوانبه

 

  ت ی عامل  ی درباره   یاجتماع  ی متناقض موجود در هنجارها  ی هاام یوسعت پ   متن بالا 

از   ش یرا ب   تیبا حاکم  ت یعامل  ی تجربه  شدنهمراهی  زانیو م   ردیگیکم م را دست  زن

 کند مضاعفی اشاره می   یآگاه  به  کندی ر مطرح ماکه دوبو  ی ا. اما نکته دهدی حد نشان م

 ریتصاودر    که  یتی شخص  و  آزاد  و  فعال   سوژه،  عنوانبه   فرد  ی تجربه  از  همزمان  که

  خشونت  مقابل  در  ریپذبیآس  و  تحرکی ب  ،منفعلموجودی    عنوانبه  زن  از  یفرهنگ

 زمان  از  اًنی قی  تیوضع.  آوردسر بر می   ، و بخشی از آگاهی عمومی ما گشته  شده  ریتصو

  است،  کرده  رسوخ  ما  فرهنگ  در  کهعامل  -نا  عنوانبه  زنان  ریتصو  و  کرده  رییتغ  رادوبو

باز می واقع  زنان  ی برا  را  جا  ی اندهیفزا  شکل  به  اکنون  یعاملانه   اتی فیک   که  کند ی 

 نامزد   چه  ،ی احرفه  ورزشکار  عنوانبه   چه  د،ن دهی م  نشان  خود  از  یکامل

  ی آگاه  که   ی فرهنگ  ی هاام یپ   ن،ی ا  وجود  با .  یعال  دادگاه  ی قاض  ای  ی جمهوراستیر

 شدن  چندپاره  و  مضاعف  یآگاه  ی تجربه .  ابندیی م  تداوم  سازند،ی م  را  زنان   مضاعف



  

 

 

 سلطه: عاملیت، نابرابری و معنای آزادیفراسوی عدم 

عامل   ی تأثیر(،  self)  خود بر  ا  تیوحشتناک  سرنوشت   اتتأثیر  نیدارد.  ساز البته 

رانه ستندین طر  وی سوبژکت   ی هست  دأییت  ی برا  نیادیبن   ینقش  ،ی فرد  ی .  عمل   قیاز 

 طیمقاوم و سازوار با شرا  یخصلت  و دارایِ   بشر دارد  تیوضع  ی در جهان برا  یانضمام

عاملاست در  تی.  که  جا  ب  ی هر  بنابرارودی م  شی پ   ابد،یگشوده  گفتنمی  نی.    توان 

زمان   ای یاجتماع  ی هنجارها تخت  ی که  را  محه زنان  بود  طی بند  کرده  صرفندخانه   اً ، 

نکرد  تیعامل فلج  را  به آن مس  ندآنان  برخو دست  ندداد  ریبلکه  بر   ی هاجنبه   یکم 

. علاوه بر ندصحه گذاشت  ی و مادر  ی مثل همسر  ییدر کارها  ،زنان  و یسوبژکت  تیهو

سدّ  ی نابرابر  یهاییایپو  ن،یا شکوفا  که  عامل  ییراه  صورت   شوند، یم   ت یکامل  به 

بادوره  توانند ی که م  شوندی و عشق مختل م  یدوست   ،یروابط همبستگ  ی واسطههی 

حال،    نیتداوم بخشند. با ا  شود،ی در آن شکوفا م  تیرا که عامل  -  ی ا عرصه  ای  -لحظه  

تر کم  ییهافرصت   نی تر باشند، چنندتر و گستردهممربوطه نظام   ی های هر چه نابرابر

کردن حس فرد نسبت    ثباتی با ب  ، یدرون  ی و چندپارگ  مضاعف  ی. آگاهدهندی رخ م

هست  تضعو یسوبژکت  یبه  و  هدفمند   فیش  بُ  ی حس  او،  به خود  احترام  هوو    تیعد 

اثرگذارکنند ی را مختل م  ت یعامل ب  ت یکه هو  یو عوامل  ی . فقدان   کند یم  ثباتی را 

سلطه   میکه پارادا   یبه شکل  ی نابرابر  ی هاییایکنند و پو  یرا خنث  ت یعامل  توانندی م

 ، یاز آزاد   رتریفراگ  یمفهوم  .گذاردی عوامل اثر م  نینشان دهد، بر هر دو ا  تواندینم

در تعامل با هم   ی و نابرابر  ت یاست که عامل  یی غیرقصدی هاتوجه ما به به راه   ازمندین

از   یونه فقط موانع ناش  -  فیظر  ی هاییایپو  نیبه ا  . توجهکنندی م  فیرا تضع  ی آزاد 

 دارد.  یسدموکرالیبرال ی ی آزادی برای همهدر تحقق وعده یاتیح  ی تیاهم -سلطه 

  یناعامدانه   ی هاییایگرفتن پو  دهی، علاوه بر نادسلطه عدم   مثابهبه  ی آزاد   ی هینظر

 یگرید  یاتیح  دید، تهدنکن   فیرا تضع  ی آزاد  دنتوانیکه م   ی و نابرابر  ت ی عامل  یاجتماع

 یعن ی  -  میکه بالاتر به آن اشاره کرد  ی انسان  ت ی. شرح عاملداردی را هم از نظر دور م

مانع    ی دو شکل اصل  -  ی عمل انضمام  قیفرد در جهان از طر  ویسوبژکت  تیهو  دأییت

م  ی آزاد  نشان  به دهدیرا  فرد در جهان ممکن است  اول، عمل    تی تحقق هو  ی جا. 

همان سلطه   نیاعمال شود. ا  ی گریفرد د  و یسوبژکت   تیتحقق هو  ی او برا  و یسوبژکت 

آن   در  که  د  یکیاست  انق  شودیم  ی گر یابزار  »تحت   و.  کندی م   یزندگ  او  اد«یو 
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 ، یآزاد-نا  دوم  شکل.  شودی م  ی گرید  اهداف  ای  تیهو  بازتاب  خود،  ی جابه   شیهاکنش 

 بدون  یشخص   که  افتدی م  اتفاق  یزمان   است،  تیؤرقابل   میداد  نشان  که  ی موارد  در  و

 در .  کند  دأییت  را  خود  ویسوبژکت   تیهو  تمام  نه  و  یبخش  تنها  باشد،  ی گرید   ابزار  کهنیا

م  یزمان  ی آزاد -نا  معنا  نیا   نادرست   یبازشناس  با  شخص  ی اثرگذار  که  افتدی اتفاق 

(misrecognition  )ناآگاهانه،   یپراکننفرت   ی روین  تأثیر  ت، یهو  شدن  چندپاره  ای  

.  شود  ی خنث  ،یاجتماع  ی نابرابر  ی شده یدرون  ی هاانگ   ای  ی فرهنگ  ی ساز ارزشی ب

 که ی حال  در.  کند یم  کیتفک  دلایلتقریباً به همین   سرکوب   از  را  سلطه  نگیا  سیرآی

 سرکوب   شود،ی م  خود   بر  تیحاکم  ای  «بخشیتعین   »خود   بر  تیمحدود  شامل  سلطه

را    او  182.است  خود«  ی »توسعه  بر  تیمحدود  محصول دو  مختصاتهر  عدالت    در 

مفهوم  ی کامل در قلمرو ی او به شکل بخشیتعینخود ی دهی. اتا آزادی  کندی م  یبررس

پت   سلطهعدم نم  ت ینزد  تفک   رد،یگی قرار   ی برا   د یمف  یسلطه و سرکوب روش  کیاما 

 است.   یانسان  تی شرط عامل عنوانبه ی متفاوت آزاد ی به دو معنا دنیشیاند

  آن   از   ی ترگسترده  بسط  و  شرح ازمندیسرکوب نعدم   مثابهبه  ی شرح کامل از آزاد

 میتوانی م  حاضر  ی مقاله   مقصود  ی برا  اما.  کنم  ارائه  نجایا  توانمی م  که  است  ی زیچ

 ق یطر  از  بیانگری   ی تجربه  ،سرکوبعدم   مثابهبه  ی آزاد :  م یکن  مطرح  را  نیا  کمدست

 انگ  که  یقیطر  به   است؛  ناقص  نه   و  کامل  شکل  به  فرد  یسوژگ  زیمتما  عمل

(stigmaو نابرابر ) نگاه،   نینکرده باشد. با ا  جادیا  شیبرا  یمند قدرت، مشکلنظام  ی

از نقص وجود   ی. اما درجات مختلفشودی ناقص محقق م  یهمواره به شکل  بأیتقر  ی آزاد 

 ف ی مند تضعنظام   یرا به شکل  اشی و اثرگذار  قهشرا شقه  یتشهو  که انگْ  یکس  دارد.

  ستین  ی داربرده  ی هابند   ر،یوزنجغل  نیا  ن،یاست. با وجود ا  ریوزنجدر غل  ی کرده، فرد

بند و حصرشودیم  ری سلطه تصو  کردی که در رو )چنان بلکه  را در   ی (  فرد  است که 

 از   یی رهاکند.  زدایی می از او هویتکه او را از نفس انداخته و    دهدیقرار م  ی امحدوده

 روشناییِ  –  دارد  نظر  در  دگرباشان  جنبش  که   است  یی رها  از  مهم  ی اجنبه  بندها،   نیا

توقف  حرکت  از  که  و  هستی  سر هم ناپذیر  فرد  »بیرونی«  و  »درونی«  زندگیِ  زمانِ 

 »ابراز.  که این زندگی درونی و بیرونی در تضاد با یکدیگر باشند جای آنآورد؛ بهبرمی 

  تنها  ی جابه   جهان،  در  فرد  یگسوژ  ت یتمام   شینما  معنایِبه  را  ی آزاد  «یجنس  تیهو
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است    مضاعفی یاز آگاه  ییمعنا، رها  نیدر ا   ی آزاد  183. گیرددر نظر می  آن،  از  یبخش

که  ی اکننده خفه  ی از هنجارها ییو رها کند ی م فیتوص  اهانیس  انیدر م  یسکه دوبو

تخت  ی دیمد  ی هامدت  ی برا را  زندگهزنان  ب   ییهای بند  که  است   یهاعت یطب  اکرده 

  ش ی ب  شود،ی م   یناش  سرکوبعدمکه از    ای ی . آزادسازگار نیست  شانی و آرزوها  ی فرد

 ی در تنگنا است و برا   یاز هست  ییاستثمارشده باشد، رها  یاز هست  ییکه رهااز آن

 بوده است.   شده رانده  هیحاشبه ی هاگروه ی آرزو  ی دیمد ی هامدت

  سلطه   مقابل  ی نقطه  در  نیا  وجود  با  شود،ی م  ب یتناوب با سلطه ترکبهسرکوب  

 سلطه   ی گرید   ی فرد  بر  فرد  کی  که چرا  شود،  یعمل  ی فرد  سطح  در  تواندی م   که  است

 در   فرد  تیعضو  ی مجرا   از  تنها.  است  یجمع  ی اده ی پد  خود  ذات  به  سرکوب.  ابدیی م

 یاجتماع   ی هاییایپو   شامل  همواره  آن   اعمال  و  شودیم  دهید  سرکوب  که  است  گروه

ن  یدر حال  184. است  دهیچیپ  و  کلان و شامل کنترل    تیبه قصد  ازیکه سلطه  دارد 

شکل گرفته است که   ی شخصریو تعصب غ   ی برتر  ی الگوها   ی سرکوب بر مبنا  شود،ی م

 ی ااستعمار عده  ی جابه   ت،یو فاقد روابط کنترل هستند. در نها  تی بدون قصد  اًغالب

د  ی برا پارادا   گرانی مقاصد  طری دار برده  می)موضوع  از  سرکوب   ی هنجارها   قی(، 

کرده و او را محدود   ییزدا تا از فرد ارزش  کند ی شده عمل میو عادات درون  یاجتماع

بر جهان را که   ی گذارتأثیربودن و    یاو برا  ییمند توانام نظا  یبه شکل  }سرکوب{  کند،

م  و یسوبژکت   یهست نشان  را  معمولًاکندی م  فیتضع  دهد،ی او  و سرکوب  در   . سلطه 

تفاوت   نیهستند. فهم ا  زیمتما  یو تجرب  یاما به لحاظ مفهوم  برندی سر مبه  یستیهمز

 دارد.  یاتیح یت یها اهمثر با آنؤم ی مقابله  ی برا

- خود  مثابهبهمثبت« را    ی ممکن است مفهوم »آزاد  سرکوبعدم  مثابهبه  ی آزاد 

  دهیناد  لیبتواند دل  دیرابطه شا  نیا  185. کند  متبادر  ذهن  به  ،ی سرور-خود  و  ینییآ

 یبرا  یلیبد  عنوانبه را    سلطهعدم دهد. او    ح یرا توض  تی پت  ی گرفته شدن آن از سو

ا   مداخلهعدم  یسلب  آلدهی»ا او    186. کند ی م  یمعرف  «یسرور-مثبت خود  آلدهیو نه 

 ی را به معنا   ی آزاد   «یاسی»س  آلده ی قصد دارد ا  رایتمرکز کرده است ز  یعامدانه بر اول

 ، ی شخص  ینییآ-خود  تیبسازد. تقو  کند،ی م   می که ساختار و رفتار دولت را تنظ  ی ادهیا

ن   ی در حوزه  ی درستبه به فرد واگذار شود.  ستیعمل دولت  بهتر است  دولت    187و 
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م   یخواهی جمهور مانع سلطه  م   ی امر  نیچن  شود،یکه  چون در   -  کندیرا ممکن 

وجود داشته باشد، هر   ی فرد   ی سرور-بدون خود  تواندی م   اًقطع  سلطهعدم که »  یحال

معنادار خود  ی شکل   داشته  وجود  سلطهعدم   بدون  تواندی م  ی سختبه   یسرور-از 

 تیتقو  ی تلاش برا  ای  ی فرد  ی نییآ-به خود  ی ازین  خواه ی اما دولت جمهور  -  188باشد« 

م  می مستق   طوربهآن   پت   انیدر  ندارد.  م   اًقطع  تیشهروندان خود  که   دیگوی درست 

ممکن نخواهد بود. و علاوه   سلطهعدم  یاسیس  ی نهیبدون پس زم  ی فرد   ینییآ-خود

 ی ز یکه دولت خود محدود به انجام آن چ کشدیم شیفرض را پ نیا  یدرستبر آن به

ی ریگجه ینتاین  حال،    نیانجام دهد. با ا  ینییآ-خود  نیتضم  ی برا  تواندی است که م

ی درجه دوم   یاسیس   یآلدهیا  ای  نیست  یاسیس  آلده ی ا  ی فرد  ینییآ-که خود  غلط است

 .  است

به طرق   ی سرور-خود  ای  ی فرد  ینییآ-خود  آلدهیا  از  سرکوبعدم  ن،یعلاوه بر ا

 نشان   اما  کندینم  ترکم  را  سلطهعدم  به  آن  یوابستگ  هاییجدا   نیا.  شودیجدا م  یمهم

  اشتباه   تواندیم  فرد  دستان  و  یخصوص  سپهر  در  سرکوبعدم  کردن  رها  که  دهدی م

 نیفراتر از حدود ا  ی سرور -خود  و  سرکوبعدم   انیم  هاتفاوت  کامل   بسط  و  شرح.  باشد 

.  می ده  صیتشخ  ییابتدا  یشکل  در  م یتوانی م  را  مهم  ی هاتفاوت  یبرخ  اما   است،  مطالعه

 ی بخش  عنوانبه  ی فرد  ینییآ -خود  کردن   وارد  به  ی از ین  ،گویدمی   تی پتطور که  همان

 ی زندگ   ی قواعد  تحت  که  یمادام  را،  مردم  توانیم  رایز  ست،ین  ی آزاد   ی اسیس  آلهدیا  از

 شانینییخودآ  از  حفاظت   به  قادر  باشند،  امان  در  گرانید  ی سلطه  از  که  کنند

 190،فردی است-درون  باشد،  ی فردیناب  یآلدهیکه اآن  ی به جا  ین ییآخود  189.دانست

 سرکوب عدم فرد قرار داده شده است. در مقابل،    اری اخت  دیدر    ی به درست  نیو بنابرا

.  کندیم  قیتصد  ی راانسان  ت یعامل  ی سوژگانی ب  ادیاست که بن   ی فردانی ب   اًقیعم  یآلدهیا

 یرا به بازشناس   سرکوبعدم   مثابه به  ی آزاد  تْی عامل  یعد اثرگذاربُ  م،یدیهمانگونه که د

معنا  زندی م  وند یپ  یاجتماع که  برساخته   یهاکنش   ی چرا  ما   یاجتماع  ی اما  است. 

بودن خود در آن،   لیجهان را به دل  می که بتوان  میشویخود آگاه م  ت ی از عامل  یزمان

 – متفاوت باشد    ییجا  میکن یآنچه م  ی جهان به واسطه  کهاین.  م ینی متفاوت بب   ییجا

است که  نیبسته به ا یتا درجات -باشد   ییچگونه جا خاص یجهان به شکل کهاین ای



  

 

 

 سلطه: عاملیت، نابرابری و معنای آزادیفراسوی عدم 

از خود و فهم    انیفهم برا  نی . عدم تطابق بابند ییما را چگونه درم  ی هاکنش  گرانید

که هنوز   تیواقع  نی. ا گذاردیاو بر جهان اثر م  تأثیرواقع بر  از او به  سیپل  ی متعصبانه 

آمر  ی اریبس نم   هاییکای از  هنجارها  یزنانگ  ی هنجارها  توانندیهنوز  با  اقتدار   ی را 

که به دنبال اعمال اقتدار هستند،   یزنان  تیدر راه عامل  یدهند، مانع  یآشت  یعموم

از   ی فرد  دییأآن است که ت  ازمند ین   سرکوبعدم  مثابه بهآزادی    نی. بنابراکندیم  جادیا

 شناخته شود.   تیبه رسم گرانید ی شخص از سو یسوژگ

مدل   سرکوبعدم   مثابهبه   یآزاد  ی برا  یبازشناس   تیاهم به  توجه   هایِ با 

تصدassemblage)  محور«»جمع و  عاملacknowledgement)  قی(   ت ی( 

 که  ،یدوم.  فهمدیم   را  آن  یبازشناس   میقد  استیس  که  یشکل  تا  است،  فهم  قابل  بهتر

 به .  دهدیم  قرار  فرد  در  را  تیعامل  است،  آمده  لوری ت  چارلز  آثار  در  شکل   نیبهتر  به

 را  ی اه یحاش  ی هاگروه  ی اعضا  خود  به  احترام  یاجتماع  ی بازشناس  ابی غ  لور،یت  ی گفته 

 ی برا   هاآن  ی زه یانگ  و  کرده  فیتضع  را  هاآن  ی هیروح  قیطر   نیا  از  و  کندیم  فیتضع

در    گران ید  تیگزاردن به هوارزش  ی به معنا  یبازشناس   191. کندمتلاشی می   را  عمل

 ای عمل شخص    ی از معنا   یاجتماع  ریبه تفس  یربط  ی است. بازشناس  یعموم  ی عرصه

در فرد، بلکه   ییتنهارا نه به   تیمحور عاملجمع  کردیرو  ،آن ندارد. در مقابل  اتتأثیر

معنادار   یاتتأثیرآن    قیکه از طر  دهدیقرار م  او  (ی مادو  )  یدر کنش متقابل اجتماع

م جهان  جنبه   یاتتأثیر  گذارد،ی بر  هو  یمهم  ی هاکه  تنآ  تیاز  را   ا یکرده    دأییها 

  اًقیدق  شودی مربوط م  ت یکه به عامل  ای ی بازشناس  ر،یتصو  نیبا ا  192. سازدمتجسم می 

یعنی دیدن   ی بازشناس  ،آن  ی به جا  . ستین  گرانید  تیبر هو  ای ی گزارزشرا  ی مسئله

فهمند و نه دیدن آن صرفاً از منظر انگ اجتماعی ای که خودشان می گونهافراد به  اعمال

ای برای نگریستن  مثابه شیوهبه   یبازشناس  های خود فرد.نگرانی ها و دلفرضپیش یا  

 آوردی م  ادمانیخودمان را هم به    تی محور عاملجمع  یژگیاما وشود،  به دیگران فهم می

 مان، ازاتیاز امت  یآگاه  نامد،ی م  ق«ی»تصد  193با توجه به آنچه پچن مارکل  بنابراینو  

 194است.  ماناتتأثیربر  ی سرور ی برا مانیو ناتوان ز،یدر هر چ

 سرکوبعدم   مثابه به  ی معنا است که آزاد  نیبه ا  ی فرد  ت ی عامل  ی سوژگان یب  انی بن

  ست ین  ی فرد -درونصرفأ    ی ادهیپد نی. ادیبه دست آ  ییتنهاافراد به  یاز سو  تواندینم
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بهتر در  با  نیکه  خصوص  دیحالت  سپهر  شود.    یبه   یآلدهیا  سرکوبعدمفرستاده 

معنا   نیدارد و هم به ا  یبه تلاش جمع  ازیاش نمعنا که تحقق  نیاست. هم به ا  یاس یس

 یبه معنا   ی . و روابط قدرت که بر آزاداست غالب قدرت    ب یاش بسته به ترک که تحقق

قانون و دولت    ی تحت نظارت و اجرا  ،ینه فقط روابط رسم  گذارد،یاثر م  سرکوبعدم

ای های اجتماعیگیرد بلکه به نابرابری را دربر می  است  سلطهعدم  آلده یکه موضوع ا

 . گیرند، نظر داردشان قرار میبه دلیلِ غیرقصدی بودن  سلطهعدمآل  که بیرون از ایده

ا  یآلدهیا  یدرست، بهسرکوبعدم  مثابهبه  ی موضوع که آزاد   نیحال، اصرار بر ا  نیبا 

. من  ستیآن ن  ی توسعه  ی مسئول دانستن دولت برا  ی به معنا  اًاست ضرورت  یاس یس

تنها    جانیا بعدرا    طرحیدوباره  آثار  آنچه در  م  ابدیگسترش    دیبا  ی از  .  کنمی ارائه 

ها هم هست.  دولت  ی شهروندان است، راهنما  ی قدر که راهنماهمان  یاسیس  آلهدیا

اشاره دارد    کیشهروندان دموکرات  ی از الزامات در سو  یابه حوزه  سرکوبعدم  آلدهیا

 ی شکلبه  آنان  امور  در  عامدانه  یمداخله  ای  ی گریاز سلطه بر د  ی که فراتر از الزام خوددار

ای که موجب  گونه کند که با یکدیگر به ما را ملزم می   کردیرو  نیا.  رودی م  خودسرانه

هویت تصدیق  بسطِ  و  جهان شکوفایی  در  انضمامی  کنش  طریقِ  از  ما  متکثر  های 

روبهمی  شویم.  شود،   مبادلات   از  یانواع  ی برا  است  یفراخوان  سرکوبعدم رو 

 تعصبات   ی نه یزمپس   زمان  طول  در  که   -  یهمبستگ  و  -  خیزمنازعه   و  جویانهمشورت

 برهم   را  شدهرانده   ه یحاشبه  ی هاگروه  انیم   در  تیعامل  تحقق  ناعامدانه  که   را  یفرهنگ

  تا  کندیم دعوت  را ما سرکوبعدم. داردی م  بر انیم از شود،یم ی آزاد مانع و زدیری م

  ت یتقو  را  همه  ی برا  ی آزاد   ی وعده  که  میریبگ  در نظر  چنان  را  گرید  شهروندان  ت یعامل

 ش تأکید   با  خواه،ی جمهور  دولت  یمدن   ی هالت یفض  و  ی نهاد  ساختار  از  تی پت  شرح.  کند

 جهی نت  در.  است  ارزش  حائز  نجایا  یهمبستگ  و  ی فکر  ی مبادله   ،یمشورت  یدموکراس  بر

 ، سلطهعدم  صرف  از   شتریب  ی زیچ  یبرا   اما.  دارد  یات یح  تیاهم  ی انه یزمپس   نیچن

 سرکوب عدم   مهم   زانیم   همان  به   یاس یس  آلدهیا  ی برا   را  درها  ن یهمچن  که  است   مهم 

 شهروندان  -  ما  در  ی ترکالیراد   راتییتغ  ازمندین   آلده یا  نیا  به  یاب یدست.  کند  باز

نابرابری در آنعرصه  تمام  در  کیدموکرات ایجاد کردههایی که   که  است   -ها شکاف 

باور دارد  تیپت   »انقلاب  هاول  سلاوتوا  یزمان  که  است  یزیچ  نیا  جهینت  در.  به آن 
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م  195.خود  فهم  از  نیادی بن  یدهجهت-باز  کی  د،ینام  «ی وجود  که    خواستیهاول 

منفعل   ان یخود را قربان  گرید  -  تری توتال-و تمام شهروندان جوامع پسا  -همراهانش  

انقلاب   نیمتفاوت است. ا  ینوعبه   میدار  ازیکه ما ن   ی . انقلاب وجود نندی نب  یقدرت دولت

 ی هاییایچشم گشودن به پو  گران،ی خودمان و د  تیعامل  طیشرا  ی شامل درک دوباره

نابرابر  ت یعامل  قیعم آزاد است    یگوناگون  ی هاراه  قیو تصد   ،ی و  است    یکه ممکن 

 های گوناگونی از پسِ آن سر بر آورد. و خسرانشود  ی سلطه قربان فراسویِ

 

 ی بند جمع

آزاد چ   ی فهم  تهد  ییزهایو  را  آن  شکل  کند یم  دیکه  ا  ترعیوس  یدر    جا نیکه 

سلطه عدم  کردیرا که از چشم رو  ،ی آزاد -به ما کمک کند تا موارد نا  دی شد، با  شنهادیپ

 ی سلطه به شکل  کهن یا  لی. و به دلمیاب یدرمان آنها ب  ی برا  یو راه  ییشناسا  ماند،یدور م

آمر  عیوس د  کایدر  استامروز    یهای سدموکرالیبرال  گریو  قوممنوع  و   ن یتری ، 

 یاز عوامل   م،ی که در حال حاضر با آن مواجه هست  ی فرد   ی آزاد   ی خطر برا  نیدارتر یپا

نژادپرستبه همچون  سلطه،  جنس  ی فرهنگ  یجز  ادیآ ی م  یزدگت یو  در  معنا،   نی. 

را   ییبر جا  های تمرکز توجه و انرژ  ی برا  ییهاشد، گزاره  شنهادیپ  جانیکه ا  ی کرد یرو

. البته، امروزه کند یم  جاد یا   ی بزرگ در جهت آزاد   ی ر ییتغ  که محتملاً  گذاردی م  شیپ

.  است  قانون  تیحما  تحت  یحت  و  گسترده  همچنان  سلطه  جهان،  ی جاها  از  ی اریدر بس

 و  داشت،  خواهد  ی شتریب  سازی دگرگون  نقش  سلطهعدم  ی هینظر  ها،مکان  نیا  در

 سلطه عدم   آلدهیا  یانه ی زم  ن یچن  در  ی حت  حال،  نیا  با.  ست ین  آن  ارزش  در  ی د یترد

 گسترش  را  کیدموکرات  شهروندان  ی هات یمسئول  میدار  قصد  ما  چون.  بود  نخواهد  یکاف

ای گونه ورزی اجتماعی که به سهم خود را هرچند ناعامدانه در الگوهایِ کنش   تا  میده

می  تحلیل  را  مختلفی  طبقات  عاملیت  ببینندسیستماتیک  خودداربرد،  عمل   ی .  از 

 را   یسرکوب  ی رهای که زنج  میخواهی نخواهد بود. ما همچنان م  یسلطه کاف  ی عامدانه 

 ی نهاد  ی هاتیحما  از صرفِ  شتریاگر به ب  یحت   م،یپاره کن   افتهیما دوام    انیکه در م

 باشد.    ازیخودسرانه ن ی مداخله هیعل
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 هایِ عمومی و کردارهای اجتماعی گذاری چگونگی مواجهه در قالب سیاست اما  

چشم  ی آزاد-نا  جامعِ  صیتشخ  ی برا آزاد فراخ  ی انداز و  از  ا  ی تر  شد،    نجایکه  ارائه 

 است.   شتریب ی مطالعه ی برا  یموضوع

  ا ی)  ی آزاد  ی برا  ی بستر  تواندی م  یکه قدرت دولت  می کنیم  قیکه تصد  یدر حال

که   بردی میوالاتر   گاهیجا  سویِ  ما را به  ی حاضر همه  دگاه یباشد، د  (ضد آن  ی سادگبه

خود،   ت یفهم خود، عامل  ی برا  دیجد  یبه راه  ؛هاول« است  ی در »مفهوم انقلاب وجود 

مسئول د  ی فرد   تیو  قبال  در  وعدهگرانیما  تحقق  ن  ی برا  ی آزاد  ی .   ازمندیهمه 

گشوده به   یو البته داشتن چشمان  -ما است  تیحاکم  ی هاتیشدن با محدودمواجه

 ز، یآمبه یمطا  یما، به شکل  تیحاکم  ی هاتی( ما. محدودی ناعامدانه   اًحدود اثرات )عمدت

. میدار  تی مسئول  گران ید  ی در قبال آزاد  میشیاندی از آنچه م  شتریکه ما ب   دهدی نشان م

 ی ت یمسئول  قیتصد  ازمندیهمه، ن  ی برا   ی ساختن آزاد  یو واقع  ی اثرات نابرابر  یکنشهیر

هایِ غیررسمی طلبد که اغلب به زمینه چیزی می   از آن  شتریب   هیو توج  است  رتوسیع 

  نابرابری و همبستگی داریم.

 

 منبع: 
Sharon R Krause, Beyond non-domination: Agency, inequality and 

the meaning of freedom, Philosophy and Social Criticism, 39(2) 187–
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121 Non-sovereign 
122 ibid., p. 31 
123 ibid.  
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ی این متفکر،  پتیت، لاک را عمدتأ به دلیل برابر قرار گرفتن صریح آزادی و قانون در اندیشه  125

 کند. بندی میخواه، نه لیبرال، طبقهجمهوری 

چیزی  اً حلی از سر ناچاری است. قطعکند، این نگاه راه با وجود این، همانطور که چالرز لمور اشاره می 

دهد اما لاک را بیرون  در تعریف لیبرالیسم گم شده است که پتیت هابز را در این سنت قرار می 

 گذارد.  می
Charles Larmore, The Autonomy of Morality [Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009], p. 186 

کنند ، حمایت می مداخلهعدم  مثابهبهرسد تعداد متفکرانی که از نوع محدود آزادی در واقع به نظر می 

گوید این رویکرد وجه غالب  بسیار محدود است. این درست برخلاف ادعای پتیت است که می 

 لیبرالیسم از قرن نوزدهم بوده است.  
126 Larmore, The Autonomy of Morality, p. 184 

ها را به این  ، توجه سلطهعدمی نابسندگی  یک استثنا در این زمینه پچن مارکل است که در مقاله  127

 . کندمحدودیت جلب می 
The Insufficiency of Non-domination’, Political Theory 36(1) 
(February 2008): 9–36 

( یا این پرسش involvement)  «گریدخالت»، پرسش  سلطهعدم  مثابهبه گوید که آزادی  مارکل می

. ibidگیرد. )است، نادیده می  دهد تا چه میزان از طریق فعالیت خود شما رخ داده را که آنچه رخ می 

تصمیم   طور به(  12 دربرگیری  به  منوط  را  آزادی  تحقق  اینکه  بر  پتیت  اصرار  مارکل  های  مشخص 

همه شدهبیان جمعی  میی  شهروندان  اینی  به  توجه  بدون  در  کند،  نقشی  شهروندان  خود  آیا  که 

رویکرد پتیت شبح نهادهایی   گوید که هر چندکشد. مارکل میگیری سیاسی دارند، به چالش میتصمیم

ها در برابر خودسری حمایت کشد که با فشار بر نمایندگان برای دنبال کردن منافع مردم، از آنمی را بر 

هایی که از سوی نخبگان سیاسی کنندگان منفعل تصمیمها به دریافتکند، اما با تبدیل کردن آنمی

  - اتخاذ شده، عاملیت واقعی شهروندان متوسط را از پیش مسدود می کند. اعمال قدرت به این شکل  

تواند شهروندان را »تسخیر و خاموش« کند و از این طریق  می  -گر  حتی از سوی نخبگان غیر سلطه

ی که به گفته  سلطهعدم  مثابهبه ی آزادی  ( بنابراین، ایده همان)   .ازمیان برداردنان را  آآزادی و مشارکت  

مشارکت و   عنوانبهحکومتگری - پتیت از طریق »کنترل گفتمانی« تا جایی که راه را برای مصادره خود

دارد که که ما را وامی چراخصوص  هاست. این نقد ارزشمندی است ب  «ناکافی»ند  کگری فراهم میدخالت 

انسانی را نسبت به آنچه پتیت مطرح می های ظریفجنبه از عاملیت  ی کند، درک کنیم. مطالعه تری 

کند که سلطه نظری متفاوت، و البته تکمیلی به سلطه دارد. این مطالعه بر این نکته پافشاری می محاضر  
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گر، از پیگیری اعمال واقعی قدرت  با مفروض گرفتن مفاهیم قصدیت و کنترل حاکمانه در جانب سلطه 
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دهد،  ی نیروی مولد قدرت را گسترش می داز فوکویی دربارهانجودیت باتلر به شکلی پربار این چشم   159

انقیاد فرد و توامندایده کم درون سازی او، دست ای که تبعیت از هنجارهای غالب را ساختن همزمان 

ی وجود  یا به عرصه  «بخشیمادیت » داند. چیزی که او  شود، می جهانی که از سوی هنجارها تعریف می 

فرآمدن سوژه می  از    « گذاریرسوب» یندی که  انامد،  اما همچنین کسب وجود  است،  بر سوژه  قدرت 

مجرای استناد به قدرت )توسط سوژه( است، استنادی که همدستی وجودآفرین با قدرت در صورتبندی 

 کند. ( را تاسیس میIمن )

(Judith Butler, Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex 
[New York: Routledge, 1993], p. 15 

حاکم است. نگاه  - های اخیر برای فهم عاملیت انسانی در معنای ناشرح من اینجا بخشی از تلاش  160

 کنید به: 
 Zerilli, Feminism and the Abyss of Freedom, p. 10 
 Hirschmann, The Subject of Liberty 
Markell, Bound by Recognition 

گوید که در زبان انگلیسی نوشتن جملاتی با  ها، جان لو و انماری مل می همراه با این استدلال 161

پذیرای عملی  »و   « انجام دادن»افعال معلوم و مجهول ساده است اما نوشتن چیزی میان این دو،  

در بطن زبان انگلیسی و  «سرور داشتن »و   «سروری کردن »تر است. شکاف میان بسیار سخت  « بودن

گی، شکافی پایدار در  اش در اروپا جا داده شده است. فعال یا پذیرا، کنترل یا برده های همسایهزبان

 مسایل غربی است. و این دقیقأ شکلی از سامان دادن به جهان است که ما قصد مداخله در آن را داریم. 
(John Law and Annemarie Mol, ‘The Actor-Enacted: Cumbrian 
Sheep in 2001’, in Carl Knappett and Lambros Malafouris [eds] 
Material Agency [New York: Springer, 2008], pp. 57–78 [p. 66] 
162 Vaslav Havel, ‘The Power of the Powerless’, in Vaslav Havel, 
Living in Truth (London: Faber & Faber, 1986), pp. 36–122 (p. 42). 
163 ibid., p. 46. 
164 ibid., pp. 53, 49. 
165 Loury, Anatomy, p. 26. 
166 ibid., pp. 30–1. 
167 ibid., p. 31. 
168 ibid., p. 39. 

 ن: آنگاه کنید به کتاب زیر و به ویژه فصل سوم  169
Markell, Bound by Recognition 

 همچنین:
 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago, IL: University of 
Chicago Press, 1958), pp. 173, 190–1, 197, 234 

 همچنین کتاب زیر و به ویژه فصل دوم آن:
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 Bernard Williams, Moral Luck (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1981) 

 و همچنین کتاب زیر و فصل سوم ان: 
Bernard Williams, Shame and Necessity (Berkeley: University of 
California Press, 1993) 

سازد پرسش مهمی است که البته  ی مناسب برای مسئولیت اخلاقی در این مورد را می آنچه سنجه 170

 نباید اینجا به آن بپردازم.  
 ی این موضوع نگاه کنید به:برای بحث بیشتر درباره 171

Arendt, The Human Condition, p. 189. 

ی آن است. عمل شامل دو بخش است؛ »سرآغاز آن با برای آرنت، عمل شامل چیزی بیشتر از کننده

شوند. عاملیت فردی تنها است« و دستاورد که بسیاری با برعهده گرفتن و پایان دادن، در آن شریک می 

 فردی در این معنا خصلتی بیناذهنیتی دارد.  
دهد که گشا است. هر دو مورد نشان می اتکا ارائه کردم، راه آنچه در این موضوع و مثال فرد قابل   172

 تأثیر ات، ما خود تحت  تأثیری  عاملیت چطور به دریافت اجتماعی آن وابسته است. طبیعت و محدوده 

های کلیدی هویت ما در یک راستا قرار  ها با جنبهتفسیر مردم از اعمال ماست. میزانی که تفاسیر آن

شود. با این حال، در حالی تر روابط اجتماعی، شامل روابط نابرابری، می الگوی وسیع   تأثیرگیرد، تحت  می

ام  من بر خواهرم و نیات من، عاملیت من را تضیف نکرده و آزادی   تأثیرکه عدم همسویی ابتدایی میان  

اندازد، عدم همسویی نیات برایان و تفسیر پلیس از اعمال او چنین نیست. عاملیت من را به خطر نمی 

معنا است؛ این اتکا بودن از اعمال من با حس خودم از هویتم هم جا دوام می آورد چون تفسیر قابلاین

که به شکلی فراتر از حسی که ابتدا به توانم از آن خود بدانم، ولو اینبخشی به من است، می شخصیت

ها از عمل برایان چیزی نیست که او از خود بداند. این تفسیر رود. در مقابل تفسیر پلیسخود داشتم می 

های دیگری زمینه تر و نابرابریسازی، در بستر اجتماعی وسیع ارزش دهد که انگ نژادی و بی نشان می

یابد به که در هر موضوعی چه اهمیتی می دارد. دریافت اجتماعی همواره برای عاملیت مهم است، اما این

 بستر اجتماعی آن بستگی دارد.  
چند جزئی، چنان اهمیتی  ا اجتماعات مبتنی بر همبستگی، هردهد که چرعلاوه بر این نشان می  173

 برای اعمال عاملیت و مقاومت در برابر نابرابری دارند.
174 Double-consciousness 
175 W. E. B. Du Bois, The Souls of Black Folk (New York: Bantam, 1989), 

p. 2. 
176 ibid., p. 3. 
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که محصول آگاهی دوگانه دارای ظرفیتی ارزشمند، هم برای را نگاهی   دوبویسباارزش است که بدانیم 

 داند. و هم سیاست در کل آمریکا می  تباری افریقاییهاآمریکایی 
180 Palo Alto 
181 Simone de Beauvoir, The Second Sex, trans. H. M. Parshley 
(New York: Vintage, 1989), p. 336. 
182 Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990), p. 37.  

ی مختلفی از زندگی به نمایش  گی کامل خود در هر عرصه این حقیقت است که هیچ یک از ما سوژه 183

یا مسدود می بخش  اًهای مختلف طبیعتآوریم. زمینهدر نمی  بروز داده  را  از هویت ما  این هایی  کنند. 

ها مانع از  ها همواره شامل سرکوب نیست. بنابراین از منظری اجتماعی، وقتی این محدودیت محدودیت 

کند، حائز اهمیت بسیاری است. با وجود این، وقتی شود یا اثرگذاری را تسهیل می آسیب به دیگران می

توجیه این محدودیت  نابرابری  پی  در  قدرت می ها  آزادی ناپذیر  راه  داده و سد  را شکل  آیند، سرکوب 

   شوند.می
184 See Krause, ‘Plural Freedom’ p. 242. 

 کنید به:  برای فهم تفاوت آزادی مثبت و منفی نگاه 185
Isaiah Berlin, ‘Two Concepts of Liberty’, in Isaiah Berlin, Four 
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186Pettit, Republicanism, p. 81.  
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189 ibid. 
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و نه صرفاً    ی اجتماع  یهامجموعه ام، اما آن را به  گرفتهوام  بنت    نی« را از جمحورجمع من زبان » 192

که بنت   یزیکنم، چیم   تأکیددر مجموعه    ی شخص  تیهو  تیبر اهم  نی. من همچندهم ی م  میتعم  یماد

م رد  را  و خاموش  نیبه ج  دیکند. رجوع کن  یآن  »آژانس مجامع  فرهنگ   «،ی شمال  یکای آمر  یبنت، 

 به دیرجوع کن نی. همچن65-445(: 3)17 یعموم

 Sharon R. Krause ،"Bodies in Action: Corporeal Agency and 
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193 Patchen Markell 
194 Markell, Bound by Recognition, pp. 177–89. 
195 Havel, ‘The Power of the Powerless’, p. 115. 
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اقتصاد   یک، آلمانی(،  )ایدئالیسم  فلسفه  دارد:  منبع  سه  و  مارکسیسم سه جزء 

تخیلی فرانسوی(. در این میان سوسیالیسم  )اقتصاد کلاسیک انگلیس(، و سوسیالیسم )

درک دو جزء اقتصاد سیاسی و سوسیالیسم علمی وابسته به درک دیالکتیک است که 

هگل بوده است. هگل معتقد بود که حقیقت با انطباق مفاهیم بر ابژه   ی اساس فلسفه

یابنده، با علم منطق یا شود، و این انطباق در جهان پویا و تحولیا واقعیت حاصل می 

آید. وی در دو کتاب موسوم به »منطق کبیر« و »منطق دست می همان دیالکتیک به

ت  دیالکتیک نداش  ی . اما مارکس اثری جداگانه دربارهدکرصغیر« دیالکتیک را تشریح  

لنین  1395)پاپوف،   همین  برای  منطق کید  أت(.  درک  و  خواندن  بدون  که  داشت 

مارکسیسم   هگل،  پیش قابلدیالکتیک  البته  نیست.  مارکسی،  درک  دیالکتیک  فرض 

شده توسط عقل کل نیست، اما مانند هگل حل جهانی با مقصد یا هدفی از پیش تعیین 

بخش است و تضاد بیرونی حل آن را مشروط تکامل مثابه یک قاعده،  تضاد درونی به 

به می  به سوسیالیسم علمی کند. منطق دیالکتیک  اعتقاد  از  فراتر  مثابه علم شناخت، 

طور مثال اکنون که نوآوری به اصلی  های شناخت کاربرد دارد. بهی حوزهاست و در همه 

اساسی در اقتصاد دانش تبدیل گشته، دیالکتیک به علم مدیریت و سازمان راه یافته  

پژوهی بدون منطق جمله توسعههای اجتماعی و تاریخی و از آنخصوص تحلیلاست. به 

ناقص  پدیده  ،انددیالکتیک  در  علّی  روابط  شناخت  منطق چون  بدون  تاریخی  های 

تقلیل   آن  روایت  به  را  تاریخ  یا  نیست،  ممکن  بدون دهدمی دیالکتیک  نتیجه  در   .

ابهره  عمل  آن،  از  )گیری  توسعهpraxisجتماعی  برای  نیز (  اجتماعی  و  اقتصادی  ی 

چون منطق، علم ارتباط مفاهیم برای شناخت واقعیت است. اما   ،ماندناقص و ابتر می 

ی دیالکتیک و تضاد در متون مارکسیستی مغفول  رغم این، پرداختن عمیق به مقولهبه

ی دیالکتیک چیست در نقد »پوپر« طور که »گرویسمن« در مقالهمانده است، و همان

نظریهمی  که  دارد  »اهمیت  به  نویسد:  بیشتر  دیالکتیکی  ماتریالیسم  پردازان 

ها باید اذعان کنند که اطلاق ماتریالیسم ویژه، آنزدایی از دیالکتیک بپردازند. به سیاست 

های دقیق بینی دیالکتیکی بر جامعه و تاریخ، یعنی ماتریالیسم تاریخی، موجب پیش

آن اکتفا    ی (، یعنی از دیالکتیک به پوسته 1401ی نخواهد شد« )گرویسمن،  اجتماع

 . نکنند
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دهه  بر در  اساس  دربارهاین  که  بودم  برآن  اخیر  تضاد ی  و  دیالکتیک  منطق  ی 

دیدم، پس به اشاراتی مطلبی بنویسم، اما در هر آغاز نوشتنی، دانش خود را کافی نمی

تا   1857ی  ی »از مقدمه ی مقالهکردم. با ترجمهها و گفتارها بسنده می در یادداشت

(  1402تأملاتی در روش مارکس در نقد اقتصاد سیاسی« )جسوپ،  :  1867ی  دیباچه

ی چگونگی استفاده از تضاد دیالکتیکی شناسی مارکس را درباره ی روشی مفقوده حلقه

ی تاریخ«  ی فلسفهگفتارهایی دربارهدر اقتصاد سیاسی یافتم. بعد از آن نیز کتاب »درس

نتیجه (  1395)پاپوف،   از  بسیاری  با  بدون آن که  های آن موافق گیری را خواندم که 

از روش آموختم.باشم،  بسیار  آن    2010  سال  در  که  کتاب،  این  در  نویسنده  شناسی 

طور عمیق به منطق دیالکتیک فارسی ترجمه شده، به   روسی نوشته و از روسی به به

کارگیری منطق دیالکتیک را در فرایند ساختمان سوسیالیسم  های به پرداخته، و کاستی

م اقتصادی و سیاسی وجود آمدن نظادر اتحاد شوروی، و در نتیجه فروپاشی آن و به

 ی . گفتنی است که در آغاز نوشتن این مطلب به مقاله کند کاوی میمنحط کنونی را ژرف

نیز برخوردم و آن را (  1403»دیالکتیک مفهوم نزد مارکس و هگل« )رها،    ی ارزنده

 . رویکرد کتاب پیشین یافتم اراستا ب هم

با این زمینه تصمیم به نوشتن فصلی با عنوان »دیالکتیک و تضاد«، در کتابی   

نویسِ  واقع پیش  دارم( گرفتم. این یادداشت درلیف  أتی سوسیالیسم )که در دست  درباره

نظری  احیای گفتمان  برای  باشد  تا درآمدی  این فصل است  اصلی  کاربردی  -مباحث 

شناسی تاریخی ای مغفول در تحلیل و گفتمان جامعهی تضاد، که مقولهی مقوله درباره

ی تر شدن راه توسعه تر و طولانی و اقتصاد سیاسی ایران گشته، و یکی از علل پررنج

شناسی ما تنها با »اطلاق ماتریالیسم دیالکتیکی ایران شده است. مگر معتقد باشیم روش

خود درست، ولی فقط زور بر جامعه و تاریخ«، و در نتیجه شناخت ما از واقعیت خودبه 

 را  بودن  محق  که  است   کسانی  استدلال  ی شیوه   این.  است  بوده  بیشترگر  حریف حیله

 این  ی ارائه  با  امیدوارم.  دانندی م  کافی  تاریخ  ساختن  برای   تاریخی،  جبر  اساس  بر

 ما  ی همه  گفتمان  این  و  شوم،  مندبهره   آن  تکمیل  پیشنهادهای   و  نقد  از  نویس،پیش 

راه ن  به را و  مفید  آثاری  آرمانوشتن  در جهت ساختن  برای حرکت  قابل  گشا  شهری 

  .تحقق یاری کند
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ها شناسی ضروری برای شناخت ضرورتعلم منطق یا منطق دیالکتیک، روش دو،

های ها و استراتژی روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، و تدوین الگوها، برنامهیا کلان

رنج کردن پیمودن راه تکامل جوامع  ها، برای کوتاه و کم شایسته و بایسته در این زمینه 

جامعه  کل  نهایت  در  را و  ایستایی«  و  رخداد  »بودن،  منطق صوری،  است.  بشری  ی 

ی تضاد، »شدن، فرایند  دهد؛ اما منطق دیالکتیک با اعتبار بخشیدن به مقوله توضیح می 

درستی معتقد بود که حقیقت با انطباق مفاهیم  نماید. هگل به و پویایی« را شناسایی می 

با علم منطق یا همان   شود، و این انطباقبر ابژه یا واقعیتِ موضوع شناخت حاصل می 

در واقع دیالکتیک روش علمی انطباق وجوه  (.  1395آید )پاپوف،  دست می دیالکتیک به 

بر واقعیت پدیده  تاریخی مختلفِ شناخت )مفاهیم(  ها و پدیدارهای پویای طبیعی و 

  .برای درک حقیقت است

تضادمقوله  و تشخیص هسته(  contradiction) ی  دیالکتیک  منطق  اصلی  ی 

جوهره آن  تحلیلدرست  اصلی  کلانی  در  را  مارکس  سیاسی    روندهای های  اقتصاد 

می سرمایه تشکیل  تحلیلداری  پایدار  اعتبار  و  روایی  و  تشخیص  دهد،  در  وی  های 

ی داری منوط به استفاده ازین منطق بوده است. اما در زمینه های پایدار سرمایهبحران

نامیده می آن انگلس در شود، موضوع فرق می چه ماتریالیسم تاریخی  کند. مارکس و 

انگلس،   آلمانی )مارکس و  گویند: »این  تولید می   ی ی شیوه درباره(  1379ایدئولوژی 

توانند فقط  ها می اند. آنفاقد ارزش  نفسه مطلقاًمفاهیم انتزاعی جدا از تاریخ واقعی، فی 

م تنظیم  سهولت  بهبرای  تاریخی،  مدارک  و  لایهواد  توالی  دادن  نشان  های منظور 

چون فلسفه، نسخه و طرحی کلی برای آرایش  گاه هم کار آیند. ولی هیچی آن بهجداگانه

گاه آغاز ها فقط آنکنند. برعکس، دشواری نمی  های تاریخی فراهمساده و خالص دوران

گردد که بخواهند به بررسی و تنظیم مواد و مصالح، اعم از دوران گذشته و حاضر و می 

  توسط   بعداً  اجتماعی،  علوم  به  شناسانهروش  رویکرد  این  نمایش واقعی آن بپردازند«.

عبارت کار گرفته شد. به به (  ideal typeنظری )  ی نمونه  عنوان  تحت  نیز   وبر  ماکس 

ی تولید نه پایان یک پژوهش  ی نظریِ شیوه فلسفی« یا نمونه -دیگر، مفهوم »انتزاعی

مارکس با آثار درخشان بعدی خود مانند    در ماتریالیسم تاریخی، بلکه آغازگر آن است.



  


 

 ی منطق دیالکتیک و تضاد درباره

به  چگونه  که  داد  نشان  بناپارت«  لویی  برومر  نمونه»هجدهم  این  که رغم  نظری  ی 

ی تولید هستند، در ی از لحاظ اقتصادی حاکم در یک شیوهی طبقه ها نماینده دولت

کشاکش  اثر  در  دولتواقعیت  روبنا،  در  سیاسی  نیروهای  آرایش  و  طبقاتی  های های 

ی نظری  فراطبقاتی نقضِ نمونه   آورند. دولتی تولید سر برمی فراطبقاتی در یک شیوه 

ی از لحاظ اقتصادی حاکم به کسب قدرت سیاسی ی تولید یا عدم تمایل طبقه شیوه 

صورت جبری اکونومیستی رخ دهد. تواند بهدهد این پدیده نمی نیست، بلکه نشان می 

سرمایه به واقعیت  هرچند  دیالکتیک  منطق  دیگر،  به عبارت  را  باداری  زنمایی درستی 

خودبهمی  اما  نمیکند،  فرایندخود  جامعهتواند  و  تاریخی  را های  آینده  آرمانی  ی 

 . بینی کندپیش 

در   ضروری  تاریخی  تکامل  مانع  نهایت  در  که  درونی  است  تضادی  اصلی  تضاد 

-اقتصادی   های بندی صورت  از  برآمده  اصلی  تضاد ی رشد نیروهای مولده گردد.نتیجه 

 اصلی  تضاد  این  هاآن  مشترک  وجه  که  است  ملت-دولت  چارچوب  در  متفاوتی  جتماعیا

 صورت به   تنها  جهانی،  سطح  در  سرمایه  و  کار  تضاد  مثابهبه  اصلی  تضاد  وگرنه  است،

روست که تضاد داخلی بر خارجی مقدم ی وجود خواهد داشت. از همین انتزاع-فلسفی

است و تغییر یک پدیده وابسته به تضاد داخلی آن است. اما بعضی با تفسیر هگلی از 

رو کند، از همینجسم جوامع حلول می پندارند که تضاد کار و سرمایه در  روح تاریخ، می 

تاریخیبه مقیاس  به  درونی،  تضاد  تشخیص   انتزاع   یا  انتزاعی-فلسفی جهانی،-جای 

ی پناه  منزلهکنند، که به از تضاد اصلی اکتفا می (  Absolute Abstractionمطلق )

مُثُل تاریخی در آن است. تضادهای بردن به غار افلاطون و سرگرم شدن به سایه ی 

نظامی   اقتصادی، سیاسی و  اِعمال هژمونی  بیرونی یک جامعه، که به شکل مشخص 

توانند مانع حل تضادهای درونی گردند که  کنند، می های هژمون جهان عمل میقدرت

مثابه  گردند. تحلیل مشخص از شرایط مشخص بهصورت به تضاد عمده تبدیل میدر این

های تضاد اصلی وجوه مختلف یا مومنت (  Concrete Abstraction)   انتزاع انضمامی 

طور مثال پیش از جنگ جهانی دوم در داخل کشور سازد. بهو انواع تضاد را مشخص می

ابتدا توسط کمینترن تضاد اصلی و عمده  سرمایه داری آلمان، پس از ظهور فاشیسم 

طور مشخص تضاد صورت انتزاع مطلق بین کار و سرمایه تعریف شد، در حالی که بهبه
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کشورهای  هم  و  رسید  پیروزی  به  فاشیسم  نتیجه  در  بود،  فاشیسم  با  مقابله  عمده 

ی یک سقوط غیرقابل بازگشت پیش رفتند.  داری و هم کشور شوراها تا آستانه سرمایه

باقی   هنوز  در خاورمیانه  اسرائیل  تشکیل کشور  با  استراتژیک  این خطای  اثر مخرب 

همان  عمدهاست.  تضاد  به  کشور  این  تبدیل  که  همهطور  اسلامی  ی  کشورهای  ی 

 .خاورمیانه، خود یک خطای استراتژیک است

ی عمل خود با طرح وجود ی فلسفهدر نظریه   1930ی  آنتونیو گرامشی در دهه

زیربنا، یا   های تاریخی در روبنا وبندی سیال بلوک»سیالیت هژمونی«، ناشی از ترکیب 

هایی چون اقوام و ها، و نیز پدیدههای آنجنگ هژمونی بین طبقات و اقشار و جناح 

طور کامل ماتریالیسم تاریخی را های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به مذاهب، در حوزه 

ی انضمامی درآورد و به تضادها جنبه فلسفی« به -آلیستی مفاهیم »انتزاعیاز قالب ایده 

( 1971ی تضاد« )مائو،  ، مائو تسه دون در کتاب »درباره 1930  ی بخشید. در همان دهه

همراه ای بهبندی اقتصادی و اجتماعی چندگانه ی پیرامونی که با شکلدر یک جامعه

روبه دخالت امپریالیستی  بود،های مستقیم  دیالکتیک روی  بسطبه  اجبار  به رو  منطق 

به تا  بلوکآورد  بتواند  گرامشی  کسب  واژگان  برای  زیربنا  و  روبنا  در  را  تاریخی  های 

اساسی، فرعی و عمده توانست مفاهیمی   ی هژمونی تشخیص دهد. وی با تعریف تضادها

،  1970و    1960های  را وارد منطق دیالکتیک کند که بر واقعیت انطباق یابد. در دهه

سعی در تشخیص انواع تضاد در میان احزاب و نیروهای سیاسی چپ در جوامع پیرامونی  

ی تضاد بین متفکران های اسکولاستیک و آکادمیک درباره وم(، و نیز بحث )جهان س

مباحث نظری نگاه کنید به:   داری رواج یافت )درباره چپ در کشورهای مرکزی سرمایه

ی تضاد« توان گفت آبشخور این مباحث کتاب »دربارهمی (.  1399کولتی و دیگران،  

شد.  مائو بود که راهنمای موفقیت حزب کمونیست چین در رسیدن به قدرت تلقی می 

ی تضاد بر بوردیو، آلتوسر، و ژیژک نیز سخن گفته شده  از اثر این رویکرد مائو به مقوله 

یا  به (.Han and Zhang, 2023)  است »چندعلیتی«  مفهوم  پرورش  خصوص 

توسط آلتوسر را ملهم از رویکرد  (over-determination« )کنندگی مرکب»تعیین

های چپ، مگر در حزب اما پس از آن در احزاب و جریان .(Yan, 2018)  اندمائو دانسته 

تعطیل   (praxisاجتماعی ) عمل برای  سازنده و ضروری  گفتمان این کمونیست چین،
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شد. در نتیجه این چین بود که توانست از میان توفان تضادهایی نوین، که در دورانی 

آید و نیز ویتنام را به راهی رهنمون   درفروپاشی راند، به نوین اردوگاه سوسیالیسم را به  

   . بست نکشاندبخش آن را به بن ی جنگ رهاییشود که حماسه

 

»درباره سه، بیرونی کتاب  بر  درونی  تضاد  تقدم  بر  مبتنی  مائو  تضاد«    ی 

(internal and external contradiction) دیالکتیک، به منطق  اساس  عنوان 

اصلیبرای   تضاد  یا  جامعه  تکامل  ضروری  جهت  اساسی (principal)  تشخیص    یا 

(Fundamental) طور مشخص تضاد عمدهبرمبنای آن به و.  بود آن (main)  را در

داخل کشور، یعنی تضادی را که مانع حل تضاد اساسی یا اصلی درونی باشد، و تغییرات 

سازی انتزاعی و جای آن که به سادهبه  ،شناختآن در هر دوران و هر موقعیت را می 

مکانیکی جهان به یک تضاد اصلی یعنی کار با سرمایه و در نتیجه اردوگاه سوسیالیسم 

آن  به خصایص طرفین  اصلی  تضاد  ماهیت  بود  معتقد  کند. وی  اکتفا  کاپیتالیسم  با 

بدون حل »تضاد عمده« غیرممکن است. تشخیص  اصلی  وابسته است، و حل تضاد 

ی آن  مارکس و لنین هم وجود داشت، بدون آن که دربارهتضاد عمده از اصلی در آثار  

نوشته بود: »مبارزه بر   «ی طبقاتی در فرانسهمبارزه »شرحی داده باشند. مارکس در  

مزدبگیر    ی ی اوج آن )یعنی( مبارزه اش، در نقطهیافتهضد سرمایه در شکل مدرن توسعه

، در فرانسه رویدادی فرعی است؛ پس از ایام  صنعتی بر ضد بورژوازی صاحب صنعت

محتوای ملی انقلاب   ی کننده توانست تعیین رو نمی( چنین رویدادی از آن1848فوریه )

ضد اشراف مالی بود« )مارکس،   کشی ثانوی سرمایه... برباشد که مبارزه بر ضد صور بهره 

دموکراسی در انقلاب  در »دو تاکتیک سوسیال   1905چنین لنین در سال  هم (.  1381

کار گرفته بود بدون شناسی را به تبعیت از وی کمینترن( همین روشدموکراتیک« )و به

ی تضاد عمده تبیین کند. لنین با گفتن این که »فکر تجسس راه آن که آن را با مقوله

طبقه برای  بهنجات  در چیزی  کارگر  ادامهی  سرمایهجز  تکامل  است  ی  فکری  داری، 

طبقه  اصلی  تضاد  جایگزین  را  عمده  تضاد  روسیه  در  واقع  در  با ارتجاعی«  کارگر  ی 

واقع  در  کند.  تدوین  هژمونی  برای کسب  را  استراتژی صحیح  تا  بود  کرده  بورژوازی 

درنفی« فئودالیسم توسط انقلاب طور دیالکتیکی گذار از تکمیل »نفی استراتژی لنین به
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توان گفت مارکس،  داری. میسوی سوسیالیسم بود، نه جهیدن از سرمایهدموکراتیک به

مائو پرورد، تضادهای عمده را جایگزین   انگلس و لنین، به واژگان و تعاریفی که بعداً

می  اصلی  طرحتضاد  با  گرامشی  ترتیب  همین  به  مواضع  کردند.   war of)  جنگ 

positions) رودرروبه جنگ  به   (war of movements)  جای  دعوت  واقع  در 

 یطبقه جای جنگ رودروی ها )به تشخیص تضادهای عمده و جنگ مواضع براساس آن

  رودررو   جنگ  به اکتفا  و  کرد،می   هژمونی  کسب  برای (  اصلی  تضاد  یا  بورژوازی   با   کارگر

 . دانستمی  فاشیسم گیری قدرت ی مایه را( اصلی تضاد)

ی تضاد  های استراتژیک حزب کمونیست چین برپایهگیری همین اساس، جهت  بر

موفقیت  در  اساسی  نقشی  دورهعمده  در  آن  بههای  و  انقلاب  آغاز ی  از  بعد  خصوص 

به گزارش بنا  بازار داشته است.  بر سوسیالیسم  مبتنی  از اصلاحات  های رسمی، پس 

ترین تضاد ، تضاد عمده چنین تعریف شده بود: مهم 1949پیروزی انقلاب چین در سال  

پیشرفته کشور  یک  ایجاد  برای  مردم  تقاضای  بین  تضاد  ما،  این   ی کشور  و  صنعتی 

توسعه کشوری  ما  کشور  که  بین  واقعیت  تضاد  و  است،  کشاورزی  بر  مبتنی  نیافته 

که اقتصاد و فرهنگ با نیازهای است  ی پرشتاب اقتصاد و فرهنگ و این واقعیت  توسعه

جام سال  کنونی  از  نیست.  سازگار  فقدان 1956عه  دلیل  به  چین  کمونیست  ، حزب 

تبع  ی کافی در جریان رهبری اقتصادی و نوسازی چین اشتباهاتی مرتکب شد. به تجربه

ی طبقاتی تضاد عمده گشت  مبارزه   1976تا  1966های آن با انقلاب فرهنگی در سال 

انقلاب فرهنگی انجامید که خطایی راهبردی بود. پس از پایان انقلاب فرهنگی،    که به 

ی تاریخی وارد شد. سومین اجلاس ی نوین توسعه، چین به دوره1976در اکتبر سال  

برگزار   1978مرکزی حزب کمونیست چین که اواخر سال    ی پلنوم یازدهمین کمیته 

ی نخست سوسیالیسم چنین تعریف نمود: تضادی عمده  شد تضاد عمده را در مرحله

با آن روبه که جامعه  فزاینده ی چین  نیازهای  ی مادی و فرهنگی  رو است، تضاد بین 

عقب  با  کنگرهمردم  نوزدهمین  در  است.  اجتماعی  تولید  نوامبر    ی ماندگی  در  حزب 

، ورود چین با سوسیالیسم بازار به دوران نوین اعلام شده و تضاد عمده چنین  2017

ی ی نامتوازن و ناکافی با نیازهای فزایندهشود: ما اکنون با تضاد بین توسعه مشخص می 

 . رو هستیممردم برای زندگی بهتر روبه 
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 ی وانگ هویی ی تضادها، به عقیده های رسمی دولت چین درباره جدا از گزارش

(Wang Hui) متفکر نامدار چپ نو در چین، تضاد اصلی  (principal)  در چین امروز

یک سرمایهاز  جهانی  بازار  به  ورود  )جهانیسو   یپروژه  دیگر  سوی   از  و شدن(،داری 

آید: مانند تعارض کراتیک است. ازین تضاد پایه، تضادهایی دیگر برمیدمو   سوسیالیسم

ایالت و  مناطق ساحلی  بین  مناطق های دوردست داخلی،  توسعه  بین  تعارض درآمد 

درآمدها. تعارض دیگر بین  شهری و روستایی، و تعارض فزاینده بین پردرآمدها با کم 

با مدل   (Guangdong model) محوری صادراتی مبتنی بر توسعههای توسعهمدل 

 . (Surin, 2018) است (Chongqing model) ی داخلیمبتنی بر توسعه 

 

ی منطق دیالکتیک )هگلی و مارکسی( قبول وجود تضاد درونی در ممیزه   چهار،

دلیل کثیر بودن یی نیز وجود تقابل بیرونی )بهدر منطق ارسطو  یک پدیده است. وگرنه

  ن ی ضی امتناع نق  کندی که کانت اعلام م  ی طوربه   بندی شده است.عالم( پذیرفته و طبقه 

اند متخالف و متعارض در   ی هادهیاستدلال انسان معنا دارد وگرنه پد  ای   شهیتنها در 

فلسفه وجود دارند.    عت یطب تفسیر   ی در  اسلامی، حرکت در چارچوب »نظام فیض« 

به می  است.  نوافلاطونی  مکتب  از  ملهم  که  ازشود  فارابی  مقدم،  عرفانی  شیوه  طور  ی 

دهد و نظام فیض را ی توضیح می عقل  را با روش ض«ی»ف  ،ی فراتر رفتهنوافلاطون   مکتب

کند و این تعقل  صورت که خدا ذات خود را تعقل می زند. بدینبه طبیعیات پیوند می 

علت وجود عالم است؛ و این که عقل نه مرتبه دارد تا به عقل دهم یا عقل فعال برسد  

به (1384  ،ی )خادمکه اجسام زمینی است   را مولانا  فلسفی  تفسیر  این  بیان .  زیبایی 

 ده است: کر

 ها رُسُلعقل چون شاهست و صورت  فکرتست از عقل کل کیجهان  نیا

اسلامی، حکمای پیش از ملاصدرا همگی عقل اول را به عنوان   ی در میان فلاسفه 

به مسلک با    لهینأصدرالمت  ی اما حکمت متعالیه   ..کنند. می   یصادر اول معرف عنایت 

، وجود ی خود در باب تشکیک مراتب وجود  ی عرفا در این مورد و نیز با توجه به مباد

)رحیمیان و اسکندری،   معرفی کرده است  یعنوان اولین صادر از حق تعالمنبسط را به 

تضاد درونی (.  1392 آن  مبدأ  اما  است،  به »حرکت جوهریه«  قائل  ملاصدرا هرچند 
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 یهاصورت  ی وجود آورنده ه عنوان منبع فیض و فضل دائم، بخداوند به ها نیست: » پدیده

است که نفس حرکت، محصول آن است. برای مثال تبدیل نطفه    ی اهم پیوستهبه  یدائم

تا شکل  و...  روح  و خلق  لحم  و  عظام  و  علقه، مضغه  و سپس    ی گیربه  انسان  جنین 

ها از متغیری هستند که تغییر آن   ی هاسالی صورت و میان  ی و جوان  یطفولیت و نوجوان

. یعنی این حرکت در (1395  ،ی دی)ام«  حاصل گشته است  یوجود سیال آدم  ی ناحیه 

مطهری   مرتضیباره  دهد. در اینها شکل و حرکت می نظام فیض است که به پدیده 

جا که مربوط به طبیعت است، مورد قبول  گوید: »اصل تضاد دیالکتیکی هگل تا آنمی 

آن دانسته و معرفت و شناخت  ثیر  أتجا که اندیشه را تحت  ی اسلامی است، اما آنفلسفه

(. در 1400دهد، غیرقابل قبول است.« )کریمی خوزانی و دیگران،  را تابع آن قرار می

  عت یوجود تضاد در طبصورت  به   هگل  ی کیالکتیاصل تضاد د  ی اسلامی واقع در فلسفه 

فیضبه نظام  ب  در شکل  ای  صورت  در   یتضاد درون  یول   شود،یم  قیتصد  یرونیتضاد 

شود. این نیز رد می   یا اندیشه  در منطق  جهیو در نت   در طبیعت پذیرفته نیست،  هادهیپد

می پذیرش  دینی  عدم  روشنفکران  نزد  اندیشه  ضعف  یا  امتناع  دلایل  از  یکی  تواند 

برای ورود عقلی به دوران نوین  )پس از روشنفکران مشروطه(  گرایان،  خصوص اصول به

جز معدودی مانند به   پس از روشنفکران مشروطهعبارت دیگر  بر اساس فلسفه باشد. به 

اندیشهآیت بردن  برای  تاریخی،  به مسیرِ«  به  الله مطهری، تلاشی »وابسته  فلسفی  ی 

استقبال دنیای نوین »حادث« در اثر حرکت جوهریه صورت نگرفت، در نتیجه تفسیر 

   تدریج خاموش گشت.عقلی از آن به

به اجماع    هنوزسال    45حاکمیت جمهوری اسلامی پس از  رو است که  از همین

 یغلبه   ی تعریفِ کیفی یا جوهر »اثباتی« این نظام نرسیده است، و با»عقلی« درباره

به اعراضی »سلبی« چون ضد استکبار جهانی بودن،   خود  فی تعر  ی برا  «ی»نَقل  کرد یرو

کلام هگل  غربی، و ضد اسرائیل و آمریکا بودن و... اکتفا کرده است. این به شرقی و نه نه

-being)  «برای خودبودگی »جای به  (  being-in-itself)  «درخودبودگی»  معنای به

for-itself.است تاکنون  در  (  استراتژیک«  واقع  با    نظام   نیا   »عمق  در ضدیت  تنها 

دیگری در بیرون از مرزهای ایران تعریف شده؛ که حاصل آن ممانعت از حرکت تکاملی 

زیست  ی جامعه و در نتیجه زوال تدریجی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و بوم جوهریه
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عمق   ی قانون اساسی،در درون مرزهای ایران بوده است. در حالی که به حکم مقدمه 

برای تک  ک یاستراتژ آوردن شرایطی  فراهم  باید  میآن  افراد جامعه  که »تک  در بود 

«؛ گردد   ی اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبرخود دست  ی تکامل انسان هر فرد   ریمس

محو هرگونه استبداد و خودکامگی طور مثال طبق اصل سوم آن باید با »و برای آن به

ایجاد رفاه و رفع  کرده است که به »ریزی می«، نظامی اقتصادی را پیو انحصارطلبی

های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت  فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه 

بیمه تعمیم  سلبیو  موضع  به  تدریجی  رانش  با  حاکمیت  اما  بینجامد.  اخباری -« 

در   «ضادت  تیری»مدداری برقرار کرده، قادر به  گفته، تضادی غیرتکاملی با سرمایهپیش 

 جهت تکامل اجتماعی نیست، و در نتیجه زوال تدریجی خود را رقم زده است. 

نمایم علاوه بر تضادهای عمده و فرعی، تشخیص تضادهای کید  أ تجا باید  در این

است.   ضروری  نیز  نیستند  تاریخی  تکامل  جهت  در  که  تضادهایی  یا  »غیرتکاملی«، 

ها« یا تضادهایی تصادفی با خصلت غیرذاتی هستند. در ها »مومنت توان گفت اینمی 

کردن تولید و توزیع برای داری، تضادهایی که جهت آن اجتماعیی تولید سرمایهشیوه 

ی اعضای جامعه باشد تکاملی محسوب ی همهجانبه رفاه و تکامل آزادانه و همهمین  أت

انواع شود. به می  طور مثال اکنون راست افراطی در اروپا، ایالات متحده و اسرائیل، و 

شدن نولیبرال در تضاداند، اما های مذهبی در خاورمیانه، با جهانی ها و حکومتجریان

های »نَرکَ« یا »نَروک« درختان ها به شاخهریزند. این مل آب به آسیاب آن می در ع

می  می میوه  قد  هم  بسیار  که  بیمانند  اما  پا  کشند،  از  را  درخت  نهایت  در  و  بَراند 

   نامم.ها را من تضاد غیرواقعی یا جعلی می اندازند. اینمی 

 

ی گفتیم که در منطق غیردیالکتیکی، تضاد بیرونی مورد تصدیق بوده و مایه  پنج،

شده تضاد درونی بوده است، چون آن را موجب  چه نفی می شده، آنحرکت دانسته می

ی استدلال ذهنی، به دانستند. دیالکتیک هگلی که منطق را از شیوه تناقض منطقی می

ها برد. اما حرکت تکاملی علم یا منطق عینی جهان تبدیل کرد، تضاد را به درون پدیده

( است، یعنی جهان )کثیر و descendentشکل و فرویاز )در دیالکتیک هگل دوکی

ی مطلق )عقل کلِ واحد( برآمده و با شناخت یا تعقل انسان، به آن باز متعین( از ایده
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شود. برای همین نیز در اوج فرایند این تکامل، دولت تجلیِ گردد یا دوباره واحد میمی 

ی مدنی است. و از نظر گردد که خود ترکیبِ جمع دانش موجود در جامعهعقل کل می 

ی آزادی انسان گردد. رویکرد تواند مایههگل درک این ضرورت تاریخی است که می 

 ی توان ایدئالیستی نامید. وی در صفحهرسد نمی هگل را وقتی به منطق دیالکتیک می 

« )که موسوم به  علم منطقی نخست:  ی علوم فلسفی، پاره نامه از کتاب »دانش  244

می چنین  است(  کوچک  »منطق  نتیجه1نویسد:  دیالکتیک  زیرا  .  دارد،  اثباتی  ی 

، بلکه نفی  نیستتوخالی و هیچ انتزاعی  واقع  اش، به متعیّن دارد یا نتیجهمحتوایی  

ای و حتی انتزاعی است،  . بنابراین امر عقلانی هرچند اندیشه2است...  های معینی  تعیّن 

های وحدت تعیّناست، زیرا وحدت صوری نیست، بلکه  انضمامی  در همان حال امری  

(. درست به همین دلیل است  1392)هگل،    [حروف پررنگ از هگل است]است«  مجزا  

انداختن پوسته  با دور  از دیالکتیک است که می که مارکس تنها  کوشد نظام ی عقل 

رو بر روی  ی ازینمارکس  کیالکتیدفلسفی هگل را از سر، بر روی پای خود قرار دهد.  

( و حادث، که پیوسته  ascendantی است فرایاز ) فرض آن جهانش یپ   ایستد کهپا می 

پیچیده گسترده و  میتر  روشتر  وظیفه شود.  دیالکتیکی  این  شناسی  قوانین  ی کشف 

ها را دارد که قواعد و مقصد آن را عقل کل تعیین نکرده است.  پیچیدگی   ها وگستردگی 

از پیش مشخص یعنی در این برای آزادی در دستور کار است که  جا درک ضرورتی 

نیست. از نظر مارکس آزادی یا رهایی بشر عبارت است از »سلطه بر شرایط از طریق 

طور که از پیش مشخص نبوده انقلاب کشاورزی در نهایت به انقلاب علم به امور«. همان

که  نبود  مشخص  پیش  از  و  انجامد؛  خواهد  کاپیتالیسم  به  فئودالیسم  و  صنعتی، 

هایی را برای بلوغ خود خواهد پیمود و در چه کشورهایی بالندگی داری چه دورانسرمایه

یافت. شیوه بلوغ خواهد  ی ساختمان سوسیالیسم و جغرافیای ظهور آن هنوز یافتهی 

قول مارکس قوانین آن در طول زمان کشف خواهد شد یا انکشاف کار نیست، و بهآش

 شان از ما کمتر نیست. هایی که هوشقول انگلس( توسط انسانخواهد یافت، آن هم )به 

نکته  یک  اینذکر  در  ظریف  )ی  »علیت«  که  است  با  causalityجا ضروری   )

دهد چه در جهان رخ می معنی که هر آن( متفاوت است. بدین necessity»ضرورت« )

مند شده باشد، و از آید که این رخداد قانون وجود میعلتی دارد، اما ضرورت هنگامی به 
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ی آزادی گردد. در جوامع  تواند مایه جاست که درک ضرورت یا علم به شرایط می این

قول مارکس نظریه بین مردم رفته و آید که بهوجود میمندی وقتی به بشری این قانون

 ر«یپذمثابه »عامل دانشانسان به  «دنز یگ»قول  به  ابه نیروی مادی تبدیل شده باشد؛ ی

(knowledge-able agentبه باور و توافق درباره ) اجتماعی پایدار   روابط  ی برقراری 

تحول تاریخی در واقع تحول    ،«نورث»چون    یان تاریخیقول نهادگرابه  ایباشد؛   دهیرس

می پدید  هنگامی  جدید  نهادهای  و  است،  درجهنهادها  در  که  نخبگانآیند  اول   ی 

 د. نباش دهیافق رسبه باور و تو ی یک مدل یا نظام اقتصادی و اجتماعیدرباره

رسد؟ جالب این است  مندی پایدار می حال آیا هر باوری در جوامع بشری به قانون 

»واروفاکیس« با    سو هم پاسخ جبرگرایان مذهبی و هم ماتریالیستی )اخیراًکه از یک

ها، و نیز کسانی مانند »ژیژک« که مدرندیگر پاسخ پست تکنوفئودالیسم(، و از سوی 

)هریک ال  ؤسگفتند، به این  گیری کرونا از تغییر مناسبات جهانی سخن می بعد از همه 

اما پاسخ منطق دیالکتیک منفی است: آن   تواند باوری میاز ظن خود( مثبت است. 

ساز گردد که در جهت حل تضاد درونی جوامع برای تکامل معنی تاریخ مند و بدین قانون 

ی آلمانی رفت،  طور مثال باور حادث فاشیسم وقتی میان تودهها باشد. به تاریخی آن

آستانه  به  را  جهان  که  گشت  عظیمی  مادی  نیروی  به  فاجعهتبدیل  غیرقابل ی  ای 

بازگشت پیش برد، اما پایدار نماند. چون جهت تکامل تاریخی، اجتماعی شدن تولید  

همه و  آزادانه  تکامل  و  رفاه،  تحقق  همهجانبهبرای  تحول  ی  است.  جامعه  اعضای  ی 

شیوه از  )بردههریک  پیشین  تولید  آسیایی-داری های  و  نیز -فئودالیسم  کاپیتالیسم( 

کال دیگر رویکرد کسانی چون طور وابسته به مسیر« در همین جهت بوده است. اِش»به

سرمایه مارکس،  سیاسی  اقتصاد  خلاف  که  است  این  نظامی  واروفاکیس  را  داری 

دهد دهند، در حالی که تاریخ نشان می بینند و نوید احتضار آن را می ساز میخودویران

شروط در آمده است. به  تر از گذشته به مند از هر بحران قوی طور قانونداری بهسرمایه

 ام.داری در بخش آخر این نوشته پرداختهمحو تاریخی سرمایه

 

شدن سرمایه باعث شده که در کشورهای پیرامونی تضاد اصلی جهانی  ایآ  شش،

عمده یا  اصلی  تضاد  آیا  گردد؟  سرمایه  و  کار  عمده  جهان   یوابستگ   یا  بازار   ی به 
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است؟دارهیسرما ن   سمیالیامپر  ایآ  ی  رشد  مطلق  و/  ی روهایمانع  است   ا یمولده 

م  ی افتگینتوسعه تداوم  ضرورتا  نظر   ی نسخه  بخشد؟ی را  مارکسیستی هینخست   ی 

داد. برای ی این سوالات میپاسخ کمابیش مثبت به همه  ،1960ی  ی در دههوابستگ

آنتی وابستگ  ی ستیمارکس  ی هینظر  همین با  )ی  گسیختن  یا  بریدن  از delinkتز   )

به  سرمایه دعوت  واقع  در  می داری،  سوسیالیستی  تمام انقلاب  دعوت  این  در  کرد. 

یافت، و تضادهای داخلی تضادهای داخلی و خارجی یک کشور به وابستگی تقلیل می 

شد. در این تحلیل از تضاد بین کشورهای نام وابستگی می هم تابع یک تضاد خارجی به

یکی دیالکتیک،  منطق  در  مهم  اصل  دو  مرکزی،  با  داخل  پیرامونی  تضاد  بر    یتقدم 

که در مورد   یلیتحلشد.  ی دوسویه بودن رابطه در تضاد کنار گذاشته می و دومی،  خارج

پ  سمیبرالی نول  روح  رسوخ ادامه دارد.  یرامونیدر تن جوامع  از   هنوز  در مورد نخست، 

یا جامعه تنها پوسته کشور  یا ذات شده و گویا  پیرامونی سلب جوهر  از   ی  عَرضی  یا 

بیان برخی روحِ( هژمونی حاکمیت کشور مرکزی است، و در نتیجه هیچ راه جوهرِ )به

نجاتی جز خارج کردن این روح از بدن کشورهای پیرامونی وجود ندارد. در مورد دوم، 

تز نیست یا تضاد دو جهت ندارد، بلکه یک ی متقابل تز و آنتیصورت رابطه تضاد به

به )مرکز(  »توسعهجهت  موجب  و  است  فائق  پیرامون  بر  جاودانه  ی صورت 

مانند آن که تصور شود طبقه نیافتگی« آن میتوسعه از شود.  امتیازی  ی کارگر هیچ 

تواند مدیریت و...( نمی  بیمه، مسکن اجتماعی، مشارکت در  ،ی أرحق    بورژوازی )مانند

 بگیرد، مگر حاکمیت آن را از میان بردارد. 

روش خطاهای  میاین  تکمیل  دیگری  تحلیلی  خطاهای  را  در  شناسانه  که  کند 

به   نیز  دیگری  پرداختهجاهای  )اطهاری،  آن  ایران  و  امپریالیسم  مانند  و 1368ام،   ،)

ترین آن فراموش (. مهم1383شدن: ناگزیری انقلاب پیاپی در تولید )اطهاری،  جهانی 

جوهر   یا  ماهیت  است:داره یسرماکردن  اساس  ی  بازتولید ه یسرما  ی قانون  و  تولید   ،

مثابه  قول لنین در »امپریالیسم به ، در نتیجه به است  دی در تول  یاپیانقلاب پ  گسترده با

ی خود بیفزاید. در نتیجه داری« مجبور است بر عمق و دامنه ی سرمایهآخرین مرحله

داران در ایهجنوبی و چین نشان داد، سرمی کشورهایی چون کرهطور که تجربههمان

سرمایه صدور  با  مرکزی  پیرامونی،  کشورهای  کشورهای  به  فناوری  و  مستقیم  ی 
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می  سرمایه»گورکن« خود  نظام  و  عین جهانی شوند  در  برون داری  میدان  از  و  شدن 

رقبای بزرگی برای    موجود«، جبراً  کردن رقیب بزرگ خود موسوم به »سوسیالیسم واقعاً

می پیرامون  در  به خود  همین  آفریند.  اثر  در  پعلاوه  رفتار  اپیانقلاب  تولید،  در  ی 

کند. یعنی با  های مختلف برآمده از انقلابات تکنولوژیک فرق می داران در دورانسرمایه

دارانی که حاضر به تبدیل دوران صنعتی به پساصنعتی یا اقتصاد دانش، همان سرمایه

گذاری صنایع سنگین به کشورهای پیرامونی نبودند، حاضر به سرمایه ترین  ییابتدادادن  

می  تولید »کالا«  برای  و سبک  انواع سنگین  در  تکنولوژی  انتقال  و خودو  به   گردند 

»دانش داراییتولیدات  و  میبر«  فکری  به های  خطای پردازند.  هم  دیگر  عبارت 

پیرامون خصایص دو طرف -شود که در تضاد مرکزشناسی و هم تحلیلی باعث می روش

سویه تقلیل یابد که در به تضادی یک  مونرایپ-تضاد مرکزتضاد در نظر گرفته نشود. یا  

نتیجه آن  از  و  است،  درونی  پویایی  فاقد  پیرامون  کاملاً آن  »توسعه  ی  ی خطای 

رابطهتوسعه در  مرکزنیافتگی«  این  -ی  واقع  در  شود.  گرفته   پردازانهینظرپیرامون 

لزوم نابودی امپریالیسم متمرکز   بر  زای توسعه،جای نشان دادن راه درونبه   ستیمارکس

ی کشورهای پیرامونی « نیز توسعهموجود  واقعاً  سمیالی سوسشدند. از سوی دیگر، بلوک »

مرکزی می با کشورهای  تضاد خارجی خود  تابع حل  و  منوط  و ضرورترا  های کرد 

راه درون و  درونی  توسعهپویایی  آنزای  نظر  ی  از  را  این می ها  انداخت. پس هردوی 

توجیه استدلال  واقع  در  اقتصادautarkic)  انهیانزواجو  ی هااست ی سگر  ها   یبرا  ی ( 

 ی ست یالیسوس  ی مختلف در کشورها  ی هاگونه که به   ،داری جهانی بودندبریدن از سرمایه

اجرا شد،    یست یال یرسوسیو غ ورود آنجهان سوم  مانع  در عمل  نوین و  به دوران  ها 

 ایران( به »نوفئودالیسم« انجامید.  جمله ازها )پساصنعتی گشت و در برخی آن

تنها    سمیکمون  ،یلحاظ تجربگفته بودند: »به  یآلمان  ی دئولوژیمارکس و انگلس در ا

  ی جهان  ی است. که مستلزم توسعه  ریپذزمان امکان و هم  باره کیمثابه کنش ملل حاکم  به

(. 1379ها است« )مارکس و انگلس،  منتسب به آن  ی جهان  ی مولده و مراوده  ی روهاین

 ی طور معکوس باعث فروپاش ه شد، اما درست ب  فراهماقتصاد    شدنی با جهان  طیشرا  نیا

داری با انقلاب پیاپی در تولید هر امر سرمایه  ست؟یآن چ   ل یگشت. دل  ی اتحاد شورو

موجود« را. اما چرا    فرستد، حتی »سوسیالیسم واقعاً کند و به هوا میمقدسی را دود می
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های تولید پیشین فاقد آن چنین قدرتی دارد؟ پاسخ، خصایل یکتای آن است که شیوه 

چون است،  آن  بنیادین  خصلت  نوآوری  نخست،  )شامل    دارانهیسرما  نی ب  بودند: 

  ت ی در نها  لیو  یدرون  های ( تضاددارانه یها و آحاد سرماو جناح  ی دارهیسرما  ی کشورها

ا  ریپذی آشت دارد.  پ  هاتضاد   نیوجود  انقلاب  تول  یاپ یبه  ن   دیدر  مولده    ی روهایو رشد 

م   هیدر جلد سوم سرما  .انجامدی م به   ی دارهیکه سرما  یتا زمان  دیگوی مارکس  موفق 

ی تولید  ترین شیوه . دوم، اجتماعیستیممکن ن   اشیمولده شود، سرنگون   ی روهایرشد ن 

تواند تحقق یابد. در واقع  رو است که سوسیالیسم بعد از آن میممکن است، و هم ازین

 ران یبگطبقات مزدوحقوق  نیب  ی داره یدر نظام سرما  ریناپذی و آشت  یاصل   یتضاد طبقات

 ، های آناجتماع  مدیریت  به  عیو توز  دی تول  یخصوص  تیریمد  لیتبد  ی برا  ،ی با بورژواز

رفاه برای  و    ی آزاد   یِن یمولده و تحقق کامل و ع  ی روهاین  ترعیسرو    پایدارتر  رشد  ی برا

حال اگر نظامی جایگزین نتواند این مهم یعنی انقلاب پیاپی در تولید را   است.  همگان

 گردد.ی قدرت بازتواند به اریکهتر می داری حتی به شکلی پلشتانجام رساند، سرمایهبه

 

داشتند که  کید  أتبر این نکته نیز    یآلمان  ی دئولوژیمارکس و انگلس در اهفت،  

احوالی نیست که باید استقرار یابد، آرمانی نیست که واقعیت  »کمونیسم برای ما اوضاع و  

کند. منطبق  آن  با  را  است خود  این که سوسیالیسم ناگزیر  و  است:    «،  ایجابی  امری 

است«   ی درنفی نف  ی مرحله  سمیکمون  ...است   یآدم  یجابیا  یخودآگاه  سم یالی»سوس

نقد اقتصاد سیاسی بورژوایی « تنها با  یدرنفی نفصورت »این ایجاب به   .( 1387)مارکس،  

عبارت به  .ممکن نیست و برای تحقق آن باید علم اقتصاد سوسیالیستی نیز خلق شود

قوان  گرید پ  ی که متضمنست یال یاقتصاد سوس  نیتا زمان کشف  تولید  اپیانقلاب  ی در 

. اگر سخنان مارکس و انگلس درست باشد،  ستین  یقابل سرنگون   ی دار ه یسرما  باشد، 

روبهسوسیالیست  بغرنجی  و  پیچیده  وضعیت  با  پدیده ها  هستند،  ابداع رو  چون  هایی 

داری در کشورهای مرکزی هنوز در نوآوری  دهد که سرمایه»هوش مصنوعی« نشان می

پس   است،  چشمموفق  مشاهده  در  قابل  قابل انداز  نه  و  است  محتضر  و  گندیده  نه 

اند  هایی که نتوانستهخصوص در مقابل دولتتواند هژمونی خود را بهسرنگونی؛ بلکه می

ی خود را وارد دوران نوین یا اقتصاد دانش کنند، حفظ کند. شبیه دورانی که جامعه
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جهانی دیگر  سوی  از  بودند.  شده  صنعتی  انقلاب  به  موفق  مرکزی  شدن  کشورهای 

شیوه سرمایه با  قطب داری  نولیبرال،  انتظام  کشورهای ی  در  اقتصادی  نوظهور  های 

می  چالش  به  را  مرکزی  کشورهای  هژمونی  که  آورده  پدید  سابق  کشند.  پیرامونی 

ی بشری را در مقابل سرنوشتی مشترک قرار داده  شدن آحاد جامعهچنین جهانی هم

زیست و گرمایش زمین، و ها، تخریب محیط گیر، تشدید نابرابری های همهکه بیماری 

رغم بحرانی شدن های بارز آن هستند. اما بهکشورها نمونه   امواج فراگیر مهاجرت بین 

قدرت که  چرا اوضاع  است،  آن  دماسنج  مرکزی  کشورهای  در  افراطی  راست  گیری 

خلاف    سوسیالیسم که  است  این  پاسخ  نیست؟  مطرحی  آلترناتیو  گذشته  حد  در 

بهره شیوه  طبقات  توسط  دگرگونی  که  پیشین  تولید  پذیرفت،  های  انجام  کش 

ها تبدیل شود تا تحقق یابد، اما ی انسانسوسیالیسم باید به باور فراگیر و جهانی توده 

 داری پیروی از رهبران سیاسی و فکری خود، تضادشان با سرمایهها به ی این تودهعمده

عدالت نف»در حد   و  آن  تاریخی ی«  تکامل  و در جهت  مانده،  متوقف  ابتدایی  خواهی 

بهبه   نیست. ایران،  علاوه  چون  پیرامونی  کشورهایی  در  بس خصوص  نزد   یار یهنوز 

آن منطبق   برکرد    ریناگز  دیرا با  تی که واقع  شودی م  یتلق  یمثابه آرمانبه   سمیال یسوس

ای . عده دانندی را هم م  یستیالیاقتصاد سوس  نیتوهم هستند که قوان  نیچار ا د، و دشو

ساختن   قصد  غیره  و  مشارکتی  دموکراتیک،  سوسیالیسم  از  مبهم  تصاویری  با  نیز 

داری فراتر یک از مرحله »نفی« سرمایهسوسیالیسم را دارند، اما در نظر و عمل هیچ

کوشم به فرایندی شناسی منطق دیالکتیک می روند. در بخش بعدی بر اساس روشنمی

تا   از »نفی«  باید  که  تا  سرمایه  «ینفدری»نف بپردازم  پیموده شود  عینی  داری  مفهوم 

سوسیالیسم تعریف شود و امکان تحقق یابد، که بحثی مغفول در گفتمان سوسیالیسم 

 است. 

  

این بخش را به تحلیل برآمدن و تکمیل سوسیالیسم با منطق دیالکتیک هشت،  

داده بهره اختصاص  که  روشام،  از  جهت گیری  برای  آن  توسعهشناسی  ی گیری 

 ام: گذاری کردهخوانی مطلب آن را شمارهدموکراتیک در ایران ضرورت دارد. برای آسان 
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( را در  تزی خود )آنت  ینف  ایمتضاد    ،از آغازِ اثبات خود )تز(  ی داره ینظام سرما  .1

م پ  پروراند،ی بطنش  بقا  نی ا  وستهیاما  نفع  به  را  م  شیتضاد  تضاد   .کندی حل  این 

مزد  نیب خصوص  به بورژواز  ریبگ طبقات  و   دیتول   یخصوص  تی ریمد  لیتبد  ی برا   ،ی با 

ی است. البته این تضاد محدود به  به اجتماع   ی سیاسی،در کارگاه و نیز حوزه  عیتوز

نمی بورژوازی  با  بهمزدبگیران  و  یا شود،  دوگانه  تضادی  ابتدا  از  پولانی«  »کارل  بیان 

زدایی، با حمایت اجتماعی یا شدن یا جامعهداری بین بازاری دیالکتیکی در متن سرمایه 

یافته است.  اجتماعی اگر در حوزهشدن جریان  شان که هدف   یکسان  یاسیس  ی حال 

تازه دوران   رند، ی( قدرت گزیآمو چه مسالمت  زیاست )چه قهرآم  سمیال یساختمان سوس 

نتوانسته    تری پیش دار ه یسرما  هرچند  دوران،  نی. در اشودی)سنتز( آغاز م  ینفدری نف

  رغم مغلوبیتنفع خود حل کند، اما به را به   سیاسیی و  و اجتماع  ی اقتصاد   ی تضادها

. یعنی تنها  است  یطرف تضاد باق  کی مثابه  به   ی، از لحاظ اقتصادی و اجتماعیاس یس

مراحل   ایکه پس از گذار از مرحله    ی تا زمان  »جهت تضاد« عوض شده است و تضاد

دارد.    «یِدرنفی »نف  ، نینخست ادامه  نشود  می درنفی نفکامل  کامل  زمانی  که ی  شود 

پرولتاریا یا مزدبگیر پس از نفی   ی ای از رشد برسد که طبقهبه درجه  نیروهای مولده

با انحلال خود، دولت طبقاتی را نیز منحل  نیز نفی کرده و همراه  بورژوازی، خود را 

 کرده باشد. 

چه در آثار مارکس و  خلاف آن  است، پس   یجابیامر ا  سم یالیسوسجا که  از آن   .2

. وجود ندارد سمیکمون یا ی«نفدری نف»به  دنیرس ی مرحله برا ک«یتنها » انگلس آمده 

 د یجد  ییرا، با غلبه بر تضادها  ی متعدد  ی هادوران  ایمراحل   ی دارهیطور که سرماهمان

 سم ی الیسوس   است،  مودهیخود پ  امروز  تکامل  تا رسیدن به  مشخص نبوده،  شیکه از پ

خواهد گذراند، که مراحل، بنا به    گذرانده و  نینو  ییمتعدد را با تضادها  ییهادوران  زین

تار  ایجغراف و    خیو  توسعهجوامع  بود.آن  ی سطح  خواهد  متفاوت  انگلس  به   ها  قول 

خواهند گرفت.    میتصم  سمیال یتحقق سوس  ی اند و درباره نحوه عاقل   زین   ندهیآ  ی هاانسان

مثال هب سرمایه  طور  با  سوسیالیسم  ساختمان  آغاز  لنین  سبک تز  به  دولتی  داری 

بعدتراست بود،  آلمانی  تول ی اجتماع  های  توز  دیکردن  اقتصاد به   عیو  جوهر  مثابه 

 ی( در اتحاد شورو ی دولت  سم یالیها )موسوم به سوسآن  کردنیبا دولت  ، یستیال یسوس
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از آن نسخه اسکار    ی هی)نظر  میبازار قد  سم یالیاز مدل سوس  ییهامشتبه شد، و پس 

در   ی ستیال یسوس  کومتح  ی فروپاش  نتوانست از  کیچی آن گشت، اما ه   نیگزیلانگه( جا

. در دیسر آها به مدل   نیکند تا دوران ا  ی ریمذکور جلوگ  ی و در کشورها  ی اتحاد شورو

کار نگرفت و بعد در آخر را به   یدولت  سمیال یمدل سوس   سرهکی  از ابتدا  که  نیعوض چ

 ی کرد، به دوران  ادهیآلک نُوو( را پ ی هی)نظر دیبازار جد سمیالیمدل سوس  1970 ی دهه

دوران  ریعمده، حداقل چند ز  ی تضادها  ر ییوارد شد که تاکنون با تغ  سمی الی از سوس  دیجد

زمان از  سال    100  طی است که    دواریام   نی چ  ستیاست. حزب کمون   مودهیرا در آن پ

های متعدد دیگری را پیش رو که تا آن زمان دوران  عبور کند   یاز دوران کنون   انقلاب

 خواهد داشت.

قدرت حاکم سوس   .3  اجتماع  یست یالیاگر  با  تولیبتواند  توز  د یکردن  رشد    عیو 

پ  ی روهاین  داریپا انقلاب  با  را  تول  یاپیمولده  دموکرات  د،یدر  همراه   ی بالنده  سمیبه 

 ی سو تحقق بخشد، به   کردن تولید و توزیع، و قدرتی برای اجتماعیاس یو س  یاجتماع

 سمی الیاگر بتواند به هدف سوس   یعنیخواهد رفت.    شی پ  سم یالیسود سوس حل تضاد به 

رفاه و امکانات   ی نده یبا فراهم آوردن فزا   شیتحقق خو  ی تک افراد بشر براتک  ییرهاکه  

پرتعداد و    ییهاتضاد  ،شود  تر کیو نزد  کیها است، نزدآن  ی برا  ی و معنو  یماد  ی ارتقا

( به نفع خود حل خواهد ستیمشخص ن  ش یمتنوع را )که هنگام و نوع برآمدنشان از پ

 خ یو تار  ینی بش یچندباره فائق خواهد شد. مارکس پ  ایدوباره    ی دار هیکرد. وگرنه سرما 

 یی و حل تضادها  د،ی در تول  یاپیانقلاب پ  ی شگرف برا  ییروین  یدارهیثابت کرده که سرما

ا که  تولانقلاب  نیدارد  مناسبات  در  اجتماع  دیها  خواهندگان آورندی م   دیپد  یو   .

را   نیتنها ا  ی ها در ابتدا از بورژواز . آناموزند یدرس ب  ییتوانا  نیاز ا  د یبا  سمیال یسوس

همراه اعمال کرد. و بازار را به  ی کتاتورید  سم،یال یسوس  ی بقا  ی برا  دیآموخته بودند که با

اما باید این را هم بیاموزند که چگونه بورژوازی علاوه بر اعمال    نابود کرد.  ی مدن  ی جامعه

های انتظام کارآمد جدید پس از هر کند، و چگونه با شیوه اقتدار، جامعه را قانع نیز می 

ین برخیزد و تر از زمتواند مانند »آنتئوس« پسر زمین، قوی کننده می گیر بحران زمین 

 فرایند انباشت و بازتولید گسترده را با انقلاب پیاپی در تولید از سر گیرد.  
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و آن را    زیمتما  دیتول  ی هاوه یش گریرا از د  ی دارهیمهم که سرما  اریبس  یموضوع  .4

ا  ضرورت  کند،ی م   گانهی بس   نیمحو طبقات در آن است.  را  تکامل جامعه   ار ی موضوع 

مو سخت  ترده یچیپ به دگرگون  سازد،ی تر  محو طبقات  ن  یچون  بشر    ازمند ی ن  زیذات 

در و    کندی م   یآن را عموم  د،یدر تول  ی از منفعت شخص  ی رویدر پ  ی دار ه یسرما  است.

 سمیالی . در دوران گذار، سوسپروراندی را م   سم یالیذات خود متضادش سوس  نتیجه در

پ تولی)اجتماع  یاز منفعت عموم  ی رویدر  توز  دیکردن  ( در ذات خود متضادش عیو 

: نخست پاداش  لیبه دو دل  .پروراندیرا م   ی و گروهی و جغرافیاییمنفعت شخصیعنی  

ی یا است، پس همواره منفعت شخص  یهنوز باق  ییعدالت بورژوا   ایتلاش    ی ندازهبه ا

ا  شدنی با اجتماع  گروهی و جغرافیایی البته شدت  بود.  تضاد در   نیدر تضاد خواهد 

متمرکز   ی ز یرتر از برنامه کم  کینیبازار و در ا  سمیالیتر از سوسکم   یدموکراسال یسوس

 یتک افراد جامعه است و از سوتک  هتکامل و رفا  سمیالیاست. دوم چون هدف سوس 

  نی ب  های نابرابربا ایجاد    تواندمی  (،ییپاداش به اندازه تلاش )عدالت بورژوا   ی قاعده  گرید

 .  کندتضاد   دیتول رهیو غ تیجنس ایطبقه و قشر  ای  ایجغراف کیافراد در  ی مجموعه

 عیو توز دیتول ردنکیمتمرکز که اجتماع ی زیرو برنامه ایپرولتار یکتاتوریدر د .5

 ، بود  افتهی  لیتوسط دولت تقل  عیو توز  دیتول  تیریو مد  دیابزار تول  یدولت   تیبه مالک 

دیوان  تضاد اجتماعی،یک  مدیریت  با  غیردموکراتیک  نها  سالاری  فروپاش  تیدر  ی  به 

شوراها قابلدیانجام  کشور  هرگونه  چون  اجتماع   ی اقتصاد  تی.  س  یو   ، ی فرد  یاس یو 

تع  یبوروکراس  کیتوسط    ییایو جغراف  یگروه رشد    شدی م  نییمنجمد  مانع  به  که 

بود گشته  تبدیل  نوآوری  و  مولده  انیروهای  در  ش   نی.  هم  در   نیا  دتمورد  تضاد 

متمرکز   ی ز یرکمتر از برنامه   کینیبازار و در ا سمیالی تر از سوس کم   یدموکراسال یسوس

مقاومت )تضاد(   جانیاست. ا  ترکیدموکرات  عیمنابع و توز  صی تخص  بیترت چون به ،  است

در ،  تکامل خود است  ی و... برا  ییایجغراف   ی هاو گروه  ی فرد  تیتوان استعداد و خلاق

از آن. پس هرچه فرمان   یناش  یعدالتی ( و بی سازسان)هم   یطبقات  یجمعفرمان    مقابلِ 

را    ی دار ه یو بازگشت به سرما  دیافزایم  گردد، بر شدت تضادکدتر  ؤم  ی سازسانهم  ی برا

یابیم که انکشاف قوانین اقتصاد سوسیالیستی به ترتیب درمی . بدین سازدی تر ممحتمل

هردم نوآوری  داریچه معنا است و اقتصاد سوسیالیستی نیز باید مانند اقتصاد سرمایه 
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ای ای تعلق گیرد. چه کودکانه است که عده شود و به اقتصاددانان نوآور هرسال جایزه

هایی تر تصور آندانند، و کودکانهتصور کنند که اصول نظام و اقتصاد سوسیالیستی را می 

داری گرفته و نزدیکی یک معنای پیمودن راه رشد غیرسرمایهداری را بهکه نفی سرمایه

حکومت به »شرق« را برای حل تضادهای داخلی یک جامعه در جهت تکامل اجتماعی 

 دانند.کافی می 

 د یتشد  تواندی م  یخارج  ی تضادهادر یک نظام سوسیالیستی  فوق را    ی تضادها  .6 

ز کلهب  رایکند،  کشورها  یاجتماع  ی هانهیهز  یطور  گونه  ییدر  نظام   ی اکه  از 

 جهی است. در نت  یست یتال یکاپ  ی مرکز  ی از کشورها  ش یرا دارا هستند ب  یستیال یسوس

ن رشد  سوس  ک ی  ی مولده  ی روها یاگر  نظام  از  کم  کیدر    یستیال یگونه  از  کشور  تر 

  ی برا  یکاف   ی ( باشد، مازاد اقتصادیست یالیو چه سوس   ی ستیتال ی گرکشورها )چه کاپید

 ی در نوآور  ی شتازیوجود نخواهد داشت. در حال حاضر پ   یاجتماع  ی هانه یپوشش هز

کره  سوکیاز   سو   ی جنوبدر  از  سوس  گرید  ی و  چ  سم یالیدر  بر    ی اثر  نیبازار  مخرب 

م  ن. چوگذاردی م  ی ناویاسکاند  یدموکراسال یسوس آن  زانیاز  زنجحضور  در   یره یها 

  80و    یبرق  ی از خودروها  ی میاز ن  شی ب   ن یطور مثال چه ارزش کاسته است. ب  یجهان

پنل  را    ی دیخورش  ی هادرصد  نت کندیم  دیولتجهان  در  تعرفه  الاتیا  جهی.   ی متحده 

به اعمال   میتصم  زیاروپا ن   ی هیبسته و اتحاد   نیچ  یبرق   ی بر خودروها  ی درصد  100

و   یاجتماع  نیمأت  نیو چ  یجنوبکه در کره   یدر حال  نیهم  ی . براستتعرفه گرفته ا

در اقتصاد سبز   نیچ  یو حت  گذاردی م  ی ریرو به فراگ  یمحدود قبل  ی مواهب توسعه 

 ی اریو در بس  شود،ی کاسته م  ی ریفراگ  نیاز  ی ناویاسکاند  ی گشته، در کشورها  شرویپ

از   ی رویپبه   جانیآورد. در ای سر برم  ی راست افراط  لی دل  ن یبه هم  ییاروپا  ی از کشورها

با شده    یکه جهان  ابدیی تحقق کامل م  یزمان  سمیالیکه سوس   میتکرار کن  دیمارکس 

 رونیدارد. از   اتیشدنش امکان حیتنها با تداوم جهان   ی دار ه یطور که سرماباشد، همان

به صور پلیدتر بازگشت  حتی  و    شیدر حل تضادها  یست یال یسوس  تیحاکم  یامکان ناتوان

دل  کیدر    داری سرمایه دارد،  وجود  ن  لیکشور  نظام    ای  دیتول  ی وهی ش   ییتوانا  ز یآن 

پ  ی دارهیسرما انقلاب  تول  یاپیدر  وجود  به   د،یدر  در   یحداقل  یدموکراس  کی علاوه 

که امکان بیشتری را برای تصحیح   گوناگون است   یو اجتماع   ی اقتصاد  ی های بندلشک
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یا تغییر سیاست  دهد که در دوران  های موفقی را در گذشته میخطاهای حاکمیت، 

 جدید دیگر کارآمد نیستند. 

 

تحلیل دیالکتیکی مسیر توسعه در کشورهای پیرامونی، و   عنوان سخن آخر:بهنُه،  

تر از »نفی« آموزد که توسعه بسیار پیچیده نیز برآمدن و انکشاف سوسیالیسم به ما می 

ی داری و امپریالیسم است. آن حرکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به توسعه سرمایه

جامعه قابلیت نهایی  شکوفایی  برای  لازم  امکانات  و  رفاه  به  رسیدن  با  بشری  های ی 

ی  شدهطور دموکراتیک بتواند در متن نظام جهانی انجامد که بهتک افراد جامعه می تک

درنفی« آن در سطح به سوی »نفی   ی ستیال یاقتصاد سوس  نیکشف قوان  داری، باسرمایه

توسعه آغاز  کند.  حرکت  جهتجهانی  و  کشور  هر  در  دموکراتیک  برای  گیی  ری 

داری در سطح جهانی است، پس  درنفی« سرمایهشدن توافقی« خود آغاز »نفی »جهانی 

دورانتوسعه از  یکی  دموکراتیک خود  گذارراهی  یا  محسوب ها  هم  سوسیالیسم  های 

توسعهمی  الگوی  دولتشود.  که  دموکراتیک،  توسعهی  یک های  اسکاندیناوی  بخش 

ای چون ایران، هم تکمیل  مانده ی آن هستند، برای کشورهای پیرامونی و متوقفنمونه 

باقیمانده نفی  پیشاسرمایه درنفی  نظامات  آغازی  هم  و  است،  درنفی  نفی   داری 

 رو هم استراتژی است و هم تاکتیک. داری، ازینسرمایه
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 اشاره

ای آمدهای گستردهپیسازی و ناکارآمدی دموکراسی لیبرال  بحران جهانی

ترین بر آرایش سیاسی در کشورهای گوناگون جهان داشته است. شاید مهم

مینشانه است.  بوده  ناسیونالیسم  انواع  احیای  سیاسی  جدید  آرایش  توان ی 

کنشت برای عقل و عدالت« را که منشعب جریان موسوم به  »اتحاد زارا واگن

ای از »ناسیونالیسم چپ« خواند. طرح مطالباتی از حزب چپ آلمان است نمونه

نفع طبقه نفع ی کارگر »آلمانی« و سیاستبه  به  بازتوزیع درآمد  برای  هایی 

ستیزی«، مخالفت با ، و همزمان با آن »خارجیی آلمانهای پایینی جامعهلایه

از  پناهنده دفاع  و  آلمان چه  آنپذیری  ملی«  می  »منافع  آنکنندتلقی  چه . 

وگو از رهبران این جریان نوظهور  ای از چند گفتار و گفتخوانید مجموعهمی

)نقد اقتصاد است.  برای آگاهی از وضعیت کنونی  در فضای سیاسی آلمان امروز  

 سیاسی(

 
در انتخابات    196(AfDبرای آلمان« )  بدیل»حزب    گرای راست  جریانپیروزی اخیر  

آلمان   ایالت شرقی  در سیاست زلزلهدو  بزرگی  که همچون   این کشور  ی  کرد  ایجاد 

راست  اخیر  دیگری هم  موفقیت  پیروز  انتخاب  این  اما  بود.  فرانسه  در  افراطی  گرایان 

واگنداشت:   زارا  عدالت  کنشت»اتحاد  و  عقل  )برای   »BSW )197   چپ با  حزبی  گرا 

 . یناسیونالیست  های گرایش

  ی که کنند، اما موضعاگرچه برخی این حزب جدید را مخالف مهاجرت معرفی می 

ی مهاجرین غیرقانونی و اولویت دادن  رویهمخالفت با پذیرش بیاعلام کرده  این حزب  

و بالاترین مقام حزب، زارا  سس  ؤمبه پذیرش پناهندگان سیاسی است. در واقع، نه فقط  

تبار است )با نام اصلی زهرا از پدری که عضو حزب توده بوده(، که کنشت، ایرانیواگن

اند، تبار مهاجر و از حزب که از »حزب چپ« انشعاب کردهسسان  ؤمبسیاری دیگر از  

 . عهیرب  دیعم ی ومحمدعل  رایام ،شنوحق نیشروجمله ایرانی و مسلمان دارند؛ نظیر 

حزب اجتماع گرایان افراطی » گرایان افراطی در آلمان با راستپیروزی اخیر راست

شباهتی داشت و تفاوتی. شباهت این دو    199پن لو    نیماربه رهبری    198  ( RN)  ی«مل
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نحوی که گرایان افراطی بود، به ماجرا ائتلاف احزاب سنتی هر دو کشور در مقابل راست

فرانسه« و »حزب   رادیکال »حزب کمونیست  « ریناپذمیتسلی  هفرانسحتی دو حزب 

(LFI)200   هم در ائتلاف با »حزب سوسیالیست« و سبزها تحت    201به رهبری ملانشن

) دیجد  یمردمی  ه »جبهعنوان    »NFP )202    امانوئل نولیبرال  دولت  تا  کردند  شرکت 

به  در  ماکرون  هم  باز  حزبش،  شکست  معرفی رغم  با  ماکرون  هرچند  بماند،  قدرت 

 کجی کرد. وزیر همسو با خود به احزاب پیروز این ائتلاف دهننخست

محافظه حزب  از  حمایت  با  میانه  چپ  احزاب  هم  آلمان  »اتحاد  در  کار 

مسیحی« تلاش کردند مانع از پیروزی مطلق راست افراطی در انتخابات دو دموکرات

ایالت بشوند. با این تفاوت که در آلمان حزب رادیکال چپی وجود دارد که به این ائتلاف  

کارانه با راست و چپ میانه تن نداده و نیز آرای زیاد کارگران و طبقات پایین  محافظه 

کنشت« است  را از چنگ راست افراطی درآورده است. این حزب همان »اتحاد زارا واگن

ی طبقه را بر دیگر مسائل هویتی چپ میانه  و رهبر آن در گذشته مسئله  پردازنظریهکه  

نایع رو به تعطیلی صدا با کارگران بیکار شده در صدانست و اکنون هم در آلمان ارجح می

عنوان چالش سیاست خارجی منجر به  آلمان، از موضع غرب در قبال جنگ اوکراین به

کند و همزمان مخالف سیاست خارجی آلمان در حمایت مطلق رکود اقتصادی انتقاد می 

 از اسرائیل است.  

چهره  البته  جدید،  حزب  این  نظیر پشت  هستند.  نیز  دیگری  روشنفکری  های 

فیلسوف جوان و مشهور آلمانی که همین چند سال پیش جلد   203، ریشارد داوید پرشت

و    دهیدجهانرانان  را تقدیم به »تاکسی  204اش اول از کتاب چهار جلدی تاریخ فلسفه

« کرده بود؛ رانندگانی که بسیاری از آنان نسل تبعیدی چپ  شهر کلن  یرانیباسواد ا

 انقلاب فرهنگی هستند.  جریان دانشگاه در  انو اخراجی، پس از انقلاب

ی مواضع و  وگویی ویدئویی دربارهی گفتخوانید، متن ترجمهآنچه در ادامه می

ترجمهآینده نیز  و  آلمان  اخیر  انتخابات  پیروز  حزب  دو  از ی  انتخاباتی  نطق  دو  ی 

کنشت« است ی شاخص فرهنگی در حزب »اتحاد زارا واگن چهره  205،میشائیل لودرز

ی در مورد ایران و های خاورمیانه و خصوصاً آثار همدلانهکه مواضع او در قبال بحران
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دارد.   اهمیت  گفتغزه  نیز  انتها  با  در  داگدلنوگویی  سیاستسویم  نماینده ،  ی مدار، 

 کنشت ارائه شده است. پارلمان و اعضای حزب واگن
 

  وحشت بروکسل و برلین:

 انتخابات اخیر ایالتی آلمان ی بارهدر  وگوگفت
در مورد انتخابات اخیر   207با الکساندر مِرکوریس  206وگوی الکس کریستوفوروگفت 

( و »اتحاد AfDبرای آلمان« ) بدیلزاکسُن و تورینگن، پیروزی دو »حزب   در دو ایالت

( و اوضاع داخلی آلمان در اول سپتامبر،  BSW« )برای عقل و عدالت  واگنکنشتزارا  

 209به زبان انگلیسی منتشر شد.  208که در کانال یوتیوب پادکست دوران 

 

خواهیم در مورد انتخابات دیروز )یکشنبه اول سپتامبر(  کریستوفورو: الکساندر می 

بینی بود. »حزب کننده و هم قابل پیشدر آلمان صحبت کنیم. نتایج انتخابات هم شوکه 

ی بسیار کمی پس از »حزب برای آلمان« )آ.اف.د( انتخابات را برنده شد و با فاصله   بدیل

د.او( قرار گرفت. تنها دلیل قرار گرفتن آ.اف.د در جایگاه دوم مسیحی« )س.دموکرات

از س. دیگران  که  بود  این  زاکسُن  ایالت  آ.اف.د در  پیروزی  از  تا  کردند  حمایت  د.او 

طور د.او به این حزب رأی دادند، وگرنه اینجلوگیری شود. یعنی حتی احزاب مخالف س.

باشد تا با استفاده از نیروی واقعی خود  ی کافی حامی داشته  اندازهد.او بهنبود که س. 

گیرانه بود تا نگذارند آ.اف.د در ایالت زاکسُن  به جایگاه اول رسد. بیشتر اقدامی پیش 

 هم برنده شود. این روزی تاریخی در آلمان است. نظر شما چیست؟

آید. ما راجع به دو ایالتی  بله، روز کاملاً تاریخی در آلمان به شمار می   مرکوریس:

ت ترین ایالاترین و یا از لحاظ اقتصادی، پیشرفته کنیم که جزو پرجمعیتصحبت می 

ها در شرق آلمان قرار دارند. ایالت تورینگن قلب فرهنگی آیند. آندر آلمان به شمار نمی 

های ترین مناطق و همچنین کانون منظرهشود و زیباترین و خوشآلمان محسوب می

وایمار  مانند  ارفورت   210روشنفکرانه  از   211و  یکی  زاکسُن  ایالت  دارد.  دربر  را 

آید.  به شمار می   یترین مناطق در بخش شرقی آلمان و مرکز اقتصادی مهمپراهمیت

اند. آنچه ما در این دو ایالت  در زاکسُن واقع شده   212شهرهای بزرگ لایپزیش و دِرِسدِن
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سوسیال  مانند  مستقر  احزاب  فروپاشی  کردیم،  مشاهده  لیبرالآلمان  و دموکرات،  ها 

ها اصلاً به  آنها وحشتناک باختند. نمایندگان دو حزب سبزها و لیبرال  213سبزها است. 

دموکرات در ایالت زاکسُن با درصد پارلمان ایالتی راه پیدا نخواهند کرد و حزب سوسیال

تر از آن توانست در پارلمان بماند. در سطح بسیار کم و در ایالت تورینگن حتی کم 

سیاسی روشن است که دولت ائتلافی صدراعظم اولاف شولتس در نهایت فروپاشی قرار  

انتخابات پارلمان اروپا در ماه گذشته  دارد و هیچ امکان بازگشتی هم نیست. برای مثال،  

طور واضح برنده  که آ.اف.د در شرق آلمان بهفاجعه بود؛ این فاجعه تأییدی است بر این

 شود.می 

نادیده گرفته می  کند، این است که  ی آن صحبت نمی شود و کسی درباره آنچه 

ی کنندهاند. شخصیت تعیین ها هم در این دو ایالت آلمان شرقی جهش کسب کردهچپ

کنشت بود که حزب جدیدی تأسیس کرده است. این حزب ما را این جنبش، زارا واگن

ایم.  اندازد؛ شبیه آنچه در گذشته در اروپا دیدهدموکرات قدیم می به یاد حزب سوسیال 

 214هایی مانند ویلی برانت شخصیت سوی  دموکرات قدیمی که از  شبیه حزب سوسیال 

ها تفاوت زیادی  شد. از لحاظ تاریخی مواضع سیاسی آن هدایت می   215وت اشمیتمو هل

درصد در تورینگن و کمی   16بینیم، ندارد. این حزب  با آنچه در حزب چپ جدید می

درصد در زاکسُن کسب کرد و اگر ما این دو رقم را با هم ترکیب کنیم،    11بیشتر از  

سهم رأی بسیار   -  217یا به عبارت دیگر، حزب کمونیست سابق  -قدیم    216حزب چپ 

مهمی کسب کرده است. فراموش نکنیم که این حزب جدید که هنوز یک سال هم از  

ی اندازهگذرد، انشعاب از این حزب قدیمی است. چپ متحد تقریباً بهتأسیس آن نمی

 گیرند. آورد. واقعیتی که بسیاری آن را نادیده می آ.اف.د در تورینگن رأی به دست می 

وطنی نیست که ما به آن عادت داریم. این حزب چپ از نوع چپ نولیبرال جهان

گیری بسیار شدیدتر کارگری سوسیالیستی نوع قدیم است؛ شبیه  حزب چپ با جهت

ها در تورینگن رأی بسیار خوبی کسب کردند و در آنچه در گذشته در اروپا دیدیم. آن

دلیل وجود شهرهای بزرگی مانند لایپزیش  زاکسُن تقریباً کمتر موفق شدند. احتمالًا به

باور  آنجا  به این صورت که در  ارتباط دارند.  اقتصاد جهانی  با  و درسدن که شدیدتر 
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گذارد. اما حتی در عمومی به لیبرالیسم بیشتر است و این امر مسلماً بر انتخابات اثر می

 کند. این دو شهر هم حزب چپ جدید جهش را تجربه می 

وجه تمایل به ائتلاف با این احزاب را ندارد و ترجیح هیچدولت اولاف شولتس به 

جایی در ائتلاف کند و معمولًا این نوع ائتلاف به جابه   دهد که با حزب راست میانه می 

دهد. در شود. اما این اتفاق در آلمان رخ نمید.او، روانه می جهت راست میانه، یعنی س. 

شدن نجات زور توانستند خود را از غرقبه تورینگن شکست خوردند و در زاکسُن هم  

د.او، از طور که متوجه شدید، احزاب جریان اصلی با وجود رقابت با س. دهند. و همان 

به س. دهندهرأی  آلمان های خود خواستند که  غربی  بخش  آنچه در  رأی دهند.  د.او 

آلمان است. تقریباً مطمئن  ی صاحبان قدرت سیاسی  جانبهبینیم، عدم پذیرش همهمی 

سپتامبر    22هم که در    218هستم این دو حزب در انتخابات برلین و ایالت براندنبورگ 

 آورند.گیرد، رأی مشابهی به دست می انجام می 

گیرند که  کننده را ندیده می ای تعیینها در مورد این نتایج نکته بسیاری از تحلیل

های بخش غربی آلمان هم وجود دارد. اقتصاد آلمان رو به نارضایتی و ناراحتی در ایالت 

برنامه  قبل  چندی  ما  است.  گذاشته  چگونه  وخامت  که  ساختیم  مورد  این  در  ای 

فقط  صنعت  کشور  است.  یافته  افزایش  آلمان  در  رکود   اندکیزدایی  مانع  توانسته 

حال واقعاً رکود اقتصادی بههای آماری. شاید هم تا دلیل ویژگی اقتصادی شود. احتمالًا به

، یعنی جنگ اوکراین، کاهش یافت. در 2022وجود دارد. رشد اقتصادی قبل از بحران  

پاشد. دولت در ی آلمان این حس حاکم است که سیستم سیاسی موفق نشده و از هم م

ی حاکم سیاسی به نظر حل مشکلاتی که کشور با آن مواجه است، ناتوان بوده. طبقه 

آید که این مسأله را درک نکرده و هیچ تصور روشنی ندارد که چه باید بکند. در  می 

آلمان شرقی حس تعلق به سیستم در مقایسه با آلمان غربی بسیار محدود است. زیرا  

قدر خود را رو، آلمان شرقی آناینازجریان اصلی سیاسی در آلمان غربی ریشه دارد.  

ها جذب بدیلسوی  دهد و ترجیحاً بهمانند آلمان غربی به سیستم سیاسی پیوند نمی 

از خود   بدیلتری نسبت به احزاب  ها، آلمان غربی تمایل آهستهشود. برخلاف آنمی 

ی من این است که در نهایت در آلمان غربی هم به سمت  دهند. اما فرضیه نشان می 

 کنند. ها تمایل پیدا می بدیل



  


 

 گویند؟آلمان چه می ش درجدید حزبواگن کنشت و 

ها ی آنها درباره مشکلات سیاسی آلمان که در کانال خود در بسیاری از برنامه 

ایجاد شد که رکود کامل در نظام   219ی مرکلیسم بستهصحبت کردیم، از سیستم دَلمه

گردد. اما اگر سیاسی آلمان را حاکم کرد. این رکود اقتصادی به زمان آنگلا مرکل بازمی 

ها سال در سیستم رکودی پنهان شده بود. باز هم بیشتر به عقب برگردیم، آلمان ده

ی اروپا و کسب  توان سودبری آلمان از بازارهای بسته در داخل اتحادیهدلیل آن را می

اند و بازارهای انرژی ارزان از روسیه عنوان کرد. ولی اکنون این امتیازات ناپدید شده 

ی اروپا تا آخر مصرف شده و انرژی ارزان از روسیه هم متوقف ی درون اتحادیهبسته 

شده است. رکود سیستم اقتصادی که در نهایت پیامد رکود سیستم سیاسی در آلمان 

 است، ظاهراً در حال افزایش است. 

 

بله. مرکلیسم راه را برای سیاستمدار متوسطی مانند اولاف شولتس    کریستوفورو:

به    برای  راجع  ما  بود.  مرکل  آنگلا  دستاورد  این  کرد.  هموار  صدراعظمی  به  رسیدن 

این عنوان را در مباحث خود  ای بودیم که  زدایی صحبت کردیم و نخستین رسانه صنعت 

وارد کردیم. خود شما این کلمه را دو یا سه سال پیش، هنگامی که آلمان روسیه را 

زدایی ی صنعت جا درباره تحریم کرد تا منابع انرژی را قطع کند، به کار بردید. ما در این 

گاه اتفاق نخواهد آلمان صحبت کردیم و بسیاری ما را دیوانه خطاب کردند و گفتند هیچ

ها معتقد بودند که آلمان قدرت اقتصادی بزرگی است و اقتصاد روسیه نابود افتاد. آن

اکنون می آنچه  نداد.  اتفاق رخ  این  اما  این است که صنعت خواهد شد.  زدایی بینیم، 

 آلمان با تمام قدرت در حال پیشروی است.

گرا کنشت حزب چپ سنتی نیست و کاملاً راست شود حزب زارا واگنگفته می 

و در است. طبقه  انتخابات  برای هر چیزی که در طول  آلمان عادت دارد  ی سیاسی 

به سال  افتاده،  اتفاق  گذشته  صنعت های  سیاسی انضمام  احزاب  صعود  و  آلمان  زدایی 

را به خاصی دلیل  اما مشکل اصلی  افراطی تشخیص تراشی کند،  عنوان مشکل راست 

آنمی  راه دهد.  معتقدند  مبارزه ها  راست حل،  با  شدید  حتی ی  است.  افراطی  گراهای 

ها شخص اولاف شولتس گفت که باید اقدامات شدیدی علیه آ.اف.د صورت پذیرد. آن

که تحریمات علیه روسیه را بردارند، جنگ اوکراین را به پایان رسانند و یا جای اینبه
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آ.اف.د   علیه  مبارزه  به  را متمرکز  با روسیه تشویق کنند، خود  به مذاکره  را  زلنسکی 

اند. آنان در این فکر نیستند که انرژی روسیه را برگردانند یا راهی برای آشتی و کرده

که آ.اف.د را جای اینبه   -البته اگر امکان داشته باشد    -مصالحه با روسیه پیدا کنند  

 مشکل راست افراطی ببینند. این دیدگاه آنها است. 

می   مِرکوریس: درست  کاملاً  شما  بهبله  زارا گویید.  که  هم  ادعا  این  علاوه، 

ی ای در روزنامهگرای افراطی است، در بریتانیا رواج پیدا کرده. مقاله کنشت راستواگن

دار  خواندم که مُهر راست افراطی را به او زده است. این واقعاً مسخره و خنده   گاردین

ما می  آنچه  نکنیم.  این مهملات  بیایید وقت خودمان را صرف  اما  بینیم، رکود است، 

ها پیش در کشور حاکم است و هیچ هویت ی سیاسی در آلمان است که از مدتطبقه 

زدگی را برای سرکوب اند تا سرکوب و واپسها خود را آماده کردهقابل ذکری ندارد. آن

توان با مشکلات جای اینکه بیندیشند که چگونه می به کار گیرند. به  هر صدایی در آلمان

رفت. اشخاصی مانند    بدیلهای  حلدنبال یافتن راهعمیقاً ریشه دوانده مبارزه کرد و به

سیاسی آزاد بازارمحور -اقتصادی هواداران حزب آ.اف.د هستند که از بازگشت به سیستم  

اندازهایی ها چشمکنند. اما آنگرا حمایت می یا نظریات راست   کارمحافظهو همچنین  

خصوص سیاست مهاجرین و موضوعات دیگر هم در مورد سیاست خارجی آلمان و به

مشی این خط  ،حل یکسانی برطرف کرد. در کلدارند. این مشکلی نیست که بتوان با راه

 دار است.گرایی افراطی که دولت در پیش گرفته، خندهراست

کند، یعنی  ها که آ.اف.د پیشنهاد می سیاست   اجازه دهید بگویم که بسیاری از آن

یا حتی    90 از آن  99درصد  برای شخصیت درصد  آدناوئرها،  مانند کنراد  و   220هایی 

ارهارد  نمی  221لودویگ  مشکلی  اینهیچ  باشد.  داشته  پهلوانتوانست  حزب  ها  های 

ی اقتصادی ی پنجاه بنیان گذاشتند و معجزهمسیحی بودند؛ حزبی که در دههدموکرات

هدایت   را  آلمان  آندر  سالکردند.  مهاجرت  روند  از  چندان خرسند  ها  گذشته  های 

خود  نمی روش  در  اما  داشتند،  را  آتلانتیک  قبال  در  خود  خاص  موضع  و  بودند 

ایدهاعتمادبه آ.اف.د  داشتند. حزب  کامل  مینفس  که  دارد  پیشرفت  هایی  باعث  تواند 

ایده آلمان  فعلی  دولت  باشد.  داشته  کارکرد  و  شود  سیستم  آلمان  بر  که  دارد  هایی 

دموکرات که اند؛ برآمده از حزب سوسیال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سنتی بنا شده 
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ی اجتماعی را در ابعاد وسیع  هایی مانند بیمهها سیستم در قرن نوزدهم تأسیس شد. آن 

انتظار می  از احزاب چپ  یا نوعی سیاست  به اجرا درآوردند؛ به همان نحوی که  رود. 

گرایی اقتصادی بیشتر جهت به حرکت انداختن اقتصاد، به معنی کنار گذاشتن  مداخله

برنامه  اقتصاد  آنمکانیسم  در  آلمان  آنچه  شبیه  درحالیای،  داد.  انجام  آنچه زمان  که 

می  پیشنهاد  من  آ.اف.د  دارد.  را  خود  خاص  ارزش  و  است  متفاوت  ایده  این  با  کند، 

گویم که این ایده درست است و کارکرد دارد، ولی بالاخره ایده است و لااقل انسان نمی

 کند. را به فکر وادار می

ی حاکم سیاسی قصد دارند از این مباحث جلوگیری کنند  رهبری آلمان و طبقه 

های جدید حرکتی را در آلمان حفظ نمایند؛ حتی اگر کشور در غیاب ایدهبی و رکود و  

استفاده میبه زوال رود. آن ایجاد ترس در جامعه  از  برای کسب موفقیت  ها  کنند و 

اند.  سوگند خورده 1930ی گراهای افراطی به ارواح دههدارند که شبح راست اظهار می 

ها جلوگیری از بحث است، تا خود در قدرت بمانند و به مرکلیسم ادامه دهند،  هدف آن

 چیز در اطراف آن صدمه وارد آورد. حتی اگر به کشور و همه

 

بله، مایلم تفکر نهایی را مطرح کنم. وضعیتی که در آلمان جریان    کریستوفورو:

 شود. نظرتان در این مورد چیست؟اروپا هم دیده می  ی دارد، در اتحادیه

های قبلی  خواهم مطلبی را بگویم. ما در یکی از برنامهمطلقاً. اجازه می   مِرکوریس:

اشاره کردیم که آلمان مخالف عقاید بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه که به همان 

مانند یونان، اسپانیا و سایر کشورهای جنوب   -برند  اندازه از سیستم اروپا منفعت نمی 

تحرکی و رکود را در کشور ممکن  ی اروپا شد که بیاست. آلمان قربانی اتحادیه -اروپا  

بینیم، حمایت  ساخت و از فرهنگ رکود سیاسی و اقتصادی که امروز آن را در آلمان می 

 222کرد.

اروپا کنترل برلین را بسیار   ی علاوه، در پانزده سال گذشته، مرکزیت اتحادیهبه

محدود کرد و خود کنترل آلمان را به دست گرفت. در نتیجه، برای آلمان بسیار دشوار 

اگر هم سعی می  و  بسط دهد  را  به خود  اقتصادی مخصوص  کرد، است که سیاست 

ی با مقاومت اتحادیه  -کشورهای دیگر    یمانند یونان و همه  -مطمئناً به همان شکل  
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شد. ما اغلب گفتیم که مرکزیت اتحادیه هیچ کشور یا سیاستمدار قوی اروپا مواجه می

این حکومت که  نمی را  را رهبری کند،  موردی ها  آنجا  در  آلمان  و  کند.  تواند تحمل 

گاه درک نکردند. اما مرکل دیگر در قدرت نیست.  ها آن را هیچاستثنایی است. خیلی

ها  خوبی درک کرده بود و مهارت زیادی برای رفع و پنهان کردن تناقضاو سیستم را به 

تضاد و سعی میو  اندازد  تعویق  به  را  بود که مشکلات  ماهر  بسیار  او  کرد ها داشت. 

رفت. اما که تقریباً همیشه در جهت اشتباه می ها حفظ شود، با اینی روند پروژهادامه

شکلات در سیستم ظاهر شده  اکنون که او از سیاست به دور است، تمام تناقضات و م

 شود. ها افزوده میو هر روز به آن

اتحادیهشما کاملاً درست می  اگرچه مرکزیت  اروپا دیگر تحت کنترل  گویید.  ی 

اروپا هم شکست خواهد خورد   ی برلین قرار ندارد، اما اگر آلمان شکست خورد، اتحادیه

ی اروپا قابلیت  اروپا هم وجود ندارد و کل پروژه  ی پاشد. بدون آلمان، اتحادیهو از هم می 

 دهد و دوامی ندارد.اجرایی خود را از دست می 

 

وگو رسیدیم. الکساندر، بسیار ممنون برای وقتی که در به پایان گفت   کریستوفورو:

 اختیار ما قرار دادید. 
 

 ی حزب نطق کوتاه میشائیل لودرز در روز افتتاحیه
شناسی و مطالعات خاورمیانه، در روز  نویسنده و پژوهشگر شرق  ،میشائیل لودرز

،  2024ی  ژانویه   27کنشت برای عقل و عدالت« در  ی حزب »اتحاد زارا واگنافتتاحیه 

عنوان نخستین کنش حزبی خود، نطق کوتاهی ارائه افزون بر پیوستن به این حزب به

ی این حزب دانست. از آقای لودرز آثار توان آن را چون مانیفستی درباره کرد که می 

 است. قلم ترجمه شده همین ی خاورمیانه به متعددی درباره

 

ی سیاسی  ایم، زندگینامه و پیشینه»هر کدام از ما که در این روز گردهم آمده

دو شخصیت قابل ستایش    223،ی من به ویلی برانت و ایگون بارخاص به خود دارد. عقبه 

گردد. در دوران پساتحصیلی این افتخار ای من، بازمی سیاسی در دوران تحصیل مکاتبه 
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داشتم که این درگیری فکری را  را داشتم که با ایگون بار شخصاً آشنا شوم. همیشه  

های شصت و هفتاد در قبال آلمان شرقی را افتاد، اگر سیاست دهه واقعاً چه اتفاقی می

زدند؟ آیا امکان اتحاد دو آلمان وجود داشت و هایی غیر از این دو نفر رقم می شخصیت 

 گرفت؟شناسیم، شکل می اروپا، به این شکل که می  ی یا اتحادیه

افتاد، اگر در دارم که واقعاً چه اتفاقی میمشغول می ال  ؤسهمزمان فکرم را با این  

های دیگر درون سیاست اروپایی یا تندرو  224زمان شخصی مانند استراک زیمِرمنآن

می اینجا  هم  امروز  ما  آیا  داشتند؟  اختیار  در  را  تریبون  به آلمان  صورت توانستیم 

 حل مشترکی برای پیشبرد آلمان پیدا کنیم؟آمیز گرد هم آییم و بتوانیم راهمسالمت

ای متحرک است. اگر مرکزیت  دموکرات که امروز فقط مردهعلاوه، حزب سوسیال به

شد، احتمالًا تمام اهداف او هم مانند نامش به  این حزب به ویلی برانت نامگذاری نمی

دانستند که اگرچه شده بودند. با این وصف، این دو شخصیت بزرگ میفراموشی سپرده  

 چیز، هیچ است. چیز نیست، اما بدون صلح هم همهصلح همه

می همان فکر  من  دادند،  شرح  من  از  قبل  دیگر  سخنرانان  که  که  طور  کنم 

اتحادیه آنچه در  نظر گرفتن  با در  اروپا و همچنین در داخل کشور سیاستمداران  ی 

اند،  گذرد، آمادگی بزرگ و تمایل خود جهت بهبود و تغییر اوضاع را از دست دادهمی 

ی اروپا رود و و نیز توانایی آینده زیرا دولت آلمان به سمت نابود کردن اقتصاد خود می 

ها که ی خود به تنها یکی از قدرتطرفهبرد؛ با مقید ساختن یکمیال  ؤسرا به زیر  

 دلخواه خود درآورد.  شکلقصد دارد این جهان را قاطعانه به 

اتحادیه برنامه  ی این  با  که  بود  »بهاروپا  نیروگاهی« ی  کرد    225روزرسانی  کمک 

کنم ما باید فعال شود. فکر می  زداییی این بحران انرژی در آلمان تا حد صنعت ماشه 

ی اروپا نیاز به روابط دقیقاً برخلاف این روند عمل کنیم. مسلم است که آلمان و اتحادیه

بسیار خوب با ایالات متحده آمریکا دارند، اما اجازه نداریم در وضعیت وابستگی قرار  

گیریم که باعث نابودی اقتصاد ما و شکوفایی همزمان اقتصاد آمریکا شود. به این شکل 

 که باید عنوان کنیم در تحریم اقتصادی روسیه شرکت نخواهیم داشت. 

اظهار داشت که مسخره است که   حووضبهکنشت در نطق انتقادی خود  زارا واگن

کنیم،  بایکوت  روسیه  اقتصاد  درآوردن  پای  از  قصد  به  را  روسیه  از  وارداتی  انرژی 
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کنیم؛ البته  که نفت روسیه را از طریق هند، ترکیه یا عربستان سعودی وارد میحالیدر

گران برابر  می تر. همچنانده  آلمان صادر  به  آذربایجان  از طریق  روسیه  گاز  شود. که 

دِر لاین  فُن  اورزولا  پیش  علی   226چندی  با  و  بود  باکو  از خود در  اف دست داد؛ من 

نمیمی  و  علیپرسم  باید  چرا  کنم،  درک  سیاستتوانم  با  زورگویانهاف  اش  های 

 تر از پوتین باشد. داشتنی دوست

ای از خواهد شعبه این مشکل بزرگی است که سیاست اروپا در پیش گرفته و می 

ی آمریکا باشد. این عجیب است که در دوران شیوع بحران و دگرگونی ایالات متحده 

گیرد در بحران آمریکا و چین، به نفع آمریکا ی اروپا تصمیم می کامل در اروپا، اتحادیه

با   متفاوتی  مسیر  دارد  سعی  ماکرون  دولت  و  فهمیده  را  این  فرانسه  بگیرد.  موضع 

آلمان اتحادیه در  این  گویا  ندارد.  را  توانایی  این  اما  آلمان  دولت  کند.  طی  اروپا  ی 

نحوی اندیشه کنند که چه چیزی کفرگویی است که لااقل از سیاستمداران بخواهیم به

از ال  ؤساست.    اروپا مفید است و چه چیز برای منافع آلمان ضروری   ی برای اتحادیه

آلمان، در تصورات آن زنی  دهند در مورد »اخلاق« لافها که ترجیح می منافع خود 

بار دیگر تأکید  خواهم یککنند، جایی ندارد. فرمانبرداری و بندگی از آمریکا؛ البته می 

ی بسیار خوب با آمریکا داریم، اما نه به این نحو که در حال  کنم که ما نیاز به رابطه 

آوری در اقتصاد توان تا شکوفایی شگفت دهد. فرمانبرداری از آمریکا را می حاضر رخ می 

 پذیرفت. 

در هیئت تحقیقاتی پارلمان در مورد افغانستان بودم و واقعاً   227من با آندری هونکو

شگفت  و  و جالب  آلمان  چرا  که  است  نشده  مطرح  مسائل  این  چگونه  که  بود  انگیز 

توانستند ها می قدر طولانی در جنگ با افغانستان گرفتار بودند. آنی اروپا آناتحادیه

فرانسوی  شوند.  خارج  آنجا  از  سال  ده  از  هلندی پس  کردند،  را  کار  این  هم  ها  ها 

طور، و دیدیم که دنیا به آخر نرسید. اما آلمان تا آخرین لحظه و کاملاً غافلگیر همین

ها حتی از تصمیم آمریکا مبنی بر خروج ناگهانی از افغانستان، آنجا مانده بود. آمریکایی

 ضروری ندانستند که آلمان را از تصمیم خود برای خروج از افغانستان مطلع سازند.  

حزب  یک از  مشهور  سیاستمداران  از  یکی  از  موضوع  این  با  ارتباط  در  بار 

توانستید پس از مسیحی پرسیدم که واقعاً چرا این مسیر را پیمودید. شما می دموکرات
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شویم. پاسخ او این بود: »ورود با هم  عنوان آلمان از آنجا خارج می ده سال بگویید ما به 

اعتراف کنم که این می باید  با هم«.  برای کلوب سکس  و خروج هم  تواند شعار زیبا 

کنم اگر اروپا منافع خود را آگاهانه تشخیص باشد، اما نه برای سیاست آلمان. و فکر می

توانیم در جهان جنوب و در دهد و عنوان کند، در رقابت ملی که در انتظار ماست، می 

ای که در دنیا وجود دارند، بیشتر تأثیرگذار باشیم. این دیگر فقط آمریکا های تازهقدرت

 زند. نیست که اتفاقات را در آینده رقم می 

ای خوب ارائه دهیم، این است که اروپا و آلمان توصیه  یاگر بخواهیم به اتحادیه

ی خود را این راه دیگری را طی کنند؛ راهی جدا از اورزولا فن دِر لاین که تنها وظیفه 

بیند که اروپا را برای استقرار تسلیحات به ناتو و همچنین به آمریکا تسلیم کند؛  می 

زیرا معتقد است که در صورت   .ای از ناتو استگویا اروپا در حال تبدیل شدن به شاخه

نمیمواجهه تهدید  را  ما  خطری  چین،  و  آمریکا  بهی  ما  و  از  اندازه کند  کافی  ی 

 های درست برخوردار هستیم. مشورت

مشورت این  به  هم  ما  مورد  این  در  می اما  دیپلماسی ها  بر  بیشتر  که  افزاییم 

کم شرط و  کنید  شاخ بندی  برای تر  گذشته،  این  از  کنید.  رجزخوانی  و  بکشید  وشانه 

وگو را دوباره باز خواهیم جا آغاز جدیدی هست. مطمئناً فضای گفت همگی ما در این

چیز را باید گفت،  گوید چههای تنگ پیش رو« دور شویم که می کرد. باید از »جاده

وچهارمیلیونی، چیز بهترست گفته شود و یا چه را نباید گفت. در این کشور هشتادچه

 افراد بسیار زیادی با کمال میل حاضر به طی کردن مسیری دیگری هستند. 

های فراوانی در این سرزمین  کنم با این حزب جدید قادر هستیم به انسانفکر می 

اگر خودمان مانع    -امیدواری دهیم. دقیقاً این راه سیاسی را برویم  برای بهبود اوضاع  

اند و نیز که به امتیازاتی توجه کنیم که بسیار هوشمندانه داده شده  -خودمان نشویم  

هایی که در اینجا ارائه شد. ما در راهی درست و در بهترین راه ممکن هستیم  به نطق

های دیگر را بیازماییم. من  و آینده برای ما و برای آلمان گشوده خواهد بود. باید راه 

 ی اروپا منتظر آن هستند.« معتقدم سرزمین ما و همچنین اتحادیه
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 نطق نامزدی میشائیل لودرز برای انتخابات پارلمان اروپا 
در همان جلسه، میشائیل لودرز دوباره روی صحنه آمد و کاندیدا شدن خود از 

کنشت« در انتخابات پارلمان اروپا را اعلام کرد. متن این  سوی حزب »اتحاد زارا واگن

 آید:نطق کوتاه در ادامه می 

ها نشستم و کتاب  »با سلام دوباره، خوشحالم از اینکه در میان شما هستم. سال 

مشاهده  با  دوران،  این  از  اما پس  به حرکت  نوشتم،  آلمان تصمیم  اسفناک  اوضاع  ی 

ی ما که ی من درست است. باور دارم که همه گرفتم تا کاری انجام دهم که به عقیده 

ها انسان در این سرزمین نیاز به تغییر اساسی در اینجا جمع شدیم، معتقدیم که میلیون 

ها را تکرار کنم. اما این کاملاً خواهم آندارند. بسیاری از مطالب گفته شد و من نمی 

تواند ادامه یابد.  روشن است که راهی که دولت ائتلافی فعلی در پیش گرفته است، نمی

هیچ پاسخی برای این زدایی« است و سیاست حاکم  اقتصاد آلمان در شرایط »صنعت 

ی آلمان بزرگ ندارد؛ نه فقط در مورد جنگ و صلح، بلکه در باب اینکه جامعهال  ؤس

تصمیم  در  برود.  کجا  به  رسانه گیری باید  بلندگوهای  در  همچنین  و  سیاسی  ای های 

گیرند و در عوض نجواهای ها، مباحث اجتماعی تقریباً مورد بحث قرار نمیمتعلق به آن

های تلویزیونی جای شسته در میزگردی نیمهعقیده سطحی، اغلب توسط مغزهای هم

های جدید است. مسلماً مقدم شود، ایده آن را گرفته است. آنچه کمبود آن احساس می 

 بر همه، »عقل« و »عدالت« است. 

کنم که نام حزب واقعاً خوب انتخاب شده است، زیرا نقصان هر دوی من فکر می 

کسی در دولت و یا اپوزیسیون فعلی هنوز به شود. چهها در این کشور احساس میاین

شدت در  ی آن را دارد؟ شکاف اجتماعی در جامعه بهمند است و دغدغه»عدالت« علاقه

های انتخاباتی آ.اف.د نشانگر آن است. و اما »عقل«؛ کسی حال افزایش است. موفقیت 

که این کلمه را جدی بگیرد، در دولت و اپوزیسیون جایی ندارد و در عوض، مسائلی که 

باره، آنچه گیرد. و یکافزاید، در آنجا مورد بحث قرار می شدت به وخامت این وضع می به

می فعلی خطور  دولت  خاطر  رئیسبه  اگر  که  است  این  آیندهجمهوکند،  آمریکا ر  ی 

 است. »رهبری رهین منت« نقش بایستی واقعاً دونالد ترامپ باشد، بازهم در می 
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ی های کودک عنوان کرد: »قرار گرفتن در منطقه ی کتابطور که نویسنده همان

  228تواند داشته باشد.« ی آمریکا پیامدهای تلخی مینفوذ یا تحت حمایت ایالات متحده

گزینه کدام  دیگر برلین  روسیه،  با  دارد؟  اختیار  در  هنوز  را  خارجی  سیاست  ی 

سایر نمی به  هم  ما  خارجه  وزیر  تازه،  و  نه؛  امکان  صورت  در  هم،  چین  با  خواهیم؛ 

وشانه کشیدن و رجزخوانی در مورد دهد. فقط شاخکشورهای جهان درس اخلاق می

صحنه بر  خاورمیانه  در  جنگ  و  اوکراین  در  واژه جنگ  است.  حاکم  سیاست  ی ی 

 دیپلماسی در برلین تقریباً به لغتی زشت تبدیل شده است. 

دانم کنشت« را درست می ی »اتحاد زارا واگن کنم، زیرا برنامهمن خود را نامزد می 

خواهم سهم کنم و همراه با دیگر همفکران در صف حزبی قوی، می و از آن حمایت می

ایم تا کشور آلمان را غلبه بر رکود و بحران ادا کنم. ما همگی متحد شده   درخود را  

کسی، اگر ما نه، بایستی دگرگونی لازم را با ذات صورت مثبت تغییر دهیم. پس چهبه

 و وجدان اجتماعی بسازد؟

 از شما بسیار سپاسگزارم.«

 

 کنشتوگو با سویم داگدلن از حزب اتحاد زارا واگنگفت

 آوریم! فرود نمیاین مطالبات ماست، سر  

موضع حزب جدید چپ آلمان با گرایش ناسیونالیستی برای بسیاری از مخاطبان  

در آلمان و جهان محل پرسش است. آیا اکنون که ائتلاف چپ میانه شکست خورده، 

با راست میانه می  ائتلاف  افراطی چطور؟ موضع در وارد  با حزب راست  ائتلاف  شود؟ 

 قبال جنگ اوکراین غزه چیست؟ 

داگدلنگفت  سویم  خانم  با  سال    229، وگو  که  آلمان  پارلمان  عضو  و  سیاستمدار 

رهبری عقلانی   ی هکنشت تغییر موضع داد، دربار از حزب چپ به حزب زارا واگن  2023

واگن زارا  جدید  حزب  در  خارجی  )ب.سیاست  این اسکنشت  به  است  پاسخی  .و( 

منتشر  2024سپتامبر  16در  230ها. این مصاحبه در کانال تلگرامی سانه وُکسپرسش 

 شد.  
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پارلمان آلمان تلفنی صحبت و از او    یهمجری: ما با عضو کمیسیون امور خارج

آلمان را توضیح    ی روسیه-خواهش کردیم مطالبات حزب در ارتباط با سیاست اوکراین

کند، تا  گیرد و سازش نمی وجه تحت تأثیر قرار نمی هیچدهد. مشخص شد که حزب به 

موشک استقرار  نپذیرفتن  و  صلح  برقراری  از  حمایت  سر  بر  موضوع  که  های  وقتی 

 آمریکایی در آلمان است.  

مسیحی )س.د.او( در مورد تشکیل دولت  مشکل راست میانه در حزب دموکرات  ج:

ها ما را به دولت راه ندهند، حزب  در صورتی که آن  231های زاکسُن و تورینگن در ایالت

پیش می .و  اسب. از  اپوزیسیون  را در جایگاه  تنها  مطالبات خود  که  است  کافی  برد. 

.و اسهمکاری هوشمندانه، دموکراتیک و کاملاً مشروعی را با آ.اف.د آغاز کند. حزب ب.

 وضوح تصمیم به عمل گرفته است.  با در نظر گرفتن فوریت صلح به 

 

 اوکراین چیست؟ -.و در قبال جنگ روسیهاسسیاست خارجی ب. س:

کنشت خود را وقف صلح و دیپلماسی کرده است. ما خواهان  حزب زارا واگن  ج:

تا رنج  کار گرفت چیز را بهتوقف ارسال اسلحه و آغاز مذاکرات صلح هستیم. باید همه

به رسد.  پایان  به  اوکراین  در  مرگ  و  فرسایشی وحشتناک  جنگ  از  حمایت  جای 

به بی  پیوستمفهوم،  حمایت  ازمعنای  باید یکی  ه  آلمان  دولت  جدید،  تسلیحات  با  ف 

بس و مذاکره. پوتین  پیشنهاد مذاکره ارائه دهد: توقف ارسال اسلحه و در مقابل، آتش 

وستوک تقویت کرد. این موضوع در حال حاضر آمادگی خود برای مذاکره را در ولادی 

ا گسترش سرعت آن را رد کنند. زیرا بباید جدی گرفته شود و نه اینکه مانند همیشه، به 

 این جنگ کل اروپا و احتمالًا جهان در خطر تهدید قرار دارد.  

شمار این سناریو دلیل بزرگی برای ایجاد نگرانی در میان کل جمعیت آلمان به

کنند. نه سیاست خارجی درصد از شهروندان از مذاکرات صلح حمایت می  68آید.  می 

سوسیال  حزب  شامل  ائتلافی  حزب دولت  نه  و  سبزها  و  آزاد  دموکرات  دموکرات، 

در مقام اپوزیسیون در میان مردم   232مسیحی تحت ریاست فریدریش مرتسدموکرات

 از حمایت برخوردار نیستند.  
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ایالت  به مباحث مربوط در مورد  زارا  نظر  نام »اتحاد  به  تورینگن  و  های زاکسُن 

میواگن »ادامکنشت«  دیگر  امکان  ی هگویم:  روند«  می این  ما  نیست.  خواهیم  پذیر 

بیشتر به اوکراین   ی هقرارداد ائتلافی تعیین شود که دولت ایالتی در مقابل ارسال اسلح

های دیپلماتیک در سراسر کشور پشتیبانی، و خود اعلام موضع کند، و بیشتر از کوشش

 شده در آلمان قرار دهد. های آمریکایی طراحیرا در تضاد و علیه استقرار موشک 

همه دارد.  بنیادین  اهمیت  ما  برای  است.  ضروری  اینجا  در  موضع  پرسی تغییر 

های سوم جمعیت آلمان مخالف استقرار موشک -دهد که بیش از دوجدیدی نشان می

بینند که در صورت نزاع اتمی، آلمان  و در این کار خطر بزرگی می   233آمریکایی هستند 

به میدان جنگ تبدیل خواهد شد. این اصلی دموکراتیک است که منافع اکثریت مردم 

 نباید بیش از این نادیده گرفته شود.

 

در مورد این استدلال چه نظری دارید که سیاست خارجی موضوع حکومت    س:

 ها حق اظهار نظر را ندارند؟  مرکزی است و به همین دلیل ایالت

می  ج: را  ادعا  این  که  نمی کسانی  را  ما  اساسی  قانون  یا  این  کنند،  یا  و  فهمند 

طلبانه از جانب کمیسیون پارلمان آلمان برند تا تمام ابتکارات صلحاستدلال را به کار می 

کنند. من فقط به صدوسی مرکز دیپلماتیک و دفاتر موجود در   مسدودرا از همان آغاز  

های خاص خود دهم. شورای حکومت برای سیاست خارجی هیئت ها ارجاع نمیایالت

ای در مورد روابط آلمان و لهستان صادر کرده که گواهی  دارد؛ این شورا اخیراً قطعنامه

است. چه غیرواقعی استدلال  این  می بودن  این  از  مانع  با  چیزی  آلمان  روابط  به  شود، 

های آلمان در مورد استقرار موشک-ااوکراین در ارتباط با ارسال اسلحه یا با روابط آمریک

ها برای رسیدن صلح اهمال کرده کوشش  ی هآمریکایی پرداخت؟ دولت آلمان در هم

گر باشند و اجازه دهند که این روند ادامه یابد. همچنین  ها نباید فقط نظاره است. ایالت 

ها ابتکار عمل را به دست گیرند و رفراندوم سراسری در این امکان هم هست که ایالت 

موشک استقرار  همانمورد  کنند.  مطالبه  آمریکایی  ایالت  های  دولت  رئیس  که  طور 

 زاکسُن پیشنهاد کرده است. 

 



 


 

 ی مرجانه فشاهی ترجمه

ها بر اساس این واقعیت است که این موضوع فقط مربوط  آیا مشارکت ایالت  س:

شود، بلکه مستقیماً وضعیت زندگی و امنیت مردم در به دولت مرکزی در برلین نمی 

 دهد؟الشعاع قرار میها را هم تحتایالت

حیاتی جنگ و صلح دخالت داده شوند. در   ی هملت آلمان باید در مورد مسئل  ج:

امور   ی هصدراعظم، ادار  ی هشوند؛ و هیچ فرقی بین ادارصورت جنگ همه درگیر می 

ایالت در  اهدافی  و  راینلاندخارجه  زاکسُن،  تورینگن،  نوردراین  234فالتس-های  -و 

 ی ه های ایالتی باید اظهارنظر کند و درباروجود ندارد. و به همین دلیل دولت   235وستفالن 

دربار بگیرند.  موضع  بنیادی  موضوع  موشک  ی ه این  هیچ استقرار  آمریکایی  های 

گویی قبل از تصمیم انجام نگرفته است. هنگامی که چیزی موسوم به »تشریح وگفت 

مشترک« از جانب دولت آمریکا ارائه شد، اولاف شولتس مانند رعیت رفتار کرد و آن 

آن را از طریق روش   -هم اعضای پارلمان و هم افکار عمومی    -را امضا نمود. ما همگی  

دموکراتیک   ی هها مطلع شدیم. اما این موضوع به هستهمیشگی چاپلوسی او در روزنامه

می  مربوط  آلمان  حاکمیت  موشکحق  استقرار  مورد  در  تصمیم  آمریکایی شود.  های 

توسط دولت آمریکا گرفته شد و نه از سوی دولت آلمان. از مردم آلمان باید در چنین  

.و، از دولت آلمان اساین جهت، ما در پارلمان و ب.  مهمی نظرخواهی شود. از  ی ه قضی

در مورد استقرار   ای پرسیهمه،  2025خواستیم در طول شش ماه یا حداکثر تا انتخابات  

 های آمریکایی سازماندهی کند. موشک

 

 مشترک کافی است؟   ی هآیا یک بیانی  س:

واضح است که برای پیمان ائتلاف با ما نیاز به پیغام صلح آشکار هست؛ همصدا    ج:

 دهندگان است. معنای تحقیر رأی با تمایلات اکثریت قاطع. هر چیز دیگری به

 

 خاص باشد؟   ی بنابراین باید یک بیانیه  س:

مسیحی برای اِعمال قدرت نیستیم. این حزب دموکرات  ی هبله. ما نیروی ذخیر  ج:

کننده است که دولت ایالتی واقعاً سیاستی به نفع اکثریت را به برای ما امری تعیین 

مسیحی باید بفهمد که دولت با همکاری ما باید . همچنین حزب دموکراتدگذاراجرا  



  


 

 گویند؟آلمان چه می ش درجدید حزبواگن کنشت و 

تغییرات ملموسی برای مردم به ارمغان آورد. در غیر این صورت، چنین دولتی چیزی  

 اقتصادی برای آ.اف.د نیست.  ی ه جز برنام

 

های روسیه را های زاکسُن یا تورینگن پایان تحریمآیا امکان دارد که ایالت  س:

 مطالبه کنند؟  

تواند مفید واقع شود. اقتصاد آلمان در حال حاضر در وضعیت  این مطالبه می  ج:

به سر می فلاکت  به باری  یورو که  میلیاردها  این همه  از  بیش  توسعه  این  برد. دلایل 

نظر از صرف آمیز انرژی،  شود، بازسازی تسلیحاتی و سیاست فاجعه اوکراین منتقل می

ها کارگر و کارفرما که بیش  جنگ اقتصادی خودنابودگر علیه روسیه است. منافع میلیون 

برند، در این است که به این دیوانگی خاتمه داده شود. از همه از جنگ اقتصادی رنج می 

 های خودویرانگر رو به فزونی است. طور در احزاب دیگر هم انتقاد به این خسارتهمین

 

وگوی خاص خود برای مثال جوامع مدنی یا  های گفتاید کانال آیا توانسته  س:

 تواند این یک گزینه باشد؟ علمی را در سراسر کشور بگشایید. آیا می

کشورهای اروپایی   ی همن موافق این هستم که روابط همسایگی خوبی با هم  ج:

روسیه به اوکراین را محکوم   ی هبرقرار کنیم. روسیه یکی از این کشورها است. ما حمل

دانیم. اما ما به دلایل تاریخی آن هم واقف هستیم  کنیم و آن را نقض حقوق بشر می می 

پذیری ایجاد و مشکلی که سیاست گسترش ناتو در شرق، برخلاف ضمانت و مسئولیت 

 کرد. 

پل کاملاً  تخریب  هدف  ها  که  داریم  را  استنباط  این  ما  است.  غیرعقلانی 

- های آمریکایی این است که صدمات دائمی به روابط آلمانژئوپولیتیکی استقرار موشک

وزیر ما  روسیه وارد آورد، حتی هنگامی که جنگ در اوکراین خاتمه یابد. چرا نخست

برد« را  ای میانهای هستهدروغ گفت، روسیه و نه دونالد ترامپ »پیمان منع موشکبه

و کاهش فشار در زدایی  تنش اند. اما ویلی برانت هم در آغاز سیاست  طرفه لغو کردهیک

دردسر را دنبال نکرد. لااقل ( سیاست راحت و بی236روابط بین کشورها )سیاست دِتانت



 


 

 ی مرجانه فشاهی ترجمه

ای کنندهتوانست الگو و سرمشق برای اولاف شولتس باشد. این امر اهمیت تعیین او می

 دارد که در این مورد شجاعت بیشتری را از خود نشان دهیم. 

 

ها، روس  سریعویژه پیشروی  با توجه به وضعیت نظامی فعلی در اوکراین، به  س:

 زودی به پایان رساند؟  آیا معتقدید که به نفع اوکراین خواهد بود که جنگ را به

این صحنه   ج: دیدن  اینواقعاً  که  است  پیوسته کشته  ها وحشتناک  انسان  همه 

شود. مسلماً خیلی شود و همزمان باز هم تسلیحات هرچه بیشتر به آنجا ارسال میمی 

های کشورهایی مانند چین، برزیل یا حتی واتیکان حمایت  بهتر است که از کوشش 

شود و یا خود ابتکار عمل را به دست گرفت. شناختن این امر مهم است که بر روسیه  

رو، کشتار و نابودی باید متوقف شود.  اینازتوان با ابزار مرسوم و متداول پیروز شد.  نمی

 اکنون زمان دیپلماسی فرارسیده است. 

 

 کشورهای جهانی در کدام بخش توانسته اند، اقداماتی انجام دهند؟ س:

کنفرانس   ج: در  و  دارد  نمایندگی  ناتو  پارلمانی  مجمع  در  کشور  های شورای 

کند  اروپا برای سیاست مشترک خارجی و امنیتی شرکت می   ی هپارلمانی اتحادیدرون

بینیم که  کنیم، می (. اما وقتی ما به واقعیت موجود در آلمان نگاه می 237.آ.اس.پی)جی

هایی وجود دارد تا احزابی که منتقد ناتو هستند یا حتی در سطح ایالتی هم کوشش 

حاضر نیستند از هر تصمیم واشنگتن اطاعت کنند، از ورود به دولت دور نگه داشته  

برای مثال، روزنام به یکپارچگی بیشتر    238تسایتدی   ی ه شوند.  خواستار یک »آری« 

های آمریکایی در آلمان بایستی  غرب است، به این شکل که موافقت با استقرار موشک

»اتحاد زارا  به شرط ورود احزاب به دولت تبدیل شود. چنین انقیاد و اطاعتی از جانب  

 کنشت« وجود نخواهد داشت. واگن

 

»مبلغ رئیس پوتین«    کنشت رامسیحی واگنرهبران سیاسی حزب دموکرات  س:

نامیدند. چگونه می -و »یادآور پیمان هیتلر انتظار جدی داشت که دو استالین«  توان 

 وگو کنند، تا چه برسد به حکومت مشترک؟ طرف در مورد موضوعی با یکدیگر گفت 



  


 

 گویند؟آلمان چه می ش درجدید حزبواگن کنشت و 

کند تا دولت مشترک با  مسیحی در حال حاضر هر کاری می حزب دموکرات  ج:

ها قبل  .و را غیرممکن سازد. رهبران سیاسی این حزب در آلمان شرقی از هفته اسب.

کشوری ب. »مرکزیت  بین  شکافی  کردند،  واگناسسعی  زارا  و شخص  و .و«  کنشت 

هایی که از سوی های ایالتی این حزب ایجاد کنند. حملات و اهانتهمچنین اتحادیه

اتحادیدموکرات  ی ه)اتحادی  239اونیون و  زارا 240مسیحیسوسیال   ی همسیحی  علیه   )

می واگن انجام  بی کنشت  و  گستاخانه  مسموم گیرد،  را  فضا  فقط  و  هستند  شرمانه 

 کنند. می 

 

توانند یک .و و همچنین آ.اف.د می اساز لحاظ درصدی در انتخابات، آیا ب.  س:

 ابتکار عمل برای صلح هم بدون حزب دموکرات مسیحی به مرحله اجرا درآورند؟  

منصفانه    ج: است  آماده  حزب  این  آیا  که  ببینیم  و  بمانیم  منتظر  دهید  اجازه 

ها وابسته ها برای قانونگذاری در پارلمان را به آنتقاضا   ی ه.و ارائاسهمکاری کند. ب.

کند تا در نهایت قادر به رد آن باشند. قبل از انتخابات ایالتی، رئیس دولت زاکسُن،  نمی

 ای طور کاندیدو همین  242،رئیس ایالت براندنبورگ، دیتمار وُیدکه  241،میشائیل کرِِچمر

از مذاکرات صلح حمایت   243، مسیحی در تورینگن، ماریو فویگتاصلی حزب دموکرات

ها پس از انتخابات هم از مذاکرات صلح حمایت  کرده بودند. باید امیدوار باشیم که آن

 خواهند کرد.

 

.و در اپوزیسیون هستند، آیا ممکن است تقاضا  اساگر هم آ.اف.د و هم ب.  س:

 )جهت تصویب در پارلمان از سوی یک حزب دیگر( پذیرفته شود؟ 

که چه کسی تقاضا را  کنیم و نه اینما اساساً خود را متمرکز در موضوع می   ج:

دهد. آنچه اعتبار دارد، این است: اگر آ.اف.د بگوید آسمان آبی است و واقعیت  ارائه می

 244داشته باشد، ما مدعی نخواهیم شد که سبز است. 
 

دموکرات بر حزب  شما  تأثیرگذاری  بنابراین  پیدا    245مسیحیس:  افزایش  بسیار 

می می  زیرا  آنکند،  به  ائتلافی  دولت  جهت  مذاکرات  در  شما توانید  اگر  بگویید،  ها 
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مینمی اپوزیسیون  به  ما  پیوستخواهید،  طرح  طریق  از  را  خود  سیاست  و   ی هرویم 

 بریم.  مطالبات پیش می

که چگونه حزب مزبور رفتار  چیز بستگی دارد به اینطور که گفتم، همه همان   ج:

گردند یا نه. خطر جنگ اتمی امروز بسیار وگویی عملی بازمی ها به گفت کند و آیا آنمی 

هایپرسونیک زمان اخطار ندارند و قادرند    های بیش از دوران جنگ سرد است. موشک

استقرار    ی همرکز فرماندهی روسی را از کار بیندازند. کاملاً غیرمسئولانه است که اجاز

موشک هستهچنین  جنگ  خطر  متأسفانه  بدهیم  آلمان  در  را  دیگر هایی  سهوی  ای 

مبالغه نیست.  هشداری  می اینازآمیز  ما  دیپلماسی  رو،  به  آلمان  دولت  که  خواهیم 

ها را به موضع  داریم آنها بااطلاع هستیم، قصد  بازگردد. اما از آنجا که ما از موضع آن

.و در تورینگن و زاکسُن برای اسب.خردمندانه فراخوانیم. این همان چیزی است که  

 کند.آن تلاش می

 

مسیحی از تورینگن پیشنهاد داده که حاضر است با دموکرات  246بودو راملو   س:

 همکاری کند. سیاست صلح حزب چپ چیست؟

ها علیه بودو راملو تا به حال همواره از ارسال تسلیحات به اوکراین و تحریم  ج:

 گویم، اگر او موضع خود را تغییر دهد. روسیه پشتیبانی کرده است. من خیر مقدم می 
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جویی در خواهد با صرفه که میاست  اروپا  ی  ه آوری کشورهای اتحادیهای بازیابی و تابمنظور سیاست انرژی در برنامه  222
های فسیلی روسیه پایان دهد. انرژی، تنوع بخشیدن به منابع و تسریع انتقال به انرژی پاک یا سبز به وابستگی خود به سوخت 

 م.
223  Egon Bahr    .نویسنده و روشنفکر آلمانی که با ویلی برانت سیاست آلمان شرقی و غربی را ساخت. شعار    ،سیاستمدار

 بود. م. ( Wandel durch Annäherung) «شدنتغییر از طریق نزدیک »سیاسی او 
224  Zimmermann-Agnes Strack-Marie  .  حزب دموکرات آزاد»عضو( »FDP)  دفاعی آلمان، ی  ه و رئیس کمیت
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